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کتاب اول 


حنکت دین جهار دیوار 
-- 


کار زبدن»۱ حوما سنت آ نتو ان 
و « سیلای »۲ حومة (تامیل) 


دو قابل تذ کارتر‌ین سنگری که جلت ناظردقیق یماد بای اجتماعی بتواند در ی 
از آثها به میان آودد, به آن دوره از تاریخ که محل وقوع حوادث این کاب است 
مر بوط نیست. این دوسنگر» که هردو مظهر کاملی‌بودند. بادو منظرة مختلف,باوشعی 
وخیم وبهنگام شورش شوم ژون ۰۱۸۴۸ یعنی بزدگترین جنگ کوچهها که تارییخ 
تاکنون دیده است؛ ازدمن برون آمدند. 

کاه اتفاق میافعد. که بررشد اصول نیزء برضدآذادی و مساوات وبی‌ادری نیز 
بر در آی عام نیز » برشد حالمیت همه کس سیت همه ی نین : آن فا آهمید دزد گت 
طیعَهُ ذایل. ارقمرمحنت‌هایش: بیز ادی‌هایش »حرمان‌هایش» تب‌هایش: تنگستی‌هایش: 
گند‌یدگی‌هایش, نادائی‌هایش وتادیکیهایش اعتراض میکند» وطبقه پست توده مامت 
ده تبرد مییر داند. 

کدایان به‌حقوق عدوهی حمله‌وز میخوند وازدحام اباذل درعلت سشورد . 

انگونه ایام محنت‌آن‌گیزند؛ ذیرا که همیشه, دراین اختلال نیز , تا انداذیی 
پای حق در میان است؛ و در این جنگ تن بتن افشری از خود کشی حست ؛ واین 
لمات که اهر أ صورت دشنام دارند, ین مات : فا ست ؛ ازدحام عوام « نوده 
اراذل, در فا ! این لمات خطای سانی را که حکوهت ی گید فیشتر اثیات عبی - 
کنند, تا خطای کسانی را که رئج میپرند ؛ گناه صاحبان امتیاژات دا بشتن تا گناه 
هردم پی‌نصیب را. 


!و ۲ - ظ کاریبده» و«سیلا» د50۲[1 4 عل۲ (ع2) اسم گردیاد وطوقان مخوف 
تنکه هسم, ؟ (ین سیسن ۳ ابالی) که دار بر ماه ی‌قلدم دز دلترین هاده ]| 
ناخدابان بو دنث ه و غالا همه از یکی از ایو مازحمات دسبار رهایبی می با تمد 
بدیگری گر فتار فیشدند وسیارسسشت جان بندذعییی‌دند. ضرب‌المگل معروف فر‌اتسوی: 
(از کر بیده دسلا افعادن» از همنسا بیدا شده است در قادسی معادل [ن « از وا [ه ور 
آمدن ودرجاه افتادن» است. 





۱۳۶ تینوا بان 





لکن ما هرگزاینکامات دا پرژیان ثم آوریم جزبارنج وجز با احترام» ذیرا 
4٩‏ #لسقه هنگامی که امور واعمال و آسبته به‌ین طمات را عوررسی ه‌کنده غال) تطمیت 
دیاز کمار دیتو اییها هی‌دعند. « آنن؟ حکومتی‌بود که بدست ارجام عوام تشئیل‌یافت؛ 
هللا ندرا کدایان دوجود | ور دند. توده اراخل بیشی‌اد بتنفعه باعث جات روم شد؛ و همات 
طبقه خست نود که دخمال یی هسیهم افتاده دو د. 

مرد متفکری نیست ده بسپاری اد اوفاتش را بی‌ای صیر دربدایم طبقات پایین 
ده از یره داشث ‏ 

بی‌شلت «سن زروم» ددفش همین طیقه دست دود در فی همه این هر دمققیر ؛ 
در قکن همه این پیسر و پایان» دد فکر همه این بینوایان که از میان آنان چه پا 
حوار بان و شهیدان ولا آهدتن و نوده دت آن موقم که هی گفت : 2 نه هی : 
فانون دثبا »۱ . 

بجان ادن این طبقه که رئج یبرد و خون میبادد این شدن‌های بیرویه در 
اسول که اساس زندگی آنان است ؛ این راه‌ها که الا جیت حقی بار شدها ند خودتاهای 
عدوهی هستبد ور تاد که نابود و دی . هر ۵ دزستتار در این راه قدا کار ی می‌کند ۰ 
بدلیل همان عشق که باین طبقه دارد با او ررم میدعد. اما هماندم که با او در زد و 
خورد آست چفدر قادل عفوش میشمادد و هم در آن حجال که با وی مقاوست موررد 
چعدر ثقد دستی ی 5 د! ادن بکی از آن احظات کمیاب است که آدمی در حال انستام 
دادن [نچه دا ین ود اجام رسائد + چین ها احساس هتند که عملش را باطل مساند و 
تقریبا میخواهد اذپیش دفتن بازش دادد ؛ برایر این احساس پافشادی میدند « این 
یافشاری لام است ؛ اها و جنان راضیی عمگن است ؛واین ایفاع و طیفه بلت دلفشردگی 
همرآه دارد . 

ژوئن ۱۸۴۸ دد گفتن این نکته عحله کنم. يك موضوع جداکانه بود ؛ 
که چای دادن در فلسقه تاریخ همتنم است , ود قبال این شستو زر تازقالماده گه 
در آن» هیجان مقدس « کار هنگام مطالبةه حقوقی احاسی می‌شد. همه کماتی که ما 
هم اکنو نا گفتيم داین محعحو شودن. جنگدن باآن لا زرم دود ووظفه بشمار صسرفت زیر 
که به جمهوریت حمله میکرد . - اما اساسا ژوئن ۱۸۴۸ چه بود : يك طتیان ملت 
بود برضد خودش . 

چایی‌که موضوع اننظر دورنمانده است خروج ازموشوع در کارئیست؛ پن ما 
اجازه داده‌خو اهد شد که یلک لسدتله وه خواتند ه راروی‌این دوسنگر که مطلقابی نظیر 
دو دذن وهعرف دن و آر شفل واه دالرجم. 

یکی اذ این دوسنگی, راه ودود بمحومه سئت آنتوان دا هی‌ست ؛ دیگری 
مداقع حومه تاهیل, دو ۵ و از وزود به آنجا جلوری میگرد ِ کسانی ٩‏ ه این دو 
شاهکار معوف جنگ داخلی را . دس آسمان درخثان ماه تون پیشی روی خود 

دیده‌اند هرگ فراموشتان نخواهند کرد . 


! - کلام لاتن 5اجاءه جع واجاءد ۳۶ بعنی قانون دنیا از طبقه پست سرون 
می‌اید . 


ژان وال آن ۷۳۲ 


سنکر سنت آنتوان دیو پیکی بود ؛ بلندیش باندازه سه‌طبقه عمادت دپهنایش 
هفتصدپا بود. دعانه جبهه جوعه: یی جلو سه خیابان دا ار این سر :ا آنسی هسدود 
مسیاخت ؛ فست وبلنت؛ فر‌دده ی یله : معو ج؛ دئد‌انه دارء پا ه پاده ؛ کنگی هداد از یلك 
ددیدگی‌دسیم: تکگرده برتل‌های عظیمی‌که خودبرج وباروی جنکی:شمادمیرةدمده 
دماغه‌های‌كوچك و بزد گت اذهر‌طرفتی پیش آمده, بااستحکام پشت به دو دماغه‌مر تفم 
از جازه‌های محل داده: مانند بر‌خاستن لت دیو در له میدان مندوگی که جهارده 
ژویه»۱ دا دیده بود قد برآفر‌اشته بود. توزده سنگر دیگی پشت ادن سکره تمنر (4 
مادرشان «شماز هیر قت دثیال قلم دراعع اق کوچه‌ها قر ار داشتند . فقط یا بل دیدل: 
در کوی یرون شهن احساس عیشد که رنج سکران, در حال جات دادن به آن دققه 
خارق‌العاده زسیده استکه یلك قلاکت مخواهد مبدل به يك‌مصییت شود . این‌سنگر 
از چه ساخته شده بود : يك عده میگفتند : از انهدام سه خانه ششی طبقه که عمداً 
و بر ای ین ار خر آب شده بو دئف؛ بعض دیگی تن از غلیان وا انواع تم ؛ 
این سنگر متظر هُ حز‌ن‌انگین «مه‌ساختما تا عسعداوت بعبی (وبرانی» را داشت. شمدهی 
دمشاهده این ستکن میتوانست دگوید , چه کی اینرا ساخته است ؟ و هم در آن 
حال میتوانست بگوید ؛ چه کی اینرا خراب کردء است ؟ چیزی بود که در 
بحبوحة غلیان فراهم آمده بود . عجیا ! این دد ! آين طارمی ! این ساییان ! این 
نکه کچ بری بشاری ۱ این گودة خرد شده ۱ این دب تر‌کیده ! هیه را فد‌قیث !| 
یه را پاین ایداز ید 1 دسیی, آورید . بفلتاژیده ترفکنشید؛ دچر‌خانید ‌ باکلنک 
بکنید ؛ شران شنید سر کون سازید؛ همه چین زا منهدم دنید! این رگ ر‌عبارت 
نود از آشتر اا سنگهای سنگفرش: ستگوکلوخ, تیر‌های چویین , مبله‌های آهنی؛ 
اشاء خکسته وپاره , آجن‌های فروریشته , صنت‌لی‌های حصیر در رفته, هعن‌های کم, 
جلها . پلاسها , و لسنت . این بزر که بود . و کوچك نیز بود. لجه‌یی بود که دد 
میدن پدست آشوب به این صودت تفیی یافته بود . تل عظیمی بود کنار دده‌ی 
حقین : لظم تن دیواری که از سا که شده مود » در آن دیده صیشد ؛ هم ٩‏ امه 
سقالین ششته ‏ برادریتهدید آمیزی دود ین همه‌انو اعخرد ۲ رین‌ها سین بف۲۷ 
تخته سنکش را آفجا انداخته بود و «ایوب؟»؟ تیله شکسته‌اش دا ؛ طور کلی: 
مهیب بود . آگرویل؟ پا برهنگان بود. چند گردونة سرنکون شده ؛ دامن سنکر 
را ناهمواد میکردند . يك دوچرخه بسیار بز ر گت چليك‌کشی در آن میان جاگرفته 
نود . محجورش روبه آسمان داشت و براین تمای پر آشوب مفل پلك آر جراحت 
بنظر میرسید ؛ يك امنیبوس که با شادمانی و بقوت باژو به بالاترین نقطة این ثل 


۱۴۱ ژوبه اولین شورش پاریسی‌ها در انقلات فر‌اسه . 

۳۲ عون بموجب اماطیر یوثان قدیم پادشاه 7 خورئت » بود که بدلیل 
درد بها و نار ها و س‌حمی‌هایش ی از مردن محکوم شه مه 1 سنگ عظیمی 
را از زهجهنم به‌قله کوهی بالا برد واه بن سنگ پوسته ازس کوه ده قعر جهنیی‌غلتید. 

۳ حاه[ اجوب پیفمبر . 

۴ اکروپل هر تفمترین نقطه شهر‌های بونان قدیم را می‌گفتند. 


۱۳۶ ینوایات 


لیم صدانده شده بود؛ عثل ایت‌که هعیاز ان این ساءه عجیب میخو استه‌اند» روحلاثی 
را با روج وحکی بیاهیز ند ب صالي دمد‌های باز شدهاش را معلوم تبون له که اسیان 
هوابی عرضه هید‌اشت . این تودهٌ غول آسا این زسوت طفان در دهن آحمی ۱ 
پكك « اوسا »۱ سس قپلیون»۲ همه انقلابات تصویر میکرد ؛ ٩۳‏ ۲ بر ۸٩‏ ۴ نم 
ترمیدور * بر دهم آوت ۲ ۰ هیجدهم پروس" ب [ ۲ ژانویه* » و آنده مي‌بر" ؛ بن 
بر ت دیال 53 ۸۸ عر. ۰ محل بز‌جیتی صمازرز بد : و این سشنگین لباقت 
آثرا داشت که‌همانجا که باستیل‌نایدید شده‌بود پدیدار شود . اقیانوس اکرمخواست 
برأی خود سدهایی بسازد همینطور میساخت . خروش موت بر این تل بد شکل اش 
مذاشده نود . جچه هوحج ؟ اردحام بوده . مخل این‌بود که قل ِ دالی است که محر 
شده است . بیننده خیال میکرد که طنطنه زنبور عسل‌عای درشت و ظلمانی ترقی 
چبری دا پس فراز این سنگ مثل اینکه روی کندوی خویشند میشنود. ابا این 
يك خارستان انبوه بود ؟ ]یا يك جشن پرهیاهو بود ؛ با استسکامات جنگی بود؛ 
پنداشتی 4 سر قیحه‌یی ایشر | پردنان ساخته است . در این پناهگاه اثری اد مر دل ؛ 
و در این اشفعگی‌چیزی آسمانی احساس میشد . آنجا در اغتشاشی‌سرشار ازتوهیدی, 
شود جتس دیدهت یتنا - وب دند‌های شیر وانی‌ها: پار»‌هایی ۷1 دیوادهای اتاهای دس 
شبروآنی ی کاغد‌های رنگشان» افگهخابی از در و جر ه دا همه ششه‌هاخان که‌سان 
خرد ودیزها در انتظارتوپ رخته‌بودند . بخاری‌هایی از چاکنده شده, گنجه‌هایی. 
همین هایی . نیسکت‌هابی ؛ دیروروشدنی پرساضو , هز‌اران چن قمیر اه از آن قبسل‌که 
کدایان ام دود هاند‌ارند: از | نگو نه اشبا: که کج هلیم شامل سح خر وهم‌حاوی 
یچ ۰- هید دفت ده این: پاره‌هاي داک‌ملت است ؛ پارءچوب: پاره آهن. پار عفر غ, 
باه سنگ., و جوعه‌سنت آنتوان هید را ً بتتکان محکم‌جاروب جلو در خود راخفه 
و [نجا سشگرش دا از بینواییتی ساخته است. پفته‌هایی شییه گنده‌های زیر ساطور 


٩‏ و ۲« اوسا > ( عون ) و 2 پلیون » (۳۵100) دو کوه در لاتسالی». 
بموجب اساطیر قدیم . فولها وقتی ده برشد ژوپیتر. خدای خدابان» طنیان گر د ند 
و جو اآستند به آسمان با روند یکی اژ این دو کوه را روی دیگری ک‌اشتند , 

۳- سال ۱۷۹۳ که در الاب فرانسه معروف است . 

۱۷۸٩ -۴‏ با سال اول انقلاب فر‌انبه. 

۵- نهم ترمیدود - روز سقوط دویسییی بوسیله کنوانسیون. 

۴ دهم اوت - شوش پادیسی‌ها که منتهی به بازداشت لوی شانز دهم شد . 

۷- هیدهم برومر ۱۷۹۹ دوز باذدگشتن ناپللون اذ عصر و انحلال 

۸ ۳۱ ژانویه از ایام تاریشی انقلاب فرانته . 

.-٩‏ و اتذه‌می‌در 611 رم ۷ دتم دا سیزدهم وانده می‌عر ۵ له 
نایلئون بر شورشیان ضد «نوانسیون» . 

* - پره ریال ۳2212121 اول پره دیال ۱۷۹۴ کوشتن تروریست‌ها برای 
کسي افتدار . 





ژان وال ات ۱۳۶ 





اعدام؛ رد تجیر‌هایی از هم (کسیتته: چوی‌دای جوب بندی با هشت ند دشکل چو به‌های 
دار, چرخهای افقی‌بیرو نآمده آنمیال‌خرد و دیزهاء باین‌بنای پرهرجومرج, منظره 
شکنیجه‌های قذ‌يم ملت را هی [مبخت. سشگر‌سلت آ نوات از همه چن بر ای موی اسلیجه 
بر لیب داده دود. طی ده و داخلی بتو اند بر سر افر اد دمم دریزد از ا نجابیرون 
ميی آدد ادن بكت‌تنار گرژم‌تنود؛ بل طغات هر دود ! قررابینه‌عایی که از این‌سنگر 
دفاع میکردند و بين آنها قرابینه‌های «اسپنگول» نین دیده‌میشد بچای‌گلوله. چینی 
شکسته. پاده استخوان. تکمه‌ای لباس و قرقره‌های مین شب ین که کلولة مخوفی 
بود ذیرا که از مس بود میبادیدند. این‌ستگر؛ خروشان از غضب بود؛ غرش وصف 
تایذیری در ازدسام جمعت می‌افکند؛ بءعض لحظات در حالی که ثروع دولت را به 
جک می‌طلبید حود را 4 تلم ازجمعیت و. هم از طوفان می‌پوشاند : گر وه در شمی از 
می‌های مشتمل تاجیر‌سرش منهاد ؛اندحامی‌چون درهم اولینت موران دروئتی دا بر 
هیگی د؛ ستیهی خاروار از تفنگ و شمشیر و چوت ۶ تین و نیند و سر‌لمزه داشت . 
یتبررچم بزر گه سرخ. آنجا در بادیهم عیخودد وشرقوشرق میکرد؛ ازدرون سنگر 
قر‌یادهای‌فررمان, ترانه‌عای‌حمله, صدایطیل, ناله‌های‌ذنان» قوقهه‌هایمخوف‌گرستگان 
شنیده می‌شد. قیاس‌نایذی و جانداد بود؛ و , مثل‌پعت رت جانوردهریابی: شر‌اده‌عای 
دوچجکی صاعقه مانند از آن دیر‌وت می‌جستند. روج انقلاب: اسن وله را که سدای 
هلت این هماشد صدای‌خداء از آن بگوش هیرسید دا ابر خود و شانده‌یو د؛ جخشمتی 
شکفت از ین دل کوه یکی زسحاله صنیعت صتتلنا, دوده‌عابی از زواله‌بود و «سیناة! بود. 
جنا که سالاتر گفتم این سیگ نام «انقلات فررانسد6 جمله میگرد ؛ جه 
جین؟ به أذقلان فراسه. این ساختمان» این منکر؛ که خود عین تصادف. بی نظمی. 
هراس: بدفهمی» ومجهول بود ؛ برابررخود , مجلی موسان راء حکوهت ملت راء 
ری موم لت نحیب را ؛ و جمهوریت را داشت : 2 کارماتبولیة بود که مار سین 6 
دا حقیر میشمرد". 
: حقیی شمردنی بی‌شمورانه ولی شجاعت آمیز, زیرأکه این حومه کهنال‌یلت 
قهی‌مان أست . 
جومه و سنگرش دست مت بهم‌داده بودند. حومه شانه به‌سنگر داده وستگر 
په‌حومه تکیه رده بود . سنگر پهناور , بسورت تخته سنگ سااعلی عظیمی بود که 
لدکردشی ژنرالهای اقفر یقایی به آن بر‌خوزرده و ددهم شکته باشد. غارماش ؛ 
برجستگی‌هایش زدیلهایش ۱ گوشه‌هایشی ر زین دود . باصطالزح اخم میکردند : 
استهز اع می‌گر دنن. کلوله جون یه آت هر ند در مدش کلی ثابود هیشد : خماده‌ها 
در آلن ء فرو هی قتند ۰ در ان خرو مارد مجو زد ند , در آن به گی‌داب قرو هبافتادنن ۲ 
کنو له‌های توب جون د ۵ آن هس سیدند جوز سوراخ دردن سوراخها دار از بسی 
تمیبر دند؛ توپ‌بستن به شوب برأی چه خوب‌است؟ وهنگها که عادت به‌سخوف ترین 


۱- طودسینا. آتبحا که خدا در ور سی تجلی کرد ۰ 


۲ آسم دو ترانه که اولی مربوط به يت نوع رقص است و دیگری سرود 


۱۳۶۶ لیوا بان 


مناظر جنثت داشتند, به‌این نوع مأمن چانور وحتی که از فراخیدجی جولا راز و 

از کلانی چون کوه بود با نگاهی اضطراب آلود می‌نگریستند . 

دز يت دروم ستم فاصله از آثیجا؛ در راویة دوچه تامیل که نز و مات9شانودو6 
وارد بولواز می‌شود. کی ادر مرش دا با تهور از دماغه‌یی که از قممت جلو منازه 
دالمان‌ی » تشکیل يافته نود بیرون می‌آورد , از دور : سمت دیگرکانال : در 
کوچه‌بی که رو ببالا میرود و راه پلکان مانند 2 بل‌ویل 6 است ء در مر‌تفم ترنمن 
نقطة این داه , بك دیوار عجیب میدید که ده دومین طیقة نمای عمادت میر‌سید , 
يكك نوع خط ریط بین خائه‌های سمت داست و خانه‌های سمت چپ تشکیل میداد و 
مگل این بود که این دوجه بخودی خود مر‌تقم تربن دیوارش دا خم فرده است تا 
خودرا بسدتی مسدود ساّد ۰ این دیوار باستگههای تراش ساخته شده بود. مستقیم, 
هرتب ۰ خشن » عمودی » طرازشده باگونیا, چیده‌شده باریسمان شی » میز ان‌شده 
با شاقول بود . ملاط بی شبهه دد آن بکار نرفته بود :, ولی مانند بعض دیوارهای 
رومی این ملاط تداشتن خللی بر معمارش‌وارد ساخته بود . از ازتفاع آن. عمقش 
ده‌حدس دز بأفنه می‌شد. سر‌دیوار کاملا مطایق اصول ریاضی مواذی با یی ان بود . 
دز فاصله‌های معین زو ها سطلیم خالستری رنگ این دیوار ۲ سوراخهایی تقرربباً 
نامشهود تشخیص داده می‌شد که . به دشته‌هایی سیاه رنگ میماتست . این سوراخها 
از یکدیگر با فواصل هساوی مجزا بودند . گوچه تا چشم کار میکرد خلوت بود. 
همه درها و شمه بنحره‌ها بته دودند . ته طوچه این سد بزر ات قد بر آفر‌اشته بود 
و کوچه دا مبدل به پك بن بست می‌درد ؛ دیواری بیحرکت و آرام بود؛کسی دیده 
نمی‌شد . صدایی بگوش نمیر‌سید ؛ نه فریادی ء ثه همهمدیی , ذه صدای تفمی . مثل 

آقتاب خیره‌کننده ژوئن این چین مخوف را با نورش میاندود . 

این سنگ سوم فامیل بود . 

شخص همتکه ده آتجا میرسند و انرا مشاهده کرد , هر چند که از 
متهود ترین افراد میبود محال میبود که مقابل این منظرء اسرار آمیز دستخوش 
تفر دشود . این دیواز » هن لب . مودون + صاف , راست خوشه ء هتوازی و شوم 
نود تمایشی از علم داشت لژ آثاري از ظامات ۰ بنظر هی ار سبط که رین این‌ستژن 
يكت‌مهندی‌است یا یتشبح. مردم‌نگاهش میکردند ر | هسته دریارة آن جر این دند . 

گاه‌یگاه» اگرشخصی. سربازی.افبری یانماینده ملتی, اتفاقاازاین داه‌حاوت 
هی‌گذشت صدای سوت تین و ضعیفی می‌شنید » و داهگند , ذخمی با گشته شده دی 
زمین میافتاد » یا اگر میگر پخت دیده میشد که دد يك پنجرة مسدود ۰ یا درمیان 
دوسنگ ولتّچرد. با در کچ کار ی بلت‌دیوار خلوله‌بی‌فر ور فت. گاه نین يكکلوله سار 
مزر اک ۱ یر ده مردان سنگری بوسیله دو وطیه لو له ذوب کار که يك سرخان را 
با گونی و کل مخصوص بخاری مسنوو کرده بودند دو توپ کوچك برای خودساخته 
بودند . باروت‌دا بهوده مصرف نمی‌گر‌دند ؛ تقریباً هرگلوله‌شان کاری انجام‌ميداد. 
در کوچه » اینجا و آنجا چند نش افتاده بود : و مر‌دابهایی‌از خون بر ذمين دیده 
ميشد. بیاد دارم که همان‌روز يك‌پروانه سفید با حرکانی دلینده درگوچه رفت‌و آهد 


زات والزان پ۱۳ 


میکرد. تاستان درهبه‌حال دست از کار خود بر نمیدارد. 

درحوالی این نقطه , ۳ سی‌درهای دز ر گکه» معلو از زخمی‌ها فو ن . 

هرک وارد آن‌کوچه می‌شد: اساس می‌گردکه‌کسی‌که دیده نمی‌شود تشانه‌اش 
گرده است : و درمافت که سی‌تاسن کوچه اشخاصی صتند که تعاثه کی‌فه‌اند و 
آمادة زدنند . 

سی‌باز ان سون حمله, عقب يت‌نوع سر وعسه که در مدخل جوم تاسل؛ پل 
فمانی ثالر | مارد جمم آمده : خشن؛ وباحواس آماده, این‌سنگر تی‌سناگ را ادن 
سگونرا: ین هکل تأثر نوشن را که مر ی از آن سر ون می آمث؛ هیا بفنده. دعضی 
این آفیاد بر‌شکم میخزیدند» تا بالای خمیدتی پل پیش می‌رفتند» با این‌مواظبت که 
ولگ گلاهشان نمایانه تشود. 

کلنل «مونده‌ناد» شجاع این سنگررا با ارتعاشی دمجید میکرد و به‌يكت‌نماینده 
میگفت : «چهعالی ماخته شده! يكك سنگشی يك‌سی‌مو یی وییش گذاشته نشده! مثل 
این است که چیتی, سار ی کرده‌اند .9 هماندم کلو(هبی ان افتعارش ۳ در‌سینه اش 
درهم شفست, و وی ازیا درافتاد. 

گفته میشده 7 بیفیرت‌ها! اک داست میکویند خودرا نان دهند تا ببینیم! 
چرآت نمی‌کنند! چنهان میشوتد! 6 همی‌سنتر حومه 4 تامیل که هشتاد مرد مدافم آت 
دو دیب برآبن و هه از مر‌دگه بهآن ظجو م در‌ده‌بودند سهرورهعاوعت گر‌د. روز جپپازرم, 
مهاجمان همان‌دردش را که ابر زغسچها وکنستانتین ۹ کار دسج۵شث ‏ پیش‌گر فتند: دیواز 
ضای خانه ار ۱ سوراخ کر دند» از یامه آ مایت سنگی تن شد, اما بلت‌تن هم از ین 
«شتاد من بیعیرت بفکی فیآرنیقتاد؛ هم آ تسا ششته‌ددند باستناع ز ثیسشانهباردلمی». 
که هم اکنون ازاو ستن‌خواهيم گفت. 

سنگی سنت آنتوان مرگن غرش رعدها بود؛ سنگر حومة تامپل مظهر سکوت 
بود. بین این‌دو سنگ همان اختلاف‌بود که بین دوحلمه (عدهش 4 و «مشنوم] وجود 
دارد. یکی ده‌دهان در زدگان شراهت‌داشت ؛ دیریگ به یلك ذقاب, 

با قبول این‌ثرض که شورش خارق‌الماده وظلمانی ژوتن ازيت خشم وركت‌معما 
تر دیب‌یافته باشد: درتخستین‌سنگ ادها احساس میشد ویشت سنگن دوم آبوالهول 

این‌دوستگردنست دومرد ماخته‌شده‌رودند: یکی «کوردنه» دیگری لبارتلمی» 
(کورنه» سنگر کوی سئت آنتوان را ساخته‌بود؛ «بارتلمی» سنگی تاهیل‌دا. هر يك‌از 
آت دو تصو نی 6 دود از آنکه ساخده دو دش . 

و رده 4 مهرد که بود بلندقت که شانه‌های فلن 1 جهر د سر ۳ : متام خن د فده » 
دل بیبالگ. جان راستکارد, چم صادقانه و مهیب داشت. متهود. با شهاعت» آتشین 


۱- 7.2212 محلی است در نز‌دیکی (سسگن 6 از ابالات وسطنط 4 . دراین 
محل بسال ۱1۸۳۹ فر‌انسویان بوضع عجیبی‌محصور شدند ویعد ژثرال هر بپلیون» 2 
کلثل ( کانروو» آفرا بحمله تستخیر‌گی‌دند. 

۲ کنستانتین شهر الجزای ر که‌فراسویها پی‌آنمدتی تلاش‌گردت بسال ۸۳۷ ۱ 
هیا يك محاصرء مخوف آترا گرفتند. 





۶2۸ ۷۳ تیتوا بان 





طبع؛ پرخاه‌جوی وطوفانی بود؛ صمیمی‌تررین‌مرد وختن‌ترین جنگجوء جنگ زد و 
سخو رده ه‌خامه: دمغایه هوای سازتار بر ای تنقب‌گی بودنث وخلق توش دوی هیدآدند, 
ولت چتن اقفر یر وی ددیایی:ود وادحر کانتشی و ازصدایش کمان هیر 9ات که از اقیائوی 
پای ببرون‌نهاده وازمپان طوفان‌آمده است. چنگترا با گر‌دباد میاأمیخت وهمانگونه 
مد‌اوهتسداد. اهر ثبوغ را کنار کتاریم در «خورنه؟ چجز ها از داندون نود . همچنانکه 
الک الوهیترا کنارگذار يم در دانتون آثری از عر کول نود 

بارتلمی؛ لاغر» هم‌بنیه؛ پریده‌رتگ. خموش و یک‌نوع لات دقت‌انگیز بود 
که چون ازیک سرپاسبان یک سیلی‌خورد چیزی نگفت» کمن‌گرد وعنتظر‌نشست تا 
فرصتی ددست آودد و اور فشت. ود لنتحا هفده ساله بودگه به‌چیر گاء رقت . از انیا 
رون امد و این سنگر را ساخت. 

مشئوم | نکه جعنبها در لزدن‌که هر دو ده آ تا تییل شده بو دید بارتلمی«گودنه» 
را کشت. این‌یک جنگت تن تن شوم دوو. چندی بعن؛ پارتلمی در دنده ها جرج 
یکی از آن ماجراهای اسر اد آمیز که شهوت باآنهعا آمخته است. یمنی بلایایی که 
دادشیری فرانسه موارد ارفافرا در آنها وادد میسازد ولی عدليه انکلیسی چیزی‌جز 
مر گك دد آنها نمی‌ویندذیرافتاد واز دار آویشته‌شد. ساختمان اجتماعی اینگونه‌تر‌تیب 
یافته است که براثر حرمان مادی‌ودرنتیجه تیرگی. این‌موجود سیه‌روز» که قر بحه‌یی 
مسلم؛ عمحتم وشاید عالی داشت زندگیش را در فرانه با چبرگاه آعاز کرد و دز 
انگلستان دا چوبه داد به اتجام دساند. ‏ بارئلمی» درفرصت‌های خاص, جزیات پر چم 
نمی‌آفراشت ؛ پر چم سیاه . 


ِ"- 
درمپلکه | گر صحبت نکنند چه کنند 


شانزده سال‌بی پرودش دیرزمینی معصاتکذ اش ته دود وژونن ۱۸۴۸ فسبت به 
زوین ۱۸۳۳۲ ازاین یرود دهر 5 دیشتی کید اشت . سس سنگر کوجه (خانورودی) در 
مقام مقایه با دوسنگرکوه‌پیکریثه مم‌اکنون نماش‌دادیم چیزی جزيك طرح و پلك 
چنین‌نبود؛ آما برای عصر‌خود مخافتی «سزا! داشت. 

شوریان زیر نظر دقیق آنژواراس , ذیرا که ماریوس دیگی به‌چیزی نمی- 
نگرست: از شب استفاده کرده مودند. سنگی نه فقط تدمیر شده بود بلکه مقداری 
ثيز بر آن‌افز وده شده‌بود, به‌اندازة دو پا عم بالاترش برده‌بودند. میله‌های آهنین که 
میا سنگهای سب‌گف رش جای داده شنت بودیث , به‌نیز دهای در حال ایست شباهت 
داشتند. همه‌گو نه سر دهر یز کهآذ هر جا گردآورده ویر سرسنگر‌آفزوده بو دنت پیوستکی 
درونی سنگر را کاملتر واستحکامشی را بیشتر گرده بود به سر . کاردانی کامل سر و 
صودلی, داده, آزدرون بصورت دیوار وادییرون مانند خارستانش ساخته‌بودند. 





ژان والران ۱۳۶۵ 


پلکان سنکیرا که بوسیله آن رفتن ببالای سشگی‌مثل دقتن بیالای دیواد یک 
برج ممکن بود دوباده ساخته بودند. 

امور خانه‌دادی سفگررا نیز انجام داده. سالون پایینی‌میخانهرا مر تپ‌گرده » 
آشیز خانه را «صورت درمانگاه جر آورده, خم بندی مچروحان دا بایان رسانده, 
بازو تي‌را که عرزصین رد هر ها ز یخته‌دود جمم آورده, خلو [ه‌عارا دوب گرده. اد 
سایه پار چه دراک زجم‌بندی فراعم آودده: اسلحه‌بی ۳ ۹ بی‌صاحب مانده‌بود دس 
دیگران تقسی‌گرده, درون سنگر دا پاکیزه کرده, خرد وریز‌های غیرلازم دا جمم 
آورده» نمئی هار | فی ده بو ذنده, 

اجاد کشته شدگان دا درکوچه باریک مونده‌تور که همچنان دد دست |نان 
بود روی‌هم چیده بودند. در آن محل مدتها سنگهای سنگفرش کوچه سرخ بود. ببن 
این مردگان چهارتن اژافر اد کارد ملی حومه بودند. آنوولرآس دستود داده‌بود ده 
اوتیفورم آ نهارا بیرون آودند وگناری‌گذارند. 

«آنوولر اس» به‌دوستاثی یی دسر‌ده بود گه دو ساعت بخوادند. اندرر 
آتژولرای به‌مئرله فرمانی تمردنایذیر بود . با اینهمه فقط سه یا چهارتن از آنان از 
این دوساعت استفاده‌گردند. «فویی» این دوساعت دا برای‌کندن این‌کتیبه بر دیواد 
دو بروی میخانه بکار برد: 





«ز نده‌باد ملل» 

این‌سه کلمه که بریک تکه سنگه جرز ما همیخ گنده شده بود مدتها باقی بود 
و بسال ۱۸۴۸ هم براین دیوآزخوانده میشد. 

سهدت میخانه‌دار اداین مهلت شیانه بر ای تأید‌بدشین طمی استفاده گر‌دند: ۳ 
این باعث شد که شورشیان آسوده‌تر نفی بکشند. 

ان مها رن وسیله‌یی بافده وبدیکی ار خانه‌های مساوز پنادنده مه بو دی 

بیشت زشمی‌ها میتوانستند و میخواستند که برخیزند و بازهم بسنگند. بسن 
یک خوایگاه ساخته شده ازچند» تشک وچند بسته‌کاه در آشیز‌خائه که درمانگاه شده 
مود پنج می‌د. أفتاده‌بودند که زخمشان سخت بود و دوتن اد ] نان افراد * کارد بلدی 
بود فد . ز تم اة راد دارد بلدی رودنی از دیگران جاسمان بل 

درسالن پایینی میخانه هیچ نمائد چز‌جنانه پرمابوف که دیر دویوش سادتی 
خفته‌بود, و ژاور که به‌تیی بسته‌بود. 

آنوولراس گفت: ایذجا مالن مردگان است 

درون این سالون که روشتایی بسیاد کمی از یک شمم میگرفت؛ دزست درته 
سالن: چون میزککه جد مرده بر آن قرار داشت ماننديك هیله افقی عقب‌تیر ژاور 
بای گرفحه ود ؛ بلت‌دو ع صلیبت سور گت هریم از ژاور ادستاده ومادوفب در ار شده 
ساحخثه میشد. 

مال‌بنت اهئیبوص» هر چند که ازکلوله‌باران نکه‌تکه شده‌یود با آنقدر ور ی ]| 
مود که بتوانند برجم ی‌در آن قصب مد . 

آنژولر ای ده این خاصیت ریاست کملا در او وجود داش شت‌که هر چه می‌گفت 
پاید انجام دهد قبای سوراخ سوراخ و خون آلود پیرمرد دا آورد و ناین چوب 





۱۳۷۵ ینوا بات 


چم بسعت ۰ 

هیج‌نوع غذا امکان‌نداشت. آنجا نه‌نان پیدا هیشد نهدوشت. پنجاه مرد سنگر 
درشانژزده ساعتی که سا بودئد» بسرعت ذضيرء نایز خواربار مسخانه را تمام گررده 
بو دذف. هرسنگی ٩‏ استتامت کند سر‌انسام ساعتی خو اه ز سید که ناجار مخل طرادء 
(مدوز »۱ خواهدشد. تسلیم بهگر‌سنگیستمی‌است. درنخستین‌ساعا‌همان‌روز اسپارتی ۲ 
ششم ژوان بسر مییردندکه در سنکر سن‌مری,ء «ذان» بین شورشیان واتباع خود که 
اسحاطه اش کی ده‌یو دند ونان میخواستند. درچوان‌همه این‌جنگجوبان که فر باد هی دند: 
غذا عخوآهی» می‌گفت : در‌ای چه میخواهید؟ ساعت سه است» ساعت جهارها مه 
هر دح خواهيم نو 5 

جولن دیگراسی نمیتوانست ۳۹ ددو زد : نو ولراس» باده‌نوشی را فمز‌ممنو ع 
داشت. شراب‌دا گفت که ندوشند وعرقدا جییه‌بندی کرد. 

در مر‌داب پائز‌ده بطري مملوازشراب که برای پنهان داشتنشان نهایت دقت 
دار زر فته‌بود دافته‌شد. نو ولراس» ۳ و نیو فی ٩‏ بطرری‌هارا امتسان مر‌دند. خونبوقی 
وقتی که ازسر داب درون می آمت لت این از سر‌هابه های قذیم ایا هوشلو6 است 
که رفتهروجه سقطقروشی پیشه‌گر ده بو د . توسو به طشت ؛ ین باید شر آب واقعی باشد. 
خوشبعتانه «گر‌انتر» خواییده‌است. ای سر‌پا هیبود فجان این‌بطریها سار مشکل 
هیشد6 - آنخ‌ولر اس ماهمه غرولند بسضی افراده کمه «ممنوع است» خودرا روی این 
پانز ده‌بطظری گذاشته‌بود وبرای آنکه کسی دست به‌آنها نزند وارقبیل اشیاء مق دس 
شمرده شوند دستود داد که همهرا ذیر میزی که جنانه پرمابوف بر آن افتاده بود 
چای دهند. 

مقارت ساعت دو صیم, افراد را شم دند. عنور سي‌وهفت ثن بودنن, 

ر#9عهر وعه حمدن رور شر ۴۶ هی سل + م«شمل را که دوباره در حقره سف‌هگیشی جاک 
گرفته‌بود خاموش‌گی‌دند. درون سنگر؛: این‌محوطه محصود که شبیه حیاط کوچکی بود 
که ازکوجه. ضممه خاثه‌اش ی‌ده‌باشند. غرقه در تادیکی شده مود و براثر مخافت 
هبهمی که وعنه هوای فلقی آست؛ شباهت دعر شه بلت دشتی شکسحه داشت. مو‌دان 
جنگی که آنجا می‌رفتند ومی آعدند مانند عیکل‌های سیاه خیالی‌می‌جنبیدند. برفر از 
این آشیانه مخوف ظلمت. طیقات خانه های خاموش, طرحهای عرده دنگی از خود 
زسم هی‌کر دند ؛ دالاتر از همه اینها, لوله‌های بخاریها بودئنجه پر بده‌ر نگ دیده می- 
شدند آسمان» آن‌دنکه دلفریب نامشخص دا داشت‌که یخوبی نمی‌توانستی‌گفت سفید 
است با آبی ت پر ندخانی ۳ ی باو‌های سعادت امین در ان دید تال میاشودند. 1۳ 
بلندی‌که اسای سنگی بشماد میررفت چون دو به‌مشرق ساخته شده‌بود پرتو کلیدنگی 
بر شیروائیتی داشت. جاو دریچة طبقه سوم باد صبحدم موهای خاکستریدا دوعس 
پبرمرد مقتول تکان میداد . 


1 رمحاشیه صفحه ۲۷۷ مجلد اول کتان رجوع شود, 
۳- تشبیه بهاسیادتی‌های انگشت‌شماریکه درتنگه تر‌موفیل ما ارتش خشایارغا 


جنگیدند تا جات داو ند. 


زان والژان ۷۱۳۱ 


کورفرال به «فویی» میگفت: خوفحال شدم که مشمل‌دا خاموش کردند. این 
مشمل‌که آزباد منقلب‌میشد فسلم میکرد. مثل این‌بودکه می‌تررسید. روشناییء مشمل‌ها 
مخل عقل دون‌همتان است: بد دوشن میکند. زیرا که لرذان است. 

سییده‌دم , ارواح را نیز مخل پر‌ندخان بیدا مسکند. 

«ژولی» چوند بدکه‌در به‌یی بر یام خانه‌یی در حر کت است‌نتیجه قلسفی کی فت و گفت : 

ب واقعاگربه چیست: بعقیده من گربه يك‌موجود مصلح است. خداکسهربان 
وقتی که هوش‌زا ساخت ده آن‌نگی بست وگفت: (عچب ! چه‌چی مهملی میاختما» وذر ید 
را آفرید. کربه یمترل؛ غلطنامه موش‌است. موش ویس از آن گربه» تدونهتصحییم شده 
وفلط ری شده آفر ینش‌است. 

کونبوفر , که دانتجویان و کارگران پیر‌امونش جمم آمده بودند, اژ گشته - 
شدگان. از ژان پروور. از باهورل, از مایوف, وئن از لو کابوك. و از اتدوه خشونت 
آمین آتژولراس جر لب هیز د. هی‌گفت : 

-هارمودیوی! و آدیستوژیتون؟» بروتوس", کره اس؟, استقانوی:درومول» 
شارلوت‌کوددهث, سانف ۳ همه پس از انوه جر دح را و ار ساختند دراک توو [بدنله 
اندوهی داشتند. قلپ ما چندان لزان است وذندهی بعری چنان داز بزرهی‌است, که 
در يت‌گشتاد هدفی‌نیز» دريكتدشتار تجات‌بعش نی » اک چنین کشتاری ددعالم یافده 
شود» پشیمانی آذذشتن باتهرد دیش از سر‌وری‌است که ازانجام بافتن این خدهت برای 
نوع بشر حاصل میشود . 

چون‌غالباً درمکالمه. پیچ‌وخمی پش میاًید» يك‌دقیقه پس‌اذ آن ددنعیجه تفیبر 
موضوعی‌که ازخواندن چند شمر ژان‌پروود حاصل‌شد کونبوف» بين مترجمان «کتاب 
ژئورژيت»۲ ۰ «رو»* را با «کورنان؟ و «کورنان» را با «دلیل» "۲ مقایسه میکرد؛ و 


[ و ۲ هاردمودیوس 122700011015 و آریستوژیتون ۸۶۱5)08۱۲0۲ دو وطن- 
پر ست آتنی بودند که پسران « پیز سترات » جباد معروف دوتانی یی 2 هبار > 
و هیاس را اشتند. 

۳- ۸ بروتوس 1۳01۳5 6 فاتل سزار- 

۹ کره اس ۳۵5 ) وان کال کو لا امیی تور ستمگر روم. 

۵- «شارلوت کوددهع ۵۳2۵۲ 2۲10۲16 دختن جوان فرانسوی فاتل 
مار ۲۱ «#وچی وعوام‌قی يب فر‌انسوی در آشاز أذقللای فپین فر‌انسد. 

۴۲ وی سائد - وطن‌پررست آلمانی‌که 2و تسه‌دو) وددر و اددب آلمائی را در 
۰ ۳ دشت. 

۷ ژورژيك کعتاونع240۲) کتان مشهور لوب رژیل» 

۸- اه[ از ادبای فرانه که شهر تی ندادد . 

5 002۱۵۵۵4 ازنو پیندگان متوسط فرانسه. 

۰ [- 211116( شاعر بزر کب فرانسه ( 1۸۱۳ ۱۷۳۲) که آفاد ممتازی 
دارد ونخستین‌دفعه در ٩‏ ۷۶ 1 با تر جمه صحیجی از ژئورژیك ویرژیل دهشمر؛ شهرت 
بسیاد بدست آورد. 


۳۷۳ تیئو | بان 


چند قطعه از تر جمه مالفللاتی ۲ , خصوصا آن قیمت را که مرربوط به‌عچایب هر اف سار 
بودء میخواند؛ بمسحض تلفنط کلمه سزاد باز صحبت بروتوس بمیان آمد. 

(کونبوفر » می‌گفت : مقوط سزار و قتل او عادلانه بود. سیسرون سبت به 
سزاد سخت بود وحق‌هم داشت. این‌نوع خشونت اذ قبیل عیب‌جویی نیست. وقتی که 
زوییل" به هوم فحش هیدهد» وفتی‌که مادیوس؟ به «ویرژیل» بد میگوید. وقتی که 
(ویزه»۳ به «مولیر» ناسزا می‌گوید. وقتی‌که پوپ" شکسیی دا بیاد دشنام میگیرد. 
وقتی‌که فرهرون؟ از ولتر بدگویی میکندء این يك‌قانولدهنسال حسد وکینه است که 
اجراء می‌دود؛ نوایغ دشنام دا سوی‌خود جلب‌میکنند, می‌دان بزدگ همیشه‌کمابیتی 
عوعو شسفنه اند. اما رویبل» و سس رون ووموصضوش است. سیسر ول هر‌دی‌است ۵ 
با فکرش اجراخ حق‌ودادگری میکند: همجتان٩ه‏ #ب‌و نوس هی دی‌است که داشمثیر 
به اجراء عدالت میپرداند. من این نوع اخیر اذ اچراء عدالت‌د!. یمنی قداره‌کشی‌دا 
شایآن ملامت هيدانم: آما ذمان قدیم. آترآمی‌پذیرفت .سزار, همان‌کی که به 
#روی‌کون»؟ تجاوز کرد. همان‌دی‌که امتازاتی‌دا که ملت به‌وی مخفشیده بود از خود 
هیدانست و دد موقم ودود عیئت سنا ازجا برنمیخاست: کادهایی میکرد که بقول 
«اوترپ»۲ شاعانه و نزديك به‌ستمگری بود. «شاحانه وتقرپبا جابرانهتبر. می‌دیزرگی 
بود, چه بد, باچه بهتر؛ ددسی‌که داده شد بسیار عالی بود. بیست‌وسه ذخمی که براو 
زده شد می‌اکمتر ازيك آب دهانکه بر‌پیشانی عیسی مسیم افکنده شد متأثر ميکند. 
سی‌ار از طرف سنثاتود ها گرفتاد ضربات خنجر شد. عیسی #سیح ددست سشتعتار ان 
سیلی خودد. آنحاکه دشنام پیت داد خدا احساس میشود . 

«بوسوئه» که برفراز تلی از سنگهای سنگفرش» قراپینه بدست نشسته بود و 


( 3021212674 شاعی فرانسوی( ۱۷۳۲-۱۷۶۷) که آثاد دلیذبری خصوصا 
درتجمم زیبایی‌های ادبیات کر دارد. 

۲- 20116 سوفطایی پونانی (قرن چهادم پینی ازمیلاد) که با غیظ وپاعداد 
تسار [ثار و هر جماسه سر ای بر نا بوفان‌را انعقاد درده ودر نت هه ار ادهای علط 
و نکتهذیری‌هایی تلخ ومترضانه و تقدهای‌نابجا وغریبتی از هومر برای خود يك 
شهرت عضحات ودره آهیخ سب گر ده است - 

۳ 2۷1۱5 يك منقدلاتن کهآثار ویرژیل دا انتقاد گر ده‌است. 

۴ ۷15۵ وه دونو دو ویزه » ادب فرانوی (۰( ۱۶۳۸۰۱۷ که خود را 
منقدآثار مولیر معرفی‌گرد و درچند نمایشنامه خود به‌مولیر حمل‌کرد. 

۵ ۳006 شاعر کللاسيك ومنةد معروف‌انگلیسی (۸۴۴ ۱۶۸۸-۱) 

۶ ۳۵۲۵۵ منقد ادیی فرانبه ( ۱۷۲۱۹-۱۷۷۶) که يت جنک دایم با 
آ ار ولشی داشت وبدلیل انتقادات بر حدانه اش از ولتی دشمنان بیشماد مرای خود 
راهم آودد. 

۷ 0۲20۳0۶ مودخ لاتن قرن چهادم. 

۸ کلام لائن . 


ژات والرزّآن ۱۳۷۳ 
- ای «سیداتنوم» ای «میر‌ینوس». ای «پروبالنت»» ای کر اس‌های انتید! 


او دا چه‌کس بمن این هن را خواهد داد که اشبار هومر دا مثل یات پونانی لور بوم6 
پا 2اداپته‌ئون» تلفظ کنم. 





5 
شنی و ثیر گی 
زر رسی زو فعر 

ات ولی اس بیرون رفحه بود تا اطلاعی بدست آودد. اطرف کوجه «مونده‌تور» 
خارج شده بوده باحرکت مازپیچی درطول خانه‌ها . 

ین ۳ ۳ بگویيم که شورشیان سی‌شار از هید بودتد ۰ طر ذکا که برای 
دفعم حمله شبانه مهاجمان دسکار رده دوددف تفن با محمله اول روز را عنور سر و عم 
نشده در نظر‌شان ناچیز جلوه هیداد. عنتظر ادن سویله بو دنئن وبه‌آن هی خند بدنن. از 
کمیاییشان ثیز» همچنان که ازدلیل اقدامتان , شبهه نداشتند . ازطرف دیگر‌هسام 
مید‌انستندخهکمکی به | تان‌خواحت دسید. اینطورجای میکردند وبه درستی‌این‌جات 
اطمینان داشتند . با آن پیش‌گویی فاتحانعکه یکی از یروهای موی فرانسوی‌جنگی 
بشمار می‌رود ء روزی دا که دمیدء بود وئم‌کم تاریکی را میزدودیه سه مرحله قطمی 
سیم می‌گردند : ساعت شش صبیم يت «نگك « که روی آن عمل شده است» قرار 
است عصیان ورزد؛ هنگام ظهر شورش همه پادسی. هنگام غروب آفتاب: انقللاب . 

صدای ناقوس کلیسای سن مری که از آغاز شب تا آن گاه يك دم نیز قطم نشده 
بود بکوش میرسید ؛ این معلوم میداشت که سنکر دیگر, سنگ بزرکه» آنکه ژان 
ساخته ود ؛ نئوژ تر‌پاست ۰ 

همه این امیدواریها دديك نوع پچیچةٌ مسرت آمیز و سهمکین که به طلنة 
چنگی‌يك کندوی زتبور عسل شبیه نود اژدسته‌یی بهدستة دیگرمنتقل هيشن. 

آنوولراس که برون دفته بود آشکاد شد. از شی‌دش تیره و عقاو ازش دد 
تاریکی‌های بیرونی بازگشته بود. يك دم, باژوان برسینه درهم نهاده » ويك‌دست بی 
دمان‌کذارده , به‌همه این کمات وامیدهای مسرت آمیز‌گوش فرا داد. سیس درسییدی 
صبی که دمادم بیشترمیشد. قد بر‌آفراشت» چهرء باطراوت و کلگونش‌را باشورشیان 
موجه ساخت وگفت: 

خربرد ارتتشی پاریس آهاده است . یت لب این آرتش موجه سنگری است که 
شما در آن ستید. بعلاوه خارد ملی‌فیز هست. من کلاه‌های هن پنجم صفو پر چم‌های 
هه ششر أ تشعهی دأدم. يكت ساعت دیگریه‌ما حیله خوأحد شد. نوده ملت دیروز 
جوش وخروشی داشت؛ اما امروزصیم‌تکان نمی‌خورد. چای هیچ افتظار و آمیدواری 
نیست. نهحومه بکمك ما خواهد آمد ونه هنگی‌عصیان خواهد ورزیذ . هبه. شما را 


۱۳۷۳۴ بینوا پان 
ترا گفحه‌اند . : 

این لمات در وزوزژهای دسته‌های این جمعیت ار نخستن قطر ات طوفان رادد 
يك دسته اذحشرات دخشید..همه ساکت ماندند. يك دم سکوتی وصف ناپذیر در آن 
میان حکمفرها شد که درخلال آن شنیدن صدای مر گ ممکن بود. 

این لحظه کوتاه شد . 

صدایی آذتاریکترین گوشه, آنژولر اس را فریاد زنان مخاطب ساخت: 

داشد» اهست ندارد . سنگررا 5 از تقاع دیست ۳ بر‌سافيم وهبه حر ان فمافیم. 
هموطنان. متل نش‌ها اعتراض شنیم. تشان دهیم که ادر هلت؛ جمهور بخو اهان رارها 
می‌کند جمهوریخواهان ترا ملت تمی‌کویند . 

این کلام , افکارهییرا از تادیکی‌مشفت آود آشفتگی‌های شخصی‌رهایی بخشیل . 
ملهله‌بی و جد آمیز این کما را استقبال گرد. 
بل هر د کمنام که پر اهن کار ی متن داشت, يت ناشناس,.بلت فر‌اموش شلد : تاگراهگذر 
دلی بود؛: آن بی‌نام بز رگ بود که همیشه با بجر آن‌های بشری و با حوادث اجتماعی 
در می‌آميزد. در يك لحظه همین داشیوه‌یی سیار باشکوه . کلام قاطم دا می‌کوید و 
پس از آنکه بات دققه در روشنایی بات برگ. هلت وخدا را نمایشی مبدهد» درظلمات 
تأبود میخود . 

این تصمیم خلل ناپذیر.چنان درهوای ۶ ژوئن ۱۸۳۲ بود که تقریباً درهمان 
ساعت دد سنکرسن مری شورشیان این فریاد را که صورت تاریشی بخود گرفته و در 
دادرسی‌ها نیز تصریح شده‌است برمی آدددند: کی به کمكّ ما بیاید یا فياید» برای 
ماچه اهسیت دارد! خودهان‌را تا آخرین نفردراینجابه کشتن دهیم.6 

جنانکه دیده می‌شود . این دوسنگ با انکه ازلحاظط مادک ان نم جدا مودئث, 
ناهم پیوستکی داشتند , 


سا 
منبای بو بعلا وه باث 


یی‌از آتکه مرد ناشناس که فرمان اعتراض نمشی‌ها را اعلام میداشت ء سخن 
گفت ودستورجان شمو م را صادرگرد» از همه دهانها صدایی‌دیر ژن امد که مطو ر عججیبی 
راضی ومخوف. ازجهت ممنی‌شوم واز حیث لسن ظفر آمین بوده 

رنده باد هی گف! همه اینصا مایم . 

آنولر اس گفت؛ همه بر‌ای چه؛ 

قر‌باد زدنت: شمه! هیه! 


آ نژ ولی اس گفت 





- وضم‌خوب است» ستگرعالی است. سی‌مرد 5فی‌است. - برای چه جهل تن 
دا قریانی کنیم > 

شورشیان در جواب طفتند: 

۳ بر‌ای آنته هیچگی رای به رفن ازانجا نخواهد شد. 

آنژولراس که ددصت‌ایتی اهتز اری تقر دبا خنم آگین دود گفت: 

تِ_ هموطنان + جمپهو ریت از یمان ده مر‌دان [تقدر نی فیست ٩‏ 4 مصارف 
مهوده در ان روا دأشد . عرور » یلگ تو ج سر ای است . اگر دا شا دسی تست که 
رفتن از اینجا ازوظایفش شمرده مشود ء باید آن وظیقه دا نیز مانند وظیقة دیگر 
انجام دهد . 

آ تب ور اس ؛ هرد بن تسیب: دراین افراد ظلبم عماات: نفوذی از آنکوته داشت که 
ازقدرت مطلق حاصل میشود. اما باهمه عظمت ادن توانایی. همهمه‌یی دد گرفت. 

آنژولرای که تاپن مویش دئّیی بود چون غرولندها دا شنید بر پافشادیتی 
آفز ود ؛ بالحن آهر انة گفت ۱ 

- کساتیکه میتررسند ازاینکه بیش‌از سی‌نفر نيستیم بگویند. 

عمع‌مه دو جندان شد. 

در بکی از دست‌طا: صدایی کف . اصلا روت رفتن از ایحا فطل به طفتن 
آسان است . سنگر درحلعه میحایر ه است . 

آنژولر اس گفت. نمی‌گويم ازطرف بازادها بروید؛ 5وچه مونده‌تور آزاد است 
وازگوچه پره شود میشود به بازاد «اینوسان» دفت. 

یلك صدای دیگی گفت : هراس درود هصمانها گر فتار خو اهد شده. به چنگه 
بکیسته از آفراد کارد بزر گث با خارد یرون شهر خواهد اقتاد , خواهند دید که 
هرد یا یر اه کار وبا کلاء عادی هبور می‌خنف . از دسا آهد‌یی؟ مگر ار سنگر 
نیامده‌یی؟ دستش‌دا هم بو میکنتد . - تو دوی بادوت میدمی. فوداً تیرپاران! 

آنژ‌وار اس بی آنکه چوابی‌دو ید دست دراه خونموفر کذارد. و ردو داخل 
سالن پابینی عیخانه شدند. 

يك لحظه بمد؛ از آنجا بیرون آمدند. آنژولر اس به‌دو دستشس که به‌طرفین باز 
گر‌ده دود چهار دست لیاس همشتل نظاأمی داشت که بای تین موقم دج ه کرده 
بود .کوتبوقر دنبال او میأمه واسلحه‌دان‌ها را میآورد. 

آنژولراس روبه شورشیان کرد و گفت: با اين لباس‌ها هرکس می تواند اذ 
اینجا پرود . با صفوف نظامی مخلوط شود و بگریزد . این » چهاردست لباس است 
مرای چهاد نفر . 

وچهاردست لباس همشکل دا دوی ذمین بی‌سنگفرش انداخت. 

بین این افراد شجاع کوچکترین جنبشیاحساس نشد. 

کونبوف‌دشته سخن را بدست گرفت وگفت: 

فسن‌است. قدری رحم بایت داشت. یچ میدانید که اینجا جه موضوخ در 
میان است؛ موضوع زتان است. کوش کنید ببينم. زتأتی‌هستند یانه؟ کودکانی «ستند 
یانه ؟ ماددانی هستند که بانوك پاشان گهواره‌یی دامیجنبانند و توده‌هایی از بچه‌ها 





۳۷۶ یتوایان 


پسر‌اموت حود دار زد ؛ هر بلت از شما که هرن دستان لك زن بچه شیر ده را ندیده 
است دستشی را بلند کنث, آه 1 شما می‌خواهید بروبد خودتان زا به گشتن دهید ؟ 
هن فین همین اشتیاق را دارم, من که با شما حرف هیزنم, اما هی دز نمخواهم اشبام 
زنانی‌را احساس گم که پرامون من دست دراز کرده‌اند - همیر ینه ؛ سار خوب 
اما باعث مر کب دیگر آن نشوید. خودکشی‌هایی از اینگوته که هم اکنون دد شرف 
وقوع است بی‌آنداز ه سر دف است ؛ اما دامنة خودکشی مجنود است و تمخواهد هه 
بسط داشته باشد. همیتکه ازخود شما تجاوز کند و قدری به تزدیکانتان دسدء دیگر 
خودگشی نام نداردیلکه جنایت تامیده میشود. پس به فکر سی‌های کوچك موطلایی 
وبفکرموهای سیید باشید. کوش کنید: لحظه‌یی پیش, آنژولراس, چنانکه خود یمن 
گفت, سر پیچ کوچه « سینی » يك پنجر؛ دوشن دیده است. يك شمع کوچكث پشت 
پك پنجدره فقیرانه دد طیقة پنبجم. و دوی شیشهة این پنجره . سایة لرزان سر يت 
پیرذن دا مشاهده کرده که گفتی همه شب را دراتتظار سس برده است . شاید این ؛ 
مادد یکی از شما باشد. خوب؛ آين ادم برودء عجله کندء خودرا به مادرش برساند 
۳ داو نگو یل "۱ مادرجان؛ مهن آهدم۱» دسی که مادزش سم در راهشی است در ود 
وخاطی جمع باشد که اینجا آن‌کار که لام است خواهد شد. وقتی‌که آدمی با کارش 
عهد دار تأمی آسایش «عضی نزدیکانتی است حقی ند‌ارد که قداکاری کند ! این بمنز له 
ابود کردن بك‌خانواده است. صان‌که دخترانی‌دارند. کانی که خواهرانی دارند! 
هیچ فکرمی‌کنید؟ شما خودنان دا به کشتن می‌دهید. هیمیرید ومیروید,بسیار خوب! 
اما فردا + دختران جوانی که نان ندارند, این مخوف است! مرد,گدایی میکند, ذن 
صبدر و شد ! 11 این موجودات دلر دا که ایتقنیر شیر من د مور بائند . که کلاه‌عایی از 
کل بر‌سر‌دارند, ده می‌خوآنند» که پر‌گوبی‌می‌کنند؛ که خانه دا ازعهمت می | شنند: 
این موجودان که هشن عطر که هستند که چان داشته باشد وددلیل طهادت دوشیز گان 
درمین وجود قرشتگان دا در آسمان اثبات هی‌کنند: این ژان» این لین: این می‌سی. 
این دختران یبا که درخانه‌های شما هستند. این موجودات شربف وقابل ستایش که 
برکت زندگی شما و مايةٌ سرفرازیتان هستند, [۰! خداوندا ! این عزیزان» کرفار 
ثر‌سنگی‌میتوند! می‌خواهید من شما چه بگویم؟ دراین عالم باذاری است که گوشت 
بدن آدمی‌در آن خربد وفروش میشود. وشما باد.تهای روحتان, با آن دست‌های ناتوان 
ویرنگه که پبر‌آمون عن ب آنعان مبلر‌زند نو أهید تواست از و رود در ایسن بازار 
بازشان دارید 1 فک و چه «فکر باده رو هماو از راه گنران افسد . درصای 
متازه‌ها را درنظر اوربد که جلو آنها , زنائی سیه روز داسینه باز وهانه بر‌هنه مین 
صل هی ]ینف ومیر‌وند. آن دنان ی دودی پاگدامن بودءاند , ای دبان که خواهی 
دار ید + بفکر خواهرانتان باشید . فینوایی. فحشاء » پلیس شهن : دنندان سن لازار 
«مه را بیاد اودید و بدا نید که این دختران ذیبای ظر یف؛ این ددایم زودشکن عفت 
و تجابت و زیبایی, با طراوت‌تر ازیای‌های اردیبهشت, در اینگونه ورطات سر‌تگون 
میشوند. ۱۰1 شما خودتان دا به کعتن داده‌یید! [ه! شما | نجا ف‌تیه تا از آنان دفاع 
منید! سیاز شوب است! شما حواستهبین ملت‌دا از استبداد هاأیی بخشید؛ دختر انتان 
را بدست پلیس داده‌یین. رفقا احتیاط کنید. رحم داشته باشید. ذنان » زنان بدبخت! 


زان دالژان ۱۳۳ 


شبی عادت نگ ده است که قنزی دعشتی درفکر آنان داش سك آسوده ختاطر ند ده 

زنان باندازهء مردات تریت نشده‌اند, ]نان را ار خواندت» ازنوشتن: اد قکی کردن : 
از اشتغال به سیاست همنوع میدادند ؛ سیار خوب؛ سا [یا امشب میتواند آنان 
دا ازدفتن به محل‌نعش‌های ثاشتناس بر‌ای شناختن شماً ددمیان دیگر گشته شدگان باز 
دارید؟ ملاحظه‌کنید: باید گانی‌که خانواده دادند بچه‌های خویی‌باشند: دست محکمی 
دما دت‌ظرینل و یرو ند ومار | بگذارند تا ایندا بحنهایی کاد را داتجام زسانیم . هن هبدانم 
که رفتن از آیتیجا بی جرآت ,یو ال ۳ ودسیاد سججت است ؟ اما شر سبید سیحعت اس 
ناشن «بشعر‌شامان ستاش أست . مک ن‌است یکی از شما بگوید * من بت‌تفنگ‌دارم 

و در سنگرهم هستم: بسن آعمیت ندارد ؛ میمانم: و روم ؛ اما این اهمت‌ندازدة 
زود گفته شده است. دوستان‌عزیرم, امروژ دا فردایی‌مت؛ شما در آن فر دانخواهید 
بود. آما خانواده‌عاتان خواحند بود و چهرنجها که خواهند برد! دقت‌کنید. رك دود 
یبای سالم؛ که کونه‌هایی چولا سیب سرخ دارد, که یچیه هی ند پردویی هی‌کند: 
زمزمه میکند ؛ میخندر , که شخص ذیربوسه خود ترودازه‌اش احاس میکند ۰ آیا 
مداژید ین ود دقسی که هتر واگ افتد چه مشود ؟ هن بکی از این‌گونه دیده‌ام ء 
دسیار حوچك بو ۵ , از اینقدر بزرگتر نبود . پذرشی مرده بود . مردم ققیر ی از دراه 
انفاق نگاعتی داشته بودند . اما ابتان برای خود هم نان نداشتند. ود دیدوا همشه 
کرسنه بود. زمستان بود. بچه گریه نمیکرد. میدیدندش که به‌بن‌اری که هردزدر آن 
انش دنه نمشد ور لو له‌اشی خودتان هید‌آژید که ۳ کل زرد بطأنه شده نود نزدیات 
مشود . ده با ان‌گشتان نوجکشی اتدجی از آن کل زرد همکد و هبخدورد. تفس 
کشیدنی خشن ۰ چهره‌بی سربی‌دنگ , ساق پایی لرذان» شکمی بزرگ داشت. حپي 
نمب‌گفت . و او حرف هیر دذنه جوان تمیداد. جنن‌ی تست که‌این میچه‌هر ذ . درحال 
مر دن ده‌ب مارستان نگ 6 آورد؛-نش و من آ نا دیدهمی + خن در آن سمارستان 
«اتترن» بودم. اکنون , اک عیان شما دسانی هستندکه پدر باشند. کسانی که دارای 
این سعادتند که روزه‌ای ی کشنبه در دست نیکو کار و قوی و فر‌دهشان دست کوچولوی 
نچده شات‌رایگیر ند؛ هي‌بلت اد آین‌پدران مك لجظه تصورکند که آن بچه که گفتم‌فرزند 
او است. این طفل بدبعتراخوب بیاد دارم؛ مثل‌این است که هم‌اکنون پیش‌ره کمن 
است ؛ واتی که بر میز کالیدشکافی درازش کرده بودند دئده‌هایش زین پوست سیته‌اش 
مثل گورهای مردگان زیر علف‌های قبرستان درجسته بود . در ممته‌اش يك نوع‌لجن 
یافته شد . در دندآئهایش خاستن داشت . درومم دحکم وجدانمات کار کنیم , و با 
مشورت قلبمان قدم بي‌داديم. آمادهای دسمی نشان میدهند که مر گک کودکان عترواد 
پنجاه و پنج در مد است . باز تگرار هب‌کمم: اینا صیدیت زئان : مادران»؛ دختران 
چوان ۰ و دودکان شیر ین ذدان است . مگ ها از خود شما حرف هیزنیم؟ همه‌خوب 
میدانتد که شما کی‌تید ۱ هیچکی مشک تست که شما شجاعید ؛ همه ميدانيم که 
شما در جائعان ان شوق و افتخار دا دارید که حیانتان دا در راه عایت عالي‌فداکنید؛ 

همه میدانیم که شما در دل اجای م‌کنید که مر‌دانی بر‌گزیده بت فا براک آنکه 
سودمندانه وعالی جان دید وهریات از شمادهسهم خاص خودتان‌از پیروزی: دلیت‌کی 
دارد . اینها هك جح است , اها شما در این دثیا تنها نید ؛ مو جودات‌دیگری 


۷۳۷۸ بینوایان 





ین ه«ستند که باید در فکرشان باشد . آدمی ثیاید که خود پرست باشثت . 

همه با وضعی اندوهگن سر پایین انداختند . 

تناقض شگفت قلب انسانی در عالیترین لحظانش ۲ دکوتیوفر > که ایتگوفه 
سححی هیگفت حود تیم نبود , از مادران دیگران باد آور ی هبتر د و مادر خود را 
از باد مییرد ؛ عیرقت ا خود دا دکشتن دهد. «خودیرست؟ بود . 

«مار یوس». زوزه‌دار, تب‌داد, پیاپی از همه ادها ببرون‌رفته. کشتي‌شکسته 
غر‌قات درد ؛ که نار بلت‌تی من غر‌ فان است : مالامال از اتقلامات شب فد ٩‏ وا احساس در 
رسیدن یابان کار : فيشی از چیتی در آن جهت دبای رو رفته بود که همیخه آدمی را 
پیشی از ساعت شومی که برعبت پذیرفته است فراهیگیرد. 

اکر يت داتشمند کالینشناس آنجا میبود , بخوبی میتوائست در او [ثارمتز‌اید 
این غوطه‌ژری تب آلود را بررسی گند که‌دانشر‌تین آنرا شناخته وشبطتی کرده است . 
۳ برای رئ همان ثیفیت را دارد که سوت مرای لت دارد. دو هلت را تس بر ای 
جو ۵ : تغاه‌یی خاصی است هار پوس د ستیعو ی آلن نشاه شبده دو د. در همه و قایم جنان 
حضور داشت که پنداختی بیرون از آنهاست. «مچنانکه پیش ار این گفتیم چیزهایی 
که از جلوش م‌گذشتند دوزیتظر ش‌صیر سیداثف ؛ مجمو شم را تشخیص میداد اما تفاصیل را 
تمی‌دید . روندگان و آیندگان را درخلال يلك نوع‌شمله‌وری مفاهده مب‌کرد. صداهایی 
راکه حرف میزدند متل مداهایی میشنید که, از قعر لجه‌یی بگوش رسند. 

ی آینهمه, این طگفته در و و اثرگرد. دز آین‌محنه, زو لسن ک) نود که همه‌جاً 
را سوراخ کرد و گثشت تا به او رسید و بیدارش کرد؛ جن بك اندیشه نداشت و آن 
هردن بود ۰ و هرگز نمیخواست از این اندیشه منصرق شود , لکن در بیدار خوابی 
شومی 4٩‏ واشت ,؛ حیال درد که چون حود همم به هردن شتءاست ترا یف از ر دآندن 
دیگری ممنوع باشد . 

صدا دلمد درد و گفت : 

انب‌ولر اس ودونبوفر حق : دار ند ؛ قدا کاری دچوده ثبایث کرد . هن لین 
۳ آ نان‌همءعیده‌ام . عجله باید گر د. یچره کونبوفرگفقت قطعی‌است. هیان شما اف ادی 
شند ده خانواده , مادر : خواهر» رن و فرزفه دارند , هر هه از این گوته است 

هچکی از جا تجبید . 

ماریوس گفقت ْ 

می‌دان دن‌دار و مسکفل خانواده از صف خارج ۱ 

فرماترواییش کامل بود . البته آنژولراس دئیس سنکر بود ء ولی ماریوس 
نجات دهنده ال بود . 

آنژولراس فریاد زد حکم میکنم . 

مار یوس گفت د خواهشی هيکنم. 

آنگاه . ژیرورو شده از که کونبوفر» لرژان از فرمان آنژولراس؛ متاثر 
از خواش مارپوس , این مردان شجاع به افشاء دا یکدیگر پرداختند . یکی اذ 
چو اثان به یاهرد کمل می‌گفت + طب . راست‌می‌گوید, نو پدرخاتواده شستی: در .8 


ژان والزان ۱۳۷۷۵ 


مرد چواآن داد؛ نو بر‌هن «قنسی , تو دوخواهر داری که «ردو را نان میدحی.؟ 
دلث متاجره می‌سأدقه در درفت . جنانکه گفنی م.خواهنت آذان را دردهانه 
گور گذارند , هیچ کی زیر باد ثمیرفت . 

دودقراك گفت + زود باشید ؛ یلته ریم ساعت دنگر هیچ #رصت بر‌ای هچ 
کی تخواحد ماند. 

آنژولر اس هفت : هموطنان, اینسا جمهود بت‌أست ۳ رای‌عموم مقر ماست؛ 
خودتان هرکی را ده باید برود مین کنید . 

ناچار اطاعت کردند . ددچند دقیقه , باتفاق آداء پنج تن همین شدند و از 
صب بر ون آهدند . 

ماریوس گفت : پنج نفرند . 

بیش از چهاد دست لباس همش‌کل نداشتند . 

هر‌پنج تن گفتند + خوب. باید یکی اذ ما بماند - 

پس هیبادست معلوم‌میشد که ماندنی فیست و کدام‌يك از آنان میتوانددلائل 
کافی‌تر ی بر‌ای ماندنش اقامه کند , 

به یکدیگر میگفتند ؛ 

ب تو پرو » تو دنی داری که دوستت میدارد. - تو باید بروی » تو يك‌مادد 
بر‌دازي . - هو که نه پشال دازی ته ماد ؛ سبد بر آدد فوچکت و4 هیکنند؟- دو بر 9 ؛ 
تو پدر پنج بچه هستی . - خیر. تو باید بروی, نو حق زیستن داری زیرا که «فده 
سال مت نداری ء هی دا دسیار رود است ۰ 

این سنگرهای بزر کت انقلایی وعده‌گاه‌های قهرمانی بودئت . امن ناممقول 
در | نها سهولت انجام‌سسانت. شهامت هچيك از این مردان موجب حیرت دبگری 
سیشد . 
دودقرال مسکتت : زود باشید . 
از بن دسته‌ها چنه صدا بلند شد که به ماریوس گفتند : 
دی را که دیف بمائد خودتان معبل دشد ۲ 
پنج تن خارج اژ صف گفتند . آري . خودتان انتخای کنید . مااطاعت 
خواهیم گرد . 

ماریوس گمان نمیبرد که پیدایش هیجان جدیدی در وی ممکن باشد » با 
اینهمه . انديثة انتغای يك فرد آدمی برای مر گت , همه خون را سوی قلیش داز 
گرداند . اگر بازهم رنگث پریدگی برایش امکان هیداشت . دنکش میپرید . 

سوک ابن نج هرد 45 درو دش لیختد هی زد زد پیش رقت . هر مك از آانان 
۳ یشم مملو از آت شعله برد آث که در اععاق تاد بخ در تک تر‌موفیل دددء مشود 
باو هیشگ دست 2 در او بان سبید د 

.من | - هن  !‏ هن | 

مار یوس حبرت زده » آين عده را شمرد. همان پنج تن دودند. سسی نگاهشی 
بر چهاد دست لباس نظامی فرود امد . 

همان‌دم بل دست لباس نظامی دیگر جنانکه خفتی از آسمات زسینه است ؛ 


۱۳۸ بینوا بان 


روی چهاد دست دیگی افتاد - 

هرد پنجم نز نحات یافته بود . 

ماریوس سر بن‌داشت و ممیو فوشلوان دا شناخت . 

زان والژان هماندم وارد سنگن شده نود . 

خواه , بهدایت اطلاعاتی که بدست آورده بود . خواه از دوی غریزه وخواه 
حئم اتفاق : از طرفی حوجه هو نده بو زر آعده از عیان سنگی سر بدر آورده نود. 
در سایه لیامش که لبای کارد هلی بود , به آسانی عبود کرده بود . 

دیدبانی که از طری شودشیان در کوچه مونده تور جای داشت, لازم تدانسته 
بود که رفقایش را ازورود لت تن اراقراد کارد هلی آداه کند . گذاشته نود کبوارد 
کو چه شود وبا خود صفته نود ٩‏ شابد این مکی است‌که براعشورشیان دسیثه است ۱ 
یا کی است 4 بیای جوح وارح دام همسئود , عوقم «سبي و تیم تن از آن نود که يك 
دیدبان بخاطر يك تن اژ سرپستش دور شود . 

در آن د‌ ده ژان والزان و آزد سنگر شدنه‌بود هبچکگی او را تیدج نود زیرا 
که عمه افر اد هو ده تا هر 2 5+ بودند که بر ای یرون رفتن ائتخای شده تو دند و 
چهار دست «اونفورم» که حاضی نود . ژان والیان همه چیز را دنه : و شتنده ‏ 
باسکوت محض , لباس از تن بدر کرده و آنرا دوی‌چهار دست دیگی انداخته بود. 

هجان ودصف ناپذبری همه دا فرا گر فت . 

بوسوئه پر‌سید : این می‌د کیست ؟ 

کونبوفر گفت 1 این هرد کا است که دیگران را تجات هی نخشد . 

مار پوس با صدای عجکم ذفت : 

ب من عیشناسمش . 

آنه ولی‌اس رو به ژان والغان کرد و گفت : 

هموطن » خوش آمدید . 

و بر گفته‌اش اقزود . 

ب‌میدانیه که اینجا پاید مرد . 

ژات والان بی آنکه جوابی گوید » مردی را که نجات داده بود» بی‌ای 
لباس پوشیدن كمك کرد . 


-۵- 


از فراز سنگر کداء انق دمده می‌شود ؟ 


رضم عموم ب در این ساعت شو ۴ + و در این چای اهچار + یر 5 بعنوان 
دتیجحه ر بعنوان او ج داشت , و آن سو دا دی أعلای آ نژ ولی اس نود . 





آتوولراس در نفسی خویشتن آکنده اژ انقلاب بود . با اینهمه همچتاتکه 
وجود مطلق را هیچ چیز کفایت نمی‌کند , او یز خود را امل آحسای تمیکرد ؛ 
ده سین زوستی۱ بی دهادت ترا 48منن دود » و یه آذا کادسیس کلوتی 5 علاقه یی تداشت ؛ 
اما رو حش‌بن‌جمعیت دوستان ۲ نب ث. داحدی توت تأثیر دت‌نوع چاذیه مفناطیسی 
اقعار «حونیوفر» قرار گر فته دود. آزچندی بایتطرف» رفته رفته شکل منود عفندة 
خودرا تراك صته دلی ار اده دم سوک توسعة ثر‌فی بر دأشته‌بود و جنانکه کفتی‌وادد 
مرحله ذهایی واعلای‌تکامل‌خود شده‌است» تبدیل جمهودی عظیم فرانسه دا یه‌جمهوری 
اعظم دشر پت‌می پذ‌در فت . امادر بارهوسائل‌درجه اول این کار ء جون‌وهم سختی‌پیش آمده 
بود میتدواست‌که این‌وسائل نین‌شدید باشند ؛ از اینرو تغیبری دروی راه‌نمییافت» ودر 
ددیف‌پروان همان هکتب حماسی وه‌هیب مائده بو دده‌دراین کمه .سید و د : لو تو سه . 

آنژ‌واراس‌روی پلکانی‌که از سنگ‌ای سنتهرشی ساسجته شفه دود اب‌تاده؛ بکی 
از آرتجهایش دا بر لوله قرابینه‌اش نهاده بود. فکن میکرد؛ مثل اینکه در معرض 
نسیمی مرد قرار گرفته است میلرزید. نقاطی که مر کی دد آنها جای‌گرفته‌است. از 
این‌خونه اار ۶ سه‌یایه » دارند؟ از مر‌دمكهایش که مملو اد نگاهی درونی بوده 


| لویدوسن ژوست ها[ - 2106 عضو نسواتسیون فرانه : از اعضاء 
سب زر رز بباك کمیتة نات عمعوعی حه یال ۴ ۲/۱۲۷ دارو دسییر اعذام سل . 

۳ آتاکسس کوتی تقاههآن) مرد انقلایی ‏ این مرد جنبه علائمتی در 
علن حتونت انقلایی داشت و خودر | (خطیس نوع شر؟ همتامیف وک نیز اعدام شد. 
(۹۳۴ ۷( ۵۵ ۱۷). 

۳ هر بو ط دك بیفه پاية ورسدشگاه ارولون» دب‌النوع «ودان دادم نی موسر 
دلف». لاه آنکه این پر ستشگاه در شین رلقفب روی‌یاك شاف طبیعی دم اد 
شده بود که از آن بخار عجیب بیار سردی بیرون ميامد و اين بخاد به‌هرکس می- 
رسید اورا ب‌يك آشفتکی و گیجی تاگهانی سرسام ماتند دچار میکرد. در آنجا يك 
ژزن روحاتی کماشته شده‌بود تا تدای آسمانی را به‌گوش موّمنان و متاجان‌کنتدگان 
در‌سانند. بعد‌ها دو با مه «پیتی» (پيامیی موّنت)] برای این کار آماده شدند که فویت به 
ثوبت این‌وظیقه دا انسام مید‌ادند. اینان زنانی‌دودند. مسن‌ثر از پدجاء ساله, باتقوی: 
مومن» ریاضت‌کشيده, وشايستة پیامبری. آبی که اینان میا شامیدند از چشمة متب رگ 
«کاسوتیس» بود. بیحای غذا, بر گب درخت غار میجوبدند. دنی‌خه نوبتش هیی‌سید به 
چایگاه خاص برده عفسشده چعسی ددست زوی شعاف. وس بخار میجمنه کننده ] تیحا 
بك سه پایه گذاشته شده بود. قهیتی» یعنی همان پیاهبر موّنث بمن‌دوکشیتی عالیمقام 
که سر دد یراهب نامیده م‌ شین رو شا برث با ده شین ت ۲ آ نها ما کلماتی که موسیله 
دوگشیش با بوسیله قلب خودش بر زبانشی گذاشته میشد ارشاد دبانی هیکرد و۶ صدای 
خدارا به‌کوش مومنان میر‌ساند. 

تشه هتن باختمال قوی مين تو مط است همین سه یاوه و ده حالتی که شعداصی 
ممکن أست هدگام رفتن‌روی‌چنین سه پاده‌احسای‌کند. ونین محتمل است‌متصودحالتی 
بأشن کهافر ادمهکوم بهاعدام پاشکجه دزیر سذیایه‌های مخصوص فا | حساس‌هیک دند. 


۱۳۳ نسنوا بان 


شراده‌های آتشی نیمه خاموش بیرون میامد. ناگهان سن برداشت» موهای طلاییشی 
ه«مجون موهای فرشته‌ی که بريك گر‌دونه چهار اسیه, ساخبه شده از ستارگان , 
سواد باشد» هعقب سرازیر شد و بصودت یال شیر آشفته‌یی میان هاله‌یی شمله‌ور 
ود اعد ء وانولر اس دراین‌حال بانگك بر آودد: 

ام مبچغان. آبا آ بندهرا درنظر هجسم هیسازید؛ کوچه‌های شهی‌ها سر شاد 
از روشنایی» شاخجه‌های سین در استانه درضا, هلت‌ها برادد نکدیگر: آدسان عادل. 
پیرآن ستایشگر کودکان. گذشته دوسددار آینده, متفکر ان در اوج آزادی, موّمنان 
درعین مساوات؛ دیانت حقیقت ملکوت. خدا معبود بی‌واسطه, وجدان انسانی تبدیل 
یافته ۳ عیادت, نادودی کنه‌ها. بر‌ادزی کار حاه ۳ هسکتب؛ در قنر‌اری هیفر ۳ 
پاداش‌بر ثبوت کامل؛ کار ی ای‌همهدس-حق‌برای همه‌کس .صلح درهمه‌جا, محوخوتر پزی: 
نادودی جنگُذا؛ مادر ان سعادتمتد. دام‌گردت هاده نخستی قدم استء تحقق ایده آل: 
قدم دوم -هموطنان, در آنیچه‌ترقی تاکنون اجام داده‌است‌بندشيد, درروزهارگششته, 
نخستین سل‌های بشری باهول وهر اس میدبدند که «ئیدر»۱ که بر سطح آب هیدهید 
(دراگون»۲ که آتش فی هگ د؛ ۲ ی دفون۲6 که جانور هو أ دود وبا پرودال عقأن 
و پنده‌های دم پر واد میگرد» از فیی جشم ان عی‌گر ند ؛ اساث جانوزهای مخوشی 
دود ند45 در آدمی تسلط داشتید. اما آدمی دامها دی را, داعهای مبار اک هو شش داکسترد 
وسرانجام جانوران دا در آن افکد. ما «ژيدر» را رام کرده‌يي واکنون کشتی بخعاد 
نام دارد: اژدهارا دام کرده‌بيم و اکنوت لخوهونیو نامیده هیشودا نزديك است که 
ی بقون ۳ ۳ رام‌کنيم, دلکه او را ام گر فته دیم ۳ «بالون؟ نام دازد. روزی‌که آسن 
کاد «پرومتیوسی»۴ بپایان دسد و ادمی بطودقطع سه کابوس بزر گه عهه عتیق پعنی 
«تیدر» و «ازدهاه و مر بفون» را دردئث دشد» آنروز او خداو ندکار آب و اتش ۳ 
هوا خواهد حود, و برای دیگس مخلوقات جاتدار دمتز له خدایات 8 لداعم بر‌ای 
خود او. خواهد شد. هموطنان جرآت داشته باشید. پیش روید! هموطنان. ما کجا 
هی‌رو یم؟ سوی دافشی‌که فرمانفرمای مطلق باشد. سوی نیروی واقمی اشیاء که یگانه 
قددت عمومی شده‌باشد. موی قائون طبیمی کهخود شامل‌ضمانت اجر! وحم مجازات 
باشد واز داه قطمیت به‌نشر خود پردازد» سوی‌يك‌طلوع‌حقیقت, هتاسب باطلوع دوذ. 
آدرکگ: ماسوی اتیجاد ملل هس ۶ لم : ما سو و لت دشیرر ی هت و تم دیدن فرضات در 
کار فدست؛ دبشن زوائد در مالیا فیست. واقعی که پسرو رما حقیقت باشنه. بگانه 
عدگ ماست. تمدن: چلاتشی‌دا برفراز قله ادویا, ویمد‌ها درمرکر قاره‌ها: درپارلمان 


1 ۲1۳26 یكت‌نوع جانور افسائه‌یی دريايی که دارای هفت سر مخوف بوده, 
هن سرشر | که #طع میک ده ند سردیگری بجای آن ی رز ب ده است . 

۳ اژدهاء, بت حیوان اسانه‌یی ۳ دیاز موف بیابان که آتش از دهم ان 
هیا ده است. 

۳« بفون» رك‌نوع پر‌نده افانه‌یی ؛ بزرهتی ومخوف‌تراز عقاب. 

۴ یعنی بز رگ و مهم مانند کار « پرومتیوس 6 دب‌النوع و آفریدخاد 
اساطیری اتش . 


بزرگی از هوش برقرار خواعد ساخت. در رونگاد دیسرین چیزی شبیه باین دینه 
شده‌است . | نقکسو نها هر سال‌دو جلسهدآشتند :یکی درداف جانتاه خدایات: دیگری 
در تر‌موفیل چایگاه پهلو انان.- ارو پا ذعن آنفیکسیون‌هابی تراک خود خواهد داشت. 
کر ذمین نیز واجد این آنفیکسیون خواهدشد. فرانمه این آینده عالی‌دا درتهیگاه - 
های خود دادد. آبستنی قرن توردحم درهمی است. چیز که بونان طرح گررده نود 
شایسته‌است که بست فرانه بیایان دسد. گوش ممی‌دار؛ ای فویی: اي کارگر شججاع. 
ای مرد ملت؛ اعسرد مدل؛, من‌تیا تقدين‌ميکنم. آری» نو آشکارا زمانهای آینده‌را 
می‌دینی. آدی» حق با تست. تو نه‌یدد داشتی و تنهعادد, ای فویی؛ تو انسایت دا به 
مادری وحق‌را په‌پدری برگزبدی. اکنون دداین نقطه درشرف مردن یعنی‌دسیدن به 
پیر و کهستی . هموطنان, ام وز هر ده روی‌تماید واه شک‌ها باشد: با پیرودی ها 
آتقللاب بزدهی‌است که بدست‌ما انجام میگیرد. همچنانکه حريي‌ها همه شهردا دوشن 
میکنند انقلایات تین به‌همه نوع بش روشنایی میبخشند. ولی ما چه انتلابی میکنیم؟ 
هم‌اکنون گفتم: انقلاب حقیقت. ازلحاظ سیاسی درعالم جزيك‌اصل وجود ندادد و آن 
عبادت‌است ازسلطنت آدمی تست بهخو بشتن. امن سلطنت له هن تسبت تخود دارم 
2 آزادیه تامده صبشو د . جاأیی‌که‌دو با چنداشتیار از این‌گونه, دسیتی همتار ی بیکدنگر 
دهتد: تشکیل دولت شروم میشود. اعادداین اشتراه هیچبازستاندن اختیار وجود 
ژد‌ارد, هر اختباد قر دی دقد‌اری از خو یشتن دا در ای ساختن‌حقوق همگان واحذار می- 
ند ابن‌عقداد مر ای ی 4 بان اس - ادن بکسانی حق ؛ که ار قی د بر آکا همه ج#انل 
منود ظ درآ ی یام دارد . حقوق بان جن هه فسست جن حمایت عموم که ۳ 
فرد پرتواف‌کنده باشد. این‌حمایت همه‌نسیت به‌هر فرد «برادری» نامیده میشود. مرگز 
مقاطیم وراه ین اختمادات‌که درظم هیر دی ن : اجدماع» زام دارد. جون این تقاط,م‌ه_| 
بمنن له پیوست‌گی‌است, این‌نقطه صورت‌گره بخود میذبزد. از آنسا چیزری حاصل می- 
شودکه بنداجتماعی نام دارد. گروهی آنرا قرارداد اجتماعی مینامند؛ واین هردويك 
جین است ؛ زیر | که مه «قر ادسترن» از اسحاظط امعقاف ازتصور کلمة قرند؟ ساخته شده 
است. دد برابری» با یکدیگر موافق باشيم, زیرا که اکر آزادی رای باشد, برابری 
قاعنه آ ست. در اد که «م‌هیهنان : هم‌طر از دو دن همه دوییدنی‌ها: اشتر اگ وهماً عنگی 
جو انه‌های دزر ای علف‌و باوط های‌کو جك نیست ؛ياكت‌مجاورت جیث‌هاً ثیست که ی کد نیگن 
را اخته و خذثی‌کنند ؛ بلکه ب‌اعر ی در سب خننن آ ست کههمه قابلیتها] دهاذه‌یی 
«مانند داشته‌باشند! در چسب سیاست آنست٩ه‏ همه آراء دار ای بلتوزن داشند؛ دموچب 
دیانت انست 45 همه و جدالن ها از حقو ق مساو پهیر عصیف سود در اسر ی» بل لت 
دارد؛ تعیمات رایگان ۳ اجیاری تسین قدم ده دد ییادز ک‌باید در‌داشت توت 
حقوق القباء است. تحمیل دستان نی همه صشن: تقذیم دفیرستان به‌همه دسی.: اولین 
ناموی مراب ک‌است. از منرسه بکسان: اجعماع مساوانی در ول هی آ ید. آری: تعامو 
ترر دنت | تور ! تورات همه‌چین ار دور هی آ دنه و نید ده آن باز میگ دد! هموطان ؛ فرت 


۳ آنفس‌کسیون حقی‌دود ۳ شهر هی دوئات دز نم دجو جب آن تما تیه دك دلث 
شودای عمومی مقر ستادند تا دریارة سادل سیاسی با دینی بحث وشورکنشد. 


۱۳۸۶ "ینوا بان 


نوزدهم دزد کف است » اما فرن بستم سمادت امین خواهد بود. |[ توقت است که هیچ 
چیزش‌شباهتی بتاریع دیریننجواهدداشت؛ آذ‌روز دیگی محل‌امروزجای ترس ازیاك 
پیروذزی, اذیت‌هجوم, از يك غصب‌حق, ازيك رقابت ملل بادست مسلع: از يكانقناع 
زیر آدملب بر‌اثر دات‌عروسی دس پادشاهعان: از وك‌تو لد جد‌یل در خاندان سبلطنت‌های 
مودویی» از يك انقام ملل‌درنتجه دنگره‌ها : از بات تجر یه برائی آنقر اضصی پك ساسله 
سلطنت, از يك‌دذم بين دو دیانت که مانند دویزدوهی ظلمانی بر فر از قنطرءه ایدیت 
با بکدیگر مواجه‌شوند, وجود فخواهدداشت؛ دیگرموردی تخواهنبود که‌کی‌از فحط. 
از استهمان از فحشاع براثر فلاکت, از بینوایی براشر بیکاری, از دستگاه اعدام» از 
شمشیر خون‌رین. انجتگهای خونین. ازهمه داهزنی‌های تصادف دد جنکل حوادث 
دعررسد. تقر‌ییا میتو ان گفت, در آن‌هنگام حوادثی وجود نخواهد داشت. همهدس 
خوشبخت خواهد بود. توع بشر قانون خودرا اجراءٍ خواهدگر د همچنانکه کرءةٌ زمین 
قانون خویشتن‌دا اجراء ميکند. هماً هتگی بین‌جان وستاره اذنو «رقراد: خواهدشد. 
جان» پبرامون‌حشتقت سیر خواهدکرد همچنانکه ستاره ویر آمون‌نورسیرم‌کند . دوستانه, 
ساعتي‌که ما در آن‌هستم؛ و من در أن باشما سخن ميگويم ساعتی طلمانی است: اما 
خریدهای سهمناك آینده درهمین‌ساعات صورت میکیرد. يك‌انقلاب؛ بمنزله يك حق 
راهداری‌است اوه! نوع بت جات خواهدیافت» بهرفعت خواهنرسید, وتسلیت خواهد 
دید؟ ما برفراز ستگرمان این‌حخ‌دا برای او تثبیت ميکنيم. فرباد عشق اکر ارقله 
قدا کار یتر زد از کسا عر‌خواهد‌خاست؟ ای می‌ادران من این نقطه جانگاه پیوستکی 
کسانی است که فکر میکنند با کمانی‌که دتج میبرند؛ این سشگر ته از منگهای 
ستگفرش داخته شدء‌است » نه ازئی‌های سقف ونه ازقطعات آهن؛ بلکه از دو توده 
قرگیب یافته‌است. توده‌یی از افکاد و توده‌یی از آلام- بینوایی دداین‌سنگر باکمال, 
مطلوب مواجه میشود؛ اینجا روذ, شب‌را دد آغوش میکشد وباو می‌گوید: « اینجا من 
با تو میمیرم وتويامن ژندگیرا ازس‌هیگیری.» از هم آغوشی همه غم‌ها شرادة ایمات 
بیرون میجهد. دردها. چان‌گندنان دا. و آن‌دیشه‌ها جاودا نگی‌شان را به‌اینجا می_ 
آودند. 5 این احتضار واین ایدیت داهم دب می آهین ند ومر که هار ۱ تشکیل شین . 
در‌ادراب دسی که اجا غعمدر د در ژورداران آینده جان داده است ء وما لیم 4 در ون 
گودی میر و ب‌که از همه‌سو ثور سیده دم در آن راه بافته است. 

« ]نج ولراس» بای آنکه ساکت شود صدای خودرا وم شید لبانش یا 
خاموشی میجنبیدند مثل اینکه او باخود حرف میزند وازهمین‌رو بود که همه بادقت 
وی ای | نکه بکوشند تا باز هم #شنو ثث نگاهش هبتر دند . کف ردنی در کار عبود؛ ولی 
مدتی درا زمزمه وعمهمه‌یی داشتند. چون کلام بمتزلاً وزش نسیم است لرزش عقول 
درمقابل آن شباهت به‌لرزش برگها دارد. 


ژان وال ان ۱۳۸۵ 
ات 


مار پوس سر کش ژاور خللاصه گوی 


بگوییم که درفکرهاریوس چه میبگذشت 

خوب‌است که خوانندگان حالت‌روحی اورا بخاطن آورند. چنانکه پیش از 
این باد آود سلایم : ظررجه هیدادد در اک او جن ربا نبود. حس تخمیخش مغلوش شده 
مود . هار پوس: ۳ صراحت بگ‌ویيم دس تایه دالهای مخوگی که ۳-۳ مموحضر ان 


کعوده تیه و اش قرادداشت . اختاس میکرد ۵ و ارد ود ند ات و دظر ش‌عمی سید 
که ضم ۳11 د آسوی دیواز است ؛ ر‌ِ دیگیه یرت زندگان و اج ید مسر ۳ 
تسم مر‌دخان. 


چگونه مسیو «فوعلوان» به آنجا آهده‌بود؛ برای چه اثعجا بود؛ آمده مود تا 
چه‌کند؛ ماریوس هیچ اذاین‌گونه پرسش‌ها ازخودکرد. انطرف دیکر» چون بأس‌ها 
توعاً دارای این‌خصصه است‌که درنظرما دیگران دانین ماتند خودمان فرا میگیرد. 
آماده‌شدن همه‌عالم برای مر دن ددنطر‌او آمری منطقی دود 

دریارةٌ گوزت با يك‌نوع دلفشر‌دلی فکر میکرد. 

ازطری دیش مسو فوشلوان با وی ستنی‌نگفت ؛ ناهشی نگرد وهشکامی هم 
که فاد نوس دا بلثد درد ۳ حفت من میشتاسمش » مثل این دود که اه الا مدای اور ا 
نمیگنود . 

اما ماریوس, این‌وضم مسیو فوشلوان بوی تسلیت می‌بخشید» و اکر بکاربردن 
چبن کلمه برای بیان اینگونه تأثرات چاین عیبود»هی‌گفتيم خوض آ یندش بود. همیشه 
احسای میکرد که عنوان کردن صحبت بااین مرد معمایی که برای آو. هم دو رویه 
دود وحم تاهدهار , بث‌نو ع امعناع عقلی مطلق دارد. ازاین‌کذ2:ه مدای بسیازر دراز بود 
که آو را ند بفه نو دء واین حتو ۵ بر ای‌طبیم محجوت ومحتاط ماد پوس باز هم قدر ی براین 
امتناع میافن ود. 

بنج می‌دی ده انعخات شده بودند اتطری دوه مونده تور ازسنگی درون 
رفتید. رل بها فررآد کارد ملی شباهت داشتمد. یکی اد انا کر به‌کنان بر و رت . 
طلطي چدحم دن ی اژ تراك گععن سشتن دسافی را ک در ۹ ی هیماند ند در آشغوش 
کشیدند . ۱ 

وقتی که پنج مرد بازگشته بزندکی بیرون رفتند. آنژولراس به‌فکی محکوم 
دصر کي افتاد . وارد سالن پادی مخازه شد راود ده به‌تیر دسته سلهه دود زد در خال 
تخیل نود . 

انرولراس اذوی پرسید: چیری لازم داری؟ 

ژاور جوا داد چه وقت خواهیدم کشت ؟ 

آ نو لر اس دفت: قدری صبی‌گن. فعللا بذهمه قعت‌تهامان احتعاج دادیم. 





۱۳۸۶ نوا بات 





اور گفت : پس‌قدری آب دمن دلدشیت, 

آتژولر اس‌خود ایوان آبی بوی‌داد وچوندست وپای زارد بسته‌بود ] نژولراسص 
براي آشامیدن دمکش‌گر د. 

سپس اذوی پر‌سید. <وب شد؟ 

ژاور جواب‌داد : من دهدن تبر #یست بط شدهام . شر ط ده بافی‌نبود که راشی‌شدید 
من شب‌دا دراین‌حال دسربرم. هرطور دلخواعتات است بیندیدم: اما همکن است مرا 
هم مثل آنه بکی‌دوی همز «خوابانید. 

۳ ۳ بل جر کت سر قعلن هسیو مانوفر نان داد. 

بخاطر داریم‌که ته همان سالون يكت‌مین بزر که بود که دویش کلوله‌هادا دوب 
گر ده ووشتنک ساخده بودند . جوت مه فعت‌تها ساخته ششفه و ره بازوت داشتند 
بمصرف رسیده‌بود این‌میز آزاد بود. 

بفرمان آنزولراس چهارتن ازشورشیان ژاوردا اذتیی باذ گردند. هنگامی‌که 
ساذش میکردند پنجمن مرد يك سرنبزه دوی سینهاش گذاشیه بود. دسهایش را 
همچتان سعه شده به‌یشت باقی گذاشتند» به‌پاهایش ریسمانی باريك ومحکم از نوع 
زیسمان تار یاژه. دستند, دعاور ی که اجاژه میداد مامندصائی‌که سوی‌جو به دار میروتت 
قدمهای یاك وجبی بردارد, سپس بیای خود سوی میز ته سالونش بردند» دوی موز 
درازش گرد ند ومحکم ار زورک سدیه وشکم ۳ طدادش سستنه, 

درا اطمینات ددشتن ۰ توسیله لته طناب 4٩‏ بر دش دستند: علاوه بر آن 
اسلون خاص نواد پبچی‌که هرخونه فراد دا برای او همتنم میاخت, آن‌نوع «بند؟ 
هارا هم که در زندانها مهار تامده مشود بروی اقز‌ودند. این مهار از پشت گردن 
سر و عم شش و که از نالا ی‌دوشانه جلوها بد, از 9 وه شکم هیگذرد وبی‌ازگذشتن ازمیان 
دوپا برمیگردد و دستهار! محکم می‌بندد. 

هنگاهبی که ژاوررا می‌دحتمن» مردی بر آستانه در استاده‌بود وبا دوت عجیبی 
نگاعش هیکرد. سایدیی‌ثه‌هی‌کل این‌مرد درون سالون اقکنده بود سی ژاودرا سوی 
در می‌داند؛ جشم بالایرد و ژانوالخان را شناخت. هیچ نلرز بد: یلکهایی را فرو 
آفکند و بدفتن ین تام اکتا هرد : این خیلی ساده است!. 


-۷- 


وفع وشیم‌ثر میشود 


روشنایی دود قزدنی فیاقت . اما نه پنجر یی کشوده هیشد و به‌دری نمه داز 
مین ددد؟ داهداد دود اما سداری نبود. انتهای موجه شانودوری که رودرروی سشگی 
قرار داشت چنانکه گفعيم از طرف ساهیان تخلیه شده بود. آژاد ننظن هرسید و ما 
آراهتی مسئوهی, درآ را در ای راد ذیان دار هکت‌اشت . کوچه سن‌دنی مدل خیامان 
اسفینکی دز دس لا سادت دو 3 . دات‌هو جود جاندار شیم دار جيار رآهها که از يكت بر عو 





زان والزات پا ۳ ۷ 


اقتان سقینه رنگت بودنندیده ذمشنه. ظیمح‌جیز عأنمد این روشنایی کو جه‌های خلوت 
ترس آود فیست. 

شب دیده نمسثد اما تفه شلد از مقدادری شاصله متا حرفت اسر ار 5 
آمیزری دخخص داده مشد. مسئم‌دو د که یله وحیم در مبرسد. هثل شب بیشی؛: در 
آغاذ شب, دیدبانان عقب‌نشینی کر‌دند, اما ایتدفعه همه عقي نشستند. 

سنگر قوپتر از هنگام نخسحتین حمله بود. شورشیات پس‌از دفتن پنج تن 
شودشی باذهم بر بلندی سنگر افز‌وده بودند. 

طیق اعللام دیددانی 4 ناحه راز از هارا پاینده دود آن؛‌ولر اس برای آنکه از 
پشت سر غافلگیر نشو ند» تصمیم سختی‌گرفت؛ دستودداد تا سدی نیز جلو دهانه‌کوچة 
داد یل هو نده دوز ] که تا آتاهتگام داز مانده فود دیمان در آکا این کار سنگفی‌ش‌کنار 
چند‌خانه دیگردا فيز بر‌چیدند. پن, سنگر که اذطرف سه کوچه بسته شده بود, از 
جلو از دوجه شانورودری. طرف چپ از کوچه #سینی و بتعت‌نر و آنددی ؛ سمت 
راست از فوجهُ ( هوندهتوز 6 در حعیفت تقی یبا غر قامل سس شد! اما الیته 
راست است که در آن سکم شتامت ذفدابی زندانی شفه بودند . سد جیا داشت اما 
گریزگاه تداشت » چنانکه کودقرا خنده‌کنان ففت؛: - سنگن جنگی است اما تله 

آ نژولای‌اس دستود داد تا نزدیات در محانه سی که سات سن‌گذرش را که 
بقول بوسوئه «امافه کئده بودنده دوی ظم دسینند. 

در آن هو قمع : سوت در سمتی, که راین حمله از ان شروع شود نان عمیق 
بود که |[ تزور اس هر‌فرد را واداشت تا موضم جفگیشید | باژگبرد. 

بین‌همه يك‌جیرة عرق توزیع شد. ۱ 

هچ‌چین جالبتر از سنگری نیست‌که خوددا برای مقاومت درعقابل يك‌حمله 
آماده‌مسازد. هرکی متل اینکه ده‌تماشاخانه‌یی رفته است جای خوددا مرمی‌گن بند. 
کنادهم فرار میگیرند» بازو بهم میدهند, شاه بر‌هم مینهند. بعض افراد برآی خود 
ازست‌های سنگفرش نشیمن‌گاه میساژند. آثجا يككُوشة دیواراست که ممکن‌است 
هن احجم داسف از آن دور مشود ! اینتجا مج و خمی‌است که ممکن است شجص را حفتط 
کند, به آت پتاهنده میشوند. مر‌دانی‌که دست چیشان کار آهدتر است؛ درانبهاه‌ستند: 
جاهایبی را که در اج دیگران ثار ات است هیر ذث. ببیاری از اقر اد ای ودرا 
طوری ثر تیب هیدهند که «شواننف نشته جنک ند همه هو اهند که بر‌ای گشتن 
راجت ‌باشنه واگر بای عر‌دن دمیان آعد آسوده جان رهند. در جنگ سوم زوئن ار ۴ ار [ ؛ 
يك شورشی‌که تیراندازی بسیاد نیرومند بود واذبالای پك مهتابی دوی يك‌بام می- 
جتگد بر‌أی خود «لسصندلی راجت (واتر » ده | نا آورده دو د؛ روی نتسه دود 
وتیر هیانداخت؛ همافجا تن نوی سید 

همیتکهفر هانده ؛ تیار رزم‌را اعلات کید همه‌حر کات فی‌تر تیب قطیع هیشود؛ 
دیگ‌بگدیگن وا باین‌سو و انسو مکش اند دنگن دود هم جمم نمیشونن! دیگس 
جود دود حرف لصین سل ؛ دیگن هکس ودرا دراک وورخدل ار دیگران به‌گنججی 
ثمتگشاتن: ده در اذهان است وه یلته رتحله معطوف: و به‌اژتظار حمله مینل ضشو د . 


٩ ۳‏ ینوابان 





بب‌سنکی پیتی‌از پیدایشخط بمنزله رك چنجال است, ودرحال خطن بصورت يك 
اتضاط.- مهلکه ایجاد نظم‌مي‌کند. 

همینکه آنژولراس قرابیته دولواش‌دا برداشت وجلو يك‌نوع‌کنگره که برای 
خود درنظی مررفته‌ود ارگرفت» همه‌ساشت شدند. شش خشلامی از صدآهای جبکت 
دطور هیهم درطول دیوار شتگهای سنگفرش شنیده میشد. این» صدای آماده کر دن 
تفنلها بود. 

در واقم» اوضاع بیش‌اذپیش فرور آمیز و اطمینان بعش بود. حرادتی که اد 
فداکری ایجاد میشود یكك نوع استکام به آدمی میبخشد. اینان دیگر‌امیدی نداشتند. 
اما نومیدی کمل داشتند. نومیدی آخرین سلاح است. که‌گاه نیز پیروزی نصیب می- 
کند؛ ویرژیل چنین گفته‌است؛ نداس اعلی از تصمیمات خارقااعاده حاصل میشوند. 
رود آهدن برساحل مر گدگاهی وسیله فسات ازفرقاست» وسرپوش تابوت. تخته‌پاره 
نان همشو د . 

عغل اوائل شب بش: توچه هم به زد و جه ده در آن هد گام خوی روشن و 
نمابات بود همطو ف شنه و تقر ما متوان‌گفت که بهآن تکه‌گرده دود . 
۱ انتظاد بطول فیانهامید. جنیشی اشکار از سمت سن‌لو شروع شد. اما این 
شیاهتی مد‌جنیش سین حمله ند‌اشت, بلت‌صد‌آی در ضم تور دن زنجی‌ها ۳ وبالا 
شدن أضطراب آود يك‌تل بزد گك» ترق وتودق چیزی دویین که روی سنگها بغلتد. 
بت ذو عم ی ری مد‌هتی ۰ و دهم اعلام داشت ده دستگاه | هنی هولنامی نز ديلك مشود . 
دروب این کو جه‌های |رام دهنسال رکه برای جر بان حاصلخین «صا لیم و انز 
عموم ساخته شده اند نه بای علتیدن سهمگین جرخهای جنتذ . تنل ز ای أیسحاد 
شده بود. 

دو حتذشنن جشما امه مر‌دان جنکی به تهگوجه وصم زاعنیحار ی متودتر فت . 

يلك عر اد توب آشبکار شد. 

اراد تویخانه عراده دا پیش هیر‌اندند؛ توپ, آماده برای شليك‌گردن‌بود؛ 
قسمت جلوش باز شده‌بود؛ دوذفر‌قنداقه اش‌دا جسبیده: چهارتن جرخهایش دا گر فته 
دودید و جمعی دی دنمسال هندو فداشی تو دش , دنه شش ده فعله‌های مشتعاش 
دود مب‌کنتن. 

آنژو اراس فرعان داد : 

- آتش ا 

وش اقر اد ستی اسایحه‌شغان را خالی کر دند؛ شلكت هو فی‌شف! «ومنی از دود 
کوجهرا فراگرفت وعرادة توپ ومردان‌دا نایدید فرد؛ پس ازچند ثائیه ابر برطرف 
شذ و بوپ ومر‌دان شکارشدند. خدهتگن آر ان دوپ دا [سسته, ۳ استقامت وی‌شتاب 
سو ی سشگی شیمجر ا نداث , دلوله دق یچ بلت از آنان دررسیده بود. دیس مر آده ه در حالی 
ده کو لاس‌نوپ را برای دلندگر دن جاي تسر‌آنداد ی فا هیداد , با و فاز هنجمی که 
دوزیسنسی ۳ بهسمتیی میگ داند بهز است‌ کر دن لول ذوپ در‌داجت. 

بوسوثه فرپاد زد: مرحبا! 

۵ یه افرراد که درستگن نو دند کف زدند. 


ژان والزان .. ۳۹۹ 


پس‌از يك (سظه توب که مرتپ؛ وسط کوچه» بردوطرف جوی قیاد گررفته‌بود 
عهیا برآی‌زدن بود. دهانه‌یی مدش دوبه‌سنگر داز شده‌بود. 

کورفرالا گفت. خوش باشیم, جانور آمد. پی از تلنگر نوبت مشت است. 
ارت کشود» پنجعه زمختش را ده به‌سا درازگر ده است. الال‌سمگر جیدا تکان مخورد. 
خلوله‌باران فشک دستتار کهسکند: توب هی‌شیر د. 

کوتبوفر کفت : این يك‌توپ حشت, مدل نازه و مفرغی است . این‌گونه 
توپ‌ها, بدلیل همان عقدار کمی‌که از تناسب ده جزّء قلم ددصد جزء مس تجاوز می- 
کنند در مسرض ترگیدن هستند . قلعغان سیب میشود که بسیادنرم باشند. اینست‌که 
خاهی دراوله‌های توپ حفره‌هایی ایجاد میشود. برای احتراز اذاین‌خطر وبرای آنکه 
توپ «جواند کلواه بینداند شاید اچار شوند که به اسلوب رت چهاردهم بسی 
اسلو حلقه‌اتدازی با گردند, و حلقه های پولادینی بی‌لحيم ولی چسبیده بهم میان 
نوپ از کولای گرفته تا بانوی توپ جای دهند. این نکته‌را هم بگویم که يك‌نقص 
دا هرکي آذطودکه میتواند برطرف میبازد؛ بوسیله يك کربه نیز میتوان دریافت 
که حفره‌ها در کجای لوله ایجاد شده اند . اما بهترین وسیله ؛ ساره عتصر اه 
«کریبووال 6 آست . 

بوسو هکت : در ورن شام دهم درون توب‌هارا خطگعی مک دئد. 

کونبوفر گفت: بله, این‌کار بررقوت تیراندازی و بر سرعت گلوله میافزاید. 
آما ازصحت نشانه‌ذنی میکاهد. بعلاوه درنشانه‌زدن ازقاصله‌دم» خط سیرگلوله استقامت 
مطلونرا کارا ندار ده اتجناء یلا سیر بیش‌از اندازهاست ؛ راهی‌که خلوله هسیمایف 
به‌آنداز ه کافیمستفيم ثیست تا بتواند طمه اشیاییرا که من راه‌است ‏ بز ند وحال آنکه 
این شرودت رزم‌است. که آهمیتش با نزدیکی دشمن وشتای ددتیراندازی دوچندان 
میشود. این‌نقص دخش خط سیر منحنی گلوله در توپهای مخطط قین شانزدهم مربوط 
به‌ضعف پار آنهابود. بادهای ضعیفبر ای این‌گو نه ماشین‌های جنکی از لحاظ ضروریات 
تیراندازی و همچنین بای محافظت نداقه‌ها امری است الزامی. دطود کلی: توب 
آبن ستمگن میتواند | له ۳ ده عسخو اهد از ععده در آید؛ وت نین ددودی حود 
یلك ضعف زر گکه است. کلوله توپ در هن ساعت دیتی از ششصد فرسخ طی نی‌کند؛ 
اما نور هفتادهزاد فرسخ‌را دريك‌ثانیه می‌پیماید. تفوق عیسی مسیی برناپلقون نیزاد 
همین قبمل‌است. 

آنژوار اس‌گفت: اسلحه‌تان‌را باذ پرکتبن. 

ساختمان سنک چگونه کلوله توی‌را متحمل‌میشد؟ آبا کلوله رختعبی در آن 
ایجاد م‌گر ده ادن‌م یله موزد نظر دو د . هنکاهی که شورشات تن فجاغان را دو باره 
پر میکردند, ژویچی‌ها هم به‌پرگی‌دن توپ پرداخته‌بودند. 

آشفتکی درسنگر» بسیار بود. 

کلواه بیرون آمد» انفجار مگل درق ددخشيد. 

صدایی شاد قر باد ردء حاضی | 

درهمان دنله که کلوله درسننگی فرود آمد: (داوروش6 نن‌میان سشگررجت . 

خاوروش انطرف دوجه 1 سمی 6 آر سل ۵ : داچابکی ازسنگرفرعی که جبهه‌اش 





۱۳۵۹۰ ینوا بان 





در دک و چا پیج پیج ( پتیتن و 1 ند‌ری» داشت دالا آهده دود . 

خاوروش درسنگر «مثی ار خلوله توب ان دخشید. 

کلوله توپ مان توده‌های درحم و درهم خرد ودین نایدید شده‌ود. فقط بيك 
چرخ امنیبوس دا شکسه و کرگاری کهنسال «آنسو» را بپایان دسانده بود. اذ 
سنگری دمشاهدة این‌جالن دنله در آمدند. 


راد 


مهو سو و۵ باصد‌ای یلید ده ذو یچی‌ها دفت. مشغول داشیف! 


۸ 
تویچیها جدا دست بکار میشوند 


۳ پر ‌امون کاوروش جمم |مدند . 

اما او #ر. ست تداشت ا جهن که را جات ددف. مار پوس اردان لرران اور ا ده 
کتاری گشاند وگشت : 

اینجا آعدی چه کنی؛ 

دججه طفت؛ دکیا و دتون واس‌جی اومعدین: 

و با دستاخی دیا سعتی ره دد شمان عار دوس نطو دست. یشم ی از دیق 
غر‌ور که در حو ۵ داشتند دزرشت‌در فتگلددد. 

هار یو س با لجثی دی کشت : 

که بتو گفت باینجا ناد فردی؟ آیا اقلا کغذ مرا به آنجا که گفد بودم 
رساندی ؟ 

کاوروش درباره آن نامه فارغ از پشمانی نبود. در شتابی که برای بازگشتن 
ده سنگر داشت : ۱ از نی‌سیانده کاشین ؛ حالری مأموریتش زار گر ده و آنرا ره 
دیگری داده‌بود. تاچار زد خود اعتراف میکرد که نامصرا تقررببا ازرری دی‌فکر فک 
به‌یلت تاشناس سیرده است که دست‌لم چهر »اش‌را عم تشخصص نداده است. در است است 
که این‌مرد مر برعنه بوده‌است اما این کلفی نیست. خلاصه دراین باده.مواخثه‌های 
ددونی‌دوچکی از خودمی رد وار سر نشهای ماد دوس هیدن سبث ؛ سو‌انیدام مرآی آنکه 
خودر | آسوده دند به‌ساده‌تر ین تدسن عتوسل شد؛ تن میات داد و دروغعکفی : 

ب ۱11 تامدرو دهدر دون دادم . خانم خواییده دود . همشکه دشار ت واخت 
بهش خواهد دسید. 

مار پوی از #رستادن این نامه دوم‌طور داشت . وداع با طوذت و تحات دادت 
داوروش. امادد این‌دم خودرا نازیر از آن میدیه که به‌نیمی از آنچه عیخواست 
دای شو د. . 

ستادن نامه وحشور عمیو توشلوان درسنگن: این تصادف عحب: ذعنش‌را 
بخود متوجه‌کرد. عسیو فوشلواندا به‌گاوروش نشان داد وپرسید: 


ان دالزآن ۱۳۹۹ 


بت این عمرد را هیشناسی؟؛ 

کاوروش کف : به. 

بر‌استی چنانکه گفتیم گاوروش ژانو لزان درا ندیده‌نود مکی در تأر یگی‌شب. 

ثرضیات ددهم ودرد آلودی که دد ذهن مار یوس راه بافته بودندیر افنده‌شدند. 

آباانماك مسیوفوشلوان ‏ گاه‌دوو؟ شاین مسیو فوشلوآن هم جمهور ی‌خواهدود. 
ازاین روحضورش دداین عنکاعه ساده بظن عیر‌سید. 

در آن هنکام کاوروش خود را سمت دیگر سنگی دساند و فرباد زد: 

کورفراك تقنکشی را داد. 

کاوروشدقول خودورفقا» رااگاه ساخت که سنگر را از همهسومحاص عگر ده اند . 
او در ای رسنت دهسگن زر مت دسبار دیشه دود . يك‌گردان از صسف که جاتمه‌اش تا 
کو چه پیعت تر و آ تدری‌بوداز طرفکوچه «سینی» مراقب‌بود؛ درطرف مقابل» کار دیلدی, 
کو جه در دسشوزر را اشنال میگ د. دوس و #9سمت اعظم تر و فر‌آدرداشت, 

خاوروش جون اننها را اطلاع داد.کفت: 

الا من دشما اجاز ه سم که دلت‌ضی مت سح «یخوت دز ین - 

در آننم آنرولراس دشت کنگره‌اش تشه بود. گوش قرا داده دود وهمه‌جا 
را میپایید! 

مهاجمان» می‌شكت ناداضی از ضرت نویغان آن دا تکرار نکر‌دند. 

يت‌گروهان از فیاده تجلام صقاییتی آمده و تهکو جچه را در پشت توب اشغال‌شر ده 
بود. سرباذان ستگفرش گوچه را برچیدند و با سنگهایش دیواد کوچك ناچیزی 
ساختند که بل خوع تکهگاه دشماز هی شت ‏ دوناه‌تر اد مم‌هتن دود ورودد روی‌سنگی 
قرار داشت. درذاویه طرف جپ‌این تکیگاه, جبهه تون يك ردان آژنیروی‌سوالی 
شه رکه در کوچه ( سن‌دنی ۷ جای گررفته دود ددفه هیشد. آتوولراس که درامی ود 
تشخیص داد که صدای خاص یرون دشدن جعیبه ای چهاد پادةٌ توب را از درون 
صندوق‌ها می‌شنود وفی‌ماندة توپ را دید که میز ان توب دا تغییی داد و دهانه‌اش را 
آرام آدام بطرف چپ فرود آودد. سیس تویچی‌ها به‌یر کردن توب پرداختند . دیس 
شس ] چوب آتش‌زنه را بلاست گر فت و دسورأخ داروت نز دیکشی‌گر د ۱ 

آ نژولراس فر‌یاد دد: سر خحم کنید: پشت دیوار جمم شوید: در طول ستگر 
بزانو در آیید. 

شورشیان که جلو دم خانه در‌النده شدهو گام و رو دگاوروش هو صمم جنگی‌شان 
را تركگ گفته‌نودئد درهم وبر‌هی‌سوکسنگردویدند. اما پیش از آنکه فرمان آتوولر اس 
کلعالا اچرا! شود توپ با فرش هولناکی که مشل صدای گام !4 چهارپاره بود خالی شذ . 
این واقعاً ضربت چهار پاره بود. 

تير توپ سوی برریدگی سنگر آمد. دوی دیواد جست. واین جستن مخوف‌دو 
دن را دشت وسه‌نن را محر وج در د. 

ار این کار مداو مت ماشت؛ سنشی قادر به‌معاومی تمسنود . جهار بازه و ارد 


۱۳۵۳ بوابان 


ظاعي عذنی از یت درگر فت . 

آنه وار اس گفت ؛ باید از ضردت دوم جلوگیری‌کنم. 

وقرادینه‌اش دا پایین آورد . فر‌مانده :وب را که در آندم روی جای فعنگه 
توپ خم شده بود ومین آن توب را اصلاح کید فشانه طرفت. 

این فی‌مانده توپ يك گروهبان زیبای‌توپشانه بود بسی‌جوان دبوده باچهرءیی 
ظریف» آراسته به‌فراستی محناسب‌با این سلاح مقدر ومدهشی, که به‌ثیروی گمال‌خود 
درمهات, داید کار را بلادشتن جنثت بیابان رساند. 

کرنیوفی که نزديك آنژولراس ایستاده بود, فرمانده جوان توپ را می - 
فگی دست . طفت ۱ ۱ 

_چه حیف ا این خوثی‌یزی‌ها چه‌کار ذشتی است! واقعاً وفتی که شاه‌ددعبان 
قاشد جنگ نیز وجود نیدو اهد داشت . آ نی ولی اس:توگر وعبانرا دا نه گر ده‌یی. اسا 
نگاهش نمیکنی. خوب تصودکررکه این جوانك ملیح است» متهور است» بخوبی‌دیده 
هحشود که شعوردارد؛ تحصیل فرده‌است؛ مثل نی( جوانان تو دحانه است ؛ پدری دار ده 
مادری دارد: خانواده‌یی دادد » شایدکی دا دوست عیدارده مندهاییست وینج سال 
دارد همعکن است روری بی‌ادز تو سدو ک .۰ 

آنژولراس گفت : هت . 

ذونبوفی کفت:بله, برآدد من هم هست .خوب ؛پس نکشیم‌ش . 

آنرولراس دفت: 

دست از من بدار. آنچه شدنی است باید بشود. 

ويك قطره اشك به‌آیامی برگونه مرمرین آنرٌولراس علتید. 

همأندم باشنه فر‌اسنه‌اش را فترد. بر در‌خشید. توپچی دودععه دور خود 
چرخید. باژوها را بجلوبازگرد ومثل اینکه میخواهد هوا را تنفی کند عقب‌برد؛ 
سپس با پهلو دوی توپ سرنگون شد وهمانجا بی‌حرکت ماند. مهر؛ پشتش‌دیده‌می- 
۳ از هرد ۱۳ رون سك و۵ , جوا تلت هر ده نوش . 

ناچار داید ذعش را بردادند ودیگری را بر‌جایتی گذارند. این بر‌استی‌موجب 


سین دفقه تعطل فنشت . 


۵۹ 
بکاد بستی آن قربحا دیرین شکاد قاجاق درقرق و آن نبراندازی 
خطا ناپذیر که ددمحکومیت سال ۱۷۵۶ اثر بخشیده بود 
آداء مختلف در سن‌گر جربان داذتند . هماندم تبر دوم توپ خاای می‌شد . 


در مقایل این‌چهاد یاره‌های توب بیش از یت‌ریم ساعت مقاومت محال بود. بی‌اثر‌گردن 
تیر‌ها کملا لام بود. 





ژان والژان ۱۳۹۳ 





آترولراس قرعان داد 

باید يك تشك آ تسا گذاشت. 

کونبوفر گفت: تشك ندادیم. ذخمی‌ها دوی تشکها خواییده‌اند. 

ژان‌والژآن که دور از شودشیات در گوشه میتحانه روی بلت میله‌ستکی قشم ۸22 
بود وئفنگتی میان دویایشی بوده تاان دم هیچ دخالت در کارها تکرده بود: 

مثل این بود که نمیشنود که مردان جنگی پیرآمونش می‌گویند: آ نجايك 
تفنگ سست که هی کار ذمیکند . 

همنتکه فرمان آنتژولراس شنیده شد ژان وااز آن بر خاست: 

بخاطر داریم که بمحض وردد جمعیت شررشی به کوچه شانورودی يك پیرزن 
چون تبر اندازی را پیش‌بینی میکرد نکش داجلو پنحره گذارده بود. این پنیدره که 
پتجرة انبادبود, دوی بام يك‌خانه شش طبقه درمسافت کمی‌خارج ازسنکر قر‌ارداشت. 
تخت له طور مودب آو یه سشه دود و ادیش روک دوجوب محصوص خبتاننلن لماس 
تکه داش : از دالا بادوطنا اهداشبه شده دود که از دور مثل دورسمان دار رت 
بنظر میرمیدند وظردو ده‌هیخهایی‌قر ورفته در کچ‌بری اطر اف نیح ه بسته شده بودند. 
این دوطناب روی‌آسمان [شگر | مثل دوتارمو دیده می‌شدند. 

ژان والژان حفت: کسی‌میتواند یاک قراینه دواول دمن قرض مندعد؛؟ 

آنژولر اس #رادینه‌اشر | که نازه پردرده ود دوک داد. 

ژان والزان پنجره دا نخانه حرقت وند. 

یکی‌آزدو رسیان تشلت بر دده شد. 

تشلت فقط هه‌یلک ریسمان او بخته مائد. 

وان والژ ان لو له دوع را خالی‌درد. رسمان دیگر‌مانند تازیانه‌بی ده شرشه پنودر ۰ 
خورد. تكت بن دوچوب لفز‌ید ومیان دو چه افتاد. 

شورشیان کف زدند. 

همه بایت صدا فر‌یاد زدئد : اينهم بت تشلث. 

کوتیوفرگفت» بله, اما کیست که پردد بیاوردش. 

بر ا س تدات بر ون گر بن محاصر ه کنندکان ۲ محصوران اقتاده دود. 
نعلاوه حون گشته شدن خروهبان و دجت ناه ساهیان را دخشم آ ونده دود » از جند یدنله 
بای طرف: همه خریی‌دیواد خوتاهی‌که از ستگهای سنگفرش بساخته شده بود در‌شکم 
دراز شده ویرای جبرآن سکوت اجباری توب که باتظادتعین تکلیف و هر تب شدن 
کار خود خموش هانده نود به سنگر شلات میگر د نف و آتشی نر آن هبباد مدند. شود شیان 
برای استراز از اسراف در تجهیزانشان باين خلوله باران پاسخ نم‌دادند . .کلوله‌ها 
بهن یور سنگ »یی سید ‌ندو بهددهیر فتند ؛ اما کوجه که مملو از خلو له نود خطر ثاك بود. 

ژان والوان از بریدگی سنگر برون دفت» وارد کوچه شد, از میان طوفان 
لو له کشت : و در | به‌تخلت زرساند برداختش و لی‌دودسی افگند » ده سیگ بازاشت. 
بدرنک لست خود تک را در در یدگی‌سنگر_جای داد ؛ چنات ددیس دیوار بنهانشی 
درد که تویچی‌هانتوانند اندود بینندش. 

چون این کار انجام یافت سنگریان منتظر تیرچهارپاده شدند. 





۱۳۹۴ ینوا بان 

دوب باغرشی هخو فی دس جهاز پاره‌اش را قی‌گرد. اهر این دوه دیگی‌خلوله‌ها 
چست و ین نگر‌دنده _۳ دتشلت از سایبث‌ذث ومیان‌ ان فایذ ید شل‌نلد , اثر که که یس دی 
سل هه دود حاصل سل سنگر عحفوظ ع اند , 

آتژولراس به ژان والژان گفت: 

- هموطن. چبهوری ازشما شکرگر اری میکند . 

دو سو ثه دس ار مبی‌گر د ومپی حنذ‌ین . دداین موقم گفت : 

این خلاف امل‌است که جات تشك ایتقدر قدرت داشته باشد. مثل‌این‌است 
که یل مهو ود منعصی به دلت‌هو جود شر دبا حمله دید وفانم سود د . دهر حال گراهی داد 
تشکی که توب را باطل مکند ۰ 


اه ات 
صبیده د) 


دراین دم کوذت سر‌ازخوابت تر‌میداشت. 

اتاقس , گوچك , پاکیزه » رازپوش بود , با پنجره بلندی در چهت شرقی 
روده حیاط کوچك . 

گوزت هیچ نمیدانست در پاریی چه می‌کنرد. شب پیش اصلا آنجانبود و 
یی از مودعی ٩‏ .4 توسن مه دود طاه را ار سور رد و حجوزد حی کنند ی اناقتی 
داز کته نود . 

کوذت کم خوابیده اماخوب وراحت خوابیده بود . خواپ‌های خوشی دیده 
دود ده شاید مقداری از خویی‌شان از آن دود که رختخوان دوجکی سیار سفید بود. 
کسی‌که همان ماریوستی بود درصحنه‌یی ازنور بروی ظاهرگشته بود. دوزت. بیدادشد: 
آفتان دز شم . وادن خود در |[ غاز اثر دناله روّبا را دروی بحشین. 

هنگام بیرون آمدت‌اذاین حالت دژیائی؛ نخستین فکرش مضحك بود. کودت 
جود را کملا مطمگن احساسش گرد . او فین ماخنف ژان والژان جنن ماعت پبشی؛ آن 
احوالویژ؛ رورا که هرگز نمی خواهد مطلفا خوددا بدست بدبختی سپارد پیموده 
نود . دراه قوایشی وی‌آنکه علت آنرا نداد هجو دشدن, امینو اری دد شیش دی بلت 
دلغخرددی باو دست داد . ذیرا که سه روز بود که عاریوس را ندیده بود. آما با خود 
گفت که مار دوس باید تاکنون کاغذش دا دریافت گر ده و داتیته باشد که او فچاست ؛ 
و هوش وافر ی که دارد البته. وسیلهیی برای دسیدن داو خواهد یافت ۰ - واین کار 
لها آمر‌ود , و شایت صییم امرود صورت خو اهد مرفت. هواخوت روسن ده دودیاما 
شماع نوددسی اققی «ود؛ فوذت فک گرد که سار زود است ؛ که با آننهمه تاد ملد 
شود , برای پذیرایی مادیوس. 





ان دالژان ۱۳۹۵۸ 


احاس میکرد ده تُمتواند پ‌عاد پوس رنه «مائد ‏ ودن نتمجه ؛ همین دلدل 
کی نود وعاردوسش جتما می‌آهد. یچ عخالفت فادل تبول نیو ۵ ۰ ابتها نیم 4 مسلم بود, 
همین سه روز رئج دیدن سیارناهنساد بود. عاریوس مه دورعایپ باشد. آه! خداء چه 
مخوف انیت ٩‏ بهر_حال ین ستی ه کار ی دب حمانه عالم وال ابتلائی دود که سین لا شلد ؛ 
هم‌اخنون هاز بو بر میا ید و بر و شی شام می‌ آودد. جوانی اشگو نه ماخته شده است ! 
جشمان اشلك ]| لودش را زودیااه هگید ؛ در در | دیفایثه می‌دیند و نمی‌پذیید. جوانی؛ 
لیخدن | نده است دذ مفادل تاشناسی که خود اواست. خوشوقت دودن طییمی‌او است . - 
مل ابنست که تنفشی ازاصید ساخته شده است. 

ارطرف دیگر. کوزت تمیتوانست اد آودد که ماریومی دربارة أين غیت که 
قر‌ارنبود بیش‌از يت‌روز بطول انحامد باوچه گفته بود؛ بخاطرنداشت که ماریوس چه 
توضیحات ددیارء آن بوی داده بود. همه صی مشاهنده کرده است که سکد پولی‌که آز 
دست میافتد باچه احعیاط به گوشه‌بی‌میرود وچه عنیبکار میبرد تا مدئی خوددا یافت 
ذشدنی مسازد. افاری وجون دارند که همین باری را ۳ ما می‌شنند: در کوشه‌بی از 
دساغمان چنداه میز‌نند ء تمام شد؛ ام شده‌اند؛ دیگرمحال است که بتوان حافظه دا 
روی آ نها باژگر‌داند. کوذت اژمساعی کوچك وبیفایده خاطر خود متغیر هیشد. «اخود 
می‌گفت که فسیاز ند مرده است ؛ ۴ از اینزو اما عقصر است ت که کلماتی‌د | 5 هار پوس 
بوک گشحه است از باد در ۵ ۵ اسی, از سترشی بیر ون آمد ودووظفه رای و جسمیشر | 
دجای [ودد: دعا خواند و آدایش کرد. 

با آندگی زحمت می‌توان خواننده دايك حجله زقاف داخل کرد آما بردنش 
درون اتاق ی دختی آمکان پذریر نیست . شرممکن است بدشوادي چنی جر آتی کند 
اما ثثراصللا نباید جر آت ورزد. 

این؛ درون حلی‌است که هدوز سته باشد: سفیدی فر حنخهی است که درظطلمت 
جای گر ده بأشن : نهانشانه میحر هانه ز ریق دهان بسته‌یی است که تا آفتاب موفق تذاباتتی 
نشده است چشم مرد نباید ببیندش . زن تاغنچه است مقدس است. آن سترمعصومائه 
که ناگهان بازمیشود, آن نیمه بی‌هنگی‌شایان پررستش که أز خویشتن فین میتررسد. 
آن‌بلودین پای‌ظر یف که درپانتوفلی پناهنده میشود. آن گردن که جلو آیینه هم‌خود 
راد حجاب می‌فتارد معل اینکه آ دنه ,مردهمکی است که نگاهش هبکنده آنا پیراهن 
که ای انداگ صدا اد جیزی برخنزد یا درشکهیی در خابان نگذرد شتابان خود زا 
بالا مبکشاند و شانه‌ها دا پنه ان میدادد. آن توارهای گره خودده , آن سکت‌های 
سته ۰ آن بندهای کهیده شده , آن لرذشها . آن ارتماشات کوچك که فیمی از 
سر‌ها و نمی دیگن از یاهنت ۱ آتن رمینلای دما جر کات آن اضطر اب شد بل 
در تقاطی که شج موزرد بای برس تن‌ازد, می‌احل «توالی لباس که ده دلی‌بایی‌ادر های 
یاه‌دادنت: شایسته دیست که اینها همه بتفصیل حایت شود و اشازه کردن به نها خیم 
زیاده دوی است 

چشم هرد . مقابل بیدار شتن يت دخترجوان باید هثزه‌تی باشد تامقایل طلوع 
رلک ستاده. امکات وصول داید ده افز‌اش احترام تنتیل باید , گر ك هلو ء کرد آلو ؛ 
بلور درخغات برف ؛ بال ظریف پروانه دا غباد اطیفی‌که به آن آلوده است ؛ در 


۱۳۵۶ بینوا پا 


پیشگاه این ددجه طهارت که خود نیز‌نمیداند که پامیزه داهن است چیز‌هایی خشنی 
هستدد . دختر جوان چیزی.نیست جز نوری که در خواب دیده شود. وهنوز يك 
مجمه شم ثیست . خوایگاهش دد قسمت مبهم ایده آل پنهان است . تگاحی که 
بر دهد دری کند نسیت باین سایه زوسن هبیيم رفتاری ناروا درده است . ایتحاساحت, 
ممنز له هتك مقتسات است. 

پس هام ارحاللات دلینند» وجایجا شتش‌های دلیذیر بیداد شدن طوذت جیزی 
نخان نمی‌دهیم - ۱ 

یات قصه شر‌فی می‌شو ین ؛ سرخ کل را خداوند سقید آفربده نود يكث زور 
بامدادان, در آن هنگام که غنچه‌اش میشکفت» « ادم » از کثارش گذشت و در آن 
حالت دیدش.گل خجل شد وسرخ گردید.هاازگانی‌هستیيم که درحضور دخدر ان‌جوان 
وکلهاخویستنرا همنوعازدم زدن احساس می‌کنند. ذیرا که آنها دا عمقدس‌می‌شمارند. 

گوزت خوب زود لباس پوشید : سرش دا شانه کرد و ژلفشی دا آراست , و 
این کاد در آن زعان دسار آسان نود دیرا 4٩‏ زنان موهاشان را با چثین وق پشفدار 
ثمیتر دند و پارچه‌عای موبی جی‌دار میان دلفثان نمی گذ‌اشتنی . سیصی بجر ه را 
کشود و چشمانتی را همه‌جا پر امون‌خود گررداند. آمردو ار نو د که قدری از کوچه : 
کوشه‌یی از خانه. يك نقطه ازستگفرش خیابان را پیدا کند و بدواند از آنجا چشم 
درراه ماریوس باشد. اها ازخارج خانه هیچ چیزدیده نمیشد. حباط گوچك عمازت: 
محصور بین دیوادهای پلندی بود که از فرازشان چیزی جر چند باغ نمایان نبود . 
گوزت دشتی این ماغها را اعلام داشت ؛ نخستین دفعه در هدت عمرش خلها رازشت 
دید. اگر کوچك‌ترین گوشه از جوی چهارراه دیده میشه بمرائب بهتر از این کلها 
بتارش می آهد. آنگاه سر به آسمان گررد» مفل ابتعه خبال می‌کند که هار نوی می‌تو اند 
از آنسا تزدش آید . 

ناگهان اشك ریخت. این نه‌انسست جائیش بود؛ازذآن جهت دود که امیدهایش 
مدست فر وماننای بر یده شده بودند. ؛ ومتن در آندم چمین دود بطوز هبهم : ذم‌ذانم: 
جه یز تر اه اخساس کر د. براستی اموز دردوا سیر هنن . راخود گفت ده از 
هیچ چیز هطمئن نیست و مسکن است که از چشم نایدید شدن . ناپدید یو اقمی‌باشد؛ 
وان دصو ار که ممکن است ماز پوس ازسوی [سمان ندش | ید درنظرش؛ نه دل‌انگین ؛ 
بلکه مشئوم جلوه کرد . 

سیس: چتانکه خاصیت ایتگونه حالات است: آرامش در وی باز آمد. امد 
درداش دراه یافت. يك نوع لبخند حاهی از بی‌قیدی ولی‌مبتنی بر تودل به‌خدا بر لبانشس 
نفتی, بست . 

هنو زر دز اند تیه درخوات دو ددن. سکوت عمومی حتوفی‌ها دسود. ظیچ در 
بازنشده بود. دراتاق دربان بسته بود. توسن بیدار نشده بود. وطبعا کوذت حق‌داشت 
پدرش‌رادم درجامه خوان بداند. میشد تصور گرد که کوزت رنج بسیادیرده‌است وهنوژ 
هم زر نج میس ده یی | که ۳ حود می‌گفت که پدرش رفتاری شی‌ارت آهین گر ده اسیت ؛ 
اما زو هط هار دوس با امیدو از که حساب میکزد. نادو دگ چبین لو ز ‏ سل محال‌هینمود. 
به عبادت پرداخت. اه گاه , از تقاط دورء صداهایی عانتد تکان‌های سکن بکوشی 





ژان والذان ۱۳۹۷ 





هبید سمش واوباخود هی‌گفت : 1عحیب است که درهای زر گنیر | باین‌دودی بازمیکنند. 6 
اینها ازضربات تویی‌بود که به سنگر شورشیان میشورد. 

ید قنم یادن ی اد ینجرهُ اتاق گوزت, در یلویی‌گونه وسیاه‌ددوار تكث له 
چلچله نود . ساختمان ایسن لانه اندکی از آنه کیلوبی یرون ده بود بطودی که 
که ازبالای پنعره دیدن درون این بهشت کوچك امکان داشت. مادر. میان لانه دود؛ 
بالهاش‌دا بادبزن‌وار روی‌چوجه‌هایش بازدرده بود. پندمیپرید» میرفت, بازمیگشت 
و داه‌تقازسی کمی | ذوقه وبوسدیی‌چند می آودد. روشنایی فروزان روزاین آیت سعادترا 
رنگ‌طلاهیز ده‌ناموس بزد گد۱۵ تناسل‌کنید» باوشمی‌خندان ومسعشمانه‌در آن‌حکمفیمایی 
میکرد واین‌راز لطیف درجلال صبحگاهی عیشگطفت. 

کوذت » گیسوان در آفتاب, چان درتوهمات, دوشن شده, ازدرون با تورعشق 
واز مرول ىا روشنایی بامداد : تقریبا ی اراده دِ بی‌آنکه جی‌آت اعتراف داشحه ماتیف 
که در همان حال باد هار یوس بز‌هست : به‌تماشا پرداخت. تماشای این پر‌ندگان؛ این 
خانواده. این‌ترواین ماده, این مادد واین‌چگات : با آشفتگی‌عمیقی‌که بت آشیاته در 
يلك دوشیزه ایجاد ی‌کند . 


-۱۱- 


تیر هنگی که هر گز پنطا نمیرود و هیچگاه 
کسی را تمیکشد 


آتش مهاجمان دوام داشت.. ضر بان خلوله ت ی و جهار چاره واقماً بی آسیب 
رباند: پیاپی تگرار میشدند. فقط بالای نمای ذورنت صسعه میدید پنجرة طمقه 
اول ودریچه‌های ذیرشیروانی که اذضر بات ساجمه‌های توب وگلوله‌ه‌ای بزر که سوراخ 
شده بودند رفته رفته تعس‌شکل مید‌ادند. مر‌دان جنگی نله در آن تقاط جای دافعنه 
ناچار نایدید شده بودئث. درحفقت این یک از اصول چم لو ره سنگر هاست +قیر آنداز ی 
فراوان و طولانی تاآنکه شودشیان احرخام باشند مرتکب خطای جواب دادن شوند 
وتجهیز اتشان بیایان رسد. وقعی‌که ازدندی | تشتان دانسته شد که دیگرنه خلوله برای 
آنان مانتء است : ته‌بادوت, قرمان حمله داده ميشود. | نژولی‌اس دراین دام ثیفتاد ء 
سنگی پاسخی باین تبر‌انداژی‌ها نمیداد. 
۲ هر دفعه که کلو اه‌ها ۳۳۹ گر دند و سر ودیوار مخورددند ء داوروی باذیانتی 
لش دا بر‌جسته میکرد؛ شانة کمال ت«قیر. 

می‌ذفت: خوبه. گربای جربدین. ها به‌زخم‌بند احتیاج داریم. 

" کودفراك کلوله‌ای چهار پاره دا روی کمی تأثیرشان سرذتش می کرد 

و هیدفت : 


هی۵ ۱۳ بینو) بان 





مر رو وه درا شده‌بی عموجان ۱ ۱ 

درمیدان ثبرد چنانکه درمیهمانی‌های «دال» مر سوماست وسوسه دردلها میافتت؛ 
شاید این آدامی سنگن دفته رفته ایجاد اضطرابی دد محاصره کنندگان میکرو و از 
و ووع يك سانحه دور ازانتظار میت‌ساند‌شان: وشادد ازهمین‌دو اسان گر دند که ناجار 
بایذ از خلال این ثل سنگهای سنگفرش بذدرون بشگی ند و بدانتد که سوه 1 مگنرد 
دد پوس این دیواد نفوذ ناپذیر , که گلوله‌ها دا می‌گیرد ابا پاسخ نمیدهد. - ناگهان 
شورشیان دلاعخو دی را که بر قر از شیروافی دش عمازت محاود ور روشنابی آ وتاب 
میدرخشید دیدند. يك تلمبه چي‌يه‌يك لوله بلند بخاری نکیه کرده بود ومثل‌این بود 
که از انجا دیدبانی هبکنت, نگاهش مسق مها درمان سنیگ فر وهی لت . 

انیولراس طفت ؛ ولت دیدء‌بان آ تیدا هت که اسیاتب حمت است . 

زان والوان قراینه آ نز ولراس را رد کر ده دود اما تفیگ خود را ددست 
داشت. بی آ که کامه‌بی وید تلمبه‌چي را تشاته فرفت وبلكت قانه وعن کلاهتو د که وه 
۳ زده شنه بود باصد‌ای سیاز در کوجه اقخاد. سریار وحشت زده باشتابناید:ذشد. 

يك دیده‌بان دیگی جایشی را فرفت . این يت افن بود . ژان والزان که 
تفنکش را دو دار ه ی کرده دود ؛ نو آمده را زخانه گرفت ۲ دام او وا شم دیش کللاه 
سربار قرستاد . اقسر پافثاری نکرد و دیدرنگ خود را گناد فشید . این دفعه همه 
مطلب را دریافتند ۰ هیچکی دوی شیروائی آشکار نشد ومهاجمان ازجاسوسی‌ددننن 
چشم ووشیدند . 

بوسوثه از ژات والی ان پرسید: جرا این آدم را نکشتید؟ 

ژان والان جوا تداد . 


۲ 
افتتشاش 5 هو او [ه [زتظام 


پوسوثه آهسته در کوش گونیوفرگفت : 

ب وف سوال هن جوامی نداد. 

کونبوفر گفت؛ این مردی است که باضردات تفتگشی نبکوکاری میکند. 

کانی‌که بادگارهایی آذاین عصر که دهمین زودی دور شفه است دار ند عدد‌آنند 
که کارد ملی‌حوالی‌شهر در مقابل شورش دسیار شساع جودء وی خسوصا در ایام ژوئن 
۳۲ کعاملا تهییج شد وتهوری بخود گرفت . فلال میخانه‌چی خوب « پانتن » با 
(ورتوسع با«گو نت» که طفیان «بنگاهش دا 6 تعطیل میکرد همینکه سالون دقصش 
را خلوت میت بل رهرهُ شیر بیدا میگید وخودر | مه اشتن میداد تاصنفی را که م‌انه‌اش 
مظهری از آن بود جات بخشد. در آن ذمان که یکجا , هم عصی توانگری دود و هم 
عصر شحاعن : دزسحضور اقکارکه برراک دود جوانمردی‌هایی داشعند: منافم همین بر ای 





زان وال ان ۵4 ۷۳ 





خود عاری از شجاعت نیودند . ناسازگاری میر و 5 میحر 4 . جیزی از شجاعت حرکت 
نمیکاست . کاهش‌پات نوده از مسکو کات , صاحبان دانك راواداد به خواندن «مادسی‌یز 6 
می‌کرد . بعض افراد با وضعی شاعرانه خون خود را بخاطن باط بان بریختن 
میدادتد وراو‌جدی مانتد وجد مردان 3 لاسدونی؟ از د کااشات یحنی ازوطن کوجکخان 
دقاع هیکر دنت . 

اساسا باد بکوییم که دادن همه, هرچه بود کال جدی بود. عناصی اجعماعی 
دودیت که وارد وا هه ستنند: در ابن اخعحظار که روری ودم دراختدال دذارند. 

يكك نشائه دیگی این عصن. اختلاط صرج وعرج بااسل طر‌قداری دوات (اسم 
وحشیانه جرب قانونی) بود. هرکی باعدم انضباط طرفداد اثعظام ود .طیال‌ناگهان یه 
فرمان فان سر هگن کارد علی: طبل احضار هوس آلودی ه‌کو وت - فلان کاییتین وا 
پر‌و ی آزالقاء ذغفس‌تود در دهان تشن بر ات : فلان‌کار دملی کر خود6 و سای خاص 
خود به‌نبرد هییر‌داخت. دردقایق بدران؛ در«ابام انقلاب» همه تصایح قرعاند‌ها:شان 
را کمتر آزفرمان غر‌ائزشان پیروی میکر‌دند. دد نیروی‌نظامی عده‌یی از جنکجویان 
غبر نظامی بودند که بعض [ نان مانند «قانیکو»۱ اهل شمشبر نودند ویعض دیگر مانئد 
«مانری ۶و نفرد۳6 اهل قلم 

تمدن» که بدبختانه در آن عصرخود دا بوسلهٌ قبول منافع؛ بیشتر نمایششعی - 
داد تا با اصول صحیم: در خطی بود وخوددا ددخطر می‌پنداشت : فریاد تضرع ازدل 
برای خود هرز ی بدست می آورد. از آن دقاع می‌کرد؛ به‌یادش مرهیخاست وشخصا 
بر‌هی‌گشید؛ هرک حمایتشس رد کرد ؛ هن کی که سر ازجای حودسر‌هید‌اشت خودرا 
جع ولد دار دعحات دادن اجماع همتا لیر 

حمیت ؛ گاه دمر حبله نابودگردن فیز هیر‌سیف. فلان دسته 4 گو چات ازسی‌دادات 
ازمقام شحصیتی استفاده مبکرد » شود ای جشگی تشکیل میداد و دد پنع دقیقه بای 
یک شورشی انیر حکم اعدام صادد میکرد وخود این حکم را اجراء می‌کرد. یکی 
از اینگونه محاکمات فیی هرق سره وناگهانی بود که «ژان پرووره» دا ده بود. قاتون 
وحشانه دلنم۳6 زاهیچ فشور دی ندارد درهورد کنورهای دیسگی هلامت دشن دیرا 
که امن قاتون را همچنان‌که‌چمهور یت به‌امر یک بخشید, سلطنت در ارویا برقر ادساخت. 

دریکرود عصیان » یک شاعر چوان موسوم به یول امه‌دارنیه»۴ در میدان 
شاعی دثیال شد در حالی له سرنیزه دنبال فنتدگان از هر طرف در به لش یود . 
بیچاره قر ار کرد چن با پناهنده شدتن دیس در وله روشمارة ۳۱ . - هصدایی 


1 ۲۸۲0۳12۵ از افران فراذعه ددشورش ژوبه که در همین شورش شته شد. 

۲۵۳۳۵۴ رو زناعه توسین قر انسوی که سین از شور زو وه با حکومت 

۲ بت نوع دآدرسی‌سر یم در اتائونی آمر یک که از فرات تفد‌طم عتداول مد 

و جموچب آن نام جات کشور از بدکاران ۰ جنایتکار ان را رد بات امه مسا امه و 
عییکوم دهآعدام هی‌کر دند. 


۴ 32۳8۱6۲ اد ناو 





و۱۴۵ ینوا بان 





فریاد میزد. «باز هم این یکی از پپروان سن‌سیمون است! 6 ومیذواستندبکهندش, 
جوان شاعر يك‌جلد ازبادداشتهای (دو دوسن‌سیمون» دیربغل داشت . یبگی‌آذافراد 
کارد ملی وی این‌کتان خوآنله دود ۱ سی‌سسمون | و فر ماد رده دود. یکشیمشی ۱1 

دود ششم ژوئن ۱۸۳۲ یات دسته از کادد صلی دور شهی, به فرمانده ی کاپیتن 
قانی‌کو» ۳۳۹ بالا ثر ازاو نام در دیم» دود ۳ ازراه وس وبادعغیت درکوجهة «شانودوریع6 
به‌کشتن داد. این‌موضوع هرچند که غریب است ازطرف يك باذیرسی فضائی که‌پس 
ازشورشی ۱۸۳۲ آغاز یافت تأیید شده بود . کپیتن فائیکو که ازطبقة مورژواها و 
هر د6) دم جو صله وبا نود نوعی ازجان تعار ان نظم‌عموعی » اد شانی که پیی‌از 
این شر حی در و صقان نگاشتيم, و بلك طر قداز هتعصب و بافر‌مان دولت بود نتوانست 
درمقادل این رغبت شذید که پیش‌اروفت اقدام بت خند ودر مقابل این جاه‌طلبی 
که بعنهایی یعنی با دسته‌اش سنگر را مسمرف شود خویشتن‌داری کند. در حالی دهاز 
ظهور پیاپی برچم سرخ وجامه کهنه که پرچم سیاهش انکاشت به‌هیجان آمده بود 
باصت‌ای علند ده ژتر الها و رسای سیاه اعتراض میک د ز آنان مشاوده عیکر دئد و 
تصدیق ذمیکر‌دند ده وقت حمله #طعیرسیده باشد وطیق کلام مشهور یکی از آنان» 
هگن شتد ۳ شور ش‌درشی 5 جود بیزد)آها کیبتن فان یکو] سشگی و پختمداتست 
وجون هرهوه که هبر سف تأیدهفتل اوئیز قدم پیش نهاد تا سنگر را از بای در اندار د, 

(فانیکو, فررمانفرمای يك دسته می‌دان مصمم مثل خودش, پا بقول یک‌شاهد 
واقده لمی‌دأنی هار > بود. سعه‌اش , همان دسته که زان پروور» شاعی رائی بادان 
گرده بود» فحستین دسته فردان هسرتتی شده درزاو به کو جه بو 3 در لحظه‌یی که امتر 
جنی انتظاد هید فت اپیتن اقرادش را سوک سنگر آنداخت . آدن حرکت کهدر اجر اء 
آت » قصد حسمن خدهت دیشتی حکوعت داشت تا سوق الچیتی سیم : مرای افراد 
(فانیکوه سین گران تمام شد. پیش از آنکه دوئلت کوچه دا بيمایند. یک شلیتک 
عمومی از سنگر استقبالثان کرد. چهارتن سراش‌تر از همه. که پیشاپیش دیگران 
میدو بد‌ند » تقر با بای سشگن ار ثز دبلك کلوله خوردند و جان دادند, واین ازدحام 
پرهم‌همه ومتهور کاردملی؛ این افراد کعیسیار شساع‌بودند اما ازاستسکام نظامی‌تصیبی 
نداشتند » لحظه‌یی متردد ماتدند وپی از آن که پانزده نعتن ازخود درکوچه‌گذ‌اشتند 
آهاده بر آی‌عقب‌تشینی شدند. این تردید کوتاه «ه‌باغیان فرصت‌دادتا دوبارء اسامحه‌شان 
دا پررکنند. ودومین شلیک.» شلیکی مشوف وخونریز , این دسته دا پیش از آن‌که 
بتواند خود را بهئیش کوچه رساند ودرپناهگاه خود جایگیر شود فرا گرفت . یک 
لحظه این دسته میان دوریزش ساچعه قرار گرفت وگلوله‌های توب باران خود رانیز 
که چون تررتمب هعینی نداشت اش خوددا قطع نکر ده‌بود » دریافت.«فاشسکوه متهور 
و بی‌احتیاط, ازگشته شدگان چهاز پاره بود .با لولة توپ يمني +دست نظم عمومی 


1- سن‌سیمون فیلسوف اجتماعی فرانه و دئیس هکتب سن سیمونی‌ها بوده 
ولی ظ دوك دو سن سیمون» یکی اد نویسندگان فرانبه است فه یادداشتهای نفیسی 
دازد. متصو د ازشر ج سین تست که نمشاهده اسم سی‌سیمو لب به‌اشتیاه اقحادئت وخبال 
گر‌دند که آن جوان از آزادیخواهان است. 





ژان والژان ۳۰ 
فته شد. 

این یله ء که بیش از آنکه تدای باه ۱ خنم‌آکین مود آئودلر ای ۳ 
هتفیر ثر‌د. گقت, - احمق‌ها مردانتان دا پ‌کشتن میدهند , و تجهیزات ها را هم 
تصرف هیر‌سانند » بر ای هیچ . 

آنژولرای هثل یک سرداد واقعی شورش که دراشتی شا یستگی آین عتام را 
داشت سجن مگفت . . شور وسردوبی: ییاه داتیر وهای هتساژی نمنگد. . شوش 
که برودی قوایش بایان میرسد؛ جزهقداری خلوله برای دن وجز افراد هعنودی از 
می‌دان‌جنگی‌برای کفته‌خدن ندارد . يلك فهنگ خالی شده : یک می‌دگشتهشدهبجای 
بکدیگردا میگ ‌ند. یرو ک‌سرکویی ؛ جون ار تی‌را دارح اهمیتی یه مه سم دان 
تمیدهد: دجولی دارای قورخانه و سمن 6 است هدد رفتن کلو لهها ۳ دچیم نسشمارد . 
نبر وی سراودی بانداره عده اقراد شورشی افواج دارد »و بمنه فغنخدانهای آنان 
قورخانه. پس همیشه مبادذات يك‌تن با صد تن استِ که منتهی به‌انهدام مشکر‌هامی- 
شود؛ مگ اه انقللات ناگهان ویسختی بر ون جید و شم شمله افتن آسمائیشیرا 
دداین ترازو انداژد. اینهم پیش هی آبد . آنگاه است که هم چیر ازجای بر‌هیحیند ؛ 
سنگهای کوچهها به‌خرروش می‌آیند» سنگرهای عمومی همه‌جا برپا مي‌خوند ؛ پاریی 
با ذهایت آدهت هبل زدء دست دق از آستن در ول هی [ ید : ذضم ادتی در هو آشکاد 
می‌شود ٩‏ ۳ ژویه‌بی‌در آسعان نمایان می‌گردده نوری عجیب پرتومی‌افکند. دمان‌گفاده 
اقتدار عقب میرود. وارتش, این شیر خطر تاك» می‌بیند 45 برآبرش. آپن‌پیغمبی عظیم» 
معنی‌فر انه آرام استاده است 





ی ٩‏ ۳ 
روشنایپایی که سبری میشوند 


در اخعاامط ین آشوت احساسایت وسوداهایی که از یلك سنگر دقاع هعکنند: همه 
جبزست؛: جوانی سست؛ اشتیاق دهاسب‌شرف وافسینار هست : مجدویت «ست :ایده 
[ل‌هست,: ایقان طلست ؛ ولم‌بازی‌کنندگان هس : وتو ره یابی زسیتشا امیدواری ض 

یکی اذاین آمیدواری‌ها که فاسله بقاصله میرر سید مکی ارأین لر‌زشهای هویم 
آهید؛ دریگی از فی هت قبتر هن لحظات »فاگهان ازسنگر که چه (شانوروری6 ءبورگرد ۱ 

آنرولر اس ٩ه‏ همچنان درحال می‌اقبت بود اگهات بجندی‌گفت: 

کوش کشید؛ تنظرم میرند که پارینی داد شده است . 

هسلم است که صبح روز ششم ژوئن. شورش مدت يكك یا دو ساعت» جوش و 
خروشی درپادیی داشت. لجاح فاقوس عصییت خلیای سن‌مری بعض مردان پاهوس 
را بهیجان آودده‌بود. درگوچه پوار به»رکوچه «دراویلیه» طرح سنگرهایی ديخته‌شد. 





۱*۰۲ بینواباب 


چلونمایشگاه «یودت‌سن‌مارتن» جواتی مسليبه‌يك قرابیته به‌تنهابی به‌يك دستة سواد 
حمله‌ود شد. بی‌حفاظ وبی‌پروا. میان «بولوار» يك‌ذانو برذمین نهاد. سلاحش داب 
شاد تکبه داد زخیانه طرفت ورد 7 (رئی گردان سوار6 راکش , سمی سر‌گر داد ۲۲ 
گفت : «اینهم یکی دیگرکه اذیتمان نخواهد کردا» این جوان دا باشمشیر پاره‌پاره 
کردند. درکوجه سن‌دنی» يك‌زن ازیشت يك‌دد تخته‌یی: روی‌گادد ملدی تیر اندازژی 
میکرد. هرگلوله که صدا می‌کر دلرذشی در پنجره‌های بسته احساس می‌شد. يك‌کوده 
چهارده ساله در5وچه «کوسونری» با جییهای مملو آزفشکی دستگیر شد . چندین 
پاسگاء مورد حمله قفرار گرفتند. دد مدخل کوج تن پواده» يك گلوله داران 
مسارتند وممطلقا دعش‌بیعی اشده یت‌قوج زره‌پوسش را که ژنرال 2 کوناك دوبارانیادر 
رأسش قرارداشت استقبال کرد. درکوچه «پلانی میبره» از بالای بام‌ها پاره‌های 
کدف ظر وف شکته واشیاء خانه دا برسر سیاهیان هیر بختند ؛ ابن نهانه دبنگ بودو 
هنکامی که «مارشال سولت» را اذاین قضیه آگاه ساختند. اين‌ثایب کهتمال تاپلگون, 
لحظهیی به‌تفکر پرداخت, وکلام مارشال «سوشهعرا در محاصرء شهر «سارا گوستییاد 
آورد که‌کفعه بود: (وقتی که پیر‌زنان کوده‌های اتاقشان راروی سرا خالی دنتسا 
نابود شده نیم . 6 

این زخانه‌های عالی که عبکامی اهر شده دو دنك له همه شوش را تجام بش له 





هی‌دانسعند . این اتب تدم ده بازشدت عی مافت ۱ این شر اره‌های سودان که بر‌قر از 
تون ۵ ها مواد آتش‌افروز سی دوی‌های دسر ون ۳ پار پس یی تنعه مد وحن نو ذنل : 
خرف این‌حو ادث. زو دهم رسای تظامی را مرب ساختند. درقر‌ونشاندن این‌هقدمات 
حریق‌شتای بکار برده شد .حمله به‌ستگی‌های «مویوله4 واشانوروری» و «سن‌مری» 
را تا منگام خاموش لیا ی ۵ این شر اره «] بتعویقی اسدات<دند. 7 وقتی که چن تا 
سنگن ها سرو کاری تد‌اشته ماشمّت ویتو انند کاردا بایكت صر_ دست دیابان رسانند.ستوت ۳ 
«ابی ازساهیات دمیان کوچه‌هایی که درحال هیحان دووند روانه شدند. لین دسته‌ هی 
جنگ بزر کت‌ها. را هی و فسند : هو جت‌ها را ففدیشی میک دند ؛ در است مین قتند: بچب 
هیر قتند» 5اه رااحتیاط [ستکی عمل م‌گر‌دند: گاه شتایان رشان را انا هی 
دادتد. ساهیان درهایی را که از دشتشان کلوله شلیت شنه بود مسشکستند. درهمان 
موقم مائودهایی ازسواره نظام دسته‌هایی را که در ولو آرها دودند متفرگ میکرد. آین 
می‌کوبی» بی عیاحویی که از خسائص تصادم ادتش با ملت است صورت نگرفت. همین 
هیا شو دود که | نز ولر اس درفو اصل شهلكت‌های توب و تفگ هی بش - دعلاوه دراتتهای 
کوچه دیده دود که رحمی‌ها را روک تخت روانهایی هی‌هر ذ دد ۳ بهورقر ال هیگفت : 
این‌زخمی‌ها ازخانه‌ما فیستند. 

امدواری دم و ام باقت ؛ روشنایبی رود تبردی گرفت . درکمتر آز نیمساعت 
آنچه دردوابود محوشد. مرقی دود به صاعقه سوز آنی‌نداشت: وشورشیان احسأس‌گردند 
که جیزی مانند یگ لفاقة سربی که بی‌اعتدایی هلت بیستیزه کزان متروك هی‌افکند 
برسر‌شان اوتاده است . ۱ 

جنشی عمومی که طاه یا دطو ر همین م طرح شده دود یرجه دررستت ! ودر ات 
دام فقو چه وزارن‌جن؟ت وردم آرایی سر‌داران جنیی هیتوانست درسه ۳ چهازسنش 





ژات والژان ۱۳۵۳ 





که برپای مانده بودند متمرکگن شود. 
يك شورتی به‌آنژه لراس نزديك شد وازوی پرسید, 
ساینجا همه گرمنه‌اند . [یا واقعاً همیتطود میميريم , بی‌غذا خوردن ؛ 
آنژولی اس که همچنان آر نج برکنگرهاش نهاده دود؛ بی آ نکه یسم از تدکو جه 
بردیرد با سر اشارةٌ مثبتی‌کرد. 


-۱- 
فصلی که ثام محشوفة و ولراس در آن 
شحو آنده میشود 


خورفر اد که روی داتس نار آذووای‌اس نشستهبود: همچنان بهتوپ وشتام 
می‌گفت و هردفعه که این ابر یره تلدرو که ساجمه توب ناهیده عیتود ار دهانه توپ 
بیروت می آهد وضارا می‌پیمود کورفر ال » داهشتی نوشن استتبا لش می‌گر د. 

می‌گفت : پس‌مرد بیچاره احمق. ربه‌اتراخته میکنی ؛ سرهر | بثرد مآوری 
وداد وقر یادت‌را هلر میلهی. آين رعد ثبست؛ سرفه‌أست 

خورفر ال و یوسو له که خلق‌خوش وشعاعت آمین‌شان با اجییاس خطر اقزایش 
می‌دافت مانئد مادام #سکارون»" عزاح دا جانشین غذا مساختند؛ و چون شرابی در 
میان تیود پیما هعایی از تعاط دشر وم اشان عي ز-مودند , 

بوسوثه می‌گفت : من آنژولرای دا تمجید میکنم . بیباکی تأثر نایذبر او 
متحرم مسازد. تنها زندگی مکند و شاید بهمن جهت‌است که قددی غمگین‌است؛ 
آنوولراس از بزدگی خود که او دا به‌بیوفی می‌پیوندد شکایت دارد . ما و امتال ما 
هير‌يك کماییش معغوقه‌هایی دادیم که دیوانسان هيب‌کنند بعنی دلیر مان میکنند. 
آدمین‌اد وقتیکه متل بلت‌فین عاشق ق تأشثه» دست٩‏ م مثل لکش مچنکد. این خودطرز 
حونی برای انتفام‌جویی ها در مقابل اط- وار حضر ات خائیهای همشو قه‌های ماست 
«رولان ۲ شحو درا بهاشتی هل ظث تا ۲ انتلك 1 و «دیعجی آورد شهامت ما ضم4 از 


1 5621۲0۵0 شاعی و نوسنده فرانه (+۰ ۶ ۱۶۱+۶-۱۶) و خائنم او مادام 
دومتتنون اآزممروفترین زان فرانه. 

۲ رولان خعمکن - منظومه پهلوانی ائن « آدیوست » شاه دوشانس 
ایتالیا ( ۱۵۳۳ - ۱۴۷۴ ) که هماشقات عجیب و مبهم دولان را با معشوقه زیبایشس 
آنالك شیسر ژد رولان ددیی معشوقه‌ای همه دیا را میگردد و خودرا در مهالك 





۱۳۰۲ بینوایان 


رنهامانه است. مر د بی‌زنا مثل‌یستتات بی جشماف‌است . رن‌است که همو اره هی د را راه 
صادتاد و . خوت. آنج‌وای اس رن ندارده عاشق ثیست؛ با اینهجه وسیله‌یی در‌ای دتهور ‏ 
بودن دادد. این. چیزی است ی‌سابقفه که شخص مشل یخ سرد داشد و مثل آتشی 
بی هروا . 
از ولر اس ظاهر[ کوش میداد ب ها گر کسینزدیکش هییود میشنیه که 
دیر‌لب هبگو دث, «ورطن 4 . 
بوسوئه تور میخند‌ید که کورفر اه ناحهان گفت. از نوا 
ودا صدای دلگ پر ده‌داد که ورود ضیرا ا لام کند شفت: 
سم هن ۶ توبی‌ظشتي » است 
ستی در آنموقم کی تازهیی پای در صحنه«بنهاد. این‌بلت دطانه آ تش‌بار 
دیگر تب قر ادگرفت . 
تویچی‌ها بسرعت لیروشان دا بازدید کردند , دومن عراده توپ دا نیز پیش 
[وردند وئز‌ديك توب نخستن جایش دادند. 
این افزایش‌نیرو. پایان کاردا نزديك میکرد. 
چندلحظه یمد هردو توب‌که بشنت بکارافتاده بودند گلوله‌هاشانرا از رودر دو 
بسنگی پرتاب می‌دردند؛ تیراندازی افراد صف؛ و افراد ثیروی حوالی‌شهر اد 
توپخاژه حمایت هیکرد. 
صدای توپ دیگری اد قدری دورئر‌شنیده میشه. درهمین حنگام که دوتوپ 
با شم وحروش بس‌سنگن توچه (شانوروری» حیاهور نودئد دو دهایه آتشن دیگر 
که بکی درکوچه سن‌دئی لا بررقر اد شده‌بود ودیگری درو چه «ابری لوجوشه 6 ستنگن 
#سن‌هر 6 را سورام عکر‌دند. این چهار توب باوشعی محتت انگیز سذاهاشان را دنر 
بکدیگر هتعکس مباختند. 
سگهای سیاه جنگه, عوعوکنان به‌یکدیگر پاسخ می‌گفتند. 
از دو توبی‌که در آن موقم سنگی کوچه « شانودوری » را میزدند یکی چهار 
پاده میرریخت ودیگری گلوله میباد بد. 
توریي که ۳ خلولة زگرد #دری دالاتر هیز‌ان شنده نود و حسادتی‌را طوری 
تدم گر ده‌مو دتد که لو لد آ خن سن نله قسمت با لاگ سنگررا می‌ز ده خرایتی گرد 
وست‌هارا مانند کلوله برسر شودشیان می‌افشاند. 
این شیوه دعر اندازی داینمظور دودکه جن‌کجو بان ۳ ازیالای سنگر تصرف 
باند , و وادارشان کنه که پای سنگی جمم شوند؛ یمنی که این , حمله نهایی را 
اخعلام میذداشت ۰ 
ال دلب لحظله مردان جنکی باکلوله دوب از دالا کسنگن» و باضر دات هار بازه 








ج‌شی شود وممشواشی سر داز محر رحی است که وج پرستاد یش هسکند؟ رولاتبجون 
این ماجرا را منود عقل از دست میدعد و دیواثه‌وار به‌کشتن ووی‌اته کردن هر 
دی فر ففتر خن 4۵ سر‌راعشن مد .نن ی بر داز د د ئ دفتی که دطر بشی اسراز آهین 
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آر ام و آسوده فشتتدا نها ر1 دد ائلمیتل د: 







۱۴۶ ۱ نبنوا بات 





ازکناد پنجر ههای مهمانخانه دورمیشدند, ستون های حمله هی‌توانستند بی آنکه‌هدف 

کلوله قرارگی ند با شاید بی‌آنکه دیده شوند» در کوجه. سوی سنگر پیشروی کنند, 
مانند شب پیش بسختی‌ازسنگی بالا آیند وشایدهم بعوانند باغافلگیری‌تسخیرش‌کنند. 

آنواراس گفت: قط] باید قددی از مزاحمت این توپ‌ها بکاهیم ؛ و 
فرمان داد : ۱ 

۳ آتشی ترو فه تویچی‌ها! 

عمده با دو دنت . .سیگ رکه مدنی جالن در از بی‌صدا عاتنده‌نود ناحهان باحرارت ! 
بسیار آتش برسرمهاجمان بادیدن‌گرفت. هفت باهشت شليك پیاپی بايك نوع خشم | 
ويك‌نوع شادی سوت پذیر فت . . موجه از دو دی‌کودفننده ۵ جر سل ء ویس‌از جرب دفقه . 
از تال اين حه که را شمله‌های در خشان مخلوط نود دطو رهم ذبنه صسشد که دو ثلت 
از تویچی‌ها ذیر چرخه‌ای ئوپ‌ها خواییده‌اند. آتان که برپا مانده‌بودند «م‌چنان با 
آراهشی خشن تویهارا بکار میبی‌دند؛ اها آقش کند‌ترشده‌بود. 

بوسوئه به [ نرولراس گفت: این خوب شد؛ کامیاب شدیم. 

آتوولی اس سیر تکان داد وگفت: 

بت دلتر یم ساعت که ازاین کامیابی مگذرد بت دانه قعیلژب هم دریگن ذخواهیم 


ظاهر آ کاوروش ادن کلام را شید . ۱ 


ت8۵ 


گاوروش برون 


ناگهان کورفرالكٌ کسی دا پای سنکر؛ ببرون» درکوچه. زیر بادان‌گلوله دید. 

گاوروش يك زنبیل جای بطری ازمیخانه برداشته» از بریدگی سنکر بیرون 
رفته بود, و آرام و آسوده سرگرم خالی‌کردن فعنگدانهای مملو از فخنگ افراد کارد 
علی‌که درسرآزیری‌های نتگرکشته شده‌بودند درژئبی لک دود 

کورقر ال کفت 

- تو آنجا چه میکنی؛ 

کاوروش دشرا بلند مر د وگفت: 

هموطن, ذنبیلمو پر هیکنم. 

مگر‌گلوله‌ها وجهار پاردهارا ثه 

- کاوروش جواب داد 

جرا! دارون عییاره, اعا مک چکار کم 

کورفر ال فریاد زد بر‌گرد؛ 

گاوروش گفت: الان. 





ژان والژان ۷۱:۰۷ 


و با يك‌جست درکوچه فر و رفت. 

بخاطظر داريم‌که همراهان فانیکو درجال عقب‌تشینی یك‌عده کشته دثبال‌خود 
کداشته بودتد, 

بیست‌جد بیجان نزديك دهم درسراسر طول‌دوچه می‌سنگفرش افتاده‌بودند. 
این بیست نیش برای‌گاوروش بیست فنگدان داشتند. این‌خود ذخيرء فشنگی‌برای 
سئگر بشمار هر قت. 

دود باروت درخوچه مانند مه غلیظی بود. هرکس که دريك گر‌دنه کوه» ین 
دوپاره کوه سرآشیب عمودی, ایرمتر اکمی دیده باشد می‌تواند این‌دود دا که میان‌دو 
ردش تبره از ساختمانهای بلتد فترده شده و تقریباً فلیط شده بود تصویی کند . 
این دود با هستگی بالا می‌دفت و پیوسته تاذه میشد » از آنجا يك تاریکی تدریجی 
کوچه دا قرا گرفته و دد دوز دوشن ۰ رشگی تیره مه آن خشیده بود . با آنکه 
کوجه بسی کوتاه بود. از این سرکوچه به آن سرش مردال جنگی بزحمت بکدیکی 
را عبت تشد . 

این تاد یکی فد شاید روساجون همخواستند یله ۶هسنگی راشروع نید 
خواستارشی بودند ورو نش حیيان گرده نو دنت ؛ در‌ای کاوروش سوحمند افتاد. 

دیر چینهای پوخش سیاه دود . و در سایة کوجکی اندامشی کاوروش توانست 
بی آنکه دیده شود درگوچه بسی پیش دود. هفت پا هشت جسد نخستین دا بی‌خطر 
مزدنی لخت کرد. 

بر‌شگم عی‌خن بد؛ با جیار دستو ما راء هی‌رفت:ز ثبیلشی را ,مدندان عمیگرفت» 
کشاله می‌کرد.ء هسلفر دید , دسج و تاب رجخحود میداد ؛ ماد پیچجی جرکت مبکرد . خودداان 
این نش ده‌تعش دینگن هر‌سائد. ومانیه میمونی‌که جوزی را بشکند قیی ال ورین 
عفز آن پوستشیرا دور انداند. فشنگدانها دا باز میکرد. فشنگهاشان را برمیداشت 
جلد خالی‌را دور می‌انداخت. 

از سگرن که هنوز کاوروش به آنت تزدبلت بود دسی جرأت نمی‌ورر ید صداش 
کید تا باژگردد : از ترس جلب‌تو جه به‌او . 

یکی از جدها که نیش يك سر‌جوخه بود دبهُ بادوتی یاخود داشت 

کاوروش آنرا دی‌داشت؛ درجب‌نهاد وگفت : برآی دفم عطثی. 

سر اذیحام از س دیش رفس بجایی سید که مد ان خلو لفبارآن روشن شده. 

جنان ست که ج تیراندازان مب 7 کشت دیواز گو تاه سنگی‌شان جمم | مده‌یودند 
و تمی‌آنداد ان مرو ی حومة شور که در ژاو به کوجه در شم و سر هم قی اد داشتنه ناگهان 
چیز ید ] که میان دود تکان یحو زد به گیگ ذشان دادزت. 

در لحظه‌بی‌که کاوروش جد لت کروعبانرا که کدار بات مبله سنگی اقتاده 
بود از فمتگهایشی سپکبار میساخت. گلوله‌یی دسید وبه این‌چسد خورد. 

کاوروش دفت: آفرین! مرده‌های منو واسم میکشن! 

دومن کلوله در تز‌دیکش شر‌اره از س‌گق رش دیر وب جها نت ۲ کلوله سوم 
زنبیلش را مرتگون کرد. . 

کاوروش نگاه‌کرد ودید که این‌گلولهها انطرف نیروی حوالی شهر می آینت. 


باره ۴ ۷ سوا بان 





حرکتی ود داد و قد راست ابستاد» هوک آشفته‌اش یلست بادء دودست‌نگمر 
زو چشم حتیر « شلاج مهافرادگارد ملی‌که تی‌اندازی عبکر‌دند» وخو آند: 


دشتن مه اهل «نانتی 6 ۱ 
ناه از که از « ولتر > ۱ 
ا«مقن امل « پالزو ‏ 1 
کناه ازکیه از « روسو > ۱ 


سیس دنبیاش دا برداشت؛ فشت‌گهای دا که از آن بردمین افتاده‌ود بی‌آنکه 
پکیرا فروگارد جمم آورد وباز در زنبیل دیخت و درحالی که به‌مرکن تیراندازی 
و خلوله بارآن تل‌دیلت نشف وه برداشتن فعگهای فعنتدان دیگی که پرداخت. ۳ 
آنجا يك چهارمن گلوله ازخنارش خُذشت و آسیبی بوی نی‌ساند. گاوروش‌خواند: 


با مج یم : ثه محر ر ه 
کناء از که از < ولتر > 
مرغی هستم کوچولو , 

ژناه از که از نز وسو 4 . 


پنجین گلوله نیز کادی با وی تکرد جن آنکه به خواندن بند سوهش واداشت: 


شادم و آسوده خاطن ؛ 
ناه از فیه از (وآتر ۰6 
دجحت بد۳ رت و ۳ 


گناه از که از زر 2سو 


این مذ‌می+ همت‌گونه دوام باقت. 

تماشاگاعی بود وحشت‌انگین وجذان. کاوروش تیربادان هیشد و سر پسر 
کل له‌ها می‌مذاشت. سرشوخی قراوان داشت. کنجشکی بود که به صیادان تیر انداز 
منقار ميزد. هرشليك تقنگهرا بايك بند ترانه پاسخ می‌گفت. پبوسته حدف گلوله‌اش 
میساختنده , همیشه تپرشان سطا میرفت. افراد گادد ملی و سربادان هنگام نشانه 
هررفتن او هی ذث دف یل . درار هی‌شت: سس یبای فمخاست . حرکوته در از تظر مدو 
میشد. سپس بیرون میجست.ناهدید میشد. بازپدیدار می‌دشت. فراد هیکرد, باهبا هد. 
هردفعه که صدای چهارپاده دیختن توپ بلند میشد شست بربینی مینهاد و پنجه می- 
کشود واینگونه بهتوپ جواب می‌گفت. ودراین‌حال: فشنگهارا دیغما میبرد. فشتگدانها 
را خالی‌میکرد وزنبیاش دا میانباشت. شودشیان نفس زنان ازاضطراب, باچشمانقان 
دذبالش‌سکی‌دند. سن‌گر هیا رز بد» امااو هیخواند. این يك‌کودلنبود بلت‌هر د تین نبود؛ 
اعجوبهلاتیبر یزاده بود. هرکه میدیدش میتوانست بکوید که دیو بجهٌ شکست ناینب 


۱ 


زان والان ۱۳۹۹ 


کارذار است. گلوله‌ها دثبالش میدو بدند, اواز آنها چایکتر بود. خدا هیداند که چه 
بازی مخوف «قایم باتك» باس که می‌باخت! هردفعه که چهرة پهن‌ینیعفریت میک 
تزديك میشد کوداه لات تلنگری به ان هی‌د. 

با اینهمه, دلوله‌بی‌که راست روتر یا بدسکال تراذ دیگران بود, سرانجام باین 
بچه | تشیاه زسید. ذنبه شد که کاوروش لردید. سین ازیای درافتاد. عرکه درسنگی 
بود قی‌بادی از دل هر شین آها دراین موجود فوجك انیام اثری از 2 آننهع۱ و جود 
داشت؛ بای لات افتادن برسنگفرش» ممتزلة افتادن غول برخااه است ؛ کاوروش 
تیقتاده بود مگربرای آنکه بررخیزد؛ برسرذانوانش نشسته‌ها ند»جويبارباريك ودرازی 
ازخون بر چهر ءاش حط انداخته دود» دودستی را بهوا بلئد مررد: بسمتی‌که کل وله از 
آ تما زستده نود نگربستن گررفتن و بجوآندن پر‌داخت: 


بخاك افتادم آجر : 
کناه از کبه از ولتر: 
دماعم وسط جو 

کناه از که از ... 


این‌بند داببایان نر‌ساند . کُلوله دیگری‌ازهمان تیرانداژ» صدایشی‌را درگلویی 
برید. این دقعه چهره‌اش سختی به.سنگفرش کوچه خورده ودیگر اجا نجنبید. این 
جانِ کوچجك عطلیم: به آسمان پر‌واز گر‌ده بود, 


-۱- 


جگونه برادر بدر مشود 


در همان لحطظه در باغ لوگزامیورك (چون نظر نویسند؛ ددام بایند بهمه جا 
باشن) دو بچه بودند که دست بکدیگر را در دست داشتند. بکی از آن دو تقربیا 
هفت ساله بود ودیگری پم ساله: چجون ریزشی باران خیعان گر ده بود درخیابانهای 
آقتاب‌دو دراه میر‌فتند ؛ کوداگ بزرکتر کوچکتر را راهنمایی عیکرد؛ ژنده پوش و 
گر بته رنه بو دنت ؟ رصم پرندگان و حشی‌دد آننو اجساس شیشفا, آانکه کوچکت رود 

طفل بزرگت , که با اینهمه کوچکی‌تاحدی «س‌پرست» شده بوده بادست‌چپ 
بررادر کوچکش را راه هیبرد و چوبی‌بدست راستش گرفته بود. 


۱ - سم عولی‌که «هرکول» آورا کشت . این غول هر دلعه که برذهین مخورد 
تسر و ها تاده‌یی عبگرفت و از جا هر هیخاست . 


۱۳۹۰ بینو) پات 
دریاغ تنها بودند. باغ‌خلوت بود. براش احتیاطی‌که پلیس بدلیل شورش بکار 
در‌ده نود درهایا ان نا لته نوش , دسه‌های سیامی که آذیجا ارده گاه موفت ترا یا 
رده بو دنت بر ای هی و ارت رزم بییر وت روته بو دنت ۱ 
این‌دو کوداك چگوته آنسا بودند؛ شاید آزهیان صفوف نظاعی‌داهی یافته وبه آن 
تفه در بسته بودثث ؟؛ شاید در ان حوالی: در نود رئجین دنواره 2 انفر» ۳ ۳ 


میدانگاهیه اوسر واتوار 6 5 در جهارراه میحاو ز که دما عمارت بزرهی‌مشرف در | تست 


وروی آن بلفت لاتن نوشته شده است «اختراع يلك حق ژنده پوش نذاشناس 6 کید 
ویر آنیی آز دوز ه ردان و حقهیاز ان بود که این رها از آنا مر بخته بودند ؛ 
شاید شب پیشی در آفاز شب. چشم مازرسان باغ دا هنگام بستن درهای باغ باشتیاه 
اف‌کنده و سب را در بکی ازاتاف‌کهای جوبی‌که روزها هر دم در ان زورناهه متخو انید 
کنرانده بو یت . حقیقت آست که این دو دیده آوازره دوش دش و آزاد دظر هنن سیتایت . 
آواره دودل و آزاد بنظر زسیدت فمعتی شمشدهی است؛ براستی ادن دو کوداگ پیچاره 
« کمشده ) بودند . 

این دو ۰ همان دو ده بودند که گاوروش عصه‌شان را خورده بو و خواننده 
البته خاطر دارد . کودکان تئاددیه بووند که ره مایون گرایه داده شدء بودفد و 
عانیون جر دور را ده هسیو یو تورماث تسس واده نود ؛ و اکنون از برگهایی بو ددث 
که از یه این‌شا<ههای نید دشه می‌اقتند وداد برخاکشان مبغلتاند. 

لباسغان که درژمان عائیون پاکیزه بود.وترای او ددمقایل «عسیورپونورمان» 
دمن له صورت‌جسات بکارسرفت؛ باره واره شده نوو. 

این موجودات: از آن‌دوذ فیفد 2 آماد خودکان هر و اد دودند 45 پلیس ۳۳ 
کوچه‌های پاریی مي‌بیندشان. می‌تنامدشات. کم میکنددان وبا یشان 

اغتشاشی مانند اعتعخاشس این‌رود شورش لا زمدود ۳ این دود کان دینوا رحوأنند در 
این باغ داشند. نگهبانان ای این ژنده‌پوشانرا آفجا عیدیدنه بیرونشان میکردند . 
آین‌گونه بیچادگان کو چات دریاغ ای عمومی و ارد فهحشو ثث 4 ۳ اجنهمه قکر‌باید کرد 
که این بیچارکان ذیز مانند همه کودکان حقی ازکلها دادند. 

این دوکوداگ در سایه سته‌بودت درهای آحئن : دریام بودند. ازنظامات تمرد 
گرده بودند: در باغ تفوذ کرده و همائجا مائده بودند. ددهای سته کار دازرسان 
را تعطیل نمیبکند. قرار چنی است که مر‌اقیت درهمه حال برقراد باشد, اما سهل- 
انگاری و استراحت در آن داه مییاید؛ و بازیسان, که آثان نیز از هیجان عموعی 
تأثری داشتند وبه پیرون بیشتر سرکرم بودند تا به‌درون, این دوکوداگ سیهروژ را 
ثن‌بده بوذ ند. 

شب پیش و اندکی هم صبی [نروز, بادان باریده بود. اما در ماه ژوئن 
رگمارها جسادی ستند. يأث ساعت پی‌اذ یاك طوقان» دز حمت متوان تشعصص‌داد که 
در آت‌روز ژیبای درخفان, بارائی هم باریده‌است. در تاستان زمین از آب بهمان‌ژودی 
خشك عیتودکه گو ه کوداد کیان از اشك . 

در این له انقلاب شمسی, دوشنایی هنگام ظهر ؛ تاصطلاح بی‌اندازه موش 
است. همه‌چیزرا فراهی‌یرد. برزمین میافتد ومثل‌اینکه به‌مکیدن‌پرداخته‌است به آن 


ان وال ان ۱۳۱ 





میچسید. می‌توان گفتکه خورشید, تشثه است. يك دکبار تند برایش يك قیلاس آب 
است ‏ بلت بادان ۳ آشامده اب شاه است ؛ سبح از نقمه دز آب هی تحت ه بءدازظه 
ارهمه چیز غبار برمیخیزد. 

هیچ چیز ستودنی‌تر از سبزه‌یی ثیست که باران چهرهاش را مشوید و شماع 
آفتاب خشکش کند؛ این خنکی ذیبایی است‌که حرارتی عمراء دادد. باغها وچمن‌ها 
که آب‌در ر وشه‌هاشان و افتاب در کلهاشان دادند. دصوزرت هجمر کادد می [ بندکه حور 
در آن ز دحته باشنن» ِ یکباره با با یه عطر‌حاشان دود هبکنید. مه جبز مستمن‌د: هی- 
خواند و خویشتن ۰ را عرضه صد‌ازد. آدمی احاس هیکند که ۳ رام آرام مست شده 
است. بهاد يك‌بهخت موقت است؛ خورشید دست کمكت پیش‌می آودد تا آدمی‌دا به‌سبر 
کردن وا دادد. 

موجوداتی هستند که بیش‌اذ این چیزی تمی‌طلینت؛ جاندارانی‌هتند که‌چون 
اسمان جوردی داشحه‌راشند مب‌گوند؛ + همین پس‌است! م-ف؟ راتی و جود دارتد که در 
شود ی‌ضا فروهی رو ند» درمجلوبیت ودد بر‌ستشی طییعت عوطهور همیخوند, واز مان 
آمو اج آن بیاتنایی به بت و وب ۳ حاسل مدار ند در دون ومتان سم وستاحت 
ی درهمان هیام که 
مپتواند زیر درختان‌با صفا پنشیند ودرتخیل فر‌ورود. می‌تواند اندیثه‌اش رابه‌گی‌سنکی 
اینان» به تشنگی آنان» بهبر‌هنگی فقیران در زستان» به‌خمیدگی لنفاوی يت ستون 
فقرات کوچك. په‌بستر بیماد, به کلب تاريك, بعزن‌دان سیاه چال, به‌لباسهای پارة 
دختر ان جوان ارزات» مشفول سازد ! ایتها ارواحی آرام ومخو قند که رضایی یر حمانة 
دادند. اعر عجیب آنکه ابدیت ففاتشان ميکند. این نیاذ بزر گك آدمی. این وجود 


فانی که بضوبی قابل دیدن و فرا گرفتن است. جیزی‌است که آنان هیج نمیداند . 
محدودی که قابل قرقي است؛ این‌شاهارعالی» چی بست‌که درفکرش نیستند. لایتناهی 
که از تر کیب دشر ی و لاصوتی مسنون ونام‌حنود بوجود می آ ید از نظر‌شان ناچدید می- 
شو د. ظی جند اه را مت رو در رو واشند لبخند میز‌نند . هرز شادی نداز نزن . 
همیشه در جذبه‌اند. فوطه خوردن. حیات آنان است. تاریخ مشربت برای آنات‌چیزی 
سجن دلگ 11 حجین پا ه دیست . دحل» در ال و جود تدار و ؛ «حل» وافمی در جار ج آن 
است : ۳ اشتمال دادن 2 جزء 4 یی ( آدمی 6 و یاک جه‌ خوی‌است 5 آدمی ر نج هی 
در دد ممکن است: اما کاری به آن ند‌آشته باشین و ستارءٌ ( | لنه باران»۱ را شگر ید که 
چگونه اوج میگردا! مادد دیگن شیر دد پستان ندارد. نوزاد. جان میدهد؛ تسار 
خوب, آما من‌آزاین مطالب هیچ نميدانم» بیایید وتماشا کنید که‌این خط مدور 4٩‏ بر 
کنده درخت کاج است وقتی‌کهزیر «میکر وسکوپ» دیده شود بصورت چه کل ستاده‌یی 
ز سا تمادات میشو د! زیباتر ین توری‌هارا دیاو زر ید و یا این هقایسهتشن! 5 ین متشتر ان 
دوست‌داشتی را ازباد هیبرنده. متطقه‌البر وج جنان‌دراان ار عییخشد که ازن؟ دستن 
به‌کودگی که اشك میریزد بازشان میدارد. خدا چانشان را درمساق نهاده‌است.اینان 

خانواده‌یی از ارو احند ک یکباره» هم بزد کك و دم کوچکد. «اوراس» از آن قبیل 


[- و و ود 1[ تثر ساره دیر آن. 


۷1۹5۱۳ وا بان 


بود؛ گوته از آن قبسل بو د ! لافونتن طم شا بد: انتان خودیرستان مجلل آبدیت و ۱ 
نظارگان بی‌خیال درد و رنجند, که اگر‌هوا خوب باشد دیگر نرون" دا نمي‌دینند. و 
دور اقتات خوره‌یی دا ‌ آدمی‌را در آن هو انب از نظر شان پوشنه میدارده که 
عمکن‌است به سر بر‌بدن کی ذین گیوئین نگ ند اما فقط درای آنکه اثر نودی در 
آن معاهده کنند؛ که دیگی #سریادی تمیشنوند: صدای نالبی ره گوشفان نم سل 
خرخی احتضار و غی‌یو ناقوس مصیبت را ملتفت نمیشوند. همینکه اددیبهشت باشد 
درای آتان کاقی‌است ودیگر همه‌چیز را خوب میدانند؛که تا ابر‌های ارغوانی‌وطلایی 
بالای سرشان است خوددا راضی نهان میدعند وعرم چزم دارند تا آخرین احظه که 
تاندجی متارگان و خوانندتانی پی‌ندخان «ست شادمان دیاشنت, 

اسان تایندگان ظلماتند. خود همان نمبر‌ندکه در خود داسوزیتد, در واقم 

- سیکه کر یه نکند امی‌بیند.- اینات دا باید ستود و دل هم به [ نان باید 
سوزاند: همینا نکه آگر هوجو دیف را ودیدسفه که شیم شی‌است وهم زور تردن ادر و آنتی 
دیدگانی ندارد اما ستاده‌یی میان پیشانی دارد, هم تمچیدش میکنید و هم دل براو 
مسوداند . 

بی‌اعتنابی این متفگی ان » ده‌عقیدة بمض ای آدا ملت قاسفه عالی است . جنین 
بات اما درادن علو ۰ عجی‌کی هم وجود دارو. ممکن است مو جودی: | تاپذین 
باشد وحم انتژت : شاهد ما «وولکن»" است. همکن است موجودی: طم بالائن از آدمی 
وهم پست‌تی اذ.آدمی باشد. ناتمام عظیم درطبیمت هست. اذکسا میدانید که آفتاب با 
خر جر .له دودافش یی دوری دعس تماشتب؟ 

اما خن سوه ) بچه‌کسی تأیث اعتماد دافت؟ دیست که در حشیفت میتواندطرف 
اطمینان باشد؟ ازاین راز آ یا بسس توایغ» دمض اقراد سار عاا ی آدمی, دعضی‌هر دا 
دز حشان حول حار و یم همیکن | بیس اشتباه هنند: آنکه آن,الا ۱ دررقراد ۹-۳ در 3له 
قاجا ۰ تال سمت‌الر آس قر اد دارد» وبه‌رهی ِ بهمه‌جا اینهمه‌تور مسر ستد» آیاممکن 
است خود کم دبیند, خودند ببیند: ویا اصلا هیچ تبیند؛ آیا این کاعلایاس آودنیست؟ 
ته, اما آن‌کس که بالات از آفتان است ثیست؟ دا 

زور ششم دود ۸۱۳۲ ۱ طررق سأعت با ده صیح ؛ باغاوگر امیو رگ خلون وهی 
از جمعست؛ بسبی دلربا دود دارتعانها وطلس‌تانها در روشناییبر ای هم شیر عطر ای 
وجلوهٌ دلفریب می‌فرستادند؛ شاخه‌هاء دیوانه در روشنایی نیم‌رود. مثل این بودکه 
هییجو اهند بکدیگی دا در افوش ده عران شاخ وی آنها جناران ولولهیبی از چاو کان 
بود. گنجشکان جشن پپروذی بر‌پا گرده بودند. دارکوبها درطول تنه‌های بلوطها 
راست بالا هیی‌فتند وضر بات خوجکی فا منقار ددسوداضهای بو سس درخت می۹و فتند . 
حاشیه‌های کلکاری شده» سلطنت آفانه‌هایی کلز نبق دا هی‌پذیر فتند؛ عالی‌تراز همه 
عطر ها #طر ی است که از سقدی رون | دنه #طی قلفل ذشان عیعلك آسیتشهام هیشد . 
عن‌های گهن‌سال«مار کدومدسی#عیان شاخه‌های درجان مزر گت عتقبازی هی‌گر دئد ‏ 


- امیر اتور حوضو از رورم 
۱-۳۲ رب‌النوغ آتتی که هبو ید لنگخ فو ده است. 





زان والژان ۱۳ 
آقتاب, ۳۹9 را ده چین دیگر کگ‌نستند جر آنواع دمله‌ها 5 دتصو رت کلها در آدت‌ءاند 
طللا بی می‌گرد»ارغو ای می‌کرد؛ آتشی میگر د. پر آحون که‌های له » زنیود های‌صل» 


شر اره‌های این شمله‌های کلستان , دور میز‌دند. عرچه بود لطف بود و شاد بود» 





باران آدئده من ٩‏ این رقدد و با گشعه هِ4 سو سین ه] و باس شا دا فد از آن دبس دهسف 
شوتد چنن عه نداشتنکه اضطر آب ود داشد؛ جلچله‌ها تهدیدی دل‌انگز بهیاین پر بدن 
می‌گی دند . هر که [ تسا نود جمن یک از خوشیختی احساس هسیر د + ز ادحی بو یخوش 
داشت؛ همه این طمیعت؛ سلامت؛ کم دستیاری, پدری, نوازش ودوشهدایی‌تراوش 
میکرد. افکاری که از آسمان ازل میشدند , مانند دست کوجت کودئی ظر یف که 
بر اک بوسیدن به‌لب درند لطیف بودند. 

هوحت مه ها ب دیس درختان دی هه وسقیتنه» جامه‌هایی از ساب داعتند که از ذور 
سوراخ سوزاخ شنه بود. این‌ربةالنوعا بدست آفتاب کاملا نده‌پوش شده بودند؛ خورشید 
از هر طر‌فخان شعاعی می‌آو بخت ۱ پر امون استعر مزر گث » رهیین تابن رودی جبان 
خلت شده نود که دفتی درحال موختن‌است . داد آنتدر دود که بتواند اینجا و انا 
ایر‌های دوجتی ارعبار برخم آذنه. یدیل دك زرد ۵ از خن آن کذشعه عانده بو ذند 
شادان دد دی بکدیگی ده ددتد و مثل این توق که لات باز ی هی‌گر دند. 

راوانی نور کسی نمیداند چه چیر اطمتان معشی دردر‌داشت. حیات: نشاط, 
حدن , حر ارت فر وغ‌ها وتراویدن‌ها لمرین میعدند؛ بیکراتی فبداء درلطف آفر شش 
موس بود. در ضمة ابن نقسحان آهیسشته باعشق ؛ دراین رت و آمد انمتاس‌ها و تادشهها: 
دراین مصرف هسر فانه اشعه, دد این دیزش بایان نایذیر طلای سال, دشاده دستی 
کنجور خزائن دیگر آن اچساس هتشرف ٩‏ ودر آنسوی ادن فرودندگی ده غراییت پرده‌یی‌از 
شعله آتش عود ؛ خداو زین این توانگی دسر ند هیلموثر ستارکان‌است. ع‌هو دعیافتاد. 

چون دوی زمین ماسه بود ۰ يك لکه‌گل هم وجود تداشت . وچوت باران 
داریده بود ذدء‌یی خاصتن هم آنسا تیود . همه کین صا بتاندی شود دا شسته 
بودئت؛ همه مخمل‌ها» همه اطلی‌ها: همه بر في‌ها , همهطلرها که شکل لها اد مین 
پیر وب هی آیند ملاعت ناپذیر بودند. این شکوه. پاشزه بود. سکوت عظیم طبیعت. 
باغ دا پر میکرد .مسکوت آسمائی با صمزادان تغمه موسیقی , چیت جيك لانه‌های 
گنجعکان, وود زذبورهای عسل, خی خش باد: همه هم آهنگی فصل در هجموعه 
دلیذیری صو رت میگرفت : درون [منن‌ها وسر ون شددیای بچهار دا نتطي دلیذیری جر مان 
داشت : یاس بایان میرسید» پاسمن آغاذ مییافت؛ قلی چند اندگی دبرگرده بودند,و 
حشر دیی چدن اندای زود آمده بو دب : پشاهنگان پر‌وانه‌های سرخ 9 خرداد 6 و 
بانماندگان پروانه‌های سفید «اردیبهشت4 دست براددی دهم میدادند. گیاهان‌پوست‌نو 
هی [وددند. تسیم, موجهایی در تنومندی بدیع‌بلوطهای گهن میانداخت. چه با جلال 
بو د - لت سی‌دادودر ازس باز خا نه‌ماور که از پشت درهای آهنین بدرون داعم نگ دست 
هی‌دفت: بهاد است که باسلاح کامل وبا لباس تمام دسمی پا درمیدان‌نهاده است. 

همه طمیعت ثاهار می‌خورد.عالم خدفقت درسر‌سفره دود؛ ساعت دددسیده دود: 
سقر ة بزر لک لاجوردی در آسمان وب.قر 5 سجر بهغاور دردمین کستر ده شاه بود؛ اقتآت 
نور بار ان هتگر د. | هیز دای هیگر د وعالمان دابر سر سقر هدر هش مبخو آنت, نار 


۱۳۱۴۳ وا بان 


موچود, تواله یالقمه‌اش دا داشت؛ ابوتر جاهی شاهدانه مییافت؛ یو بداددت می - 
زسید؛ سهره دانه‌می‌چید, سرخ‌گلو کرم بدست می‌آودد» زثبورصل گلهایی مییافت. 
مکس‌کرم‌هایی پیدامی‌کودء سبز‌قبا مکس می‌رفت. همه باکمال صفا تاحدی یکدرگر 
را تناول می‌گردند:که این خود دمن لایتحل آمیختگی بدباخون است؛ امايك جانود 
نبود که شکم تهی داشته باشد. 

دوکوداه دو جك رها شده ؛ کنار بر که دزر آف زرسیداند : و ء انداگ اشفته از شمه 
این روشنایی : هی و شیثاش تا حود ۳ بنهان دار ند ء واین‌غر ین شر قر و «رناتوان 
است که درپیشگاه عظمت قرار گیردهر چنه که آن عظمت دا شخصت ظاهری‌نباشد؛ 
دهر حال حون رادریناه 3 جحودی قو ها دکانده دو دزی . 

گاه‌گاه , بفواصل ام وبیتی, هنگاهی که جهت وزش‌باد اقتضا عیکرد: بطور 
مبهم: ثر یأدهایی؛ عیاهویی» جین‌ضایبی شبیه فرش« ای در هم ویر‌هم که کلوله باران 
س بود» وچین‌هایی شبیه به‌ضربات مجهول که شلیت توب بود بگوش می‌رسید. 
سمت بازاز شا مالای شیر و آنی‌ها: دودهایی ید ه هی شله. ناقوسی که پنداشتی عی احشارمی- 
ده درئقطه‌بی دور زنگه هی 3 . 

این دو کوداگ بنظ نمیرسید که چیزی ازاین هیاهو میشنوند. بچ؛ کوچکش 
گاه یگاه تگرار میکرد: کشنمه ٩۱‏ 

تقر یبا هماندم که دو کودك نزديك رکه آمدند بك جفت دیگر‌ضشم به برکه 
ند یات دنل , این ؛ هر‌دئی پنجاه ساله بود که دست هردگیش شی‌ساله‌را گر فتبود .بی‌شلت 
بثطر کی بود باپسرش , مر دلگ شش ساله 4 داث ناب قندی بزر گت بدست داشت 

در آن عصر , بعض ساکنان خانه‌های کتارباغ, خانه‌های کوجه مادام و کوج 
تفر ». کدی اذباغ لوکز‌امیورا داشتند که هرگاه که درهای ماغ سته‌میبود موجب 
تفر بح مستأچر ان وصاحبان آن خانه‌ها میشد. واین امرمجازی بود اذ آن پی غدغن 
شد. بی‌شات این‌پدر وی پسر ازیکی اد آن خانه‌ها دیرون آمده بودفد] 

دوذودك فقیر دیدندکه(این [ق۱» هی آید؛ وخود را قدر ک:. یهت پنهان‌گر‌دند ۲ 

این بکی؛ از توانگی‌ات بو د . شاد همان ۳۹ نود که بل روز ار نوی دز 
ال تب عشقشی نن‌دسلت همین برکه شنیده دود که دی سرش اتذرد یخن که از 
زر یاده رها سر شبن د ] ین سر ۵ . نلاصر ی مور آهین وهت‌کبررانه داست. بادهانی‌که چولب 
هیچگاه سته نمیید طصویهه‌لبخند میزد. این ابخند ساختگی‌که فلت سی‌بیشتر و پوست 
بی‌کمتی در آن دخالت دارد دندان رایشتی‌نمایان مباژد تاجالرا. بچه باذان قندیتی 
که دندان به آن ز ده اما با از آن بحوزده دود هل ادن نود که ۳ لو اناخته از 
غذا است. بچه بدلیل شورش, لباسی عثل لباس گارد علی پوشیده بود , وپدد بدلیل 
احتاط: لباس بورئوایشی راتن داشت. 

ینز پسر 1 نار بر 4٩‏ 4۵ ۳۳ و بر آن خلباز ی مب‌گر دنت استاده دو دنل . 
مشل این بود که مرد توانگر یرای قوها متایشی‌خاصی‌دارد. خود به آنها شباهت داشت 
باپن معنی‌که متل آنها راه میرفت. 

گاه قوها به شنا گر‌دن که هشراصلی‌شان است می‌پرداختند. وفاخر بودند. 

دوکوگ فقیراگرگوش‌فر | میدادندواگردرسن فهمیدن میبودند میتوانتند کلمات 


ژان والژات ۳۵ 





مرد موقررأ دریامند؛ پدد به‌پسرش هی‌گفت: 

- عاقل همیشه به کم راضی است . پسرجان : مرا نگاه کن. من طمطراق را 
درسب نمید‌ارم هرک کی مرا با لیاسهای طلادودی و جواهر شان ندیده است و 
نخو اهد دیث » من‌این جالای دروغی را برای روح‌های دث ماحخت هسگذارم. 

هماأننم قر بادهای عمبقی‌که ازطرف مازازها هی آمد آمسخته یا افز‌آیش صدای 
ناقوس وهیاهو اوح گرفت. کودلك پرسید این چیه: 

پدر جواب داد . 

ب این شین (ساتورن» است. . 

ناگهان. دو کودكگ فقیرژنده‌پوش رادید که پشت‌خانه کوچك سبزقوها بیحرکت 
استاده دو د دنه . 

گفت: آنهم نشانهٌ شروعش. 

ویس از یلگ سکوت گفت : 

سب طیحج ومرح وارد باع شده است. 

کودك دندان به نان قندیش‌زد, دف کرد وتاطهان به در دستن پی‌داخت. 

پدر پررسید: چراگریه می‌کنی؛ 

بچه گفت: گرسنه‌ام نیست. 

لیخند پدر نمایانتی شد. گفت : 

یرای خوردن نان قندی گرسنه دودن لازم ثیست . 

تب ادأین ول ندیم ینم ما د. اندیر ود مو نده . 

حالا نمخواهیش ؟ 

ها 

ب پیندازش پیش این پره پاها. 

دسج هحر‌دد ماند - ار دسی نان فندیس را تخواعد انن دلل تمشود یه 
بدیگری بدهدش . 

پدر گفت ۹ 

- بچه‌جان. انان باش. انان بایه ذسبت به‌حیوانات رحیم باشد. 

ونان قندی را از بچه‌اش گرفت. ودد برکه انداخت. 

نان فتدی دی دیلت کناره مر که افحاد. ۱ 

قوها دودبودند. دروسط بر‌که دو داد وطعمه‌پی‌را که | تسحا بدست آوروه بووند 
میدو ردند. نه «ورژوا| را دیده بودئد نه نان قندی را. مورژوا عون احساس کرد که 
نان قندی تلف میشود و چون‌زاین غرق بیفایده متأث‌بود, حر کاتی‌تلگر افی‌به‌دستهایش 
داد و سر‌انجام توجه قوها دا جلب کرد. 

قوها چبزی دا دیدند که دوی آب در جر کت‌است.: عذل کشتی‌که خود شباهت 
کاملی‌به ان دارند دوری زداند و آهبه باحشمتی موقرانه. چنانکه زیبندهحیوانات سفیت 
است ده ثان وتدی نز دیات شدند. 

دورژوا 4 حشنود ار که اننهمه ور دمحة دارده طفت: مملوم هی‌شو د که قو ها 
لین اشار ات را مپی#ههمننه . 


۱۳۶ لینوا بان 





در آندم هیاهوی دوردست شهر یکباد ذیگرشدتی اخهانی بحدو د گرفت. این 
دفعه‌موحش‌بنظی رسید. بعض‌وزشهای بادآشکارتی آذبض دیگر سخن می‌گویند ,بادی 
که‌آننم می‌وزید صداعطیل. فریادها, تبر‌های تفنگ سیاهیان, دسوّال وجواب‌ناقوس 
وتوی‌را بخوبی‌بگوش‌دساند.مقارن شم احظاهابررتساهی جسغفتی‌روی أفتاب‌داتیر»گرد. 

قو ها هنود به نان قندی نر‌هیده دودند . 

پذر گفت : عر ندیم به‌ضا نه . دوارنت و تویلر ی حمله هد کل , 

دست چسرش را کر فت . سین گفت : 

ازتویلری تاباغ لوکن‌امبوراگ فاصله‌بی‌فیست. کر باندازه فاصله بن سلطنت 
وسناتوری. چندان دورنست. هم اکنون گاوله تفن مثل بادان مییارد. 

و تگاجی بهابر‌ها گرد و گفت: 

ب شاید هم داران شروع کند به باریدن» آسمان دخالت هی‌کند؛ شاخه کوجلت 
خائدان سلطنت محکوم شده است. به‌خانه برگرددم. 

بجه گفت . هن دلم میخو اد قوهارو وقتی که تون‌فندی مب‌خودن تماشا کنم. 

شش چواب داد 

"۳ ادن بی‌احتیاطی است. . 

ِ دورژوای کوجکش را هم آه در + 

پچه, که از دفتن ماسف‌بود» وچشه‌شی دنبال قوها بود. س‌سویپرکه‌گر دانده 
بود تا وقتی که يك پیج خیابان درختی باغ» برکه دا از نظرش پنهان داشت . 

در آن تام , هماندم که قوها سوی نان قندی می | مذند دو کوداء آواره 
نت ده آن نزدیلك هيشدند. تان قندای روی آب موج می‌زد. بچه کر چکتر نان‌فتندی را 
می‌نگریست؛ بچه بزرکتر بورژوا را که دود میشد بانگاه دنبان میکرد. 

پدر و هس وارد راه پیچاییچ خیابانهایی شدئد که سوی پلکان دزد کت انیوه 
درختان از سمت کوی شمادام» امتداد عییاشد. 

ههیتکه دیگ پر و پسن دینه نشدند ۰ دود فز دنت شعایان بر ساحل‌هللالی 
برکه دوی شکم خوابید. کنارة پرکه داء تقریباً نزديك بحالت سقوط در آپ دادست 
چپ گرفت ؛ سس دست راستش را با چویش سوی نان قندی پیش برد. قوها چون 
دشمن را دیدتد. شتافتند و با این شتاب ماسینه‌عان تکنهایی به‌آت. دادند که بای 
شناد چی کوجك هتسثه افتاد ؛ آب جلو قو ها اي رد ۳ یی از آن مو ج] زدنهای |ر ام 
آب با مرگ واحد . نان قندی را ذرم ‌هك سوی چوب یه راند. همین که فو ها 
خواستند به‌نان قندی برساد چوب دچه به آن خورو . بچه چوی را با حر‌متی‌تندتی 
به نان زد ۰ آن دا پیش آودد , قوها دا تر‌ساند : نان دا درداشت و خ-ود از جا 
بر خاست . نان فند‌ی خی شده دود ؛ اما ان دو حودك. مار سنه و هم نشنه بودند. 
خوده بز رت تانرا دو قسمت‌گر دا لت سمت دزدثتر و فلت وسمت کوجکتی . قسمت 
دوجك را بر اه خود بر‌داشت و قسمت بزد له را به دراد کوچکی‌داد وبویگفت: 

این دا بگین توی تفنکت بچسبان ,۱ 


. کلام آددویی که از کاوروش عاد کر وته دون ؛ دجعتی نس دوجو نر‎  [ 





زان والرات ۱۷ 





-۱۷- 


آدای عق بر در باره تعش سر 


ماریوس خود را از سنکر بیرون انداخته بود , «کونبوفر» نیز دتبالش دفته 
نود + ما مسیار ددر شنه دود . گادروش سجان داده دود . کونبوفر زنل قد گهارا 
همر آه آودد بو مار پوس نی 5اودوش وا رد سکن داز گر‌داند. 

ماریوس پیش خود فکرمیکرد ؛ دریتا! کاری‌که پدد برای پدر آودرده‌بود. 
او بر‌ای پسر انجام می‌دعد؛ وِقط تذازدبه پند مجروح او دا زنده بردوش اشیده بود؛ 
او , بچدرا عهرده میبرد . 

مار یوس عنکامی که با نش گاوروش دد بغل» ده‌سنتگ داز کشت , جهر هاش 
هثل جهره دوداگ آغشته دهخولن شده بود . 

در آندم که دراک در‌داشتن چیه گاوروش جي‌شده بود > کلوله‌بی جمجمه‌اش 
زا خی آشانده ۳ هد دود ؛ ولی ها نوس هو ده آن نشده دود . 

دور فر اه ذراواتش ر بازگر د و دك یشائی هار موس تی‌مت » 

5اوروش را دوی مین پرمابوف . گذار جف اوگذاشتند , و شال‌ساه درا دوی 
هرردو دشیدند , این شال؛ پیر‌مرد و کودك را ففایت عیکرد. 

«حونبوشر 6 فعنگهای دئبیل را 5 همر اه | ود ده دود 3سمت در د. 

ادن شش که بر ثرد اژ سنگر بان اچازه مداد که پائز ده قسر‌شلايك نف . 

زانوالیان حمینان بیحرکت > همانجا روی مبله سنکی شسته بود , ولتی 
که «کوثیوفر» پانز ده فشنگث او را دوی عرشه داشت, او سرش را تکان داد . 

گونبور اسسته مه آنوولراس گفت : 

این يك آدم عجیب فریپ هم نظی است . وسیله پیدا میکندذه دد این 
سشگر نجنگد. ۱ 

آئوولراس گفت : این از دفاع بازش نمی‌دارد , 

کونبوفرگفت , شجاعت هم برای خود خصوصیاتی دارد. 

و کودفراك که این صحبت دا شنیده دود گفت ؛ 

۳5 این؛ نوع دبگری است از پر مابوف ۰ 

چیزی که اپنجا بادداشت باید کرد این است که آتشی شه بر سر مگ 
می‌باز مد دز حمت میتوانست دروش را موش فده تانی ده هر گر ار تند باد 
اینگونه چنگها عبور نکرده‌انه نمی‌توانند چیزی از این لحظات عجیب آراهش را 
که آمیخته با دسج است در ذعنشان تصوس هنن . یه هی آ ینف هي زو دندء صحیت 
میداد ند شو حی هکنند » فرسه می‌زنند شسی که از آشنایان ماست نگوش شود 


۱ - کلام لانن ۲ 





۱۴۸ بتوایان 
شیست ۵ است 45 بلت مر‌دجنکی دس ناد ات گلوله توب ۳ تفت یاو وه است + دسا 


امروزمان مثل يك بساط ناهاد خوردن پسربچه هاست ! » سنگر کوچه شانوروری : 
مکرد می‌خویيم , در داخل بسیاد آرام بنظر میرسید . همه پرده‌های مور, و همه 
مراحل خطر دد آن بپایان رسیده بودند یا درشرف پایان بافتن بودند. وضع‌سنگر 
و سنگریان , از مرحله دقت به مرحله تهدید , و از آذجا شاید ده مرحله توهیدی 
رسیده بود . هر اندازه که موقم وخیم‌تر و تاريك‌تر می‌شد نور شجاعت بیش‌اذيبتي 
سنگن را ارعوانی می‌ساخت . آثج‌ولراس و با و دار و بببااگ: هاننن اسیارتی جوانی‌که 
شمشیر برعنه‌اش را بخنست فرشعهٌ ظلماتی «اپیدوتاس»۱ هماشته باشد بر آن سنگر 
حکوهت «یکر د. 

کونبوفرکه پیش بند به‌شکم بسته‌بود. جراحات زخمی‌ها دا پانیمان می‌کرد. 
#بوسوثه» و ثافویی» با دبة باروتی که کاوروش اذ نمی سر‌جوخه زبوده بود فشنگث 
میساختند و توسونه یه قوبی میدقت الان در ای هسافرت ده سيارءه دیگری سوار 
دلیجان می‌شوی م۱ کورفراك » مانند دختر کوچکی که اسباب عروسك مساژیش را 
مرت کند » يك قورخانة کامل , یمئی عصای شمشی‌دارشی‌راء دو پیشتاب قلطاقیتیرا 
و يك طپانچه کوچکش‌دا دوی چند تکه سنگفرش که نزديك آنژولر اس برای‌شود 
دصره گررده دود هید و هرب هیگرد ۰ ژان‌والران ساشت ۳ عیحرات ۲ دیواد 
رو دود دوتی را می‌نگر بست ۰ يت ارگ » کالاه حصی که دزر ات ثنه «وشلورا دأ یلک 
رسمان روف سرش ۳۹ می‌داد ۲ هی‌گفت داز شرس تر‌عاعه آقتان | جوانان اعضاع 
ا کوکورد » شهر ۶ اء کس ‏ بن خود بشادی صحبت میداشتند مثل ایشکه شتات 
دار ند تا آخرین دقسه 1 لهحه خاصی ولایتی‌شان حرف من تنب وذولی» که آیینه نله 
هوشلو دا از میخ درداشته بود ذبانش دا دد آن مدفت می‌دید . چندتن اد مردان 
جنکی چند تکه نان خدك تفریبا پوسیده در کشو مپزی یافته بودند و با حرص 
سخودوند . عار یوس مضطرب بود که در آن عالم پتدرسی بداو چه خواهد گفت. 





-۱۸- 
شاهن شکار مشود 


در يت آمر‌رواتشناسی که اختصاص به منگر‌هادارد پاقشازی فنیم . هيچيك 
از کوچعترین تفصیلات این جشگت عجیب کوجه‌ها نباید قرو گذاشته شود . 
این آرامش درونی کدار آن سخن کفتم هر‌گونه که باشد سنگر برای 


جمانی که در آننه صویت ریا دارد . 


1 - 8 لقب جندادن از خد‌ایان خعال ۳ نو یار بونان قد یم . 


در جنکت داخلی ادهاهی چون دمور کاب « اپو کلیس »۱ وجود دارد . 
همه عه‌های محجهول با این شعله‌های و حشانه در می | مین ننه. اتقلاد ات ؛ او الهو لند 
و هرصکی که اد منگری گذشته داش چنان پندادد که مر‌حلدیی از عالم خواب را 
پیموده است . ۱ 

چنانکه در مورد هار یوی شات دادیم و تتایجنی را خواهیم دید ۶ آنچه آدمی 
در این خونه تقاط آحساس هتکن شم بیشتر و هم شمان از لزنددی» است. - کسی که 
از منگریک دس وله ۹ تمداند در آن جه د بذه است . وصسم هوحشی داشتده است اما 
نمیداند . بين افکار جن‌کچویانه‌یی که چهره‌های آدمی داشته‌اند محصور بوده است؛ 
سرش درد نود آینده‌چای داشته است ۰ ] تععا نسهایی افتاده و اشیاحی ایستاده وجود 
داشتداند . ساعت‌ها بی‌اندازه داز و به ساعات ایدیت شییه بوده‌اند. آنسا آدمی 
هیان مر کت زیسته است . سایه‌های مجهولی آمده و گذشته‌اند . این چه بوده است؟ 
دست‌هایی دیده شده‌اند که خون از آنها میریخته است ؛ کری وحشت آودیه و نین 
سکوت سهمگینی بوده‌است : آتجا دهانهای گشاده‌بی بوده‌اند که فریاد می‌زده‌اند : 
و دها:های‌گتادة دیگری دوده‌اند که خاموش میمانده‌اتت ۰ همه میان دود و شابد در 
شب جای داشته‌اند . شخص خیال مبکند ده به ترشصات مشکوم اعماق ناشتاخته 
دست زده است : چیزی سرخ را که در ناخن‌ها دارد نگاء می کند . هیچ بیادش 
نمی‌آید , 

به کوچهٌ شانوروری باذ ثر دیم. 

تاگهان , تین دو فيك > صداي دوردستی ساعتی ۳ ریب همم د شنیده شفه. 

کونبوفرگفت: ظهر است. 

هنو زر ساعت ,؛ دو از ده زدکش را بایان ی سائییده نود ۹۳ آ ند ولر اس قد راست 
استاد واربالای سنگفرش داقر باد ی رعد‌اساء ثرهانا واد: 

- ازسنگ‌های ستگفر ش مقداری‌رابدرون خانه ببرید: کار پئجره‌ها ودر یچهها 
را با !نها آدرایشی کنید. نمی از مردان تفت‌کهار | ونیمی‌دیگر منگهارا بر داد ده بی بات 
دقعه وقت تلف کردن . 

دسحه‌ی ازمآموران نظامی آتش:شانی . تبر‌بر‌دوش: بحالتٍ چنکی در وف کو چه 
پدیدار سلاط نود .۰ 

این : نمیتوائست چبز عیجن عقنمه يك ستون باشد؛گدام ستوت ؟ قطعا ستوت 
جملد 4 تامبه‌چی‌هاي مسلح آتش نشانی که مأعور وان کردن سنگر ند ق#میشه دأیف 
جماعاتی ازسربازان دا بامأموریت بالا دفتن وریعتن بدرون سنگر بدنبال داشته‌باشند. 

محققا بهمان لحظه رسیده بودند که مسیوگر‌هون تور بمال۲ ۱۸۲ «ابحظه 
دست بیقه»اش می‌اعید. 


فرمان او اراس باشتا یی تا ۰ 4 دص وی کشتی‌ها ۳ سنگ‌ها نمی بگانه 


| -- یا هرا ره یوحن ۱ آخرسن کاب ار شید حجذ بت انجیل 
که مضامین آن روبایی و شاعر اأذه ِ معماأیی رِ مشتمل طقدت هکاحقه است . ۳ ۳ ۳ ادن 
فعب جانور یم عصب ااخلقهیی نقش بزدگی دارد . 


۱۳ بوایاتن 


تقاط جنگی‌است که فر اراز آنها ممتنم است اجراء۶ شد. درکمتر ازيك دققه دوئلث 

من داي سگفرشی که دشاستو ث آذژولراس ثز ديلك جر ور تت» زو ها ظم ربختهة شده 
بود به‌طبقه زیر شیرو | نی‌انتقال یافت وپیش از آنکه دقیقة دوم بپایان رسد این‌سنگها, 
با مهارت و دفقت فنی‌روک ظم مذاشرده ت دق + وتقریبا نیعهی از ارتقاع پنحر «های طبقه 
اول و دریچه‌های طبقة زیر شیروانی دا مانند دیوادی گرفتند . فواصل کوچکی که 
ره دوت ددست وی » سار ده اصلی سنگر» بن سذگها تعیسه شذه دود ؛ بر‌ای هیر ون 
کردن لوله‌های تفنگه کافی بود. این ملحم دردن پنجره‌ها بهمان نسیت که ضربات 
چهار پارة توپ موقوف شده بود آسانس انجام یافت . در آن موقع دو توپ فقط 
کلوله به میان دیوان سنگی هیز‌دند تا درصورت امکات تدای بر‌ای حمله کردن در 
آن ابجاد شنند . 

عنگامی‌که منگهای سنگفرش : که دراک دفاع تهاپی دد تظردر ف-ه شده ودنن 
بر‌جای خود گذار ده مدید آنژولراس دستور داد یا دطر بهای را که هر من جنارة 
مابوف جای داده «ودند. به‌طیقه اول‌منتقل گر‌دند. 

بوسوئه ازوی پرسید: اینها را که خواهد توشید؛ 

آد‌ولر اس جواب داد آنما 

سیسی چلو پنجره پایین» سنگرنندی شد» ومیله‌های آهنن که شب پش‌برای 
دستن درسخانه ازدرون بکار رفته دود آنجا آماده گذاشته شد. 

استکام کامل بود. سشگر باك حصار محکم چنگی ومیخانه يك برج شده دود. 

با سنگهایی‌که باقی‌مانده‌بود بریدگی سنکردا بستند. 

چون هدافعان بت سنگر همیشه زاجچارند در تجهاتخان صر قهجوپی کنند 
محاصر هکنندگانکه البده «میته این‌را مدانندء عمل‌خودرا با يك‌نوع بطالت <شم آود 
| تججامم دهد پشی‌ازساعت‌معی‌خو در ادرممیض آ نی مسگذار ند (اها آین؛بش از آنکه 
واقعی داسف اهر ی است): ۳ باستر احت هی‌پر داز ند . تدار کات حمله امه بایک‌نوع 
آهستگی متطم صوزت مکی د. بیان آن» صاعقد, 

این اتکی به آنژواراس مجال داد تا همه‌چی ر | بازدیت و همه‌جین را تکمل 
کند. دردل عیگقت که جون این‌عده مر‌دان زاسچار ع ارگ خواهند شث باید گد مردخان 
شاشتار بزرگی داشث . 

به‌ماریوس گفت: ما دودئیس اين‌سنگريم. من بدرون میروم تا آخرین‌فرهانها 
را بدهم. تو بیرون یمان ومراقبت کن. 

ماریوس بالای سنکر یهسر اقیت پرداخت. 

آنوواراس دسور داد تادر آشیز‌خانهرا که ميدائيم بیمارستال موقت‌بود پیش 
کذیه وذفت : 

جزی دوي ز خمی‌ها در شم نشود. 

داصد‌آیی واطم ولی بی‌اذداره ارام آخر بن تعلیماتش را ددسالون پاییتی فیخاذه 
داد . قوبی دوش میت‌اد واز ریان ظ جیگ جو ات هی‌طفت . 

درطبقه اول چندتبر بر‌ایکفطم فردن پلکان آماده داشته‌باشید. تین دارید؟ 

قوبی ذفت : یله 





چندتا ؟ 

ردق سر و بات جتلت . 

خویاست. ها پیست‌وشش تن س‌پا و [مادةء چنگدنيم. چندتفنگت داریم؛ 

با سید چهار . 

طظشت تا اتافد. ادن هت تا را لسن مایت دیگر تقنگها برگنید ودردمتر‌شات 
بگذارید. شمشیر‌ها وپیشتاب‌هادا پکمر بندید. بیست‌هرد درسنگر باشند. شش‌تن جلو 
پئیدر هخا و دریچه‌ها امی‌کند تا درموفع خود ازسوراخهای سنگها به‌مهاجمان شليكت 
کننه. بکتفر‌هم اینجا بیکار نماند.هم‌اکنون وقتی‌که طبل حمله زده‌شدییست نفی‌یکه 
پابی‌هستندییدر گت سو کاستن دشتایتف. کسانی‌ که ودتر در سیف دهتر جاخواهندش فت . 

پس‌از اعللام این‌مفررات رو بهژاود کشت و کت : 

- تراهم قراموش نمی‌شنم. ۱ 

۳ پبشتایی دوک هیر دذارد وحشت: 

آخرین‌گیکه ازاینجا ببررن میرود سراین جاسوس را خرد خواهد کرد. 

صدایی درسید: همیتجا؟ 

آنوولر اس‌گفت: 1 این مکی و | با اناد خودمان متعلوط نگیم . یو د از 
بالاي سنگرگو جك زر ۵ :4 خوجه دو ند تور به ارف زر فست. آناسنگر بش از جهاد با 
ارتفاع تدارد. جاسوس‌خوت طناب‌پيچ شنه‌است. به ]چا مییر یش و کارش رامپازند. 

يك‌تن آنجا بود که در آندم آرامتر و تأثی آهیزتر از آنژولراس بود؛ آن 
ژاود د-ود. 

هماندم زان و ال ان آ دار شا 

میان دستهة شور شیان دود . دیر و امد ۳ به آ نو لاس طفت : 

شما فرمانده شهستید؟ 

ت آری ۰ 

ب شماأهم اون اژ هن تشک در‌دید؟ 

بله, دغام جمهوریت., ۳ دونجات دهنده داند؛ مادیوس پون‌هرسی و شها. 

بت فک هی‌گذید که من‌مستسق پاداشی هستم؟ 

السته. 

بسیارخوب, اکنون پاداشی ازشما میطلبم. 

سس یه می‌خو اهید؟ 

می‌خواهم بدست‌خودم مخ این‌مرد دا ]نش بزنم. 

رز اور سر بی‌داشت ؛ ژان‌والر آنرا د ده تحائی ناد بدنی ورد وکفت : 

بت دارست است ‏ 

اما انتژولراس به پر گردن فرامینه خود پر داخته بود؛ نگاهش دا ماطراف 
گر‌دانه وطفت : 

تب اعترافی دسست اد 

سییی رو به ژاتوالژان کرد وظفت: 

جایوس مال شما. 


۷۱۳۳ نوا بان 


واقما ژان‌والژان ژاور دا بانشستن برس هین در اختیاد کرفت" پیشتای را 
بر‌داشت. ويك تراک وتروك ضعیف معلوم داشت که‌آنرا آماده هی‌گند . 

تقریما درهمالن احتله قر دو شمبوری شنیده شد. 

ماریوس ازیالای مثکن بانگث بر آورد: 

_ خیر دار ! 

ژاور دخنده در آمف؛ شک دی‌صدایی که خاص خودش دود سس نکاسی خر ه 
دفسو رشان درد وگفی ۰ 

وضم شما بهتر آزوضم من‌ثیست. 

آنژ‌ولر اس ور داد زر ده شم هر ول. 

شورشیان درهم و در شم جوددا رون اد تن واگ اچازه دهد که این 
اصیللاح را بتار در لیم ؛ ین کلام ژاور دهفمی آذان و رو : 

وعلده دیدارمان ده‌الان! 


-4- 


رن دالزان جون باژاود قنها ماید. طناییدا که زندانی ۱ ارسان شکم ده ابر 
دسته وبزیر عین کره خورده‌بود کشود. سپس بوی آشاده‌کرد که ازجا ب‌خيزد. 

ژاور اطاعت‌کرد با آن لبخند وصف ناپذیرکه دد آن برتری قدرتي‌که مهز نجیر 
مشیده شده باشد خلاصه می‌شود. 


زان وال ان هم_ار زاور را مغل اسشکه دهانه حبو انبی را 


مرفت ِ اورا دنبال و ۵ بات از همیتا نه در وله رف ء آاسسته ۱ دیرا ده ژاور حون 


بدست دی فنه باشد 


پاهاش ین هم سته‌شده‌بود خمی‌توانست جر بایرداشتن قنسهای سبارکوتاه‌راه زود. 

ژان‌والزان یشتات پدست داشت. 

این‌کونه, دور نقه درونی‌سنگی را یجو دا شو زر شمان : همه آماده در بافن حی له 
زددت مهاجمان: پشت به آ ندو داشتند. 

فقط مار بوس‌که در آخرین #سمت‌سنگر ازطرف جب, ابستاده‌بود هنگام عبود 
د ددشان. ادن محجمو ع4 هرب از جسین و از تشو کت : و درا در پر لو آن روشناسی 
ذورستانی ده مار بو درجانتی داشت مایال ساخت. 

زان وال‌ان باقدری زحمت, ژاود را با همان حالت که ددید صشیده شده 
دود ؛ آپرا بی‌آنکه فوجچکترین اد له رهایشی هند, از سنگ‌کو چات دو جد ([مو ندهتور 4 
بالا ت ی د. 

جول از ادن سد کو جات کذشتند . ودرا دار کسوچه دار یل مونده تور تفع ]| 
باقتند؛ هیچکی نمید‌یدشان. پیج وخم حوچه‌ها ازنظی شورشان پنهانشان میداشت. 
تعش‌هایی‌که از سنگر بیرون کشیده شده بودند تودهٌ معوفی در چند قنعی تشکیل 





زان وال ان ۱۳۳۳ 





داده دو دف-ث. 

مات دوده و طفعگان چهر *بی سر بی‌رنگه: ( دلفی اشفته ۶ دهم پیچننده: دستی 
سورأخ وپستانی نیمه‌عربان نمایان بود؛ این اپوئی بود. 

ژاور دا نگاهی‌کجکی آدن هر ده را نگی ست ۱ دسیار آرام, با تمه هد‌اگشفت : 

س. هل این‌است که این دخت را هحشناسم . 

میی رو بهژان والزان دشت 

زان‌والژ ان پیشتاب را ریز نی گذارد ونگاهی سس به‌ژاود انداخت که ۳ 
و جود آن: محتاج شود که ریان بگشاید ویگوید: و ژاور ا دن هنم #6 

زاود جو اب داد: 

انتقامتدا دگیر 

ژان‌وال آن از چیب کمر‌نندش چاقوبی بی‌وندخده و ان | کشود. 

زاور کشت : ۱ سره | حقی وا : نست. ادن دیشت باتو تتاست دازد. 

ژان‌والژان مهار یر که ژاور به‌گردن داشت ویی‌از آن طنابهایی ۱ که بدست 
او دسته شثه‌دو د پاره‌گردء سنسن يم شث . دتنیر | که دو یای اورا دهم دسته دود قمز بر ید . 
آنگاه راست استاد وگفت: 

ها آزادید. 

متعجب شدلن ژاور دار آسانی ود . با اینهمه. ار جند که تن‌خو بشتن مسلط 
بود نو انست خودرا از انقللای‌که در جانش افجاده ود در شاد هتعیی ویسر کت در 
جای مائد. 

ان والژان کفت . 

- من باور ندارم که بتوانم از اینجا بیرون آیم. با اینهمه اگر انفاقا از 
ادا سان بثز نردم به‌أسم «وشلوان» درو جه (وع آرهه» شمار 2 مه مقر دار م. 

ژاور عاننه ببری خشمگن پیچ و خمی بخود داد که دوشه‌یی از دهانئی را 
ذمه‌باز کرد و از میات دتدا ناش | متهداف ؛ 

مو اطب خودت باش. 

ژان‌والی‌آن گفت : درو دنه . 

ژاود ین له علت ؛: 

طفتی «فوشلوانل» کوچه «وعآرمه؟» 

شهار ة صفت . 

ژاود با نیمه‌سدا! تکرار درد: شماره ۱ شفت , 

سیمی تکمه‌های ردن‌گتش را ست ؛ صللایت نظامی را «میات شاثه‌هایشی بان داد؛ 
نیم جر خیزد » داز و هار | جلییاو ار بر سینه‌نهاد: بایلک دست. چاثه‌اشی‌را گر فت: ودرجهت 
بازارها دراه افتاد. ژانوالزان با نگاه دنبالش میکرد. پس ازچند قدم ژاور فررذشت؛ 
وتا صدای دلند ده ژات‌والژان گفت: 

نس شا سر دسالت هن شاه دسا ء دکشدنم دی است : 

ژاورخود موجه نبو د که دراین‌جمله ژانو الز انرا باعظ تو مخاطب امسماخت . 

زانءالز ان گفت. درو ید 


رد و ینوا بان 





هنکامی‌که اور ناپدید شد ژانوالژان پیشتایش را بهوا خالی کرد. 

سپس به‌سنگر باز کشت وگفت: کارش‌را ساختم. 

اما درغیای ژان‌والع ان آین‌آهی. درسنگ چر بان رافته‌نود. 

ماریوس‌که به‌بیرون بیشتر متوجه بود تا بدرون» تا آنموقم مرد جاسوس راکه 
درسالون داز بلت مخانه طناب ‌پیچرده شده‌نود بدفت تنگر دسته نود 

وقتي‌که اودا در دوشنایی روز هنگام بالارفتن از سنگر کوچك برای مردن 
دید بازش شناخت: خاطسرهیی ناگهانی در ذهنش داه یافت. بازدی کوچهة پونتواز 
و دو پیشتابی‌را که او بوی داده ومارپوس هر دورا درهمین سنگر بکاریرده بود باد 
آورد و نه معط جهر ده او بلکه اسم او شبن بیادش اعد. 

این‌باد آوری شر‌عاندد و اد افعارش مه آلود وهنشوش‌دود. ده‌تأییت موصوع دزد 
حجود تیر‌داخت بلکه‌پر ستی از خویشتن‌گرد و دن دل‌شفت : 

آیا این همان بازرس پلیی نیست‌که دمن‌گفت ژاود تام داند؛ 

شابد هنود فرصتی‌باشد برای‌انکه تر‌ود و شقسم آن مر‌د شوده اما ال باید 
وانست که همان ژاور است بان . عماریوس [ نج ‌ولرای ۳ که بتازگی درس دیگرسنگ 
جای گرفته دود صدا زد؛ 

- انژولر اس ٩‏ 

- چه‌می‌گویی ؛ 

- اسمان مرد چیست:؟ 

سید خدام ٩‏ 

- مامور پلیس. اسمشی‌دا ميداتی ؛ 

- البته. خودش ما گفت : 

تست کیست اسمشی 

ژاور . 

مار دوس حر‌شتی دجو د داد. 

اما هماغدم صدای پیشتان ده کوش سیئر . 

زان والان ثمایان شده وگفت + ارش زا ساختم. 

یک تاریگی‌سرد قلب ماریوس را پیمود . 


۰ ۲- ۱ 
مرد گان حق دارند و زند کان تقصسر ندار ژد 


چان کندن سنگی هماننم آغاز مساقت. 
همه سح به آقن ایس عطلمت رفت‌انگن این لیونله خارق‌العاده مک میکرد 





زان ۶الرآن ۱۳۳۵ 





هز‌اران صدای مجهول درهوا ء نفس‌دد نوده‌های مسلیحم در حال جر کت ۵ ختوچه‌هابی 
که دیده نمی‌شدند, صدای مرت وهتناوب سم‌های اسپان سواره نظام: تکانهای سفگین 
تویشا نه که در حرکت توق :؛ آدی‌های دسته‌های نظامی کلو له بازان توپها هه در 
پچ وحم پار یس مارا کی می‌شدند؛ ده دجای جنگ که از اعد آقتاب, سلاله رزیگ شاف د 
نو دیب ویر قر آذشیرو انی‌ها بالا عیرفتنده دسی‌نمی‌داند جه فر بادهای دور دست له بطوز 
هبهومی هخو ف دو مد ء بر #های هدید در شمه سو ب تافوس میت سر هر کا که در آن 
هنگام آهنگک ناله داشت» طر‌اوت فصل, تابندگی آسمان هملو از | فقتاي واعرء زیبایی 
روز: سکوت و حشت آور خانه‌عا. 

زیرا که از آغاز شب پیش دو ردف خانه‌های‌کوجه شانوروری ماننئد دو دیوار 
شده‌بودند: دیوارهایی موحتي. درها بسته, پنجره‌ها سته رودری‌های تخده‌یی بسته. 

در آن زمان که آنهمه ۳ رو ذگار ما فری دازد؛ جتون ساعت عمل در هید سیلنه 
وملت می‌شواست کار خودرا باوضمعی که منت‌ها «طول انجامیده بود» بايك قانون اساسي 
اعطاء شده, یا با يك کشور قانونی, بیایان رساند: وقتی که خشم عمومی هوا دا فرا 
می‌ذر فت. ر فتی‌که شهر «صمم به بر‌چیدن سنگفرش میسن وقتی‌که شودش اسم شبش 
را در کوش بورژوازی می‌گفت و اودا به لبخند زدن واعی‌داشت, در آن هنگام هرد 
خأنه‌نشین 5 شورش در دوحئی تفوذ کرده بوذ دستیار مرد جشگیمی‌شد و سجانه دست 
برآدری به سنگری میداد که ناگهان پیدا شده وتکیه براو کرده بود. اما هنکامی‌که 
وضم دخته نبود » و فتی‌که شورس یلها بحفق نىافته دود وفتی که قاطیة مت : 
جنیش را انکار میکرد, کار جنگجویان ساخته بود. شهر پر امون طغیان به صحر ا تیدپل 
می‌بافت. جان‌ها یخ می‌ستند.پناه‌گاهها دیوار جلو خود میکشیدند وکوچه‌ها, خودرا 
عرضه میداشتند تا سیاهیان دادر گرفتن سنگرکمك کنند. 

کسی نمی‌تواند ملت را عفلتاً تندتر از آنکه او میخواهد براه اندازد. وای 
برکسی که بخواهد دست فشار بی ار کشاید ! ملت عرگز ذمی‌گذادد هر کس هر چه 
هیخو آدد ۳ او بکند. آناو فت‌است که شوش راخودش و أمی‌کذ‌ارد. شورشیان دصورت 
طاعون زحگان ددمی آیند. هرخانه يك‌سده هردريك مانم, هرنمای عمارت یت دیواد 
معکم است. این دیواد می‌بیند, می‌شنود؛ و هیچ چیز بی‌جتی نمی‌رود. آین دیواد 
می‌تواند ون درک تیمه یار شود و شما ۴۳ رهایی‌شد اما ثه آ یو کا شم داز تمی‌شود. این 
دیوارحاهم عادلی‌است؛ نگاهدان مدارد ومعکومان هیکند. این خانه‌های سته جچه 
تبره‌اند! مانند می‌دگان نظرمیرسند, اما جان دارند. حبات که در آنها بسورت تعلیق 
وجود دارد دوام مییابد . هبچکی در مدت بیست و چهارساعت پای از آنها بیروت 
نگذازده است, اما هیچکن هم جایش در آنها خالی‌نیست. درداخل این تخته ستگک 
شمه میزرو لب : میاأیند ۲ هی‌تواینده فر شخ ثل ؟ شمه در آن «صورتی خاننواده رئدنی 
هی‌تننت؛ در آن می آشامند وم حو رید ! در آن ی فر سند ؛ که این تود آمر عخو فی است ! 
ترس» این مهمان نیذیرفتن موحش‌را معذور مپدارد؛ هول وهراس که جنبه ضعف‌است 
باآن می آمیزد. گاه نز چنانکه دیده شدء آأست ؛ ثرس ده مر حله صحان فیر سلدا؟ و حشت 
هیتواند به روش غضب بنل شود همچنانکه احتیاط به‌خشم مبدل میشود :از | نجاست 
که‌این کلام عمیق«هان آناءتدالمون» موچود آهده‌است. و حدشت‌های دزر اي شعله‌ودیقاجی 


۳۶ سوابان 


دارند که ازمیان آنها غضب مانند دودی سهمگین یرون می‌آید, ساکتان این‌خاثه‌ها 
می‌شو بند و لب این آجه‌ها سره هی‌خو اهند؟ اجنیا عرکز راضی نیستنده. همه هرردم 
آرام‌را در رحمت می‌اندارند. این عجه اثقلاب ۳ کی ده‌اند دس دعست ! ای اه برای جه 
به‌اینجا آمدهاد؟ دینخود آمده‌اند! دندال کارشان روند. بدا بحالشان؛ تصیر خو دهالاست . 
هر‌چه برسرشان آید سزاوادند. هیچ بماهربوط نیست. یبینید چگونه کوچه بیچاره 
مادا غربالوار ازگلوله سوداخ کرده‌اند. تودهیی از بسروپابانند. مخحصوصا در را باژ 
کشت . 6 دداین ال حجان4 صو رت گود دجحو د ی شیر د ۱ مرد شود سی جلو این در جان 
عی‌دند؛ شعخبی هی در تین وخلوله‌ها ۳ پی دمهله ۳ فسو دی می ایند 3 اگر فر بأد کند 
می‌داند که ساکناث خانه صدایشی دا می‌شنوند. آها بقین دارد که کسی دکمکشی تخواهد 
آعد؛ آن‌جا دیوارهایی هستندکه ممکن است جمایتش‌شننده: مر‌دانی ان‌جا وجود دارند 
که همست نسجاتشی خهند. آها من ددوازسا کوشهایی از گوشت ۳ این مردات دلهابی 
از برش لاخ دار ند ۲ 

جه کیرا ۳۷ داین کرد ؛ 

هیچکی را و همه کی را 

دوران ذاقصي دا که ما در آن زنلکی مي‌کنيم. 

بر رام تصوری۱6 ری سره باخط ی در دن‌هادش ویاخویشتن رادر مهلکه‌ها انداختن 
ده شورس عبندل مشود و در آی تخود اژ اعتر‌اضی فلستی , اعدر اضي عسایمم اوه ۳ 
ور‌شنه عقلرا عصودن عفر دت جنک در می آوزد. 2 ام تصوری )ثه ناشتیبا میشود و 
وت عصبان دود می‌گبرد؛ شرت | تل که منتظر چه چین است ؛ تقر یبا تشه بسیار زود 
هیر منك . آاتوفت است ده تسم عیشود ومتهورانه دیحای ویر ود که ؛ عصییت زا هیر ده 
می‌شکابت دمر دخدمت دسانی که طر دش هی‌کننت می‌ستدد ‏ تا آنسا که عی‌کوشت تا اد 
آثات دقم دهمت گمث, ویلی هی در سشمودیه مود آذاین واخذاری است . 3 
برابر هانم» دام نشدتی‌است ونسبت به حی نأشناسی‌صارذیم. 

لکن آیا واقعا این‌حق ناشناسی‌است؛ 

آری. اذلیداظ نوع دش . 

نه ء از لحاظط فرد. 

ترقی. امن انسانی است . ز ندهی‌عمومی‌نوع بش درگی ناهیده میشود : قدم دسته 


جمعي توع دش تر قی نام دارد, ترقی‌راه مر ود سفر‌ضای بزر کي تشر ط) ۲ ناسوتی سو جک 


1 - ۷۱0۳1 ( کخودی سیارعالیکه درخیال ساخته شود) توماس‌هورانگلیسی 
ختایبیموسوم به «اوتویی» نکاشته ودران کتاب بلت کشور بانظامات خیالی‌ساخته بسی 
چمعیتی‌را در جزبرءیی‌فرض کرده وبرای ذ ندکی‌مردم آن يك سلمله نظامات خیالی 
وضع کرده است.از آن پس هر تصوررا که برای اصلاح جاعبه بشری يا دوجودآوردن 
بلت هجتمم جدید دشود داوتویی» ی داو توییا» هی‌تاهشت و ما جون يك کمه قادسی 
بر‌ابراین کمه فيافعيم ناچار آترا «نظام تصوری» ترجمه کرديم. باید توجه داشت که 
اوتوپی‌با «مدیته فاضله» تقاوت دارد یرآ که مذینه فاضله امکان‌پدس است اما اوتویی 
جز باث چجامعة تصوری نیست , 





ژان والژ ان ب«2۳ ۱ 
آسمان ولاهوت میکند؛ دداین مسافرت‌ها: ابست‌هایی‌دادد که در انها که عقب أفداده 
را جمع‌آودی میکند؛ ایستگاه‌هایی‌دارد که در آنهبا در پیشگاه يك نوع ارض عوعود 
باشکوه که ناگهان دامن اققش‌دا برای او بالا ميزند بتف‌کر میپردازد؛ برای خود 
شبهایی دارد که در آنها میشو أدل؛ وأین خود بکی ازاخطر ادات داخر‌اش هي د متقکی 
است که جان آدمی‌را دستخو کي تاديکی‌بیند. حود درظلمات دستو پا زدد. آها نو انداو 
وترقی‌غرقه درخوابرا آذاین خواب گران برانگیزد. . 

7 شافت دا مر‌ده است6۱: أدن کلام را رودی و«ژراردوتر وال»۱ ره نار نده 
آين سطورمی‌گفت زیر که ترقی‌را باخدا اشتباه ميکرد: وقطم جنیش رافنای‌واجب. 
الوجود می‌پنداشت . 

هر که نومید شود خطا ميکند. ترقی‌فطما از خواب برمی‌خیزد, و بطود کی 
می‌توان گفت که با انکه درخواب بوده است پیش‌رفته‌است ذیراکه بزر که شده‌است. 
چون دویاده برپای می‌بینندش در مییابند جه یلئد بالاتر است . حمیشه ساکن پودن 
نه‌در خود تر قی‌است ود ر حور شط آب؛ مدش ر| دا دعر بله: ت42 سلدگه مانتی نفد دق 
هرخونه مانع. آبدا به کف کردن وامیدادد وبغریت رابخروش می‌آودد. آذفتگی‌ها 
ازاینجاست؛ اما پی‌اذاین آشفتگی‌ها آشکار می‌دود که داهی‌پیموده شده است.تاآنکه 
انتظام که چیز دیکر جزصلح جهاتی‌نیست برقرارشودء تاآنکه هم‌آهنگی و وحست 
حکمفر ها گردد؛ ثر قی اژ اتقلابات دمن له منزل‌های یی راه استفاده می‌کند . 

۳۹ تر قی چیست؟ هم‌اکنون طدفتیم: «ترقی,زندکی بایدار ملل است. 6 

دا اینهمه ,گاه اتفاق می‌افتد ده زندگی آنی اقراد برای زئدگی‌جاویدان نوع 
پشرایستادگی ميکند. 

فی‌هر ارت. اعتر اف دشیم که رد فم‌سود مشخصی‌در ای سجو دش دارد, وم‌تواند 
دی لا ور دیدنتا» فراری بر‌ ای ین سود حود گذارد و ار آن دقاغ کند) «سالة فین 
مقدار قابل بخشایشی ازخودخواهی برای خود دارد؛ زندگی آنی‌نیز<ق دارد. ومجیود 
تست که خوددا بیوسته فدای آرنده ند نسلی‌که اکنون تودت شبودی از رهگذ‌ار 
زهین است؛ ناگز بر از آن ثیست که برای تسلهای دبگرکه نو ددشان سن‌شاخواهد رسیته 
وگنسشته ازهمه چین, با او در‌ابرند داعتشی‌دا درجیند وراعش را کوتاه کند. آن يكگ 
فرد که خودرا «کل» می‌تامد بلحن اعتراض ذیرلب می‌گوید. من حیات دارم » من 
جوانم وعاشقم» من‌پیرم ومیخواهم استراحت کنم» من‌پدر خانواده‌اع؛ من کادمی‌کنم. 
من در راه سعادت ميکوشم: کارهای خوب از دستم برمی‌آید. خانه‌هایی دارم که کرایه 
هب ‌هایم » در این آب وخاك ول دارم خوشيتم ؛ زن وبچه دار م ۶ اینها همهرا دوست 
هید‌ارم , میخواهمژ نده بمانم آ سوده‌امب‌گذارید.- ازاینچاست که ددییض ساعات؛ بر ودت 
شد‌یدی. بلند همتی‌های پیشهدمان نوع‌بشردا فا می‌گیرد. 

ازطرف دیگر باید عتقاعد باشیم که «نطظام تصوری» ازمحرط درخهانش‌داحالت 
جنگه سوب می آ ید . او که حقفت قر‌دا است, طر رز کار خوددا» بعمی یر د را به دروغ 


| ژرار دوثروال شاعن و ادیپ فرانوی ( ۱,۸۵۵ - :۱۸۰ ) ععاصن 


ویکتورهوکو . 


۷۳۸ بسوا بان 


دیرود بعاریت میدهد, او که‌آینده است: مانند گذشته عمل مسکند: اوکه فکرخااص 

است ؛ بصورت طریق عمل درهی | ین. شاعدخی را باخهونتی می‌آهیزد که درحقفت 
خود مسئول آنست. این خشونت زایید؛ افتضای مان و برای یافتن راه چاره است؛ 
مفایر اصولی است. خود بواسطه آن سکم شتامت تقدیر تنبه شده‌است. «نظام تصوری» 
که تصو زاب شورش دد آمده است محجموعه قوائین نظامی را طلست می( برد ومی‌جتگد؛ 
جاسوسان دا تبرداران میکند , خاثنان دا میکشد , موجودان چاندار را قلم و قمع 
صکنن و در طلمات مجهو اخان هی آفکند . هر اف را هاتند وسیله‌می ددست هی‌بر د ۱ 
چه‌کار ناهنجار! مثل اینست که « نظام تصوریا 6 دز تششم خود بعنی دد تیروی 
مقاومت تایذیر وقساد ناپذیرش اعمانی‌ندارد. با تنْغ هیزند. اها هیچ تيغ» ساده نیست. 
هر شمشین دو دم دارد؛ کسی‌که بايك دمقی کسی‌دا محروح کند بادم دیگرش خویشتن 
را مجروج مارد . 

اکنون که این نکته دا با نهایت شدت خاطر‌نشان کردیم داید بگويم که 
خو یشتن‌داری ازستاشی این جنکجوبان پر ود آینثه وپیروات (نظام تصرو ز 1 ۱ خواه 
سوفق شوند با نهء د رای ها محال است ؛ این جماعت در ان تکام ۳ که با کامی‌دجار 
هسشو تد شایان ستایشنف وشاید دتوان گفت که درخسران و شکوه‌تن ند. پیر ود ی وفتی 
که موافق #رگی جمو ارات کیرد درحور دحسن ملل است + اما بلث شوست شساعت آهین 
درجور رافت ملل است . آن بکی‌عالی‌وادن خی کی اعلی است در ای ما که شهنشدان‌را 
در کامیاب‌شدن تر‌جيي‌ميدهيم ژون‌ب راون" بزرکتر از واشکنون ۲ و پیناکان آبن رت 
ازکارببالدی۴ است . 

دی لا رم است که کی شیم مو اوق ادن شلست خوردگان باشث, 

مردم معمولا ددیاده این مجاهدان بزر که آینده در موقعی که به‌خسران‌دچار 
هی‌شو ند پی‌انصافند_ 

انعلاب‌کنتیکان دا به‌ایجاد وجشت متهم میکنند. هرستنگن؛ سوه قصد بنظر 
میرسن. نظریاتغان دا جنایت میشمارند, هدفشان را با بدطمانی هینگرند» نسبت‌ده - 
اند ره نها بی‌شان بد<مانند. وجدان ودبانهشان دا هگ‌ند. ملامتشان می‌گندد‌کهچر | 
مرضد رو به‌اجتماعی که حکمفر ماست نوده‌بی اربیئوایی‌ها. از دردضا, از | شفعگی‌ها: 
اززیانها, از نومیدی‌ها بر پا میکنند وانمیان پستی‌ها, تل‌هایی ازظلمات دیرون هی - 
گشند نا دریی آثجای شیر ند ودر آن دجنگند؛ داتگتر آ نان مید نند: 3 شماسن‌گثرش 
دورج رأ در‌هبچیعید ! آ نان میتوانند درجواب مگویند: «در ای شم است که‌سنگرما 
ازمفاصد ثب‌کوساخته شده است4. 





[- «رژون براون» هرد پبشردوست آمریکایی طر‌فدار فسخ بردگی که بر‌ائی 
آراء سشر دوستشس سال 3 ار [ دد‌ار آو دخته وشهث شده. 

۲-واشنگتون. ازشان گذاران جمهوری اتازوئی آمر یک (۱۷۳۳-۱۷۹۹). 

۳- هن ا کات ركت‌مصلم و دشر دوست ایتالیایی که در دراه اجراء متاصنشی 
میارزاتی رد تا کته شد, 

ار ببالدی‌سیاستمداد ومصلم هعر‌وگ‌اتالیایی که درهقاصد‌خود پر ودشد. 





رات و ار ان ۱۳۳۵۹ 


هتلما دپیتی از هم؛ خسن حلل مسالمت آهین است . زرا لیم بایث باین ده 
هعترف باشیم ده شخص دقتی که تکه سنکك دا می‌بیند بفک خرس" ميافعد ۰ واین 
يلك حسن یت است که اجتماع از آن دچار افطر اي میشود . اما این مرب وط به‌خود 
اجدماع است که خوور | جات دعد. ها قز اورا نام اراده نبسگوش مخوانیسم. هیچ 
حداوای تیف رورت ندارد. یادن درد را دامهر بانی رسدتی تشرد و دس از کی در دب 
بهآن به‌درعات کردنس باید پررداخت. ما اجتماع دا به‌این دعوت ميکنیم. 

بهرحال» این می‌دان که در همه حجای عالی» چشم دو خته بفقر أشس4: ۳ منطق 
تن‌لرزل ناپدس دمال مطلوب بر ای مطلبی بزر گث هنکن هم گر جه سقوط #نفتء 
بویژه وقتی که سقوط کرده باشند» محتشمند؛ حیاتشان دا بدلخواه در دراه تر قي‌نثاد 
میکنند. مشیت اذلی را بانجام مر‌مانند؛ يك وطیفة دینی انسام میدهند . در ساعت 
همین با همان بیخیالی که يك بازیگی هنکام دریافت جواب گفته هایش دارد ؛ با 
اطاعت از صحنه پرداذی نمایش الهی. قدم درخور میگذادند , و این جنثت عاری 
از اسد را این ثست شین شیداعت امین را این <جماعت هی ود در ند ؛ تا آن جنپشی 
عمالی انسانیت را که باوشمی مقاومت نایذیر در۴ ۱ ژوبه ۱۷۸۹ درگرفت به عحایات 
عالمگیر واعلایش ب‌سانتد . این سرباذان بمترله پیشروان دیانتند . اتقلات قرانسه 
پا جنبش الهي است. 

از این‌گذشحه «بی‌مناسیت نیست که این امتیاز را بر‌اعتباذاتی که دريك‌فصل 
دیگ نشان داده شد بیفزاییم» که در عالم شودشهایی هستند که نام انقلابات بخود 
می‌شسر ند , و انقلایات مطر‌ودی و جود دار ند که «هعصیات هوسو ۴ هی‌شودد . شورشی‌که 
در هیگیر ده دمم له فتری است که امتحاشی را در فیشگاه هلت بگذراند. ار ملت 
مهرة سیاهش دا برای دد این امتحان بمیان اندازد آن فک بمنن له میوهٌ خشکیده , 
وشورش دمثایة اقدام ثاشاسته است. 

ورود دز جبثت. در هر‌هورد کهاعلامی شود و هر دقعه که «ذظام تصوری4عابل 
باشب کار ملل قدست . ملل هبش و یهر‌ساعت عز اج شهدا را تدار ند, 

اینها مبتند. بالبداهه, شورش بز‌ارتان میکند؛اول بر‌ای آنکه تعیچه‌شورش 
عالبايك مصیبت است, دوم‌برای [نکه‌منعاء آن‌عالباً چیزی جن تجر بدسرف نیست. 

در | ده - واین دسمیار دبیاست تشه دسانی که فدا ری هت‌کننله. قد- 
کار بشان ققط در راه صمال مطلون است . شو ری ددمز له جیوه آست. جذیه نیز می - 
توائد بخر وش آدد؛ مسلیم شنش وچنگدن از همسنجاست. آعا هر‌شودش 4 بات دو ات 
با يلك طررحکوعت را تانه می‌گیرد بالاثر از آثرا دق ژر از می‌دهد. زاین قر اد 
هثلا . در این نکته پافشاری کنم. - کسی که رو-ای شورش ۱۸۸۳۲ خصوساجوانان 
همجئوب کو جه شانوروری ها او در جنتژه بودئد ما لوری لیب نو د. الب اششاصی 
۳ ازروی رضای دل سین هگعتند: دردارة صفای این پادشاه مشتر لك من سلطنت و 
انقلات حقم نیگو می‌دردند؛ هیچرلت از انان دشمنتی نمیداشت . اما بهشاستيه اصضس 
حقوق تحمیلی سلطنت در لاس لوی قیایس وله می‌ در ۵ له همیجما د_ که دشی‌اد آن 
به‌شاخه دبس آن ددلیاسن شارل دهم حمله‌و زر شده‌نودند یو ] نجعه دو سیلهسی نگون‌گی دن تجیت 


1- مر دوط ۹ حایت دوتی | اه ی یه ۱ یا .عبت املهانه . 





۷۱۳۳۰ تسوا بان 


سلطنت درفر‌السه می خو استتد سر نگون‌کنند» چنانکه از این یش ین متفصیل گفتهيم: 
اختللامی بل فرد آدمی تسیت ده بت قرد دیگر آدمی, وداشتن امتیاذانی‌در حقوق‌در 
همه عالم بود . تأثیر پادیی بی‌شاه , دنیای عاری از استبداد است. اینطور استدلال 
می‌ردند . هد‌فشات می‌شات دور وشاید میهم بود, ودر قیال زود دقهقی | میرفت اعا 
بزر که بود. 

ادن خرن است . حود را برای این زو باها قر دات می‌کننن و ادن رو یاسانقر یبا 
همیشه بر ای فدائیان بمنزلة اوحامند. ولی اوهامی که «طور کی همه ایقات بشری با 
آنها آمیخته است. 

شورسی» شورس را دصو آر لب شاعر افه وطلاجی در هی آودد. جود را درایی‌آعوز 
رقت‌انگیز می‌افکند و هم در آن حال خویشتن دا از کاری که آغاز هیکتد سر‌خوش 
مارد که متاند؟ شا ید موفق سو ند رن 5 دوجکی سید . طابه ار تّش را در حفد جود 
دارتد , اما. از حق, ار ناهوس طبیعی, ار فرمانفر‌مایی هر صی نسبت ده خویشتن 
وامتناع در 3 این اختیار از عدالت : از حفیقت دهاع عس‌کننتد ودر عورد زوم ممل 
سیصدتن اسیادتی جان دنه , ففکن دون فیشون ۱ نمی آفتدت ۲ دلکه و۵ قکی 
تخونیفا مد . جلویاشان را هب‌گیر ند وميی‌دروند و همنکه قنم در داه گذاردنددیگر 
باز نمیگردند. سرپیش میافکنند. شتابان پیش میرو ند. و امیدشان پیروزی دور از 
انتظار, تکمیل انقلاب. آزاد شدن ترقی: بزد که شدن نوع بشر» نججات جهانی است؛ 
پا هر‌چند که بدپیش آید, دست گم نجات «تررموفیل»۳ 

این سلاح‌برگرفتن‌های دراه ترقی غالیایه‌نا ککمی دچاد می‌شوند وما دایلش دا 
برش اداین طفتیم- مر‌دمدرقبال هحات ماجر اجوبان ,سر اشند. ادن جماق‌های سنسگن 
بعتی ازدحام‌های عمومی , که هم ده علت سنگینی شان دس شگند:دازد از سوانح 
میت‌سند؛ وکمال مطلوب هم عازی ازسوانح فیست. 

ازسوی دیکر فراموش نباید گرد که منافع آنی کمتر مواثقتی با کمال‌مطلوب 
وبا تجلی احساسات دادند. گاء اتقاق میافتد که ععده قلب‌را دلج هیکند 

بزرگی وزیبایی فی‌انسه از است که وی‌کمتر از دیش ملل دهشم دلیست ی 
داند: ی آسانتر از همه‌ریسمانتی را به‌پهلوهایش کره مي‌زند. نعستی کس‌است‌که 
یداد شیتن و آخر دن مکی است که جفته است. پیش هی‌رود. جوینده است.. 

این ستکی به آن‌دازد که هیر منت اس 

تمال مطلوب چیزی جزمقام اعلای منطق نیست. همچتانکه زیبابی. چیزی 
جزاوج حقیفت فیست. ملل‌عدرمند, ملل فتیجه نیز هستند . زیبای‌را دوست‌داشتن, 
خواستن نور است. ازهمینجاست که مشعل اروپا. پعنی مشعل تمدن . نخست بدست 


(- دون کیثوت بهلوان اقسانه‌یی کتان معروف ۷سروانت» که دریهلوانی 
های خود غالبا حوادن مضحکی پیش می آورد. 

۳۲ اللونیداس پادشاه اسیاین که با سیصدتن اسپادتی دد تنگه ترموفیل 
هنگام ایستادگی درمقابل قسون ایران گشته شب خرفتن ترموفیل ونجات یافتن از 
آن تنگتای موحش : کمال آرزوی هر فرد از سرباژان‌ازجان کدشته «لگونداس)بود. 





ان والزان ۷*۳۹ 





تونان بودء اوبه‌ا-الیایش داد وایتالیا به‌در انمه‌اش سی‌د. 

ملل آسمائی نودافشان! مشعل ملکوتی حیات. 

امر ستودئی آنکه. شمر يك سلت عنصر ترقی او است . مقداد « تمدن » 
با مقدار « تصور 6 قیای میشود. فقط يك ملت‌تمدن‌بخش باید مرد بماند. کودنت" 
آاری, سییازیی؟ به , - کی که حوقی زنانه‌خودضرد زود فقانتد عی‌شود - به متفتن 
بایدیود ثه‌دلیاختة طرب: اها هبی‌مند باید بود. در ماده تمدن ظر آفت بکار نباینسرد؛ 
بلکه جلال در آن وارد باید کرد ؛ بان شرط به‌توغ بشن الگوی صمال مطلوت داده 
می‌شود. 

خمال مطلون مدرب نموه خود را در هس و واسطه‌اش ۳ دردانی دارد . 
بوسیله دانی است که این روبای شاصانه شعرا: 2 اجتماع ربا » صورت حقیقت 
خو اصهد کر فت. جات عدن‌را با 1-۳4 ار از تو خواهند سیأکت. درمر له یی که تم ل) 
قدم در ان نهاده است. «درست». يك عتصی باسه فروذندگی است و احساس رنه 
فقط بکار بسته شده بلکه درنبایه تظام علمی 
حسابی بای خود داشته باشد. هتی. که پیرود است باید تقطة اتکایی از دانش که 


به‌کمال خود دسیده است . روّیا هم داید 


دراه پیماست داشته داشد. اسعحتام عر‌کوت؛ مهم است . ذوي میرن صارت اد نبوغ 
بوتانل است که می‌کوش نبوغ هند باشد؛ اسکندر ی باشد سوادیر قیل. 

نژادهایی هه دراصول شر‌ایم. متصجان ۳9 و یا در ندیه شمتم ‏ ضایع‌شده اند 
بر‌ای رهنمونی تلا 4 داشادسته] نش یم کردن زاتوییشی دت ؛ باییش پول؛ عضله‌بید | 
که حر لت مکند واراده‌بی را که شیر ود تاتو آن میسازد. جاذبه ظیسایی باتجاد ک. 
تشعشم یلك ملت دا مبکاهد. اش رایا فرودآوددن عستوایش پاین می آورد, و از 
وی آن قر ده دیف چهانی و۱ ٌ- بکیاز ه. قایم در کا و عم‌ملکو تی است وملل هیلغ 
دوجود می آورد. دازمیستانت. بابل کمال مطاوت ندارد؛ کارتاژ صمال مطلوب ندازد. 
آنن وروم هاله‌عایی از تمدن دار ند که در مندهای طلمعت شبانة فرون نیز محفوظاشن 
میذار ند 

قرانسه دارای همان صفت ملی است کمملل بونان وایتالیا بودند. ملت‌فرانسه 
از اداخل بیأیبی. آتنی آست ۳ از ث بز دی زد وعی. اناین مخت شیکو کار است . 
ایثار دتقصی هگید ۳۳ از دیگر عال وک اتلباصی و قدا کار ی داز . فا این 
حو ی گاء قر آمی‌خیر‌دش واه تر کی می‌گو بد. انوقت وا در حال دسانی که تون 
او زو اد کار ی چژراء دوتن کید میئو ند و جولن نجحو آغد دازآ سحد قدم در ره هپی - 
حذارند. گر انسیه یت گاه در ماده پر سثی قرو مافتد. و در دض احظان . افکاری که 


این مغ عالی و فا هی‌گی دد جیز کی دربر‌ند‌ارند که عظمت فر انسوی را بیاد آورد. 


ات دصر ممروف بونان قددم که در تاریخ تمدت معروفب است ؛ واز هرز 
نهد ودانتی دو 3 5 است. 
۳ - سیپاریی شهر پونان قدیم که احالی‌آن ازاحاظ ظراقت و خوشکنراتی 


ضرب‌المثل اس مار 


۱۹۳۳۳۲ ینوا بان 





و درخود سرزمین‌هایی اذقبیل «میودی» یا کارولین جنوبیند. چه میتوان رد؛ 
غول عظیم » نقش دیو بچه را بازی میکند ؛ فرانسه پهناور نیز هوسهای کودکانه‌یی 
داند. همین وس . 

این؛ جای) حرف ندارد. ملل نیز عاننن ستارکان حق دارئد در حخسوف‌آفتد. 
اين. بهای خود خوب است ذیرا که بزودی روشنایی باز میگردد وخسوف هرگن 
میدل به‌شب نمیشود. سمیده دم ورستاخین دو مترادفند ۰ پیدایش حوبارهٌ روشنایی ؛ 
باپایداری (عن» یکان است. 

این آمور را با رامش تصدیق کنيم مر گه روی ستگ. با خور در چایگاه 
تیعید, درقیال اخلاص . چیزی قابل قبول است. نام واقعی اخلاص , سهل انخاری 
است. رها شدخان بگذارند که رهاشده‌باشند, تیعیدشدگان یگذ‌ارند که تبعید شده‌باشند 
و ما لین باین اندادزه اکتفا شنم که روی سجن را به‌ملل دز ر کب داز گرردائنم ۳ از 
آیان خواستار شودم که وفتی که دقهقر | هدر ود دسیاز دور ر‌وند. سر‌اوارنست که 
آدمی ببهانة بازکشتن به‌عقل و بر هان ؛ درداه هبوط بی‌انداز ه پیش رود. 

هاده و دود دازد؛ ۵ یه وود دارد : متافع وود دار دث» شکم رجود دار د ؛ 
اما ثبایدکه شکم. یاه عقل [دمی‌باشد. حبات آنی برای‌خود حتی‌دارده عاهم‌تصدیق 
هب‌تنيم. اما حیات چایدار نیز بی<حق یست . ددیغاا بالادفتن» ارقر و افعادن جاوذیری 
نمیکند. این را در صفحات تادیخ بسی بیش‌از آن که بخواهید تواند دید. يك هلت 
فسیار در خشان‌است » ذو فی‌نسبت به‌کمال مطلوب دار دء سپ خو در | در لجحن هتشادن ۳ 
ایند | براي خود خون میشمارد: وا ازوی پرسیده شود که چرا خاطر فالستای! 
دست ازسقر اط رو ید در چوآنب مب‌گوید : از آن وت که هر دال سیاسی را دوست 
می‌دادم 

بل ۳۹3 د در ظم پیش از بازگشتن دره امه فگوییم. 

ءأت تبر د ازقیسل دسر دک که در این ایدئله تعل ميکنيم در فسال ایده | ل سک 
چن یلك شنج دءست. تر ی باسته , دیما مشود و از ابت‌گونه صرعهای رفت‌انگین 
چار و . ابن دممار یا تر اي نی زگ داخلید | ما عابن در رض‌گذارمان ما قات شیم ۲ 
ین دلت عقیه سخست؛ و در بت‌حال: هم بر ده وحم اي اه دسن دو در ده , در ادن «دراع» 
است که عامل مهمش بلتسطر ود اجتماع است وعنوان وافیش ترقی. 

ترقی ! 

این‌فر باد که غالبا ازدهان ما بیرول عمجهد بمثر له همه فکی‌مان‌است؛ وچون 
دراین‌نقطه از این «ددام» که اکنون‌هستيم تصوریکه ابر‌قسمت حاوی انست بش‌از 
يك. ابعلاء برای تحمل‌دارد: شاید به‌ما اجازه داده شود که اکرهم نقاب از متهرهاش 
مر ذگس نم دست‌هم کار ی کنمکه روشناییتی آشکارا بدرخعد 

فتابی که خو انعته در این دم پیش سم دارد. ار آغاز تا ایام , درعجموعسی 


۱ ۳2۸15۱۵/۲ کییتن مشهور انگلسی. دفیق عیاشی‌های ها-ری پنجمم شاه 
انلس - شسسیس این شجدص ر | هأند يكث‌نم‌ونه هر دی و وفاحت نماش میدشصد. 
(۴۵۹ ۱۳۷۸۰۱ ) . 


ژان والژان ۷۱۳۳ 


وود تفاصیلی, تناوی‌ها. امتشناع‌ها, یا تقصانهایشی بهر انداژه که باشند, عبارت است 
ازحرکت بنسوی خوب, سقیم سوی صحیح, خطا سوی صواب؛ شب سوی دوز, اشتها 
سوی وجدان, شاد سوی حیان» حیوانت‌سویوظيفه» دوزخ سوی ملکوت» عدم‌سوی 
وأجب‌الو جود. مبد آش : لماده»» مقصدش:جان. در آغاز اژدها. وس امحام : فرشته, 


۲٩ 
فبر مانان‎ 


ناگهان طبل بصدا در آمد وفرمان حملهرا اعلام داشت.- 

حمله بمورت طوفان درگرقت. شب پیش‌ددتادیکی» چیزی ماتند يك قمیان: 
بلث ماریو [؛ بیصدا ده‌سنگی ثز‌دیلت شد‌ود. در این هنسگام» در روز زروشن: در این 
کوچهٌ بی‌مانم. غافل‌گیر کردن مسلما ممتن‌بود؛ از طرف دیگی نیروی قهار؛ پرده 
از روی‌حود در داشته‌دود ؛ توب بهعر بل پر‌داخته‌بود. انش خودرا رزوی سنگی درت 
گرد. خروش‌دد ابن‌هنگام بصورت زبردستی در آعده‌بود. ستون توانایی از پیاده نظام 
صفه بین آن دفاصله‌های هساو ی ارافراد بیاده گارد ملی وکارد بلدی جای داشتنده: 
پشاپیش توده‌عای عميقی که دینه نمیخدند امسا صداشان بگوش هیرسید: با قدم دو 
طبلشان‌کوبان» شیپودشان فربوکنان» سر‌نیزه , فرژد آهده. شمشیردار درجلو: بی- 
اعتذاء به شليك گلوله. با سنگینی تیر دوبینی که‌بدیوادی کوفته شود, راست بدیواد 
سنگی دسید. 

دیوار خوب مقاومت گرد. 

شورشیان مهجالا کی لو لههاشان‌را آقش دادید ‏ سنگر که کروهی‌از دیوارش 
بالا میررفتند کاکلی اذبرق برسر‌گرفت. حمله چنان خثم آگین بودکه سنگی در وله 
تهست يك لحظه موطمور درمیان مهاجمان‌شب؛ اما هماندم سنگی مرباذان‌را همچتان 
تکان داد که ضری سگان دا نکان دهنه؛ وازمحاسره کنتدگان پوشیده نشد مگر‌مانتد 
زرثه سنگیکه از ذف توشنده شود برای آنکه لحیله بعث دار دریگن بد‌یداد تشر دد, 
سرآذیر» سیاه وترس آود. 

ستون مهاجمان که ناکزیر آزعقب‌نشینی شده‌بود میان کوچه , بی‌حفاظ اما 
مخوف باقی‌هاند وا تیربادان فولنافی به‌ستگر پاسیم دفت. کسی‌که آنتی‌بازی دا دیده 
باشت اشع که ها آتشی را که از ان دابرة جلیماو از صاخ ۸ ] موسوم ده لادسته کل 
بیرون هی آبند درخاطی دارد. این دسته کل دا نه دینگی عمودی بلکه افقی در نی 
محم کنید که نو هرشراره آنعش يك کلوله تفنگد؛ با ساچمه درشت با كلولة 
شمحال باشد واز خوشه‌های صاعقه‌اش. دانه‌های مر گد در اطرافب ببادد. سنگی ذیر این 
بادان آتی بود. 

از دو موه تصمیم یکسان بود. آنجا شجاعت تقریبا وحشیانه بود و با يك‌نوع 


۱:۳۴ یوابان 


درتدتی دلیر انه‌که وا ود کاری آغازمیافت آمیخته دوش . خقسی هه دوش کددر خالال ان بل 

فردگاردملی مثل يك‌سر‌باز جزایری می‌جنگید. ارتش‌میخواست کادرا بپایان دساند, 
شورش میخحواست دیحن‌گن . قبول‌احتشار در موجه جوانی و در صمال سلامت تهوزرا 
بصورت‌هذیان درمی آورد. دراین‌عنگامه هر‌کن آبهت لحظه وایسندا اخساس میکرد. 
خوجچه مملو از اجاد فان شد 

سنگن دریکی‌از دوسرش آنژولیاس راء ودر سن دیگرش ماریوس را داشت . 
آنوواراسکه همه سی‌گردا ورمغزش‌داشت با احتیاط درفارهیکرد وخودرا درپناه عی- 
گشاند؛ سه‌سر بازیکی پی ازدیگری ذیرجایگاه تبرانداژیش از پا درافتادند بي آنکه 
اصلا او را دبتهه داشنف! اما هار یوس آشکار | جنگ می‌ثر د. خودر | ماج بر دشمن حمی- 
ساخت. ازقلة منکن بیش‌اژاصف تنه‌اشدا بیرون هیداد. هیچکی هسرفتر ازخسیسی 
نیست‌که اججام ازس‌بررگیرد. درعمل نیزهیچکی هخوف‌تراز مردی فیست‌که درتخیل 
عوطه‌ور است. مار پوس هدجشی ومعشکر دود. در جنگ چنان‌ود که پدداشتی دز پلترو با 
است. میشدگفت که شبحی‌است که‌باتفنگ تیراندازی هیکند. 

فشنگهای محصوران بایان می‌دسید؛ اما بثله‌گوییشان, نه .- با آتکهدر آشوبی 
مر لباز بو دفت لب از خندینن گر میس تند , 

کورفراك سری‌هنه بود. 

بوسوئه از وی هر سید: کلاحت‌را چه گر دی؟ 

کورفراك جوایداد: آخی این آقایان توانستند کلاه مارا با کلوله و پخان 
بر‌دارتد ۰ 

باآنکه خلمات مغر ورافه می‌گفتند. 

فوبی بالحنیتلخ می‌گفت: آیا این‌مردات (واسم‌هایی برژبان هی آورد. اسمهای 
آشفا و ندز اسمهای سر شناس + جند اسم از ار ری قا‌یم 1 هیفع عند که وعده داده بو دنت 
بماملحق شوند: وقسم یادگرده بودندکه بما کمك‌کنند. وشرفخاتر! ضامن قولشان‌قرار 
داده‌بودند. وخودشان را «ژفرال» های ما میدانند, ومانا ترگ می‌کنند؛ 

وکونبوفر فقط با لبخئدی وقار آمیز درجوایش می‌گفت: 

«سض‌اشخاص وواعد شرف را هماذطو رهی ذگر نذدکه دسی ستارگان دا گرد 
عنی از راهی «سیاد دور. 

دروتسه گر چندان فشتگه عالی ز بخته بودگه‌پنداشتی برف در آن داز بده است . 

عحاصر هانندگان عفه داش ند شورشیان‌هوضع وب , بالای ملت‌دیو ار جاگر فته 
دودند واذنزديك صاعقه پرسر سر بادانی میر دختندکه درمیان کشتتگان و مجروحان 
سکننزی مخوردند ودرسر‌آادبری بن حمت جادجا هیعدند. 

این سفگر که | نسان‌که دیت‌يم ساخقه شده : و باوشعی ستودنی پی‌ندی شده بود؛ 
ازمواضمی دشمار هر فتخهدر | ن: بت‌دست4؟وچك ازمردان میتواند مك‌هتکت ۳ درهم 
شکذف با اینهمه سیون حمله چمون #مایی دمک تازه به آن شیر_سیف ژظر دم در بار ان 
کلوله, بز دس هیشف: پیوسته با وضعی تاثر‌نایذیر نز‌دیکتی ما مث: و در آن هنگام 
سیاهیان رفته‌رفته, قدم دقدم اما با اطمینان,سنگر را آناچنان فر‌امیگر*عند ودرفعار 
مینهاد ند که پیچ بزدگی چرخشت دا بفشارد. 
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۱۳۶ ۱ بینوا بان 





حمللات پپاپی تجدید شدند. وحشت بالاگرفت. 

آنگاه بر فراز اینتووه سنکهای‌سنگفرش, دداین‌کوچه «شانورودی»» جدالی 
درگرفت درخور دیواری چون دیواد شهر «تروا» . این می‌دان پر بدهء‌رنگک» ژنده - 
پوش وفرمانده که ازبیست وچهارساعت پیش چیزی‌خودده؛ و دمی برای‌خفتن چشم 
درهم نگذادده‌بودند, آين افراد که بیش اذچند تير دیگر برای شليك‌گردن نداشتنه 
وجیبهای خالی‌از فشنگشان دا با دست جستجو میکردند: ایذان‌که تقریبا همه ذخمی 
شده ودست یا سرشان‌دا با پارچه‌های شیف و میاه مسه بودند, ایتانکه بر لیاسثان 
سوراخهایی داشتندکه خون آز آنها بیرون می‌آمد واساجهشان چیز عیجز تفنگهای ید 
و قداره‌های ساییده شد؛ قدیم‌نبوده بصورت دیوان مخوف در آمدند . ستکی ده دفمه 
موزد حمله‌فر ار گر فت؛ فحاهر ه سب + سیاهیان‌از آن بالا رفعند آها مستخر نشله. 

در‌ای ساختن تصو رک در ست ازاین‌عبارژه باید در نظی مچسم‌گر د که آتش دی 
تلی از مخوف‌ترین دلاودیها زده شنه‌است, و بتماشای این‌خریق پرداخت. این رزم 
تبود ب درون تبك گوزره نود , آثعا دهانها با شمله‌های آتشی تنفس میکردند : آثسا 
چپ ها ازش کل عادیس ونبودند .مثل این بوده | نجایافتن‌هیگت انسانی‌ممتنم‌بود؛ آنجا 
عر‌دان جنگی مشتل‌بودند و تماشای رفتو [مداین سمندرهای کارزار, میات این دود 
سرخ دهشت‌انگیز بود. محنه‌های پیایی و بیغاصلة این کشتار فجیم دا بیش اذاین 
تشر یح‌نمی‌کنيم . فقط يك‌حماسه‌حق دارد دوانده هزاریت را باشر‌يك‌نبرد پرکند: 

پند‌اشتی که این؛ دورخ بر‌همایی؛ مخوف‌تر‌ین لسه از لجات هفده‌گانة دوزغ, 
یمثی‌عمان اجه‌است که «ودا»۱ جنکل شمشیر‌هایشی مینامد. 

میجتگدند اما تن بتن» قدم بقدم» با ضربات پیشتاب, با ضربات شه‌شیر, با 
ضریات مشت. از دور از فزدیك. از بالا. ازپایین» ازهمه سوء از یام‌های خانه, از 
پنجر؛ میشانه, از بادگیر‌های سردابها که تلی چندبدرون آن افتادند. يكاتن برابر 
شصت‌تن بودئد. نمای ذورنت‌که تیمفویر آن؛ شده‌بود نفرت انگیز می‌نمود. پنهرءاش 
کهازساجمه خالکوب مه نود شیشه‌ها وذاب‌های خو درآ از دست داده چییز که از آن جن 
يك سوراخ بدشکل‌کگه ستگه‌ای سنگفرش ددهم وبرهم جلوش دا می‌بستند نمانده‌بود. 
#بوسوئه» گشته شد؛ «فویی» گشتهشد؛ «کودفرا» کشته شدا < ژولی » گشته شد؛ 
«کونبوفر» دراحظه‌پی‌که يك‌سربان مجرورا انزمن بلند میکرد سینه‌اش باسه‌ضربت 
صر ین + سورأم سیب وفقط آن‌قدر فرصت باقت که اس بر دارد ۳ به | سحان بنگرد: ۴ 
هماننم جان داد. 

ماریوس » که همچشان میجنگید, چندان زخم برداشته بودء بوثه آنقدر 
چیراحت بن سرش دارد آمده بودکه پنداشتی چهره‌اش دا با يك دستمال سرخ 
پوشانده است ‏ ۱ 

9 آ نو ولراسی آسیبی ند بثهبوو. دقتی‌که دیگرسلاحی ند‌اشت دست بهچپو 
داست دداز می‌شرد ویکیار شورشیان نیغه‌بی‌آزهر قبیل‌که دود ددعشتي می‌نهاد. دیبگر 
از جهارشمشیر جن يك تیغه شکسته برایش نمائده بود؛ یکی بیش از فرانسوای اول 


۱ ۷02۵ ارت عقدس هنود. 


زان والزان ۱۳۳۹ 
در لمارینیان» - 





«جوهن می‌گوید ظ دیومف, 2 آگزیل) بسن «توتی‌انیی» را که در سردم 
سعادت آهین 2 آرسیاه سکونت داشت سره عی‌گنن 1 «اور.-ال» بسن 
ا[هسست۵4 + لاوز ه روس؟ ۳ «اوفلتوس» ۳ «دازیب» و ل هدآزوس # را که 
« آباریارهه زری‌آلنوم کوچك از «بووولیون» آدستن شده بود هیکشد! 
«اولیی, لاییدیت دویر کوزه دا سرنگوتن میکند؛ «انتبلول», آبلررا؛ 
(پولی‌پانس». استیال را؛ < پولیداماس ‏ اوتوس دوسیلن دا؛ و «توسی» : 
2 آده‌تائون»را نابود میسازند. «مکانتیوس» زین ضردات نیزه «اودیپیل» 
(جان مدهد: «]کاهمنون». شاه پهلواتان» «ااوس» را که متولد شده 


2 در سییر سر آشیبی | ست کهدر 1 اب شط صدادار سائنوسی؟ عوطه‌وز است 
«یر خالك ماف‌کند.» 


در منظومه‌جای قد یم خودمان موسوم وه ست‌ ها آسللاند یا 9 یا بلث مه 
دوسر آتمن به «مارکی سوانتی‌بوره دوه پیکر حملبور می‌شود واو با با متکساد کردن 
شوالبه‌ها با در جهایی که ازجای در یمد از خو یش قسن دفاع می‌کند . نقای‌های دیواری 
قدیم ماء دو دوك: ظ دوك دویرتانی » و 2درك دوبوردون» دا بمانشات میدهند که هر 
دومسلم؛ نشان جنگ بخود زده. سوار بر اسب, بیکدیگی نزديك می‌شوند, تبی‌های 
چدکی قشاست: نقاب آهنن فر جهر د : کفشی‌های آهنین‌بیا: دستگدهای آشنین ده نود : 
مکی جار آینه‌بی از پوست قاقم بر خود آز استه؛ دیگری‌لباس ماهوتی لاجوروی بو شیثه ز 
(بر تانی» با شیری که ميان دوشاخ تاج دارد. «#بودبون» پا کلاهی لبه‌دار بشئل‌دل 
زنبقی عظیم. آماده جنگیدن شده‌اند. ببکدیگر جمله هیکذنث. اما برای داشتن‌ایهت 
حاچت به آن فیست که شخص مانند «ایوون» کلاهخود دوئی با مانند «اسپلاندیان؟ 
يك‌شمله جانداد داشته‌باشد و با متل افیلس» پدر «پولیداماس» از «افیر» يك سللاحم 
عالی بعفوان هد یه قمس» شاه مر‌دان آوزده داش , کافی است‌که سچانش را در دراه ملث 
ایمان یا در راه پلت‌درستی تبار انسث. این سر داز کوجحكت ساده که دیرود روستابی 
#دو سس ۳ *موزن؟ دود و کار د کلم بر یشر ا بیبهلو آو بت دود و پیرامون پررستاران 
کودکان در «لوگر امبور گف» پرسه عیزد» این دانگجوی جوان پر دده رنگك. خم شده 
روی یتمه کالبدشکافی با دلت‌صفیة فتاب, جوان نودسیده‌یی که دیدش دا با فیچی 
اصلاح میکند. هردودا مگیرید, درعريك از آندو نفحه‌یی اژوظیقه بلهید. سپی در 
چهارداه «بوشورات» با درین‌ست «پلانش میبیه بابکدیگی دوبروشان سانیدء یکی 
از آندو برای پر چمی بجنگد ودیگری ورداه‌گمال مطلو شی و هر دود تصورکنند که‌در 
راه وطن هگن ؛ عبارزه این‌دو: دیو آسا خواهد شد و ظلمتی که این‌سر باژ کوجك 
پیاده ۳ این‌دانشجوی آشفته »درمیدان پهناور<ماسی دشمکش انسانعت ابجاد هي ند 
مساوی با ظلمتی خواهدبود که «مگاريون» پادشاه «لیسی»:, تاحية مملو از ببر‌های 
درنده. درموقم‌گلاویز شدن وجنگیدن تن بتن با «آژاکی» تنومتد» عدیل خدایان, 
بو جود ی آودد. 





۳۳ ۱ بیتوایات 





۲۲ 
خدم بغدم 


«نگامیکهاز رسای سنگر‌کسی جن | ول اسوماد یوس در دوسمت ات‌نمائد؛ 
قلب سنگی که مدتی چنان دراذ به‌یروی کورفراك؛ دولی, بوسوثه. فویی و کونبوش 
پایدادی‌گر ده نود شکست بافت. وت بی آنکه دعسوائد رخزه قابل عوری اجاد فد 
وسط سنگی‌را باکشادکی کاقی بشکل‌هلالی در دود . دراین قصوت ‏ قلة دیوارسنگی 
از ضربات خلوله توب نایدید شده و قر وریخته بود ویاده‌هایی که از آن‌گاه بدرون 
وگاه به دیروت افتاده بودند دد دو سوی سد: دوی هم زیدته,دونوع هشحه هکی‌درون 
۳ دیگری یرون سنگن؛ ساخته بودند. پشته بیروثی ء کنار خود بلت سطع صایل 
نشان عیداد. 

حمله خلانی. آنجا در هررفت 5 ادن حماه بشرفتدرد. توده سماهیان که 
سر ثسن »‌هاشان داست ایستاده‌بود وبا قدم دوپیش‌میاًمدند بطورمقاومت نایذیری نز ديلك 
آهدنت. واز ستوت ماه جبهه خیم جنگکیشی مبان‌دود در‌فرار سر‌اشب آشتار شد. 
این‌دقعه کار تمام بود. دستة شورشیان که از قلب سنگر دفاع میکرد ددهم و برهم 
طقبت شسست اه 

آنگاه عشيق‌نیره و زتحی دردعض افراد بیدارشد. چندتن از آذان درحالی که 
دفاین‌جنگل تفنشگک بودتد نی‌خواستند جان‌دهتد. این از[ تگونه لسظات است که 
حفظ حیات نعیه‌هایی دری‌کدد و حیوان درقالب انسانی نمابان می‌شود. این 
دنه عده هت دهتا ژه هر تفم سای طبقه‌یی داده نود تد که به‌سنگی دشماز مرفت. این‌خانه 
همگن نود ومیل جا تشان‌باشت. این‌خانه آز بالا امین دسر ۵ وتقر با دیواز شعده دو 3 . 
پیشراذ آنکه سیاهیان بدرون سنگر وارد شوند آنقدر فرصت بود ٩ه‏ دداین خانه باژ 
وسته شود؛ مدت دوام يكک‌برق بر اک‌این‌منظور کافی‌بود ودداین خانه اگرحندی نم‌باز 
و هماندم دسمته۹ هس شتا بر ای‌این ناامیدان دمئن له ز ننکی میبود. پشت ابیت خا زه دو جههای 
سیار وفضای پهنادر و امکان فرار وجود داشت. ایثات به‌گوفتن این‌دد با قنداه تفنگت 
وضی یات لگدیی داختند؛:فر باد هنن دلف: تعر ه مکش دندها اس-‌شاوه هیر دند» دسحهاشان 
را با حال نصر عم دهم متصلی هیگی دند. عیجلاس در را نگشود. از در بچه سو هی ره 
سر هر ده نگاهشان همکد . 
۱ اعا آنوولراس وعار بوس‌وهفت 5 هشت لین که هیراموت آنان چمم آمده بو دزن 
این‌عدهزا حمایت میکردند. آنوولراس به‌س‌بازها بانگث دده‌بود: پیش نیایید! ويك 
اس چون این‌قرمان را اطاعت نکرده بود آنز‌ولراس مرش زده بود. دد آندم 
آنژولراس درمحوطه کوجت داخلی سنگراستاد؛ یعت به از دورنت داد ؛ ۳ 
بیلت‌دست ؛ وقرادمته تشسست دنگی ثر فت» در همبحاذه زا با دستون راه دور از آن عر و ک) 
حهاجمان با ثگاداشت: باصتای بلنت ده‌چتندان شورشی تاامین طگفت؛ جن بت در باذ 







زان والژان 


نیست + همن‌دد .- آنگاه آنان را با بدت خود پوشاند, بتذهایی بايك‌گر دان هواجه‌شد» 
رشیان رااز مشت سر ش کنراند. شمه دوات دوه آن خودرا منرولن این‌در اف_‌کندند. 
نولر اس درحالیکه با ف‌ابینه خود که‌در آندم مانند عصایی بلستش‌گرفته بودکری را 

هیا د که چوی‌دنها (روزکوودت» عی‌تاهند ‏ سر یز ههابی را که پسراعون او و 
روفر دویشی دودئت زد ودور گرد: و پس از ظمه: وارد مسخانه شد. آنگاه لحظه و تا 
آورف پیش آمد ذیرا که سردادان میشواستند بدروت آیند وشودشیان میخواستند در 
را مبشدند» سر اتجام درسته شد اما باچنان شدت‌که پس از جاخرفدن دولنگه آن درد 
چهار چو یش مج انگشت پت‌دست دبده‌شد جه در بده شفه اس بالای در چیتلهاست ؛ 
واین ۲ جنچه سر بازی بو دکه جنگ بدیالای در زده دود , 

ماریوس برون مانده بود. یلت‌دیی تفنکت استخوان تر‌قوه‌اش دا شکسته بود. 
احساس م‌کردکه انهوش میرود و هماننم برزمن می‌افتد. در آن لحظه, درحالی که 
چشمانش بته شده‌بود به‌نظرش دسیدده دستی قوی‌گرفتش. حالت اغمایی که هوشش 
را در آن ازدست عیداد فقط بوی‌فرصت داد که این اندیثه دا با یاد آوری آخرین اذ 
کوزت در آمیزد: 

- من اسیر‌شدم. قیرداران خواهم شد. 

آترولراس نیز چون مارپوس دا بین پناهندگان میخانه ندید همین‌طور فک 
گر‌د. آها این‌جماعت دریکی از زان اسطات معوف‌بودندکه هکس یز وفگر هن گت 
حجو بشدن ثیست. | فژولر اس هه پشت ددر | با اتداجت ؛ جمدشی را فست 4 قفلی بر أن 
در رد وقفلن بر گت در را با دو یج ست. درحالی یه از یرولب سرداذان یا یداه 
تفت‌گهاشان وشمشی‌داران با تبر‌هاشان دررا میکوفتند. مهاجمان همه‌پشت‌این درجمم 
آهدهبودند . ر رسد محاصر ده مخازه صی ور هش 

این‌را دگوديم که سر بازان بی‌اندانه خشم‌گی‌بودند, 

فعل سر‌گروهبان نو پشانه بهخشمشان آور ده‌بود. واز ات کشذشته: شوم‌تر آنکه» 
درائتای چندساعتیکه پیش‌آدشر و حوله دسر رسده‌نود: دن مها جمان*فته شده‌بودکه 
شورشیان اسیر ان را مه شاه در ده‌اند, وورمخانه جسد سر‌دادی‌هست که مرندادد. این 
گونه شایعات‌شوم» از چین‌هاپی‌هستندکه معمولا باجنگنا‌های‌داخلی همدوشند» چنانکه 
یکی‌اذهمن قبیل شایعات دروغن بودکه جندی بعد؛ سانجه کوچه «ترانسنونن» را 
برانگیشت . 

وفتی ۷ در هیخانه محکم دستفشٌد ؛ آند وثر اس به دیگر آن لفت : جاتمان را 
ذران دی ور شیم 

آنگاه داهن کی که پرعادوف وگاوروش را روي‌آن خو اباننهه بو دتد از دیلت شد, 
دسر عاهوت سداد؛ دوصیدت هستقیم و خلت بکیدزد کف 2 ی‌کو چات ودو حور * که 
هب ما زیرچن‌های مالال‌ان‌گین این گفین ذمابان‌بودتد د یداه #شددف, وستی از زیر‌ثقن 
دبر ول آمده وسوی‌دزهین او بخده‌بوو. این دست پر‌هر د نود . 

آنووار اس خم شه» اين‌دست معحترم دا بوسید: همچنانکه شب پیش پیشانیشس 
دا بوسیده بود. 


ادن ده دو س۵؛ بکانه بوسه‌شایی بو دنتکه نم ولر اس درز ندگیتی ز مود ددو د . 





۷۱۳ تینوا بان 


مختصی شنیم. ستگی ماننف بل درواره 2 نب 6 چت‌گیده بو د ؛ هخانه ماخند لك 
جانه «ساراکوس» جشگث. امن‌هماومتها تاهت‌حار ند . چم پوسی آزدشتن در کار نسست, 
فرسعادن نماینده و صحیت باطرف امکان ندارد. همه عمچنانکه مکتند مخحواهند 
بمیرند. وقتی‌که سوشه» می‌گوید: باهم قرار بگذادید «بالافوکس» جواب میدهد: 
پی‌ازچنگه با توب: وبت جنگ با چاقو است. » درتسخیر میخانه دهوشلوه هچ 
کار ناگررده نماتد: هر دحتن سشگه‌ای منگفرشی از بجر ه و سام مر سین مهاجمان و 
خشم؟ین‌ساختن‌س بازان باله‌گردن‌های مخوف, فه‌ثیر‌اندازی اژسر داب‌ها و اژدر بچه‌ها؛ 
نه حست حمله, نهشست دفاع؛ و نه. سرانجام: وقتی که دد شکست وباز شد. جنون 
عضب | لود حو لد یز ک.- مها جمان وقتی‌که بنرولن مییدا زه دوم درردنه ۳ درحالی که 
پاهاشان روک ابه‌های ده فد و در‌دمین افاودة در مخانه بو د بت دن‌ظم از مر‌دان 
چنگنده دا آنجا ندیدند. پلکان مارپیچی ضرب تب بر بده شده و میان سالن ذیردن 
مخانه زیسته بود, چندتن برزهین افتاده‌بودند و کار جان‌کندتغان‌را بایان عیر ساندند, 
هر آنکس کهکشعه نشده‌بود درطبقهة اول دود و انسا , از سوراخ سمقف که‌پش از آن 
دمانه پلکان‌بود آتشی مرگبار درخشیدت‌گرفت. این آنش از آخرین فشنگه:ی‌شورشیان 
نود . وقتی‌که این فشنگگها تمصر فب سید وق که انن«حتضر ان نهباروتی داشدند وه 
گلوله‌یی. هر داز [ نان دو یا از بط ی‌سایی را که آنوولر اس درمدانه دح ه فرده دود 
وها فلا به‌آن اشاره کر‌ده‌بيم ددست هر فتند وبااین درزها که‌یعطور مبوفی شکننف ه 
دو دند ببالا دوفتن پر‌داخسند. 

این بطریها محتوی تیز آب بودند . مااین حوادث ظلمانی خونریزی را 
همچناننکه بوده‌اند؛ می‌گوييم. کی‌که محصود باشد, دریقا! آزهمه چیز برای خود 
سالاح تر تیپ میدهد. باروت عمر وف ده 2 آنش‌کی»ژوا 6 چیز ی ازشرف 2«ازشمیدس؟ 
تعاست + قیر کداخسه شرف «بایار » را سلب نشرد. جنط: سر اسر او حشت ساخته 
شلد د است ؛ و ی ک) که در ور برگزیدن «اشد در آن اتود نآرد تیر‌اندازی 
محداصر ه نخان ۳ نت4 تی‌اندازی ار یایسن درالا هی جوت اس ؛ مر دبار دود 
من و ده تاره سوراخ سقفب میداط ثر مرا سر ها هر ددانی ما ۳ ی ۵ صایی درار 
و بخاردار حون از آنها رو ان بود. هیاهو و صف‌تا رس دود . دودی آتشین 4 واه 
هر بز نداشت تقو با شبی تاد يك مر این صحنه جنگ افکنده بود. وحشت وفتی که 
باین مر حله رستخامات ارتشر بحش عاجزند. دراین‌جدال‌که دراین عتگام دوزخی‌شده 
دود اثریاز آدمیان وجودنداشت. غولانی‌بودندکه عادیوان هیجت‌گیدند. این‌به«میلتون» 
و 2 دانده » بیشتر شباعت داشت تابه « هومر ». شیاطین, حمله می‌دردند. اشباج 
مقاوهت هی ورد حد‌ند. 


این شحعاعتی نود دیو آسا. 





زان والژان 







۱ ۲۳ 
«آورست» روزهداز و «یبلاد» مست 


سر آنیدام دا ساختن نی دعازي‌ای کو لت از قامت جویشتن ؛ و کم درفتن 
ازبدله‌ای شکسته پلکان, باخزیدن بیالای دیوان, با قلاب‌گرفتن و آوبختن به‌سقف. با 
پاره ادء‌کردت آخرین افرادیکه تا کناد دریچه ذمینی‌هم مقاومت میودزیدند. یکعده 
دیست‌لفری از مهاجمان. سرباژان, افراد گارد علی؛ افراد گارد بلدی ددحم و برهم؛ 
پیشت. با چهره‌هایی که در این بالادفتن ترسناك از زخم‌های بسیار دگرکون شده 
دود جسي دسته از حون + خشمگین بدرچه درندادی زر سبژه 4 خودرا یال شاندند 
ژر شحو م کنان وارد تالار طیشه اول شدند. در این تالا سجن رات هر د دسی سر پای 
نبود و آن آنزولراس بود ‏ فشنگی نداشت ۰ شمشیری نداشت: چیزی بدستش 
دیده تمیشد جن لول قرایته‌اش که قنداقه آثرا ی سر کانيیکه هیخواستند وارد 
تا لارشوتد شک ته بود. سس «بییارد) را سن حود ومهاجمات جای داده مود ؛ ده دنج 
تالار دنأضنفه له و آنها بانگاهی معر‌ورانه: داس رک افر اشته : ۳ جهر یی افر و خه ۲ 
و در حالی‌که که سللاحدشی ۳ دداست؛ داشت ایستاده ود و هدو در ادن و صیم هم جندان 
اضطر‌اب آود بود که مهاجمان چرآت نکنند قدم سویش نهند وپیررامونش خالي‌بماند. 
در آندم فر‌بادی بلتد شد وگفت ؛ 

این د ثیس‌شورشان است . هماست که سرگروحبات تو یدازه را فشعت.اکنون 
که آذیسا ایستاده است کار ی داو داش تد داشیم! اش خوست . شماذهجا دماند . جایسا 
یر باز انش کنیم : 

آنوولراس گفت: بله. تیررباراثم کذید. 

و اوله قر‌ابینه را از دست انداخت: هردو بازویشی دا چلیباواد درسینه تاد 
سین بیشن داد . 

دور بر‌ای جوي مردلب: فمشه هر‌دأث درا تعان هبی‌دهد . همشکه آفخ‌وار اس 
دستهاش دا برسینه نهاد و آمادهء برای دسدت دهانجام کار شد؛ هنامه جدال در ژالار 
پایان یافت, و این آشوب, ناگهان در يك نوع حشمت گودستانی, ساکن کردید . متل 
این دود که ابهت تهدید آهیز آنزهو اراس بی‌ملاح ویی‌حرکت: بار درانی دردوشی این 
جمعیت علطم نهاده است؛ و ادن جوان دلاور که بگانه دسی نود که رخمی دذاشت؛ 
و آذاین کنشعه, قاخی » خون | لود. ملیح ومانند يك رویین تن ی‌اعتناء بود. ققط در 
سايه تفوق نگاء ارام حخوو, این ازدحام هستتو ۴ را وامی‌داشت نه ۳ اسجتر ام یکتندش, 
زیباییتی که دراین احظه ددمایه فرویش افزون شده بود» ممنز له يت نورافشانی‌بود, 


1 +- اودست 6) شود و سا اساطبر بو ثان قذایم شحسر « آحاممنئون»ممروف‌بود: 
ودوستی کامل بیدظین او باشخصی موسوم به «پیلاد» ضرب‌المثل است. 


۱۳۴ تسوا بان 


وجنانکه طفتی خسته شدنش صودت پذیررنیست پی‌آز دیست‌وچهار ساعت وحشت آودی 
که کذشته بود اينك سرختی آز همیشه به‌نظر میرسید . شاید آن شخص ] نژولراس 
را در این خنگام, دیده بود که بعنها در حضور اعضاء دادگاه نظاهی‌می‌گفت: 7 [ تسا 
بات هرد شودشی بود 5ه شنیدم 2 آپولون» مینامننش.» يك تن از افرادگارد ملی‌که 
تزولراس» را تشانه کر فته بود تفنکتدا پایین آودد وگفت ؛ 2 بنظرم هیرسید ده 
میخواحم يك گل‌را به 5لوله دن ام ؟ . 

دوانده تن ازمهاجمان به گوشهٌ مقابل جایگاه ]تژولراس» رفتند, آنجا يك 
کروه ساختند وتفنگهاشان دا باسکوت آماده گر‌دند. 

سس يك گروهبان فرمان نشانه گرفتن‌داد. 

اقسری پیثی آمد و گفت : 

صین اشید . 

وروده آنژولراس کرد و گفت : 

هیخواهعن جشمانعان را بیندند ! 

دا 

- ]یا ددست‌خود شما تودین که گروهبان و بخانه را گشتعن؟ 

یله . 

لحظه‌یی‌چند بود که کر ان بیدارشده بود. 

هرانشر: الیعه تخاطر داز یم از آ غازشب پبسشی + درتا ربا لایی‌میخانه جفته بود: 
ده روا بل صندلی و فر‌وافتاده بر یلک همین - 

گرانتر استماد و دفرسن لهمت می‌ده)ر اداهمه قوت آن حصوررات حفشت مداد . 
نوشاعة هنفور هر‌کب اد «افسنتین و آدجو انگایسی و ال او دا بحالت عشوه فرو 
برده بود. هیزش چون کوجك بود و تمیتواشت بکار سنگن آید بای عانده بود. 
از [غاز عد‌عو ی شدن میلت وضم خائده : سینه‌اشی وی مین افتاده؛ سررش ارطرف جچ ر ده 
روی باژوها قراد گرفت؛ دمبان کیلاسها ولیوانهای آبجو و بطری‌ها محصورشده بود. 
به‌خواي مرکباری مانتد خوای خرس مسوریاخواب زالوی سیرفرو دفته بود. ] نجا 
هیچکاد پش‌نيامده وهیچ چین درتالاری‌که اوبود دراه نیافته بود» نه‌تیر تفنگی بدرون 
آهده» ثه ساچمه‌یی ازتوپ ازروذنه‌بی‌به آنجا قوذ کردهو نه ازهنکامه چشگافری به انا 
رسیده‌بود. فقط او چند دفعه‌فرش‌های توپدا باخرویفش پاسخ گفته بود . مثل این 
مودکه اتید منتظی است تاکلوله‌یی در رسد ور ازز حمت دیداد شدنش و ارداند . جرد نی 
پیرامونش برزمین افتاده بودند. وهیچکس درنخستین نظر نمیتوانست بین او این 
گران‌خوابان مر کك تفاژتی‌بیند. 

صاخو. هست از وا در افتاده را بیدا ثم که : یله سکوت از حواش در 
می‌ان‌گی اند, این امرعجیب بیش‌از یلك دفعه علاحظه شده است. عدهوشی «گرانتر» 
را سقوط عمه در پیرآمونش بیشتر می‌کرد؛ انهدام . برای اوبمنزله کهواره جنباندن 


| - آپولون - دب‌النوع معروف دوهی و پوذانی که مجنته‌های عریان او 
زبیاتر ین ومودون‌ترین ایدام و قامت مر د | نة و نات هد یل 





زان والژآن ۱۳۳۳ 


۱ مود آنگونه (ایست »که ازدحام مهاجمان بان آ ند ولر اس‌گر‌دتکانی‌به‌این خواب‌سنگين 
داد. آبن مانعد آثی کاس که‌یی است که همیجنان که دسر نطت هیر د ناگهان بادستد؛کسانی 
که در آن بخوای رفته باشند عماندم پیدارمخوند. گرانتر بايك اژجا جستن دلیئد شد, 
بازوهایش و باز گر ده چشمانش را مالید» ۶ب ها سو نگاه‌گر ده خماز هید ه و فمسث, 

۱ هستی چولا میابانا دسد حائنب پرده‌بی است که پارء شود . آنیچه از نظر پوشیده 
بوخ یکیا ودر يلك نظر دیده مشود ؛ مك اسر اکهات در حافتله راه فیایث: و ساه هستی 
که از ] نسجبه از دسست و جهار ساعت سس توکا لمودد است هچ تفت , هم رکه 





پالکهایش دآمی‌گهاید ازهمه چین آگاه میشود ؛ افکار باروشنایی‌تندی بمفزش باذمیاً یند؛ 
بیشودی مستی‌که مانتد شبادی مغن را کبود کرده است اژهیات مبرود و جای خود را 
ده و سو سه دوشن وصر بح و اقعسات میهد . 
سربازان» گررانتررا که ددکنجی ناپدید شده بود ومثل این بود که پشت میز 

بیلیازد پناه‌نئده شنه است اصللا نذدیده؛ چم به آنووار اس دو خحه بودئد وک وهبانشان 
خوورا] بر‌آای تکر‌اد فرمان نات گرفتن آماده میکی‌د» ۳۹ ناگهان صد آیی‌فوی ی 
که فزديك به‌آنان فریاد میزد : 

س زنده باد جمهودیت! من جدهوری‌خواهم. 

در انتی از چا بر خاسته بود. 

روشنایی فراواتی از همه رزم که اطلاعی از آن ث-داشت ودر آن وادد تبود . 
در ناه در جعان این یتست دگرکون شله آشتار سشد , 

تکرار هررد: زر ثده یاد جمع ور بت ! 

با قدمی هکم تالار را مود ودفت خود را جلو تفش گاهای ر است | یستاده 
نزرديك آفر‌وار اس جای داو وگفت: 

دا یک تیردونشان بزنید 

وبا مهربانی‌روبه آنژواراس کرد ودفت: 

اجازه هیدهی ! 

آ ثا ولی اس لیخندی رو ودست اورا قع د. 

هنوذ این شک رز اری بایان تررسیده دود که کلوله‌ها شليك شدند. 

آ نژولر اس ۵ ظاشت تی تفلک اروی عبوردررده ود فست دفد بو ار مان وهای 
این بود که باخلوله. بدیوار میضکوپ شده‌است. فقط سرخم کرد. 

کرانتی که آتش کلوله جوی صبأ یه بر وک واند آمده نود ؛ بر هن اناد : 
دست وپایی زد وجان داد. 

چجند (حطظه دعن سر بازان آخر‌ین افر‌اد شورشانا چاه در ده دهیالای عمادت را 
عافتند . این سر که از دست بل شبسکه جو دسن که درائسار دیسر شروانی جای داشت 
تسر‌اند‌ازی هی کی دند . بامنتها درجة شدات دزد وحورد بر‌داختند. اجاد را که دعضر 
آنها هنوزجان داشتند ازپنجره‌ها. بدزیر می‌اند‌اختند. دوتن از سربازان سیكت اب له 
که میخواستند اهنیپوس شکسته دا بلند کنند بادوتیر فر‌ابیته که ازدریچهها شلک‌شد 
ششته شدند. مردی که پیرآهن کار بتن‌داشت او بالا در‌زمین‌افتاد؛س‌نیزه‌بی‌درشکمش 
قرودفته بود وناله کنان جان میداد. يك سرپاد ويك شودشی باهم بر سر اشیپ سفان ‏ 


۱ تبئوا بان 


های دام عیلقز بدند و نمیخواستنه دست از بکدیگن بر‌دادند , و سر‌انیجام درحالیکه 
یکدی دا وحثیانه در آعوش داشحند یات کوچه افتادند ومتلاشی شدند. درسرداب 
تین ندوخوددی امین قبیل درگرفت. فر یادها ضربات کلوله .لکد حالی موحشی. 
سیس سکوت . سنگر هسخر‌شده بود. 

سربازان به جستجوی خانه‌های اطر‌اف وبه‌دتبال گردن قرادیانه پر داختند. 


1 


آسیر 


مار یوس بر استی‌اسی‌شده بود. اسیرژان والر ان. 

دستی که هنگام افتادن اورا گر قت ومار یوس درحال‌مددوش شدن در قتنی را 
احصاس کرد. دست ژان وال ان نود. 

ژان والران درجنگه هیچ طرف دایرنگزیده و کاری برای خود اختیارنگر ده 
مود چز آنکه خویهتن دا آنجا در خطر‌اندازد, اگراو تمیبود در ین هر حله اعلای 
جات دیدن هچکس رفک زر خمی‌ها نمی‌افتاد . درسایة لو جه او که در ونر مر بش مائیت 
عنایت ربانی‌همه‌جا حاضر دود صانی‌که میافادند اذجا بر‌داشته شده, به سالن پاییثی 
میخائه منحقل شنه و آنجا ذخمشان پانسمان شده بود. شمن فررصت‌هایی‌که در حلال 
اين‌کارها بدست میآورد سنگردا تعمیر میکرد. اما چیزی که به يك ضربت. يابه‌يك 
حمله ویاهم به‌يك دفاع شخحصی‌انداگ شیاعت داشته باشد از دست او صادر نشد. سادت 
نود وکيك میکرد. بعلاوه: زخمی‌تخورده وجزنکی دوخراش ناچیز آسیبی براو وارد 
نیاهده بود. کلولهدا دوی آشنایی‌دوی نتموده واررسیدن باو مضایقه کرده بودند. اذر 
در دویایی‌که عنام آمدن ده‌این فورستان داشت خوددشی نیز واردیودیایدگفت که‌از 
این جهت توعیفی‌نیافته بود, ولی‌ماشت‌داديم که زان وال ان دفکر خوداشی افتاده داسشّت 
زیرا که خودکشی عملی است لاف دیانت. 

زان والزان ان اس ملظ ررع هجو انمود نمکی د ۳ ماز پوس را هی نب ؟ 
اما راستی آنست که هیچ از نظی دورش نمی‌داشت . هنکامی که يلك خلوله آتشین 
ماد بوس واسر نکون گرد زان والران و۵ جایگی در سو کا اوچست ‏ خودرا مانءد عهابی 
که درسر‌شکاری فرودآید: روی اوانداخت. از دمینش برداشت وباخود برد. 

گر‌دیاد حمله در آنیدم چدان‌سخت به آنوولراس وبه‌در میشانه رو آورده بود که 
هیچکی ژان وال ان راندید 5ه مادیوس مده‌وش رادد آغوش‌کشید, ازمحن بی‌دنگفرش 
سنگر گذشت ویشت زاوبه عنارت کودنت نایدید شد. 

اس زاو به دیواد 9 که یلگ توع دماغه دز و جه تشکیل می‌داد خاطر دار یم ؛ 
همین ذاویه, چندقدم می‌یع‌را اتکلوله‌ها:از ساجمهه‌ای توب وازنگاه‌های دشمنان ین 
محفوظ عیداشت . گاه اتفاق می‌افتد که میان سوزنده‌ترین حریق‌ها اناقی اسب 





ژان وال آن فرب 





نمی دینك و دد خر و شائتیر ین در باها ودمت علث دعداعه یا شا #سر بلك قسمت صدود فخته 
سشکی دریاء ذوشه آدامی باقي‌میماند. اپونین درهمین پیج ذوذن2ه درونی منگرجان 
داده بود - 

آنجا زان والژ ان استاد: مار یوس را از دوش بردهین لغزاید و چشمانش را 
ود تیه سو گر داند , 

موقم مشوف بود . 

در آن امدنزه ۲ شا بف ۳ ۳ ۳ بسك دفقه دسل؛ این دنه دیواز ناهگاهی دشمار 
هر فت ء اما ازمیان این کعتار ج‌دو ثه درو لا هجو آن ر شتا در ان عتگام اند هی را 
ود ششت سال شی» دز کوجه ایو لو دسو 6 او رافر | در وه بو د و اسلودی را که بر‌ای 
کریختن از آنجا بکار برده بود بخاطر آورد؛ این‌کار در آن موقع دشواد بود, و آمروذ 
محال. چلو خودآن ششی‌طبقه خانه تأثرناپذیی و کی ولال دا داشت که بنظر میر‌سید 
کی‌در آن مثزل ندارد صن همان هی د هررده تیم شده سس پنحر ءاش! سمت دراست حود 
سنگی سس کوتاه چلو کوجه ترواندری راداشی ؛ رال رفتن از این مانم آسان دود اما 
بر فی ارقله ابن سله؛ ردیفی‌آزنوكهای سس ثم ۵ ددنده هی‌شد . این گر وه سر نار ان بر ر اد 
شله و دور دمین ۳ در آنسوی این سنگی نود , فسلم دود که کذشتن از بالای 
سنگی دمن لهر فتن ده جستسوی | تشی‌اذمیان د تسه سی‌باذاث بو دوهرس رکه سجو درا درخطی 
تمایال‌شدن ازبالای دیوارساخته شده ازستگهای سینگقرش می‌گذ‌اشت ممکن نود تشانة 
شچییست تین تفگ شود . سمت چشی میدان کار دار ود . هس کف پشت همین ز او به 
دیوار بود . 

پس چه باید کرد ؛ 

فقط برای يك برنده, برون جتن از آنجا امکان هیداشت . 

ولاز م بود که هماننم چم گر فده شود : ر اه بعاتی بافته شود. یرک دتاز دسته 
شو د. چند قنم دوس رد وحورد دشن دوام داشت ؛ ازیخحت خوشی حمله کنندکگان حور 4 
هو ج4ه دت « وله بعتی در مبتخانه بو دنت اما اخريك سر باد؛» فقیل کی »دشک میافتاد ۳ 
مه دشت رازه یجد وبا از پهلو به آن 13۳5 کند؛ کر تما بو د . 

ان والیآن رازه رودد دوش را نگرست. سنگی دا کنار خود ناه کرد سیسن 
با شدتی‌که وه لسظات وایسین است سرذعته , و چنانکه پنداشتی میخواهد آنجا با 
جشمان دود صوراخیارجاد نف هی را و فست . 

دهیی_ وکا تگرستن» همی‌نمیداند جه نز که در ادن ه‌کامه مر‌ذیار هیهما 
خرفتنی بود دس بایش نقش ست و شکی شود گرفت , مثل این که و اقما نگاه آدمی 
دارای قدرتی است که می‌تو اندهر چه دا که میخواهد پدیدار سازد. درچند تدمی خود: 
دمی پایین‌تی ازسنگر کوچکی‌که در آنسویشی سپاهیان بی‌رحمافه دمن‌داری میکردند. 
دی جنن نله از سنگه‌ای سنگفرش‌که روک‌هم رصحت! دودند بل قسمت از نگ در دسچة 
آهئی دیده میشد که در محاذات خا برژمین افتاده بود. این دزیچه که از عیله‌های 
مسگم عرضی ساخته شده دود تقرببا دوپای مریم هصساحت داشت. سنگهای ستگفرش 
که آنرا از اطر‌اف تگاه میداشتند از جا کنده شده بودئت وخود تقرییاً بی‌مانم بنظر 
هبر جننه. از خللال «یله‌های این دز بچه آهنن؛ حفی یی تار یگ چین که شییه ده‌دودکشی 








۱:۶ نوا بان 





یک شاری با مجرای یک آب‌انباردزر کک دیده میشد. ژان والوان سوی این دریچة 
آهنی چست. دانی در بلی‌که مرای فر ادداشت ها نید نور که به دماعش باژ امه کذار 
دذاردن چیه که سا برداشتن دصر 5 آهنین: مار پوس مدصهو سس را هأنیّف سحسف 
مرده‌یی بردوش گشیدن. پاین رفتن. باداشتن اپن‌بار سنگین بردوش؛ بکمت آرنج‌ها 
وذانوها. وپاین خزیدن دراین نوع چاه که خوشبختانه چندان‌دود نبود؛ بمحض پایین 
رفتن پشت سی‌خود در آهئن‌دا دوداده پرسر‌جاه افکندن جطوری که سنگهای ستکفرش 
ده کتار آن جای داذعند دوباره روی آن دربن نش : پانهادت در سطحی که بیربه عتر پادی تر 
از سح دهمین درد و وایدته ستگه‌ای دزد که فرش شده بود: ظقوه این کارها جنان که گفتی 
در حالت هذیان صورت می‌ذبرد: باقفوت غول ویاسرعت عقان انحام یافت؛ این‌همه. 
بیشی‌ازچدد دققه بطول شسنجاهید. 

ژان والزان خود را با هار یوس ده همجنان مدجوش ود در پلت نوع دهلیز 
زیر رمینی دید . 

آنسا. آرامتی کامل, خاموشی مطلق. تاریکی. 

حالتی‌که سامقاً هنگام فرود آمدن از کوچه به دین احساس گرده نود در وی 
با امت. ود کی که امرروز داخود آورده بود دوزت نبود. مار یوس بود. 

در آندم بز مت میتوانست هیاهوی عدهش مخاثه را که به حمله گر فحه شده 
بود صوذدت همهمه مبییمی مشود . 
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کتابدوم 


درون لهو دانان 
۱ 


ثهی دستی زمین بو اسطة درب 


پاریی همه سال مستوپنج میلیون در آب می‌دیزد. داین عاری از مجباز 
است . وگو زه ؟ و به جدط رز ؟- دور و شپت درراه چه هتصود؟. هیچ عتصود. از روی 
چدذکر :؟ - یی آنکه اند فکری کند. - برای چه‌ف براء: هیچ.- بوسلة چه‌الات؟- 
بو سیلة درون خود. ‏ درون پاریی چیست؟ - کند آن رو آن" . 

بیست وپنج میلیون. ناذلترین رقم تقرریبی استِ که آذتخمین‌های دانش ویژه 
بدست هی آ ید . 

دانش پس از آنکه مدت مدیدی چون ناپیثایان کورمالی کرده است؛ آم‌وذ 
می‌داند که حاصلخین ترین وهوثرتر بن‌کوده کود انسانی است. چینی‌ها, این دا در 
نهادت شر‌هسا ری حور هی دودیم: یش‌آزمااین مطلب رأمی‌دانستند: چتانکه لس تا 
میگوید هیچ روستایی چینی به شهرنمی‌رود. مگر آنکه بردو سرچوب خیزرانتی دو 
سطلل مالاعال اژچیزی که ما «نبعاست میناميم داشته باشد. برائر‌همین کود انساتی 
است که مین چین هنوذ بهمان جوانی است که درزمان ابراهيم بود. شندم چینی 
تاتخمی صدربیست تخم‌حاصل می‌دهد. بهترین نوع‌کود پرندگان پرای حاصلخیزگردن 
زمین فابل مقایسه بافضولات يك پایتخت فیست. يت شهربزد گک, توآناترین ساژندة 
مدفوعات است. بادبردن شهربرای دشوه دادن به دشت. پیروزی مسلمی است. اکن 
طلای ماکود است درعوض دودمان ثیز‌طلاست. 

بااین‌کود طلابی چه میکنند؛ آنرا میروبند وددغرقاب نیستی میربز ند. 

ازيلك سوماهز بنه‌های بسیارهیثت‌ها وکشتی‌هابی فرستاده می‌شوند تا در #طب 


1 - «له ویاتان» مفطا12ع1 عجیب‌الخلقه‌یی است که در تورات ( کتان 
ایوت) ذکر شدد و در افو اه فا او بی‌ای تشان دادن چین‌های بی‌انداژه بزد کك طفته 
هیشود ۰ 


۲ تب «اکوه (4ا0ع)«کنداب رو» با «مجرای فاشل آب» است ولی چجون 
این تقریباً يك کلمة بن‌المللی است درتر‌جمه نیزاذاین پس «اکو» مينويسيم. 


ان والزان ۱۳۹ 


جیدون فله بعضی | فسام مرعأن ددیایی وا بدست آورند؛ وارسوی دیگر عداصر می‌حسات 
وووز دعمت را که دردسترس دارند. تدریا هی قر ستند. همه کووهای انساني و حوانی 
که دنیا اندست می‌دهد. اذر دای آانکه مه دریاریخته شود ده زمین‌ها داده شود 
برای تغذیه جهانه کافی است. 

ادن تو ده‌های زباله‌ده هنار هیله‌های سنیی ندو جه‌ها زر ده ات ۱ این‌گاری‌های 
انیاقته از ذل ولای که شبها درکوجه‌عا ذیروبالا می‌شوند. این صندوقهیای حولنااد 
فضولات معایر. این جرربان کندیدة لحن ذیرذمینی که سنگفرش کوچه‌هااز نی 
شماپن‌انش میدادد می‌دانید چیست؟ چمنی است پر دل ء گیاهی است سین » سیستیر 
هن تم ثر در تغل است در تن است ‏ : دام است ؛ دای داضی کاوهای دزد آث 
دهن‌کام "۳ است ء علوفه عطر آحن است : ددم در ین است: نان است رو من تال 
خون درم است در رتهاتان « #ندرستی است. شادی اآست ‏ ز نددی است جدین 
هی خو أعد آدن دستتگاه اسرار آهین اف شش ۵ روف مین استجاله است #دد آسمات؛ 
دگرگونی. 

انتها را درخودای بزدنی ریز ید: ثعمت ور آوان از ان برای شما بیرون‌خواجد 
امد. تغذیه زمی‌ها. خواریار آدمیات دا تأمین می‌شند. 

آقابی مسا ادن است که این رت را از دست هی‌دهید واز آن ده مر ‌آذیز 
مسر ۵ هر ی‌گنید .این شاهکار نادانی شا دشماز و اهد رقت, 

آهار ساب گر ده است که قر ااسه خود به تدهایی همه ساله بادهانه‌های دود - 

خاته‌هایشی مبلعی در ددود نی هبلمازد بذر با هی د دزد : امن 25 را بادداشت گنیث. 
بااین پانصد میطیون میتوان چهاريك هزینه بودجه را پرداخت. قاپلیت آدمی چمین 
است که ردیختن این پانصد میلیون را در میان آب بهس میداند. اینر! به تاکید باید 
گفت که ابن عصارء ملت استکه قطر هقطر ده جمم میا ید و امو اچی سا ده از دهانه‌های 
اخوهای مب اندات انیا دمم ان نهر ها و از مهب رودشانه‌هامان مه ثراوانی دار اقبانوس 
می‌دیزد . هرجرعه که اگوهای ما ازدهان خود جیرون دیز ند بای ما هن ار فر اثلت‌تماع 
می‌شو د. این دونسععه دارد؛ دعین ققس‌می‌شود وآب آلوده. 5 درسنگی از شناد مین 
نون هم ی‌ابد و بمازيی از خط . 

درخور ز باد وی است ۵۵ معله دراین ساعت , رودخانه (تایمی » شور اندن را 
مسموم هیکند. ِ 

دم -دئلة خطر ی 3 این اهر در پاز یس دار درایام ای نی در از ان بش د ادف 
که 9سمت عمده عصب‌های اکوصا را در سم پانین آ خر دن بل قر‌ازدهند. 

دلت دستتاه مشاعف اولهیی آراسته وه (سو پاب‌عاة ۳۲ در بجه‌ضای و دز ۵ ده 
از یلك سو جثت و ار سوی دیگر دقم حند» یله اسلونت ۱ وله کذاری ساده برآی نالاشی 
اساسی: دسادخی ساحتتمان بر وه * انسانی» ده بتا کی دل چمشین زاره 4 ان سید عان معموی 
شده است؛ کاکی است برای آنکه آت خالاص طستز ار ها را یه شهر های ما آوردوات 
رانبهای شهر‌ها دا به‌کشت ارها برد . این دفت و آمدآسان که در دنا کادی ساده‌تر 
از آن فیست ؛ دانصد میلیوتی را که دودمیرد یز دم در اي ما گاه خواهد داشت. ولی 
ععمو لا دفگی چیز صای دیگر ند. 


۱۳۵ وا بان 


دوش کنونی » بخیال خود می‌خواهد خوب کند اما بد می‌کند» قصفء خوب 
است وندیجه حرزّن انگین. خیال می‌کننده‌شهر دا از کعافت باله می‌دمند» اما مر دم را 
پزمرده میساز ند. يلك «ادوه یل بد فهمی است. وقتی که همه جا موضوع آیکشی با 
کار دو رویه‌اش که بجای آنکه می‌کیر د جدر چا ليم بذهت ۱ یعبی آب دل را طبر 5 و اب 
خوبت باوزده جانشین اگوشود که بلت‌شست وسو فا ماد فقر آوراست, و بن بامزایای 
بل اقتصاد اجتماعی جدید جمم آید؛ محصول مین ده برابن خواهد شد وعشکل 
بینوایی «طورعجیبی کاهش خواهد یافت. حذف قممتهایطفیلی دا نیزبر آن بیفزآیید 

درانتظار آن روز دادایی همگان به رودخانه می‌رود ولاهرد دفتن؟ جربان 
دارد. . هرد رفتن کمه مناسبی است . ارو پا بدین‌گونه, بات‌کشن ء کازخو د زا به وبرآنی 
مسکشازد. 

اما دربارة فرانمه؛ ما رقم آن دا هم اکتون گفتيم. پن چون پادیس يك 
بدست ونم از مه هر دم قر‌انسه رادازد وچون دود باد یس فاخی تر از همه است؛ امس 
از نیم هیلیازدی که فرانسه از دست هي‌دظشد دیست و دنج میل‌ونش را درای باس 
تخمین کنیم قددی هم‌ازحقیقت پایین آمده‌ييم. این بیست وینح میلیون اکربمصرف 
دستگری ازهمگان وتاعین رفاه هگان رسدفر وزندتی پادیی؛ دوجندان خواهلشد., 
شهراین مبلخ راخرح فراعم آوددن گنداب مکند, بدانکونهسی‌توان گفت ولشرجی 
عمدهٌ پاریسی, چشن سرشاد از شگفتی‌هایش: دیوانگی «بوژون!» او . میخوارخی 
بیدرینش: چویبار طلایی که از دستهایش فرو میریزده خود نمایسی او, تجمل او. 
شوت او ید اخوی او است , 

باهین روش است که ددنابینایی دلت اوتصاد تاشایسته سیاسی؛ ندعم عموم را 
غرق میکنند. آنرا دد شکم آب می‌ديزند, ومیگذارند تا در غرقابها فوطه‌ود شود. 
در این مورد دامهایی از قبیل تورهای ماهیگری «سن کلو» برای ده اندن مکنت 
بدست داید داشت 

از ایحا اسان هطلي ر ا‌گوفه سل یه میتوان درد : + پادیس زئییلشی 
سوراخ است 

ادن سر نمو د۵ : این اگوی بابحخت‌های توص ساخت که هی‌هلت 
ی‌کوشد تانسخه‌یی از آن داشته باشد: این مر گر بزر گت ک که موافی فمال مطلوب‌ساخته 
شده است؛ این وطن باند پایه ایتکار وجتبش و آزمایش؛ این کائون و این جایگاه 
عقول, این شورملت,» این کندوی آینده؛, این ترکیب بدیه بابل وقر ناطه, از لحاظ 
عوصوعی که ناب دادیم همگن است بت روستایی جبه تسه ی و ۳ کیان» ۳ رف شانه 
بالا انداختن و ادارد . 


1- 00)|تا1(22. کارشناسی دادادی آفسه ( ۲ بر ۷ ۰۸۸-۱ ۱۷ ) ده بائداسن و 
فعالیتهایش ثروتی گزاف اندوخت وولع‌جی‌ها ودیخت و پاشهایی عجیب میکرد و 
در دراه کارهای سودمنت کشاده دست دود چنانکه بیمازستانی ساخت و اباداتی هایی 
کرد؛ويك‌گوی پادیی به‌اسم‌اوست» وثیزنامش دد ولخرجی و اسراف ضرب‌الهغل‌بوده. 


زان دالرژان ۱:2۹ 

پادیس دا تقلید کنید بزودی تباه خواهید شد. 

اداین ۳۳۳0 دو یه دداین و ار چی از یاد رفحه ویشعورانه: پاریس صود 
فیز‌هقلد است. 

ین ناشایستگی‌های شگفت آور تاردی ندارد؛ از سفاهت‌های جنیف نیست. 
قنسا نش مانئد متجددان رقتاد میگر‌دند. «لیبیکگت» م‌گوید: «خندان‌های دوعی‌ها 
ناز ونمت روستایان دوهی دا یکسره دد خود دشیده است» . وقتی که کشترار 
های دوم بااگوی‌دومی ویران شد دوم ایتالیا دا گر فتادتهی‌دستی کرد وچون ایتالبا 
دا نیز در وم زداله‌هایشی فروی‌د؛ سیسیل را؛ وی از آن ساددنی راء سیس افریقا را 
فیت‌باخود بدرون آن کشاند. اگوی دوم دنیا را در فرقاب کشاند. این دباله, بلعیدن 
حور ۳ شامل شهر و ظده عالم درد و«زواره ۲ ]4 شهر روم ودتا].- سییر آبدی و 
اگوی بی‌پایان. 

برای امن اور وسادی اعور دیگی: روم سفق است , 

این سر‌مشق را پاریی باسفاهتی که از خصائص هی شهر باروح است پيروي 
بخاطر ضرودت اعمالی که ما اينك درباده آنها سخن می‌گویيم شهر پادیی 
دیر‌خود یار یی دیگری دارد ؛ بل باریی ساخشته شده ازاگوء 43 برای حود کوجه‌ها 
خیابانها . چهار داهها . میدانها,کوچه‌های بن بستوشاهراههایی ودفت و [مدی‌دادد, 
چه ازلحی است ؛ فعط قلمئت آدمی‌ندارد. 

زرا که دربار هیچ چیزودرپادء پك ملت بزرگه هم . نباید زبان به تملق 
کشود؛ آنجا که همه‌چیز و جود دارد, قضیحت نیزکنار رقعت دیده هی‌شود؛ و انس 
پادیی « آنن» داکه شهر نود است» «سوره را که شهر توانایی استء «اسیارت» را که 
شهر پرهن کاری است: «نیئوا» دا که شهر‌تبدین است ددی‌دادد حاوی «لوتس» ۰شهر 
کل و لای. سر قلسعت!» 

اذاین کنشته جا مهرافتدارش نیز آنجا است , ومربله دیو آمای پاریسی بین 
ساختمانهای تادیخی: ایده ال عی یبی را صورن حقیقت هین‌هد که ور عالم اتساثیت 
بدست تتی چند ازمردان ازقبیل ماذیاول وباکون ومیرابو تحقق یافته است. 

۳ ا> پارین: ای چشمی یو انست از شاه بگنرد و در آنْ فقو ز مین 
منظره پات سرزمین مرجائی پهناود دا نشان میداد . - هرز اسفنج به انداة این 
نکه زمین که پیرامونش شش فرسیخ است دشهریزد گه دبرین دوی آن آرمیده أست 
سوراخ ودهلیز ندارد. بی آ نکه از د خمهها۲ سجن بخویيم ده حو د چایگاه زیر‌دمیتی 
پهناور لوله‌کتی توزيم آب تازه را که ده مخزن‌های آپ منتهی میشود» به حسات 

آودیم اخوهای پاریی وه تمهایی دیر‌ده ماحل: تلک‌شیکه طلمانی خارقالعاده ساخته‌اید ؛ 


1- *۱۵0 ار اسم قدیم شهر پادین: 
ْ- کاتاگومی‌ها وحا 0 ۵ه) وعنآ - تورستانهای زیر‌زمینی با دعلیزها و 


۱۵۴ بینوا بان 


پادیی است. 


ِ"- 
تاریخ فدیم اگی 


بفرض اینکه پادین دا ماننه سرپوشی بتوال برداشت» شبکة ذیر زمیلی 
باریی: ددفه شده ازجولانگاه پر ندگان» دردوساجل رو دحانه, علت نوع شاد بر ات 
نقش خواهد کرد که به رودخانه پیوند شده باشد. برساحل داست: اگوی دود شهر. 
تنهٌ این شاخه, ومجر اعای فرعیء شاخه‌های کوچك آت» و راعهای بن ست, اج اء 
ین خاحه‌هاج دو جك خوادند عچ ۵ . 

این صورت فقط فهرستی نیمه درست است یرآ که زاویه قاکیه ٩‏ 4 راوبه 
عادی آینگو نه انشعابات است درعالم گاهان دسیارکمياب أست . 

ازاین نقشه عجیب هندسی تصویری صحیحترمی‌توان ساخت‌اگی فررض کذیم که 
دوی دمیندیی ازظامات مقداری اژالفبای شر قی درظم ور هم : هثل یلك در دخت وپاش: 
#سترده شدهء باشد. آنگونه که حروف بد شکل بايك آشفتگی آشکاد مشل اینکه از 
تصادف به این صودت در امده‌اند. برخی اطرف زوایای خود وس دیگی از طرف 
دوكهاشان باهم لحیم شده‌باشند, 

هی بله‌ها واگوها ددفرون وسطی» در امیر اتوری سفلی؛ ودد شرف قذد عم عیرد دار 
بازی بزدهی دودند. طاعون در آنها تولید هیشد, ستبدان در آنها میمر‌دند. عوام 
تقریباً بايك نوع وحشت دینی به این ستر‌های کندینهی‌ها. و کاهواره‌های هولناله 
مر ده هی‌فگر دسمتند , خودال جر ات «ینارس) دم ارخودال شیی‌ان بایل6 , دو از 
انگیریست. تکلات‌فالازار؟ چنانکهدریمض‌کتابهایربانیون" آهده‌است بههزیله ثیتوا 


1 فموجب اقسانههای گهن دردمان قد مم بنای میم وپیچاپیچی در«گرت4 
ازئواحی بونان دود موسوم به لا بیر نت هه هراس دفزوت آن میدقت سم مثن و راد 
بیر ون خدل نمییافت. سرانجام یسکنثیبرای میروت آمدن از آن تدییری ات‌ذیشید. 
باین معنی که ریمانی با خود برد و سر آن دا بدر ودود پست و آن دا همچتانکه 
مسرت شود یی از باردید عمانت و هدایت آن بازظشت ِ این جمله سم اشاره 
دمدن هعنی است ومقصود آن‌است که رسمانی که بر ای یروت آهدت ازگندایرو داز 
میعوان برد شیب است که سرانجام هنتهی به رودخانه می‌شود. 

۷ ات قالازار پادشاه آشور, 

۳ ریانیون - پیروان آیین«راین» مقنن بهودی. 


ات واله ان ۱۵۳ 





3سیم باد می‌شرد . «زان دو لا ید6 از اگوی هو تسد 6 عاه دروعن حود ۳ دبر ول هپی- 
آورد وعمزاد شر‌قی او (صفنع 4 پیمبر نقاب پبوشی «خر‌اسان»؛ آقدات دروعسنشی را 
از ده کندا‌کفشب۱ خار سج میش‌د. 

تار بخ آدسان درکندایهاشان [ شکاری‌شود. زمونی‌ها؟ ازروم تا یت میگی‌دند. 
اخوی پاریس چیزی بود که ازدیرباز مدهش بود . کورستان بود , پناهگاه بود. 
جنایت ؛ قر دححده اععر آضی اچتماعی: آزادی وجدان , فک مد قمت 4 هی آنجه فوانسن 
لش کا تعیب میکنند با تعقیت ثر‌ده‌اند در ان سورأخ پنهان شده است : اوبماش 
چماق دار قرن جهاردهم. دالاپوش دزدهای قرن پانز‌دهم. هوکنوهای" قرن شانن‌دهم. 
پروان خال باف مورن؟ دز فرتن قد‌ام » دوده‌چی‌های فر ن خب یج هم . صسال پیش 
ضر دت خنجر شبانه‌از آن دعر ول صیبحدست و دروی هه در خطر بود درون آن میگ دخت ؛ 
بیشه» غار داشت. پادیس, اکُو داشت. داهزنی: این فتنة مردم «کْل»» اگو را ماتند 
شعیه سر اک معر ت۵6 هییلاور 9ات و حول شب در هر ستتن دامکار ی ودرندنی: چنان 
بدرون دهاته «مویوئه» میرفت که گفتی بدرون يلك خوایگاه میرود. 

این تسیار ساده بود که فسانی که کارخانهة روزانهشان بن مت «جیب بری؟ 
با گوچه «خلوبری» بود ادامگاه شبانگاه‌شان زیرپل کوجك «شمن وده یادرژوایای 
بل رو رو پوا؟ داشد. - از ایتیها هنکامه‌بی از یادذارها درون می آمد. طاین ۸ خوتنه اشیاح 
درادن دا نهای دراز وخلوت زیر دهیتی ارات و آمد خیکنن؛ مه جا کندیدهی است 
ویخارهای بدیو: اینجاو انها بادگیری است که دوی بون»۶ ازدرون آن ود«رایلهع۲ از 
بیرونش باعم صحبت مید‌آزنن. 

اگو. درپادیی قدیم: وعده‌گاه عمه فروماندگها وهمه آزمایغها است. اقتصاد 
سیاسی: در ان یك فصله, و قلسفه اچتماعی بات تقاله می‌بیند. 

اکو وجدان شهر‌است, همه چین روبه‌آن می‌آورد ودر آن : با خود مواجه 
میشود. دراین جای کبود: ظلمات هست , اما اسراری ثیست . آتجا عر چیز شکل 


[ بت مقصود ۲(ثجشب 4 است : 

۲- «زمو نی»اسم پلکان ومن بلهخاصی بود کناره کاپیتول»کمجسد محکومشدگان 
ود اعردام را دیجست رويی آن مگذ اشتند ودعد دز زود امسر 6 می‌|نداخدند. 

۳ هوئنو نام مسخرهیی دودفه کاتولت‌ها به پروتستان‌ها میدادند خصوصاً به 
کالو بست‌ها و یه طر قدار ان اصللاح دمن . 

۳ و 1۷ بل می د روحانی 9 به دلیل زوشن شم رک ود تسه عقاید ۳ 
نظر یاتی‌که دربازة دیرابه‌های ددن اظهاد هیداشت بعنوان فتده| فگن ازطری متعصیان 
محکوم وسوزذانده شد (۱۶۲۳-۱۶۶۳). 

۵- م رگن اوباش وگدایان درپادیی قدیم. 

۷111010 فن آذسوا وی‌یون شاعر ‌فر‌آنسوی که زندحی پر حادثه‌یی داشت و 
چند دفیه خود را درخط اعدام قر ارداد. (۱۴۳۱-۱۴۸۹) 

۷- 12061215 نوسندة فیاسوف مرب فرانبه ده آشار همتازی دارد 
( ۵۳ ۱۴۹۴-۱۵ ). 


۱*۲ وا نان 


وافعتی را. بادست بم شکل تهاستی رادارد. آتجاتو ده حعافات امن خاستز | برای 

خور دازد که دروعتو ثیست . سادگی به آن دنأهننه شده است : ذقاب بازیل۱ آنیجا 
یافته می‌شودء اما از آن فقط مقوایش و دیسمانهایشس و دروش متل بیرونتی تمابان 
است و کل ولای شرم آوری پررفکشی ساخته است. بینی دروغین «اسکاین۲ در 
مسجاو رت آن است . همه ناپاگیهای مدنت عم که از حنست دبرون رو ده دز انن 
د5ودال حقیقت که لغزش بیکران اجتماعی به آن مثتهی میشود فرو می‌افتند, درآن 
غوطه میخورند» اما خویشتن را در آن جلوه‌گی می‌سازند. اين آمیختکی بمنزله يك 
اعتر اف است . تجاریگی تظاهر دروعین فسست ٩‏ آراسته ظاهر ی در آن ایان‌نن‌ازد. 
خاروبه؛ پیراهن خود دا بیرون می‌آورد. هرچه هست برهنگی مطلق است. صور 
موعوم وسر‌اب‌ها وهیج چیز دیگر آنجا ثیست جن آنچه واقما ست؛ وچهر؛ متئوم 
آنیجه راگه فنامی‌پذیرد بخود هب‌گیرد. جایگاه واقمیت ونابودی است. آنجاء یكت‌بطرزی 
شکسته. شراخوادگی دا اعتراف میکند: يك دسته ذنبیل از زوگری حکایت می - 
گوید: آنجا هفز سیب که پشی از این خویشدن‌دا به آداء ادبی آراسته بود دوباره‌همان 
هفن سیب هیشوده نقش سک پول سیاه با نهایت صداقت ۰ زنکار پخود مییگیرد. آب 
دهان کایف ۲ با لظقی» فالسعاف؟ تلاقی میکند» لیره طلامی که ازقمارخانه بیرونسیا ید 
بامیخضی که ذوگ طناب خودکشی به‌آن آویخته است مصادم میشودء كت جنین‌بیجان 
پچیده شده در يلك که ازیسآهن‌های پولکی که روز ای جشن کار تاوال دراویرا 
در آن رقسیده‌اند میان کفاقات میتلدد. یت‌کلاه بی‌لبه, که پیش از این بر‌مسند قضا 
جای داشت دبین مردم حکومت می‌گرد نزديك بلاس پوسیده‌یی که روزی پاچین 
ماردوتون۵ بوددر لجن ءوطه‌عی‌خورد ؛ امن از بر ادری‌گذشته ۳ به‌یگانکی زر س‌شای است . 
هر آ ثیحه خود را رن آممزی میگرد؛ آینیجا خو درا جر اک هی‌کند. آ خر بن <سجاب‌کنده 
شده است. او یله بیجیا است. همه چیزرا میگوید. 

این صداقّت تجاسات؛ ها دا ند میا پد وجان دا آسوده می‌کند - وقتی که 
آدمی در این عالم. دوزکادش دا با تحمل جلوه‌گری بزرکان آراسته ظاهری بس 
هی مر د: که سحق دشوردازک» حقند بعمان» قل سیاسی. فضای دشر کا» شایستگی‌های 
حرفه‌یی» سخت‌گیری‌های جاه طلبانه» لبای‌های فساد ناپذیر : وهزادان امتیاندیگر 
بدست هیگیرند» بای او تسلیت بزرگی است که بدحرون يك او رود ولجنی راکه 
درخور آنان است فیتتلاه 

اين: ددهمین‌حال » آهوزنده تن هسست. هم اکنون گفتیم. تاریخ دراه خود را 


1- از اششاصی نمایشنامه معروف کمدی (ریش‌تراش سویل) اثر «بورماشه» و 
مظهرریا و حرص. 

۲- اسم شخص مهم تا تر«حیله‌های اسکاپن» اقر مولیر مظهر تقلب و تزویر . 

۳ -کاثیف با «قیافاه روحانی بزر لك بهودی که عیسی‌مسیم و حواریون دا 
محکوم کرد . ۱ ۱ 

۴ - کاییتن انگلیسی؛ دفیق هرزه‌گی‌های هاذری پئجم پادشاه اتگلیی. 

۵ - مارخوتون یله اسم زنانه است بخصوص برای نان هرژه. 


از سمت «اکو» می‌پیماید. خون‌های جنابات سن بارتلمی! از خلال سنگهای سنگفرش 
در آن دصفبه هی‌شوند. ونر بر د دهای «زر گت عموهمی ب #صاه ی‌هاأک سیاسی وعذعبی آذاین 
دی دعین سدئیت می‌کن ند ونش‌هاشان دا به‌انجا میرانند. ازنظی مردمتفکر » همه 
آدمکتان تارشی آنجاهتند؛ درشبه طلی نقرت انگین: دزانو در آمده» تکهی اد 
کفنشان رامانند پیش‌بند بخود سته, داوضمی شوم سر‌گرم شستن لکه‌های جنایاتغان.- 
اوی باز دظم آذیجا است باتر ب‌تال؟ ۰ قر انسوای او ل آنتتا است دا «دویی ۰۲۱ شارل نم 
آنیحا است ت بامادرش۴ + ر رخلیو آ یا است بالوی سب دهم ؛ لوو و ا۵ آتیجا است؛ لوتلیه۲ 
ژمحاست ؛ هیر ۲ وعایار ۸ أ سا هستند. جنگ وناخن‌دنان بررسنگنه‌ها: درد تلا وثقلا 
مر ای محدو کردن آثار اعمالشان. صدای چادون این آشماح د بر‌طاقهای این حفر ها 
سمشاه هشوخ . کندیدحیب پایان سوانح اجعماعی از آن دمشام صبر سث . دلب دوشه و نار 
برق زدنهای سر خ رنگی دیده میشود. آب مخوقی در آتجا جربان دارد که دستهای 
جون | لودی در آن شسته شده‌اند . 
ناظر اجتماعی با ید در این : تاریکی‌ها و آزد شود . این ] #سمتی از اتاق کار 
او است. فلسفه منک ر‌وسکت فک است + طعه جسن مییدو اهد از | نا گر ید اما او 
هیچ چیر را ازقلم ثمیانداند. طفیه ددت میقایده است د آدمی کدام روی خودرا ثشان 
هد ظایل وفتی که طفر ه #حن دث " رو که شر‌هندشش را , فلسقه با 3اه صالحش دد را 
دنبای میکند ودوی اجازه نمیدهد که در عدم یگر‌بژد. او در مجو اشیادی‌که ید رد 
میشو ند و در در نوی چیز‌حابی که رو ره نادودی هر ون همه را داز مشش اسف , دیبای 
ارفواتی‌دا از همان جل | لوده, ورزن را اد همان عللای داره دو باره مسازد, دا ز بالة, 
سنتور را ارذو در با مید‌ارد ۳ کل ۲ لای. اخلاي را دوبازه در سته می‌کند. از سفال 
شکسته پیبسبو پا کوزه میبرد. اذیک اثرناخن بريك اعد پوستی, فرقهن بهودیت 


! بسن بادتلمی - گشتاد معروف پروتستان‌ها بدست کاتولیکها بتحریک 
کأثر ین دومدیعی ماکه قی اذسة. 

۳ تفر د دستان درست6 دی خوتخواز هارشال‌های فرانبه در رعان سارل 
هفتم و لوی بازدهم , 

۳ - 10۱۲۵۲ صدراعظیم دلسخت وبیرحم قرانسة درزمان فر اتسوای اول. 

۴ - مادد شادل نهم یادشاه قرانسه , 2 تین دومدیسی؟6 همان دن خونخوار 
ممر‌وقف خو دج است. . 

۵ - «لوووا» (۷۲۵5تا.1) وزیی‌جنثت خونخوار لوی جهاردهم ده خونر بر ی 
بسیاد کرد . 

۴ 0111 مرد سیاسی سفالگ قرانسه وذیر‌لوی چهاددهم. پدر اوووا. 

۷ . « عبن 6 ( 676اع11 ) مرد سیاسی فرانسه که در سیاستش فیرجم ود 
(۱۷۹۴ - ۰۱۷۵۷ 

۸ - «مایار» مرد انقلایی‌فرانسه. انگردانندگان کشتاد ستامب (۱۷۹۴ - 
۳ | . 





عرخ۴ ۱ بوانان 


« ژودنگاس 4 ۲ و دهودیت کنو" را در مییاد ‏ در آنچه مانده است آنچه را که 
زو ده است فرشا شته میکند ؛ دث حون راء راأست ودروع را, له خوتی را که در واحم 
است؛ لکه مر‌کبی‌دا که درغاد است؛ قطر ه عررقی‌دا که در فاحشه خانه ریخته شده‌است, 
ابتلائاتی را که عردم متحمل شده‌اند » شهواتی را که ده تحایچ دلخواه رسیده‌اند : 
عستی‌ضابی رآ ۳۳ به قی‌کرردن منتهی شد‌هدا ثد , جین و شکنی را که سجایا دد جربان 
اتحطاطدان بر جاخفاشتهاند , خشانه فحناء را در جأن‌هابی 5 حشودتشالن امن قابلیت 
را به‌انان داده است؛ و اثی ضرتت ادن سالین" دا در نیه‌تته بازیران روم تشخیص 


دس نید . 


_ِ"_ 


ر ۳ 
او لژ فز ( 


اگوی پاز سین در قرو وسطی افسانه آهیین دود . در یله سیر دطم «ماثر ی 
دوم» کوشید تا در آنه تحقیقی گنه که بهنتیچه ی سینه. شمسی از صد سال پیش 
دشان‌که (رضر سب ؟) تادیت میکند کنداندو چاریس حصو د واکذار شده نود و آنجه هی 
توادست مش 

جنین‌بود ین پادیس قدیم که تسلیم متازعات و یی‌آرادگی ها وحر کات دورانه 
ده نود . عد‌بی‌د ظمین دپشه و الط ماند. دمد‌ع] ۱ سال ۲ ۸ شاداد که چگونه شهی ها 
دار ای دروحی هی شو ند . ۹ دار ان‌رورداز مهمل‌د دی دن : بایتعت ۳۹ وه داعیت : کار - 
هدش را جهاز لداظ معنوی و چه از لحاظ مادی‌نمیدانست چگونه انسام دهد وخاگر وه 
هاش دا تن عاخشنه افتصاحانشی تمتو انست در ود . هاعحسن مانع دود: طجدجر فت‌کله 
دشوار میا ور دط : اکو زر اه بر‌هر اعدام نی تسس د کی تمتوانست وراه خوور | در 
این رهگذاز ها بیادت, همجنا که ذمده انست در سییر بادسی مازش‌کند 0 دربالا ناهفعو م 
حکمش ما لو ند مب دریایین مات دا ین 4 دس ابچام ریانیا ارمام دس زهینهاقر ارداشت. 


[ و ۳ - ژودنگاس (عج25م معل دا | ) 5 و 2و6 9 دو دن از واه و 
روحانان دود که جکی دریتکار ودیگر کی زادرست نو د . 

۲- «سالین/ ( ۵6 255211 ۸۷ ) نستن لب کلوداول امیر آتور روم که بی‌اندازه 
شهوت‌پر ست‌بود وحکایات شهو ترانی آومعر وف است ازجمله | نله شبها لباس ققی‌انه 
می‌پوشيد وبین طبقات پست میرفت وبطور ناشناس حمخوابة اداذل میشد ویا دسائلی 
فراهم میآوند که گروعی از سربازان بی‌آنکه بشناسندش به او هجوم ]ود شوند و با 
حجدو دت ۳ آو عم دستی شوذث ! 


۴ 68620 13111 نام مصلم ادوهايی پادیس. 


ژان وال ان ۷ 


#ددال» ابهام" شادل» را دوچندانمی‌کرد. 

گاه» اگوی پادیس بر ی آشفت و لبرین میشد , چنانکه فتی این « نیل » 
ناشتاخته ناگهان دخر‌وش آمده‌است. فضیعحت آهیز آنکه اکوطفیان هتکر 3 . گاه بگاه 
ادن معده مدثیت عمل هضمش‌را بدانجام میداد ۰ کنداب بفحلق شهی باز هی‌دشت و 
پاریییس از فرویردن لجن‌خود دوباره مه آن‌رامیچشید. این‌شبامت‌های اکوبه‌یشیمانی . 
آثر ثیکو داشت؛ بمنر له اخطاریود؛ اها نیازید دردافت شد؛ شهر خشمگین از آن 
بود که کل و لایش چندان جبارت داشته‌باشد: وقبول تمی‌کردکه فضولات داز دند. 
دیتس دودی دیز ین 

طفیان مال ۱۸۰ یکی‌ازخاطرات دنونی‌پار سیهای هشتادساله است. لجن , 
چلییاوار درمیدان و یوار ؟ که هدس هه لو کیان دظم در آن نص شدهاست پر امد 
شد, از دو دهازه اگوی شانی هلیز ه و ارد کوجه ششت او نوره, ازاگوی سن‌فلور انتین» 
وارد کوچه سن‌فلورانتی. از اگوی «سوفری» وارد کوچه «#پر آپواسون», از اگوی 
سم ور 6 و ار د کوچه یو دن کور6, از اگوی کوچه (لاپ؟ وارد دوچه (روکت» شد ؛ 
جوپبار خیابان شانزه‌لیزه دا تا ارتفاع سی‌دهنج سانتیمعرذیرخود پنهان ساخت: ودد 
جتوب, بوسیله دصانه سن حرکت خودرا از جهت مخالف پاذگرفت و وارد کوچه 
زمازارت» وکوچة «اشوده» وکوجه «ماره» شد, و آنجا دطول صدونه متر دعثی ند با 
دود سر از جازه مسکونی (راسی؟ باز ایستاد ۳ این‌کونه در فرت شمد‌هم به‌شاعر سشتر 
احترام‌گرد تا به‌شاه. بحدادش عمقتی درکوچه «سن‌پیر» دسیدکه آنجا تاسه پا برفراز 
فد ٩‏ سنگهای هجر ای آب‌بالا دفت : و دحداکر وسفدسن درکوجه (س‌ساین 6 کهآ نسا 
درطول دویست وسی وهشت مترکستر ده شد. ۱ 

در آعاز این‌فرن. ادوی پاریس هنوز يك جای اسرار آمین بود: کل هرکز 
نمتوانست شهرت‌خوب داشته‌باشنء اها اینجا شهرت‌ید تا حد وخشت میر‌سید. پادیس 
میم عبی‌دانست ده رس خحود يلك سرداب موف دارد, در ساره آن: چنان سحین 
می‌گفتند که پنداشتی از لجن‌زاد مهیب شهر «تب»» جایگاه هزاریایان موحش بطول 
پائز ده پاء که هی‌توانست حمام (بهسوت ۲6 شود سجن هی‌گوبند. جکمه های درشت 
کارمندان اگو عرکن جرآت نمی‌ورزیدند تا از دمضی نقاط شناخته شده دورتر روند. 
عنور عسی فز ددلت ده تابر که دون نف که‌گاری‌های لجن‌خدها: که از یا لاشان «سن‌فو ا» ۳ 
دست در ادری به‌مار کی دوکر هکی۵ هیداد باز شان‌ر | ۴ ذهایت ساددی دراگو خالی عبی- 
گردند. اها برای لادویی. این کر بفرکباره‌ای تند واکذاد میشد که بجای تنظیف, 

[ - ساختمان پیچاییچ ودرهم که‌عرکس واردان شود دراه بیرون آمدن نیابد. 

۲ آنمم‌ دج عطیم که پسر ان توح تا گذاشعیه تا بالای آن رود و بخدا 
دسند اما خدا اغتشاش و ادهام درریان هر دم اد و آین سعی ساطل شد ( توراء ) 

۳- اسم ماوق عظیم وعائلی‌که «ایوب» از آن اسم درده است. 

۴ ۳۵1۶ ص521 ادیپ فرانوی( ۷۷۶ ۸۸-۱ ۱). 

۵- ۵01) خانواده‌بی ازاعیان فرانسه که بعش اقفر ادش شهرتی در ادت با 


یش ۴ ٩‏ ینوا بان 


ی آتمدهیش می‌افز‌ودند . دوم هنود صورت شا انه‌بی به کنداترو شود مداد 
و ( زمونی‌ها 6 می‌ناحیدش: جباریس مال خوددا دشنام هی‌دذفت و ظ سوراخم مدشن لا 
ناهشتین هداد . دانشو خرافات برای تواید 8 ی دست هو افقت تم عیداد ند.سور ام 
عتعقن به‌همان اند‌ازه که از فظر بهداشت متفور بود ازنظی افسانه نیز دود. . ملاپشمی۱ 
زیر طاق بدبوی اگوی «موفعار» ظهود کرده مود؛ ی های ماه ژه‌ها۲ را دز 
اگوی «بادری بری» انداخته بودند؛ «فاکون» تب خطرناك و موذی سال ۱۶۸۵ را 
به مدخل پهناور اگوی ماره سبت داده بود . که تا سال ۱۸۳۳ در کوچة سن‌لوی 
تقر یبا رودد روی‌تابلوی «سارء دنل دوست» باز بود. دهانه اکویکوجه «مورتل‌لری» 
دمفاسیت طاعونشابی که از آن مر ون مسا مد ثن هشع‌ور بود. این دهازه با پنضر ه آهتن 
زو کدارش‌که هثل دار دیف دندان :ود, دداین کوچه شوم شباهت ده ازدهایی داعت که 
از دای دور سم سر سین آدهیان بنهند. تصور #مومیء این جا هلت تس ۵ یاریسی‌را 
نمی دانم باچه مخلوط نقرت آور ازابدیت چاشنی می‌زد . اگو بیکران یود . اکودره 
هر ۲۴ نود . تصبوز اسعخاف ین نواحی ام آلود در دماغ پلیس هم زاه دمي 5 
یافت . تعمق دداین مجهول , شمانه دن دداین‌تللمت ۰ عمل اکدشافی دراین‌غرقاب. 
کیت که جررآني برای این کار داشته باشد ؛ وحشت انگیز دود . بااینهمه يك تن 
«اوطلب شد . دندابروتین ستف تلمبی بیدا کرد 

يت روز تال ۵ ۰ ۸[ درائناء دی از تجلیات فمیاب امیر آتور در پاریی ؛ 
وزیر کشور , شخصی اد قبیل «دکره» یا «گرته» , برای اعلاع ودود امیراتود پیش 
رفت . در« کاروزل»۲ صدای برون کشدن شمشی‌های سردازان خارقالمادة جمهودیت 
جببر و اعیر‌آتوزی عظیم بگوش می‌رسید : جلوکاخ نایلتون آردحامی اد پهلوانان بود؛ 
مردان مبدانهای دنو «اسکو)و« ادی» و «نیل» » گروهان‌های «ژویر» و(دسکی»و 
(مارسوة و (حوش؟ و لیر ۲ ناخدایان سفادن فلودو ۱ دمب اندازان #مایانی» ۱ 
بل سماران ث#رزلن» , مواران هوسادی که اهر ام فص دیفه بودننشان ۲ توپچی‌هایی‌که 
کلوله توپ‌ژانو ۰ برتری به آنان‌بخشیده دود , زده پوشهایی‌که جهازات لنگی انداخته 
را در «زوی درژه» بحمله گررفته بودند , همه حاضر بودند . جممی از آنان کائی 
بووئن که دثبال نادارت دوی بل (لودی» رفته و بعضی دی؟ر همراه مورا دس 
کودالهای «مانتو »درون شده: وعددیی؛ پشایش رذن ودم دررآه متفر «مونت بللو» 
کذ‌اش-ه بو ددن . شوه قسمن‌جای اد ی آن زمالن ؛ آجاء دار محوطة تویلری درو رت 
رسد‌ها با دستههای نظامی جمع آهثهه دو دند و نایلغون را دگام امتر احتش پاسیانی 
همگ‌دنته ) واین عصر کا دود 5 ارتش عطیم فر انسه 2 مار نگو 4 را پشت سرش و 
«اوسترلیتز» دا پیش رویش داشت . وذیر کشود به ناپلگون گفت : اعلیحضرتا . 


[ - 30۷۲۲۱۵ - عصاه1ظ هکل تر سناگی که ش کل يك راهب پر پشم می‌ساختند. 

۳- آسم‌عشاور ان‌شارل پنجم و شاد ل‌ششم‌که پی‌ازکناد»‌خیری شاه ترعبث شدئد. 

۳ - صناء 2۳2۱ در مخوفی نزديیك آتن که بض میجرمین دا در آن 
رها مگردند 

۴ ک5رودل طاف نصرت پارك تویلری‌یاد یی ونین میدان واقع در آنمعل. 


پپس 





من دیروذ بی‌باکترین مرد امپراتوری شمارا دیدم.امپراتور بعندی پر‌سید؛ - کیست 
این مرد وچه گررده است ؟ - اعلیحشر تا . میخواهد اقدام بکاری کند . - چه کار 


_ک- 
فصیلات مجهو ل 


بازد رد صو بت گر فت. دمئن له لت لشکی لشی خی دا 2 دود ؛ نبرد شیاندیی 
داطاعون وخناق بود : هم در آن حال مساغرتی برای اتعافات دود . یکی از دسانی 
که جان ازمهکه ننر برده بودند ؛ یل کار در «وشیار که در آن عنگام دمی جوان 
نود , چند سال پیش تفصیلات جالبی دا که «برونزوه مفایر اسلوب ادازی شمرده 
ولازم دیده بود که در گزارششی به ادارة پلسی اذقلم اندازد نقل می‌کرد . اقدامات 
مربوط به دفع عفونت در آن عصر هنوز کاملا در مرحله بدویش بود . تاذه برونزد 
بدشوار ی از نخستی بندهای ین شمکه دیردهینی گذشعه دود که ظشت تن از بیست تن 
عارگر ازجلو رفتن امتناع ورزیدند. کاری‌که ددپیش داشتدد دهم وبرهم بود؛:بازدید 
مستلن م ری بود ؛ ین باید زاه‌ها دا لادوبی ووالگ دنند , وهم در آن حال اندازه 
بگ‌ند » مدخل های آب را بادواشت کنند , در یچه‌ها و دهانه ها دا دشمرند ء وضم 
انشماعات را جزء جزء ددنظی ذیرند: عبفاً هر جر بان را معلوم دارند. حدودمقایل 
جوشچه‌های مختلف را بشناسند ۰ در اگوهای دوچکی‌که مربوط به مجرای اصلی 
اگو است رسیدگی ۱۳9 ارتفاع خاحی هر دهلین وعرض آن ۳ از دی حلاق‌ها کر فده 
تامحاذات پابه‌ها انداژه گرند. سس محعتصان طرازقیریبدط هستقيم را درهرعدخل 
آب خواه ثبیت به کف او وخواه سبت دکف کوچه تحدید کنند . - یازحمت و 
دت‌شو آز ی هی رقتند . سار اتفاف می افعاد که ردداذهای مدصوص یایین رفن ده 
ایداز و یه دا درلهن #رو می‌رفتند ۰ قا توص‌داشان مان بخارات هتعشظن بحال احتضار 
درمياهد . گاه بگاه یکی از کامتدان اگو دا مدهوش می آوددتد . ور بعض نقاط 
پر:-گاههایی بود؛ خالگ فرو ریخته ۰ نشته سنگه‌ای‌کف مجرا ار میان رفته و اکوعبدل 
به چاه‌های بیکر آن شده بود ؛ دیتر جای محکمی دد آن یافته نمیشد . مکی از 
مردات ناگهان در آن نایدید شد ؛ دازحمت سیاد توانتند ببر‌ونشی دشند, بامراعات 
اند «فور گر وا» درتقاطی ۵ دحته ففات سالم نود ی ای بزددی هملو از الیای 
آلوده د4 صدمق زروشن می‌گر دئد. دیواز در فصن ذقال بو شسفه از آمدکی‌های‌بدشکلی 
بودکه‌گفتی آماس کرده‌است . دد این‌محیط خقه‌کننده مگ ین بماز باظر هیرسید . 

«بروئر و» دراحعافی بالا تا پاین دامورد توجه قراد داد . ددنقطه افقسام 
دومحجر ای آب در ان‌هورلوز»روی دلت با هن تفن ار دح » ۵ ۵ ! را کسف‌کر د؛ 
این ستگه آخرین حدی دا که «فیلییی دولورم» مأمور هاثری دوم برای‌سر کشي به 


۷۱۶ بینوا بان 


میداد ی دسر رمیئی مارپس سه 11 ز سعده بود تشان مداد . این سنلت زبعانه فرات 
شانز دهم در اکو دود. در‌وئز و ء دستگاه قرن «فدهمر | در عجر ای ( یو تسو ؟ ومجر ای 
کوچه قديم تامیل که تن + ۳۲ 1 و بت ۱ طاق بر آنها رده شده بود » و دستکار 
قرن هیجدعم را درشعیه غربی میدرای اصلی که بسال ۱۷۶۰ پهلوسازی وطاق‌ندی 
شده بود باذیافت. این دوطاق : خاصه آنکه‌قد‌تش ممتر بود : شکافدارتر و دیخته‌تر 
از ساختمان اگوی دود نود که تاز بخ بای سال ۳ ۳۴۳ ۱ :عفی عصرک بود 4 جوی 
آب تاره ظ منی‌مونتان ) رافتخار اگوی دزد اب پادسی بالا آهد چیشر قتی شیبه ده 
پیشر فت دهتانی که میت مجلهست محصوص شاد شود ! جبزی هثل «کروژان»۱ که ده 
«لوبل»۲ تفییر شکل پاین. . . . 

دنظر شان رسد که ا تا و آ نها ۳ خصوصا ردیر کاخ دادتری ۲ فودالد-ای 
سیام‌جالهای قذد‌تم را ده دز کندات رو سم مخت شده دود شتا اند . بن‌ست‌های 
موحشی بود . يك غل آهنین ددیکی آذاین دهلیز‌ها آویخته بود. همه اين سوراخها 
را ستنه , بیض کشفیات , بسیاد فریب بود . بن چیز های دیگر اسکلت يك 
1 او رانژات او تان 6 ود که دسال + + ار | اریاغ مانات هم شله نود ور این فمدان 
شاید مر بوط به ظهور هشهود و بی چون وچرای شیطان در کوچه « برناردن » در 
آخرین‌سال‌قرن هیجدهم بود. شیطان بیچاره, سرانجام خود را دراگو غرقگرده‌بود. 

زیر دهلیز طاقداردی که منتهی به آرش ماریون میشود يك سبد کهنه چینی 
که خوب محفوظ مانده بود , موجب تحسین اعل اطلاع شد . همه چا لجن که راه _ 
بماعان اکو متهو را نه زبرو دوش عی‌گر‌دند دفراواتی چین‌های کرانیها ۲ زینت آلات 
طالا و فقر ه . سن‌گهای هی ٩‏ ومسکو کات داشت . لار غولی بای در مان هبی‌نهاد و 
این کندان را خص.شه می‌کرد همکنت فر ون را درعر دال‌خود ججم می [ ودد. در عطه 
تسام ده شاخة کوجه «تاعیل» و دوجه لسبیت آووا» كت مدال نی نظیر پروستانی 
مسین دذدست آمد که دلث دوش صورت خوحی باکلاه کردینالی وروی ددگرش صو رن 
درخی باتاج پاپی نود . ۱ 

حیرت‌آنگیز ترین برخورد در مدخل اگوی برد گک بود . این مدغل بايك 
پنجر 56 آهنن دسته هپی‌شف که از آن جیز‌گ جن باشندهایتی نماتفه دود . بیکی اژُ امن 
پاشته‌ها يك نوع جل بدشکل لجنآلود آویشته بودکه بی‌شك هنگام عبود گیرگرده 
نود وعوح دثان کار تکه نکه شدتش را بادان میر‌ساأنه . درو فزو قائوسشی را ییشندر د 
واین جل را بدقت نگریست. این مقداری‌پاتیس" بسیاد ناذك بود که بريك گوشه‌اش 
که امش ازدیگر #سمت‌ها ساییده شده دود یافی ماندة يك تا مخصوص نشاب دیده 
تفا ۹ دررفر از این طذت درف «ل‌اوب اسب الا دودرک شاه دود - تأح پات‌تاج 
مارزی و هت حرف دمععی (لودسین » دود . مملوم داشحند که این پار جه ده دی 
چشم دار ند پار خبی ازکفن مارا است. . مارا , درایام جوایشی ععاشقانی و اشت , 


1- 640 [-2108) کلام عام‌انه دمعتی فقبری ده قدری هم سقید داشد. 
اس [عجاع,] ه نام مکی از حاجیان در داز ۰ 
۳-_- باتیست ۳ پار جه تححی 4 درا یلا عمودی ها «پائیس»>گفته اتود ۲ 





زان والاان ۱۳۶۱ 


این دهنگامی بود که بعنوان‌طبیب اصطبل, جزو خانواده کنت دارتوا شماد میرفت. 
از این معاشقات بایلت خانم عالی مقام , که تاریخ هم تأییدش کرده است » این مالافه 
تدحو اب بر‌آی او مانده بود , جأمانده ۳ میادگاد مافده ۳ ازمرخش « این پارجه 
را ول بکانه پار جذ سیف ی) مود 45 درخازه‌اش افحه همشٌن ؛ مثل کفن بر او فقوت نش 
چند تن آذپیر زنان » دراین کهنه بچه که آثاری ازشهوت داشت , دوست دقت‌انگین 
دلت را در ای قبر قندان پیج در دندا . 

برو نزو اذاینجا هم گذشت . این پللاس را همانها که بود گذاشتند ؛ کارش را 
دمام ذنگی‌دند , این از تحقیی بود و ازاحترام 5 مار 6۱ لابق این ظر دوه بود . دملاو ه 
دست دی تاآن اندازه آثر در آن گذاشته بودکه شحصی مر ای دست زرد به آنمتردد 
دمانث. از این گذشته‌اشیاء ختاصی کود و درجاهامی‌که برآی خوداختیار هی‌کنند بافی‌یاید 
دذاشت ۰ رویهم این پارچةُ هت اه ۱ عر بب نود - مك هاز یز در آن خفته بود ؛ مارا 
در آن پوسیده بود ؛ از یانتگون؟ گذشته بود تا به موش های اگو منتهی‌شود. این 
ملافه خوایگاه که پیش از آن «واتوه ادر میدیئش ناشوقگ حاشر دود هبه چین‌هاشی 
دا ترسیم کند عاقیت ۰ کایش جایی دسیده بود که لایق نگاه خبره «دانته» بود. 

وازد ید کلی مجاری ملوث زس میتی پادیس هفت سال : ۵ ۱۸۰ تا ۱۸۱۲ 
دوام یافت - - پرو نزوهمچنانکه دراین راء پیش میرفت کارهای قابل ملاحنه‌یی را که 
باید ائجام باید تعین واداده یرد ؛ وباندام میرباند ؛ سال ۸۰۸( کف پوتسورا 
پاین میبرد وهمه‌جا خطوط تازه‌یی ایجاد عینکرد , مجرای اگو دا بسال ۱۸۰۹ زیر 
کوچه سن‌دنی‌تاچشمه اسشوسان مبرساند. در * ۸۱ ۱ تازین «فروادمانتو6و سالپتر بهر؟. 
در ۸۱۷٩‏ 1 تابر کوچه توودهیتییی د دس کوجه مای ؛ زیر‌صوچه اشارپ ؛ زیر 
هیدان دوایال , درد ۱۸۱۲ زین کوچه «په» وزیر جادهٌ آنن . هم در آن حال همه 
شبه ۳ حسث عفو نی وتف کرد ۰ از آغاز سال دوم مر ونزو . دامادش مار کو »را 
پمعاونت خود بر‌گزیده بود. 

ایشگوثه بود که در آغاذ این قرن, اجتماع گهن سال , طبقه ذیر ته خود را 
پااك کرد واحوی خود را آرایش داد . پالیزگی همیشه ابنطور صورت گر فته است . 

پیچاپیچ , شکاف‌داد, بی‌ستکفرش, تر خورده » بریدء شده باشکافهای‌باتلاقی, 
مو دار از ییچوخم های نام آهتل ٍ دار ای گودی‌ها و بلئدی دی‌ماطق ۱ تند‌یده ۱ 
وحشیانه , خشن : غرقه در ظلمت ۰ باچر‌احاتی بر سته سنگهایش ؛ دازخم‌هایی 
بردیوارهایش ۰ وحشت‌آود ۰ چنی بود وضع گذشتة اگوی عتیق پادیس . انشمابات 
ازهمه جهت. تالاقی کودالهاء شاخه‌های قرعی , رشته های پنجه غازی,, رخنه‌عایی 
جدانکه در حنددهای جنکی ظاست ۱ دوره راهها داصهای لرن‌«ست. » طاقهای دی لو ره : 
چاههای عتعتن ؛ تر شحات کف جذامی بردیو از ها. قطر ات دیزان از سقف‌هاء ظلمات ؛ 
تچ چیزن ارحیت مخافت بیای این دون میحر ای وال آب ء ابن جهاز صاضمهبادل» 
دخمه مخوف ۰ گودال شگرف : ورطه سوراخ شده ازکوچه‌ها: تل‌دیو آسای موش‌کور 


1 مارا روزنامه‌نویی عوام قر دب ی افسة که ولد اذقلان دییر عدست دئی 
کته سك ٌ-_ عمارت معروفی درپاد یس که آرامیگاه بزدگان فراسه است: 


۱۳۶ بینوایان 
نمیرسید که ذهن انسانی کمان میکند برفراز آن درخلال ظطلمت , مین ژباله‌پی 
که روری جنعمتي دو د د اس هوش‌گور عظیم ناسا ۳ دعنئی وحه 0 ۳ در ری آمن 

می‌بینده . این ؛ تکرار هيکنيم , اگوی سایق بود . 


م6 
جد ه و نا 
ترقی گنوی 

امروز اگو + نظیف » سرد » سر راست » هرقب است. نقریباً تصوری را که 
درانگاسعان ازکلمه «ععترم» منظوراست‌صورن حقیقت هیدهد . آراسته‌وخاستری 
رنگك است ؛ دسمان کشی شده است ؛ میتوان گفت که نهایت دقت در آراستگشی 
بکار درده‌شده است . شمه عقاطعه کار است؟ه وزیر مشاور شده باشد. همه‌چن در آن 
تقر با فر‌وشتی دیده هی‌شود. کل و لای در ان صوادات پاکیزبی دارد. در بر‌جورد 
اول همکن است آثر| بااطمینان خاطر, یکی ازدهلین‌های ذیرزهینی پنداشتکهپیش 
از آن. در آن روژگاد تیبکوی دیرین که «مردم شاهغان را دوست میداشتند» آنومه 
ععوهصیت داشت و [ نقدر بای قر ار پادشاهان و شاه ادگان سودمنت بود. اگوی کنونی‌يك 
کندای‌رو زیباست؛ اسلوب صحیم در آن حکمفرعاست؛ سبك کلاسيك بجور هررتب 
که از شعی‌رانده شده هثل اینست که به معماری پناهنده شده است و دمظر هیر ‌سذگه 
وا همه ستگهای این طاق طولانی تاز دك وسفید آهیدته است ؛ هر دهائه , يك‌طاقمعوس 
است . کوج (ر یوولی؟ ۲ 7 دار ان کندان ظم مکتبی ایجاد کرده است . «عل(اه ه 
خط‌هننسی اکر‌اتفاقآدرجای خودقراد رد بطورطیم درگودالفضولات بت هه مزر اد 
است-.دد این‌مورد دایدهمه چین تابم‌کوتاه‌تر ین دامباشد. اکوعامروزژ تاحدی صورت 
دسمی بنمود گرفته است. «رگزارتهای یلیس تیزهرگاه که موضوع اگویمیان آید نا 
آنبااحترام ذکرمی‌شود. کلماتی‌که درزبان دسمی برای توصیفآن بکلرمیر وند کاماتی 
عالی و شایستهافف, آذوه ذقب نأمته هیشد آهر وز حااري فاهیده میشوو . آذوته رورز4 
تامیده میشده اهروز«نظر‌گاه» دام دادد. «ویوت» اگر‌باید دیگر خانه سرپاییش را 
در آن تحواهد دید. این شبکه هنوز سکنه جو ندة قدیمتی را دارد؛ گاه بگاه‌يك‌موش 
بزرگت فهنسال ویر‌سبیل, سرش را آزدر «چههای اخوبیرون میاودد و پاریسي‌ها را 
ده م‌درسی عیگیر د. اما این جانوز فثیف شم در ساده رضایی که از کاخ دیررمشیشی 
دارد رام + ده است. کندابرو دیگر ازدرندخی بدویتی اتری ندادد. بادان که اگوی 
سابق دا چرگین میکرد اگوی امروزی دا ميشوید. بااینهمه باز هم به آن اعتماد 
نکنید؛ بخارهای خطر ناك هنوز در آن خانه دادند. بیشی از آنکه ملامت نایذیر باشد 
ریاکار است: دئیس پلیس وهیثت بهداشت خوب کادگرده‌اند. اما باهمه تدابیر بهداشتی 


[. يلك خیابان پاریی که پیادهرو آن طاقدار است. 


زان والژان ۱۴ 


بوی عبهم مشکوکی از آن برمیخیزد مقل بوی تارتوف! پی از اعتراف به‌کناهان. 

تصدیق باید گرد که چون بطورکلی. چاروب‌گشی» احترامی است که اکو به 
مدنیت تقديم میدارد وچون اداین لحاظ وجدان «بارتوف ممنه له ارتقایی دد امیلبل 
دآوژیاس»۲ است مسلم است که ائوی پادیس بهبود بافته است. 

این بالاتراذترقی است؛ تحول است. - بن‌اگوی قدیم واگوی کنونی انقلابی 
صودرت گرفته است. مسپب این انقلای‌که بوده است! 

می‌دی که عالمیان همه فر‌اموشتش میکنند وما نامش دا شفتیم؛ «-رونزو . 


5 و 
ها 
ترفی [ینده 

کندن اگوی پاریی کارکوچکی تبوده است. ده قرن اخیردد آن‌کار کرده‌اند 
بی آنکه بتوانند بیایانی رسافند ۰ همچنانکه نتوانسته‌اند پایانی به‌کار پاریس دهند . 
در واقم اکو همه واکنی‌های رشده پاد بی را ددیافت میدارد. آبن: عمنر لهیت حر جانه 
ظلمانی باهز ارشاخه است که درهمان عوقع که شهر دریالا بزر گه میتود او هم دد 
پایین دشد میکند. هردفعه که شهردارای کوچه جدیدی میشود. اکو بازوی تاز‌یی 
بدست میا ورد. دولت استبدادی‌گهن بیش از بیست ویه هزار وسیصد متی اکو ناخته 
بود. در آغاز ژانویة ۱۸۰۶ احوهای پاریس اذ این مقدار تجاوذ می‌کردند. پی 
از آن عصر‌که هم اکنون دربارء آن سجن خواهيم گفت دداین‌کار باجدیت-د نا وضعی 
سو دهیت مداومت‌گر دند؛ آرقامی‌که ذثر می‌لميم جالب‌است ؛ نایلئون چهار هر از و هشتصد 
و جهار هی با گرد لوبی شححد هم ینجهز ارو هتتصد ۶ نه هت ؛ شارل دم ده آرو 
شنصت و سی وشلشی متن: لوی فیلیپ هشتادوئه هز ارویست عتر ؛ جمهوریت ۸۴۸ ۱ 
بیست وبه‌هزاروس‌صد هشتاد يلك عتر؛ رژیم کنونی هفتاد هر اردپانصد میتی . روی‌هم 
دراین ساعت دوست وسفست شش طز ار سشصتك وده عتر دعدی تست ی سیم اک و فا 
پاریی سصت ؛ آین؛ درون عظیم پادیی است . شاخه‌هایی تار دك همیشه در کار دا 
ساختمانی مجهول وپهناور. 

چنانکه دیده میشود امرروذ ساختمان پیچا پیج زیر نمیشی پاریی بیش اد 
ده بر ایر هقن‌اری است که در | غاز ادن فررن تود . بر حمت می‌تو ان دردهن تصو بر گرد 


1 - شخص اول کمدی معروف عولیر. مظهردیا کادی ونزدیر. 

۳- 188 نا پادشاهی از بونان قدجم ٩‏ هبو بت اصطبلش که سه هر ار کار 
داشت مدت سی‌سال پاك نده بود وهرکول آن اصطبل را ما جاری -ردن يك شط 
در آن پاك کرد این قصه کلام «یاك کردن اصطیل ارژياس» را بوجود آودد که به 
انجام دادن بل کار دسیارمهم وععشوشی اطلاق شود , 


۱۴۶۴ بنوا بان 





که هی برای دساندن این مر‌کن گنداب به مرحله کمال فسبی امروز 

لا زرم بوده است.. بات استبدادی قد یم ؛ و درده سال اخین فرت دتم ء شهر دای 
اتقلابی بادحمات ی وا یابان تواشته دو دنك ده منبن یج فر سخ او ٩ه‏ بیش از ۲ + ۸ ۱ 
وجود داشت موف شوند. همه‌گونه مانم مرراه‌این عملیات قرارمیگرفت که «مض آنها 
بای تال داشت و بعض دیگرپیوستگی ماتصدبقهای بلانصورسکنهز حمت‌کش 
پادیس. پادیی بر‌فرآژدهین سحتی ساخجه شنها ست(هبطور عجیبی در مقابل‌کلند و کج 
بیل و دیلم ودستکاریهای بشری + سرکشی می‌کند. هیچ چیزدشوارتر ازسوداخ کردن 
ونفوذ دراین ترگیپ طبقات‌الادضی که يك ترکیب تاریخی بدیم موموم به پادیس در 
فر از آن قرار گر فته است لمسست ؟ همینکه تهر وضع و عهن‌صورت ۳ داشند» کار که وارد 
مر حلة اچراع شود وخود را درخطر فش ت9تن دراین نطیع رسوبی اندازده مقاوعتهای 
گوناگون زیرزمیتی بفراوائی پیش عی‌آیند. این موانم عبارتند ازخاك سرخ ام 
شوه هآ آب آشامیدنی . در مگ ستدهای یدیم با ار آن قبیل‌گل ولا نرع و عمیق که 
علم میعصوص, «موتارد» مینئامیدشان. کاند تلاش فراوان میکند تابعواند درقسمت - 
های سنگث آهعکی جا رجا آمیخته بازشدههای تا دس دسمیادترم ۳ طبقات #نسسمت بِأ 
آخارفلی‌های اصداف مماصر اقیانوسهای‌پیش‌اززمان آدم پیش دود. کاه‌نهر آبی‌سختی: 
طاقی: راکه ساختسانشی شروع شده است هیتر کائد و کارگر ان ۳ قر اهب‌گیرد: با | نکه تل 
دززرگی از خاك لرج | لوده راحا گ زس تمایات مشودو باخر وش بات | دشارقوی ور و مبر ید 
ودرشت تررین تیر‌های حمالرا عشل‌شیشه درهم میشکند. اخیراً در«وییت» هنکامی‌که 
لازم شدکه بی‌موقوف داشتن کشتیرانی وبی‌خالی‌گردن ترعه, مجرای اصلی اکودا از 
دیس درعه لسن مارنن» دگنرانند شات دوچکی درف حوضیچه ابا #8 بوجود آهن, 
آب‌ناگهان باتندی ویفر‌اوآنی و ارد محوطهز بر ژمینی شنو در همه‌قدرت‌تلنبه‌های ثبر و فث 
۱ آدکشی زو فی‌یافت . جاز ه, بی جن آن‌نبودکه تسه ی به‌قعر آیفرد رود؛ و آن شکاف‌را که 
درتفار حوصي مزر آث کانال تو ۵ تیتلت ء و این کار صورت نگ رفت مگی داز حمات بی‌پابان 
چاهای دیگ :, فز‌ديك رود سن, درچاهایی‌که دحجد کفایت از رودخانه دورند. مثلا در 
محلی اذقبیل «بل‌ویل», «گر‌اندرو» پا کذر «لوئیز» با ماسه‌های بیکرانی دوبروعی- 
شوت ده شخص در آنوا قر وم رود وهمکن است دلث تن‌را در یلك جچشم بر هیزدن در ام 
خود کشد. اذایها کفشته خفه‌شین ازیخارهای خطر ناگ زنده بگورشدن براثر فرو- 
ریختن‌های مهیب‌وخرابیهای ناگهانی‌را اذنظر دورنباید داشت- براین خطر ات.مرض 
محر قهرا که کار گران دتشاز یچ درمعر‌خش‌قر ار هشیر دا دیق اجیف درروزخارهاه پساد 
کندن دعلس کلیتی. با داشتره ن تکبه‌گاصی بر ای گذراندن دلت محر ای اصلی از آب 
«اورله» که با بر‌داشتن دوی‌آن وی‌بندی کامل دیعمق دهعدر صورت گرفت» پس از 
آ که کات کاوشهای طولانی‌که عغالما کند] لود و خطر ناگ دودند: ویکملت شمم‌ردنهای 
چیاچی دی #ررود بختن‌ها وخر‌ادبهای سیار در «ولوار «و تال قسصت 2بی ون 6 یا سین ۷ 
طاق‌بندی شد, پی‌از آنکه برای تحات‌دادن پا سار آب‌های سل آسای «مون مارثر» 
و برای جاری گردن آب مرداب رودآسای نه‌هکتاری که ترديك ذنجیر دروازه 
«مارتیر 6 راگد شاه مو د. اقدام‌گر‌دند, یار انکه رده اخوهای جذو 3 ز تجیر یلاخ »8 
از ااوبرو دلیر» ساخته‌شد دیاین دگوييمکه دراین‌قسمت چهار هاه دوز وشب درعمق 


ژان والژات بعنذ 





یازده هدر کار میک دند؛ بسا ز آنکه دیردمین ۱ گویی درکوچهة مار دو دلت6 دی بی‌سد‌ی؛» 
شش‌متر پایین‌تر از سطع خااگ ساخته شد واین‌جبری بودکه هنوزذ کی ندیده‌بوده 
هو تو لا که مباش و استاد کار بود درطگذشت. ذس اژ اه وی سه‌شن ادهتر او جر ی ده 
جای پاریس, از کوچه «تراودسیهرسنت آنتوان» گرفته تا گوچه « لودسین » طاق‌بندی 
شدءی از آنکه طفیان آبهای بادافی‌چهارراه «سانسیه موفتاد» بوسیله شمیة 2 1دبالت» 
جر بان داده‌شکن: یی از انکه شیب سخحت لاف کعبه نت دام دو تاز ارت سر صودفی 
دود درفت؛ «دو لو » دیس نس دندزود زندئی‌گفت ۰ اعاامه‌عمای رسمی برای فیسعت 
این اعمال شساعت آمین که دمر‌ائب سودهندثر ازهتارهای و حشانه همدان نسید 
است و جو د تثار د. ۱ 

آکود‌ای پاریی سال ۱۸۳۳ بسی دورتراز آن می‌حله بودئد که مثل اکوهای 
امرروز داشتث . رو نز و 6 تن اساسیرا به آن داده‌نود آما يت وبا لازم دود جا توحن بت 
ساجتمان مهمی را که‌از انیس صو زیت گرفت بمر حلهُ وفوع رساننه. این کته تعجب آوز 
است ار گفته‌شود که مر کارا دسال | ۱۸*۰ قسحتی اژ اخوی دوره موسوم به «گر ان کانال 4 
جر انکه در # تن د نله مشود هنود درکوجه و رده روباژ ز دی آسمات» راخد موز 
۳ پاد یس دسال۳ ۸۲ [ توآست در چیی مبلغ دو ست‌وشش هن آر وهشتاد قی‌آنلت ۲ 
وشش‌سانتيم راکه برای پوشاندن این قشیحت لادم بود دیاید. سه‌جاه بالوعة «حوئبا؟ 
و ۶ کونت 6 و 2 سن‌مانده » با آنبارها و دستگاهها وچاعهای قاضل آب واتشمابات 
مخصوص تصفیة آن؛ تاربخش به پیش از ۱۸۳۶ نمیر‌سد. مجاری درونی پاریس از 
نو بوجود آمدهء وچنانکه گفتیمء پیش از ده‌یرابر آن از دبع قرن باین‌طرف ساخته 
شده است. ۱ 

سی‌سال پیش درزمان شورش ۵و۶ ژوئن. هنود درسیاری ازفقاطء احوی‌قددم 
وجود داشت. عدهٌ دسیاریزرحی از خوجه‌ها که امروز شحف فنل در آنموقع قرو رفته و 
شکافداربودند. غالبا درفسمت سراذیری که آب وگل يكت‌کوچه با بت چهارراه به آن 
عفتهی هیشد پنجه‌هایآهنین چهارگوش بامیاه‌های ضخیم دیده میشدکه آهنش‌براشر 
رفت و آعد صیقلی ویراف شدهدو ده درای دز خکه‌ها] لفن نده بو د واسدهارا بر‌درمن صیزد. 
دبان رسمی‌پل‌ها وجاده‌های شوسه باین‌پلهای سر اشیب ویاین‌طانمیها اسم خاصی میداد 
کععبارت بود از «کاسی». سال ۱۸۳۳۲ دربسیاری ازکوچهما ازقبیل اتوال وسن‌لوی 
و «تاعیل» و «تامپل‌گهنه» و «نتردام دونازارت»» و «فولی‌مریکود» اسکله «فلوروتء 
کوچه‌های « موسك» و «نورماندی»» «پونت‌اویشی» و «ماره» و حومه «سن‌مارئن» و 
کو چه نتر‌دام ۳ «ویکتوار؟ وحومه (مو:مار ثر 6 وحوچه دقرانم ماتلیر »6 و خیایا تهای 
شانر لین ه ودوچه «ژااون» ۳ درجه (تورقون6. کنداب‌دو گهن‌سال قد‌یم هنور دطور 
مسته‌جنی دعانهاش دا نمایان میساخت. اینها يك‌عده طاق‌سای ستکی عظیم مجوف 
مود نله گاه «یله‌های سنگی باوقاحخت عیمی اطی‌آذخان قراز داختند . 

پادیس‌بسال ۱۸۰۶ اذحیت تعداد اگو تفاوتی دا ۱۶۶۳ نداشت: بعنی‌دارای 
پنجهز ار وسیصدویت‌وهشت «توازه اکوبود. سار برونزوء در آغانز ژانویه 1۸۳۲ 
چهل‌هزار و سیصد متر داشت. از ۱۸۰۶ :۱ ۱ ۱۸۳ سالیانه بطور «حوسط هفتصد و 
پنجاه متراخو ساخته‌بودند. از آنایس همساله تا ده‌هن‌ارمتر دالری با استعمال مصالم 


۱۴۶۶ یتوابان 


بنایی سبك با دوغات آهكت آبدیده بریی‌های بتون‌ریزی شده ساخته شد. اکی هزین 
هرمتر آنرا دویست فرانك حساب کنیم شصت فرسخ اگوی قعلی پادیی نمایتده 
چهل‌وهشت میلیون است. 

علاوه بر ترقی افتصادی‌که در آغاز شرح دادیم سائل مهم بهداشت عموهی به 
این مسثله بی‌پایان یعنی اگوی پاریس دستکی دارد. 

پادیس بین دوثطم بزر که قرار کرفته است؛ نطعیاذ آب ونطمی ازهوا. نطم 
آب‌که ددرعمق زیرذمیتی بسیارقرار دارد» اعا برآی آن دودقعه اقدام به‌حفر زین شنه 
است با ستری اذسنگ ملاط حبزواقم بن‌کل سفید و سنگ آهك «زوراسيك» تهه 
شده‌است. این‌بست رممکناست بوسیله قررصی‌که شماعش بیست‌وینج فرسخ باشد نمایش 
داده موی بسیار ی از رودشانه‌یها ونهر ها در آن تراوش عیکنند جنانکه آب رودخانه 
سن ومارن ودایون» وداوانه و داسن» ولاشر» و «وين» و «لواره دا درياكگیالای آب 
جاههای «فر‌دنل» میتوان آشامید. نطم آب سالم‌است. ابتدا از آسمان سبی ازذمین 
می‌آید؛ نطع هوا ناسالم است, از اگو هیاید. همه بخادهای بدبوی قنداب پاتنفس‌شهر 
مخلوط عیشوند؛ نفی بدیکه مردم میکشند ان [ نجاست. این ازداه تحربه علمی‌ائیات 
شده است که حو ایی‌که از فر از يك کوددان گر فته‌شود سالمتی از هو ای آسعا باد یس 
است. درذمان معینی‌یکمك‌ترقی. وهنگامیکه اصول معانیسم بدرچه کمال دسه دنور 
ععرفت برهمه‌جا بتابد نطع آب‌را برای تصفیه نطی‌هوا بکار خواهند برد یعنی آنرا 
برای شستتوی اگو استعمال شواهندکرد. واضح است که مقصود عا ازشستشوی او 
عمادت‌است از بازگرداندن گل‌ولای دهءزمی؛ پی‌دادن‌خود به‌خااد. وفضولات بهمز ارع. 
رای این کار ساده. برای هر هیشت اجتماع کاهش بیئوایی و افزایش سلامت حاصل 
و | هنشت . درساعتیده هاهستیم امه بیماز بهای‌پادیبی قایدجاه‌گر سیخ پیراعوت «لوور 6 
که می‌کز این‌جرخ طاعون بار فرش‌شود امتداد میاید. 

میتوان‌ضغت که از ده قرت باین‌طرف زباله پارسی ناشوشی آن‌است. اگو عیب 
وعلتی است‌که شهر درخون خود دارد. عر مد عموعی .ه رگن دراین‌رار ه اشتیاه نکر ده 
است. غئل‌کرمندان او پشی‌اذاین تقربباً بهمان‌اندازه خطرناك وبهمان‌انداژه منفور 
عمومبود که شغل سلاخی پمنی عمان شتل کهوحشت آود به‌نظی‌میرمد و مدت درازی 
به‌چللاد واخذار شنده دود. پرداخت اجرت دزافی لازم یبود ۳ متو اند یلك بنارا «صمم 
ده‌نا هد بد‌خین دراین‌کودال فتعفن دند؛ ثرددان چاه‌کن ها شام دمر‌ای و#رژدفتن دداین 
کودالها تر‌دید داشت. این‌کلام ضرب‌المثل شدهبود: «پاین دفتن در ادویمته له گر 
رفدن در گوراست» و هرگونه افانه نقرت‌آمین چنانکه گفتیم این مجرای عظیم را 
در وحشت می‌پوشاند. مر بله مشکوئی‌بود که ثار انقلابات کرة زمين وانقلابات آمیان 
دا درخود داشت ودر آن, در گه‌های همه مصائي بر رگ عالم باه عمثد. ازصدف‌های 
زمان طوفان نوح‌گرفته تا جل «ماداه. 


 .‏ کتاب‌سوم 


گنداب‌رو و ث شگفتی‌هابش 


این اگوی پار بس‌دود که «ژانوالو ان» روش ر وه دود. 

يك‌هماتندی دییگی پادیس با دریا. کی‌که در آن فرو رود ممکن‌است ناپدید 
شر‌دده همودون شسی‌که درافانوس زروو. 

استحاله بیمانند بود, ژان‌والژان با آنکه درمیان شهر بود از شهی ببرون شده 
بود, ودریك چشم بر‌هم زدن. درزمات بر‌داشتن‌یت سر‌پوش و دویاده گذاردن‌آن. از 
بحیوحة روشتایی وارد ظلمت صرف؛ اذظهی به‌نیمه‌شب, از هیاهو به‌سکوت. از خرش 
رعنیما به‌خاموشی قبرء وبرآش حادثه‌پی یم اتب عجیب‌تر از واقماکوچه «پولونسوه۱ 
از بندذترین‌مهلکه به کاملترین آمثیت منتقل شنه بود. 

سقوط شدید دريك‌سر داب؛ اپدیدشدن درسیاه‌چال یادیس؛ واگذاشتن‌گوچه‌یی 
که همه‌جایش ی لک بود وبر گر مدن ین کودال خورمانند 45 زدحی در آت‌بود؛این 
موه غر‌ببی‌شد. چند ثانیه مثل هیج‌ها برجای ماند؛ سیرت‌نده کوش فرا داد. دام 
سلامت ناهات در بارش دسات گشوده‌بود. زر هي ملکوت هر یبا هبتوان هفت که 
فاقلگیرش‌گر ده بود. مشیت‌الهی جه دمتگاههای بدیم دارد! 

فقط هجروح جنیشی‌نداشت و ژان والژان تمدان-ت‌که صی‌که دداین کودال 
یاخو د دار د زر فده است ۳ هر ده. 

تخستین اجساسش ثاییشایی بود. ناکهان هیچ ندید. و فین رش رسید 
که يك دقیقه گررشده است . هیچ صدا نمی‌شنید. از طوفان ختمآلود خوتریری 
که چند پا بالای سرش دوام داشت سدایی باو نمرسید مگر بسیار خاهوش 
وتا اشکار ومئل صدای عرشی که از نقطه عمیفی و۵ کوش زر سنه. دیا جناننکه گفتيم؛ 
زمینیکه از آن‌هنکامه جداش میکرد سیاد خیم بود. احساس میکرد که ذیر پایش 
سخت‌است. همین وبی؛ اما این کافی‌دود. يك بازوی دیگی‌ش‌داپیش برد؛ وازدو طرف 
وست ده‌دیوار زو ودادست 43 دعلین سار تیبثت است؛ َغْ بد و در بافت که زمین‌خیس 


+ آشازه به‌وقأیم شبی‌که باگوذت بای راهیات رفته بود. 





باون ۳ ۷ وا بان 


است. با احتیاط يك قدم پیش نهاد ذیرا که میترسید که سوراخ یاچاهك وبا گودالی 

دیر‌پاش ماشد ؛ دن ود با تصدیق گرد که راه فرش ده ۳ تجدسه سنج که امتداد دارد 
بخار کا ارءفونت دوک اتف که #ساست ۰ ۱ 

چون چند احعظه دذشت دیگرنابینا نبود. آندکی‌روشنایی از باد ثیری که از 
آن فرودآمده بود به‌پایین میتافت دچشمش نیزبه تاریکی زیرزمین آشنا شده بود . 
رفته دفته شروع به‌تتخیص چین‌هابی‌کرد. دهلیزی که در آن به زمین فرودفته بود 
(برای تغریی این وضع کلامی‌بهتراذاین نمیعوان یافت) پشت سرش دیواری کشید. 
بود, ادن بکی‌از راههای بن‌ست دود که در ربان ویژه شاخهت تاهیده هیشوند . 
رو در ردتسش دلث دیوار دیگر لو د ؛ دیواری طلحت گررفته. تو ریاد شیر بقاصلهُ ده با 
دوانده قنم از نقطه‌بی‌که ژآن والژان بود نایدید میشد وفقط انداك سفیدی رنگه پر بد 
هر ند متر اد دبوارء هر‌طوب اکو میانداخت. آنسوشر ظلمتی‌انبوه و ۵ ٩‏ فقو دز آن 
«ولنالك دظر‌میرسید. و ورود به‌آن به‌قوطه‌خوردن درگرداب شیاعت داشت. فررورفتن 
در این دیوار ظلمت امکان داشت؛: ضرودت نیز داشت ۰ بلکه شاب لازم بود. ژان - 
وال‌ان فکردرد که ممکن‌است سربازان ثیز آن دریچه عشبلك آهنین را که وک زیس 
سنگهای سف‌گف رش دیده نود دمنتش: مس نان سز میتوانمتند دراین‌جاه ور ود آیند 
ویجویندش. مك دقیقه هم فرصت را ازدست نیاید داد. ماریوس دایی زمین گذارده 
بود؛ آزروی زمین جمعتی کرد؛ (اين کلام فین متناسب باموقع‌است) بر‌دوششی کشید 
وراه افتاد. با عزم جزم قدم دراین تاریکی‌نهاد. 

۱ حقیقت آنست که بمی لمتر از آنکه ژان والژان خیال میکرد نجات باقته 
بودند . احتمال مبرفت که مهالکی از يكت نوع دیگر؛ شاید هم بزرکتی از خطرات 
تست ؛ در اتعظارشان باشث , پس‌ار هر‌دباد صاحة ه افکن رز مه حرفتار «غار ةٌ دخار های 
عفن وداعهای مهلات شده بو دنك ؟ از آشون سکره ودرکندان افتاده بو دنت رژان والزآن 
ازیک طبقه چهنم به طبقه دیگرش سقوط کرده بود. 

چون ینجاه قدم پیش‌رفت ناکز بر ازایستادن شد مشکی‌پشی آهد. دهلین‌هنتهی 
دراه تنگث 4 دییگری میشد که ژان والزان آن را از عرض میدید. آئجا راه دو شعیه 
هیشد. کدام داییتی باین گرفت؟ به‌چپ باید پیچید باببراست؛ دداین «لابیرنت» سیاه 
جگو نه جیت یابی‌میتوان کرد؛ احن «لابیرنت» چناننکه تیم ریمانی‌دادد وز وسمات 
آن‌شیب آن‌است. شیب‌دا دنبال گردن بمنز له دفتن سوی رودخانه است.۱ 

ژان والزان برودی این ثکمرا دریافت . 

اخود افت که شاید در اگوی زیرباذارها باشد واگرطرف چپ را اختیار کند 
وراه سراشیب دا بییماید بیتی‌از يك ریم ساعت دیگر به‌یک دهانه رودخانه سن.بین 
2پونت آوشان وپل‌جدیدخواهد درسید ممنی‌روز دوشن دریکیاذ پر جمعیت‌ترپن نقاط 
پاریس آشکار خواهد یلا , شباید قلم اه سط چهارراهی سر +در آورد . البعه راهگذران 
جوب سنند دو حرش شون ] لود ازد بر داشان از ذعین دول میا بند متیر هو نله + 
چند سرپاسبان سر‌میرسند. افراد کارد مسلم پاسگاه مجاور دست به اسلعحه هميب ند . 


. ذیرصفحه ۱۴۵۲ را ملاحظه فره‌اییت‎  ! 
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دو تاروی عاد پوس ده در گر د اش پیچیده و باهاي ام بر شتش دود 


۱۳۷۰ ینوا بات 


مسکن‌است پیش‌از بیرون آمدن دستگیر شود. پس بهتر آنست که ددهمین‌راه پیجاپیج ۱ 


فرو رود خودرا به‌این سیاهی‌سیادد و انجام کر را به خدا واگذارد. 

ازسی‌آشیب دازذشت و سعت تراست را کر گس . 

چون از ژأویه دهلیز پیچید. روشنایی‌دوردست باد گی‌ناپدید شد. پرد؛ٌ تاریکی 

براو بازافتاد و بار دیگی نابینا شد. اما ازپییتشس دفتن بازنمانه وتا میتوائست تندتر 

رقت. دویاژوی ماریوس دود گردنش پیچیده وپاهای اوبر پشتش آویخته بود. ژان - 
والیان بایك دست بازوی مار یوس در فته بود ودست دیگر‌ش‌رامانته کوران بردیوار 
ی‌گذاشت. گونهُ ماریوس به‌گونه‌اش میخودد وبه آن می‌چسبید زیراکه خونآلود بود. 
احماس هیکرد که زیر لبامش جوی کوچك نیم‌گرمی‌چاری است.این, خون ماریوس 
بود. در همان هنگام يلك گرمی‌نمنالك نزديك گوشتی که دحان هجروح بهآن چسبیده 
بود نشانه‌بی ازتثفس ویرنتیسه. علاست حیات بود. 

دهلید ی که ژان والژان دد آندم می‌پیمود تنگه‌تر از دهلین نعستین بود . 
زان والوان بدشواری در آن راه میدفت. آب‌بادان شب‌پیش هنوز تمام نشده و سیل 
کوچکی‌میان مجرا داه انداخته بودء وژان والژان برای آنکه پاهایش دد آپ نباشد 
ناچار بود که خود دا بر‌دیوار بفشارد. این کونه. غوطه‌ود در ظلمت‌عییفت. شباهت 
دا هو جودات شیامه داشت, هه در نامر بی: یا کودمالی‌زاه هی زو نت و در عروگ ظطلمت 
مشفیانه ناپدید می‌شوند. 

. با اینهمه, رفته رفته. خواه اذ آثروی که باد گیی‌های دود اندکی از دوشنایی 
عو اجان را دداین شک عال هیقر ستادند با ار آنرو که جشمائشی ۳ تاریکی ]شنا سلاه 
بو دء مناظرعیهمی سظرشی رز سیت و دطور نامشخمی گاه دیواری را که دس به‌ات هرد 
و اه سقفی دا که ذیرش داه عیرفت دید. مر‌دمك چشم در تاریکی تسیع هیشود و 
سرانجام نوری در آن میبابد, همچنانکه‌جان آدمی دریدبختی‌منبسط می‌گر دد وسر آنجام 
خی را در آن دید می‌کند ۰ 

راه یافتن پیش دفتن دشواربود. ۱ 

خط سیر اگوها , باصطلاح. عکسی از خط سیر کوچه‌هایی است که برفراذ 
آنهاست. در پادرس آن زمان دوعزار و دویست کوچه بود. زیر اینها جنگلی‌دا که 
از شاخموای طلماني تسیل یافته آاست و اکو زام دارد تصور اند ۱ اگرهمه محاری 
اگوهای آن عصر را مستقیماً دنبال هم قراد میدادند دراژذای آن بانده فرستگه 
عیشنه. بالات کقتیم که شبکه کنونی براثر فمالیت خاص سی‌سالهٌ اخیرکمتراز شصت 
قررسخ نیست . 

ژانوالژان دفته دفته درحسایش به اشعیاه دچارشد. کمان برد که زیرکوچة 
#سی‌دنی تا است ت اماء اردخحت ّ آنصا تبود. . ذیرکوچة سن‌دلی بثت اخوی قذایم سنکی 
است که در ژمان لوی سی‌دهم ساخته شده است و مسجقیما به‌يك مجرای اصلی او 
عوسوم به گران کانال» همتد می‌شود, فقط يك پیج دارد که درحدود سای معجز آت 
قدیم تسمت راست هیبچد ؛ وققط علك شعیه دارد که اگوی سن مادتی ا ست و جهار 
باژویش به شکل صلیب درهم رفته‌اند. انا مجرای کوجك لپت ترو آندری» که 
دهاته‌اش فزديك میخانةٌ کورتت بود هرگز ارتباطی با مج‌ای ذیر کوچة سن‌دنی 


1 








طو ۵ » ۷1 موارد خطر فر او آن بود ۰ ای مونمادتر بئی از یچیده‌ترین مار ی 
ود است ۰ خوبختانه ژآنوالزان اگوی بازاره را که نققة منسیش مثل 








۳ (ذیرا که ایدها راهها وکوجه‌های واقی هستتد) که مانتد 
بل نقطه الستفهام در تاد یکی تمابان میشود داشت : اول: سمت جپ اگوی وصیع 


«پلاتر بهر »يت نوع چوب بازی چینی ۱ که پیچیدخیهای شبیه به 1 و 2 خود را تا 
زبرعمارت پست و زیر ساختمان گنبدی باذارکننم فروشها تا #سین» ممعد مساژد و 
آذجا به شکل ۷ هندهی میشود؛ دوم. سمت داستش» دهایزمتحنی کوچه «کادران» با 


که ده رسه دن ستمد! سوخ سمت جیی شاخة «مای» که تقریبا از دم 
دضا نه ای مفشوض بود زیرا که بل نوم شاسته‌های جنگال ماننت داشت ۳ ۳ [ثیما با 
دید پیچیدهی‌ها بیشمار به مجرای ژیرذهینی فاضلٍ آب (لووز» که به مه طرف شأسیه 
دو انده بود متهی می‌شد . سر‌انجام , سمت راستشی گذشته از راء‌های کوچکی که 
ایتعجا و آذسا مش‌آزدسنن بهاگوی بزد گت دوده وجود داشت, دهلین کوجه «ژو نور» 
بود که فقط همان می‌توانست آورابه دهانه‌یی دور دست و اطمینان بخش براء بیرون 
رفتن برساندا 

زانءالژان اکر‌اژهمه آ ده ماایتجا دغان هیدهم کما بیش اطلاعی مید‌اشت 
بر ور دزی بادس مالیدن دك دبواز هی‌توانست در یادف که در کالری رس میتی دوجچه 
2سن‌دنی» نیست . بجای ستکهای تراش کهنه وبجای معماری قدیم که تا قعر اگو نیز 
عالی وشاشانه بود: با بی‌«ند‌بها وستتث چین‌های محکم که‌یاستکت خارا وشفته پر اد كت 
اجه شده بو۵ وهی «تواز 6 از ان رد خصل قر‌انلت اردشی داشت : هیتوانست دین‌دستتی 
ساخعمان ارزان و ند اقتصادی معا را که می«عدی دأشفته ۳ دوغاب مك باشد و 
هر هترتی هیش از دویست فر‌انكت تمام نمی‌شود. و بعبارت دی‌گر؛ ساختمان عیادی 
عمومی دا که موسوم به ماختمان با مصالح سبت است احصاس کند ؛ اما ژات‌والران 
ازایتها همه هیچ تمی‌دانست. 

پیش پایشس را کرفته بود , بااننوه ولی با آدامشس میرفت» بی‌آنکه چیزی 
بداتد , فر‌ورفته دراتفاق بعثی غوطه‌ور درمشیت آلهی. 

ایثر | فیزب‌گویيم که‌اندگاندا وحشتی بروی چیره می‌شد.ظلمتی‌که فر اکر فته 
بودش در دوحش نَفود می‌گرد. در بلت معما در اه هبی‌ر فت . ادن مجر ی هر آد چشمه 
کندای, جای مدهشی است: داههایش به وضعی سرسام اتگیر متقاطم می‌شوند. گر فتاد 
شدن در ابن پاریس ظلمانی چیر مشئومی است. ذان‌والوان مجبود بود راعش را 
ی دبئن آن فیاید و تقی سا اختی اع ند . در این ر اه مهو ل هر فدم که میدن 
هممکن نود قدم وایسین باسشّت. چگونه ممکن است از آنسا تارج شود؛ یا فخر جی 
خو اهد باقت:ٍ ]یا آین هخحر ج] تموقم باقته خواهد شد؟ دراین أسقمج عم زی‌دهینی 


[- »فاه‌طل) 2956-6۲ - يك نوع بازی که تکه‌های بزر کل و کوچك 
چونب را کنارهم عی‌گذار ند و جورمی‌کنند. 





۱-۷۳ ینوایان ۲ 





عاحش ههای سن‌گیش آ ما ممکن است رودنه‌یی ومد شود و اجاده برون دفتن دهد : 
آیا احتمال می‌رود که شخص در آن دايك گره پیش‌بینی نشده تاریکی رویرو شود؛ 
آیا یه يك راه بی‌انتها وناتذشتنی خواهد رسید؛ آیا مارپوس در این محل , از 
خوتریزی خواهد مرد واو خود ازخکرسنگی؟ آیا قر‌جام کار هر دو به اینجا خواشن 
کشید که هر دوتلف شوند ودواسکلت دد گنیجی ازاین‌تاز مکی بسارنث؟ تمیداشت . شمه 
ایتها و از ستود هپی در سبثه و نمی توانست تجو ذد پاسخی گوید ۰ حزول نو 5 م پادیس 
درتگاه مهييیي است . ژان والزان ماتند ان هیغمین ده شکم جانوز قر و ز؛اعه بود,۱ 

ناکهان به حیرتی دچارشت . دراحظه‌یی پش‌بینی نشدهدر از همه, وب آنکه 
راه رتن در حیل ۳9۹ را بکدم یت ترا که باشت: هعشا هییو در د که دیگر رو بهرالا 
نمی‌بود. آب جویبار زیر زمینی حجای آنکه فقط دی پایش باشد دفته دفته تا پاشنه 
پایتی الا هی | مد . اگو اینسا ده‌سر از بر عس‌افتاد . جر ا؛ در انصورت ]یا اوناگهات 
به رودخانهة «سن» مین‌سید» این‌خطر بسیادبزر که بود. ما خطر بازگشتنش بزدکتر بود. 
ددییس رفن مداومت‌کرد. 

راهی که هیر فت دیگی سوک سین تیون. . خر پشته‌یی که سداا۶ پانیی درساحل 
راست میسازد يلك قسمت از جریانهای خود را به رودخانه «سن» وقسمت دیگر را 
به اگوی بزر که می‌دیزد. فلهُ این خریذته که تقسیم آب از آنجا شروع می‌شود, خطی 
بسیارتلوع ودزرظم زرسم می‌کند . ملنت‌ثر ین نقطه که عبحل انتسام چر بان‌هااست دراگوی 
«سنت آووا» در آنوی و چه مشل لوخنت » و در اخوی «لووز »6 ند یلك پولوازها شا 
اگوی [مونمازتر 6 تن د ماک باز ار هاست. ژان‌والوان ده ادن نقطه عر‌نقم زسینه عود: 
سوی ائوی بزد گت دوده می‌رفت: وارد دراه خوب شده بود اما خود نمیداتست 

هردفعه که به شاخه‌یی بر‌میخودد دست پیش می‌برد و نوابای آنر! امتحان 
می‌گر د. واگر‌میدید که دهانه‌اش تنکتی از دهلیزی است که دادد می‌پیمایت قدم دد 
آن نمی‌نهاد» براه راست میرفت و پش خود با استدلال صحیمم حکم می‌کرد که 
هرداه تتگترناچارباید هنتهی به‌يك پن‌ست شود ودداین صورت وارد شدن در آن 
اثری چن دورگردنش از مقصد یی ازمخرج نخواهد داشت. این‌گونه از چهار دام 
خطر ناگ که درظطلمت پیش پانی فسترده شته بودیث ومایش اذاین به آ نها آشار دهدیم 
احتر از جست. 

ددیکی از لحظان متوجه سب که ازدیر پاریسی که دار نشحه ؛ طعان ۳ میات 
وسنگی نندی‌ها رفت و امد رادر آن موقوف‌گر ده بو ذنث بیرون هی رود وذیر پار می‌رنده 
وعادی‌میرسد ؛ ناگوان بالای سرش صدایی‌مثل‌صدای دعدی دوردست‌ولی متمادی شنید؛ 
این صدای حرکت کالسکه‌ها بود. 

دست ثم تتساتی که یش خود میکرد تقربباً نیم ساعت بود که راه می‌رفت 
رعنور ده قکر آستی ‌ِ فیفتاده ود ؛ فقط دستی را که مار پوس را ده آنن نز شاهداشته 
بو د عوص گرده هو گ - تادیکی علیظتی انیس دود ایا ادن غلظت اطمینانی تو ی‌عیداد. 

ناگهان سای خود را رو ددروی خود دید . این سایه با سرخی شعیفی تقرییاً 





٩‏ داستان دوئی پيامبر دفتن او به شکم ماعی. 





ژان والژان ۴ 





نامشخص که کف مچرا دا زیر پایش وسقف دا بالای سرش رنگن می‌ساخت نمایان 
شده بوم و سمت‌راستش بردرو دیوار چسیناك دهلین حرشت میکرد. حیرت نده به 
عقب دشت 

فشت سرش دز اسمتی ازدهلین که هماندم از آن طذشعه نود» در ۶ اصله‌یبی که 
درنظرش :بسیار زیاد جلوه کرد يك نوع ستارة مخوف که پنداشعی چم باو دوخته 
است میدخشید ومیان غلظت تاریکی» خط می‌انداخت. 

این» ستاده تیر؛ پلیس بود که دداگو طلوع گرده بود. 

دثهال ین سجاره تااتهام مس را ذ د هکل ‌سیاه ز است ؛ ناعمشخس : مخحوف؛ 
می‌جنبید نث. 


۱ <- 
ب -ه 
شرع قعمیه 
روز سشم توتن ۰ رمان بات حولة جرکه‌یی دراکوه اور شفه بود - دعم آن 
یی 9ت که اخوها صودت باه هو زرد استفاده شلاست یافتگان قر ار یر ندد. چس در 
همان موقع که ژ نر ال «بوژو» پاریی عمومی را جادوب میکرد. ژیسکه» رئیس‌پلیس» 
فرمان داشت که پادیس پنهان دا کاوش‌گند؛ عمل عضاعف ومر تبطی دود که اشکرکشی 
مشاعفی دا توسط نیروی دولتی ایجاب کرد ودربالا بوسیله ارتتی و درپایین بوسیله 
پلیس اجراء شد. سه دسته ازپاسبانهای پلی ویاسدادان الاو به است‌تخشاف درمجادی 
دیردهینی پار یس برد اخعند» دب 4 اول ار ماحجل راست ۰ دسته دوم از ماحل سب 
دسده سوم درستتها , 
یاسپان‌ها باقر ادینه؛ باچماق؛ باشمشیر باخنج سل شده دودند . 
جبی ها که دداین دم رو 5 رن و الرآن پر تو انداخته دود چر آغ دستدیی نو د که 
دزساحل زر است جستجو و ی‌لید. 
ادن دسته: دهلین چبچیده. وسه راههای دن‌دستی را که زیرکوچه 2 در ان#است 
بازدید لرده دود . دنگامی که روشاه ی قائوسشی را در وه ادن راحهای دن‌بست‌گردش 
مداد ژان‌والران سر راه خود دهانه دهایز را دیده آنرا کی از راه اصلی یاقته 
قدم در آن تگذاشته راز آن گنشته بود. مردان پلیی عنگام بیرون آمدن اذ گالری 
و در ان؟ مان در ین که مدای دی ار سوت اگوی در ن یو اسف ور وراقم ادن 
صد‌ای بای ژانو الژ ان دود , ذروهبانی که د دس این دسته دود چر آعشی را بالا هرد 
و ید اقفر اد درتاریکی جشم به سوجی که سبدا ار ان آمده نود ده نش 
۱ ابا فام قسمت مرگزی پادین که ثتردام دوپاری رعمادت شهرداری و 
کاخ دادهستری وادارة پلین در آن واقم است 


۱۷ بینوا بان 

این لحجله بر ای زانوالوان لحظة وصت نایذعر ی دو د . 

خوشبختاته اگراو فانوس دا خوب می‌دید فانوس تمی‌توانت اودا خوب 
ببیند. آن نود بود واوطلمت. ژاتوالژان ببی دور و آمیخته باسیاهی محل‌بود. خود 
را دربتاه دیواز گشاند وایستاد. 

ازاین‌گذشته زان‌والژان نیزخود نمیتوانست بخوبی دریابد که پشت سرش چه 
چین در حرفت است, بیخوابی: دیغذآیی: اتقلابات گوناگون, او را دبا همه قوت و 
استقامتتی ازحال طبیمی بدرکرده و بصودت کسانی در آودده بود که در حال ریا 
باشند. يك اشتعال میدید وپیر امون این اشتمال اشیاحی بنظرش می‌دسید . حقیقتش 
ججكه بود: ذمی یمن . 

جوت ژان‌والان استاد صدای پا ثیز قطم شد. 

پاسبآنها شوش عی‌دادند و چین که نمی‌شندند رانگاه عیکر دند» و شیجچ نمی 
دینند. به متاوزه پر‌داختند, 

در آن زمان. دداین قسمت اخوی «مونمارتر» يك نوخ چهار راه وجود داشت 
ده (سرویی» نامیده میشد ودرهمان اوقات آنر| اژمیان بردند ذیرا که درطوفان‌های 
سعحی م جر بان آب‌های باران جونا به [ تج هي ز سین درپاچ؛ی هی‌ساخت . دست‌پلیس 
توانتست دداین جپپارراه کرد آوت. 

ژان‌والژان اشباح را دید که يك نوع دابره درست کرده‌اند. این سرهای 
خشن بهم نزديك شدند و تجوی کردند 

ذتیمحة این مناوره که بن ستکات «خارده صوري گرفت این بود که ففتند ده 
اختاه اف-اده‌آند. که صدآنی دتست ۱ که نی ایتجا 2 جود ذشارد, که رفتن در اموی 
دوره کاربی‌فایده‌بی‌است وحاصلی جر تلف کردن وقت نخواهد داشت. اما باید باعسله 
سوی سن‌عر‌ی رفت؛ ذیراکه ار کاری بر‌ای آون‌ام و«بوزنگویی»۱ بر‌ای تعااقی باشت, 
در آن محل است. 

گاه دگاه احر اب: تختهای تاذه‌یی به دشناههای کهنه خود می‌اندازند. در 
۲ تلمه «بوزذگوه نقش يك قائم مقام دا بازی می‌کرد بن کلمه ژاگوین؟ که از 
استعمال افتاده بود و کلمه دماگو ۲۵۳ که هنوژامتراستعمال می‌شد وازآن پسی حنهتی 
جنان عالی اتسجام داد , 

خرروعبان فررمان داد که ازسمت جپ درجهت جربان سن حرکت کنند. اثر 
باین کر اقتاده دودندکه به دودسته سیم شوند ودد دوجهت حرهت گنه ژانوالژ آن 
دستگیر شده‌بود. سر‌نوشتش بهمویی بسته بود. شاید تعلیمات دئیس پلیس به‌ملاحظه 
پیشی‌بیتی زدو‌خورو وفترت‌عدهٌ شورشیات؛ دسته‌های پلیس را از هنقسم شدن مئع‌گر ده 
بود. دهر‌حال دی جه یلیس رام اناد وان والوان ر دشت سس گذاشت. ژانوالع ان اژ 

همه این‌حرکت چیزی درئیافت جز آنکه دوشنایی چراغ نادهان بسمت دیگر بیچید. 


1- 0۱۵910801 تقریباً یمنی شورشی. 
۳ ژاگوین طر قد‌ار افراطی دموگراسی. 
6۳۵۵۵0۵۳( عوام قر فب . 


زان والز ان ۱۳۷۵ 


کروهبان پیش‌از دفتن, برای برات ده پلیسی قررابینه‌اش‌را به‌سویی که 
تر کش ففحه‌دودند نی در جهتی که ژات‌والر آن نود خالی‌کر د. خلوله قرش‌کنان در این 
راه دیرزمینی ماند عر ار دزول رده پئیز ث.. مقدادری ل ۴۳ سا( که سات جو ی 
آب افتاد و آیدا به‌چندتیمی «ژان‌والزان» پراند بروی معلوم داشت که خاوله بالای 
برش دهسقفت جوز ده است . 

قدمهای موزون و آ[سته. لحظه‌یی چند بر کف اگو صدا گردند و رفته رفته 
برآثرافزایشی متزاید دوری , خفیف‌تر شدند» دستة اشباح سیاه درتاریکی فرو دقت؛ 
دو زک باهتز از دز آعد 4 سو ۲۳ زو دایر »یی در ساب افتادکه کمر‌نگت در و دخا ناید‌ید 
سد؛ سگوت مار دیگر‌همه‌جارا فراگرفت» خالمت آکامل‌شد؛ تادینایی وثر ک. باز دیگر 
در لمات مسلیلٌ شلد : 5 ژان‌واله ان جولن هنوز جر آن لش نداشت عدانی پشت 
بهدیوار با گوشهای عهیای شنیدن و جشمان متسع, ماند وعحو این گروه اشباح دا 


نگر بستن گر فت. 


۷ 
مرد دثبال شده 


بهپلیی آت زمان این انصاف:۱ ۹۳ دادکه دز سحجت‌ لس بدن تصادفان موهی دز 
با وشتی تأثر ناپذیر وظیفه‌اش را ازحست تأمین راه‌ها ومر افیت: کملا اندام عی‌داد. 
هرن يك‌شورشر ا دهانه دهانه‌یر داشتن از سر ند‌کاز ان دویساخت وداین دلیل‌که دو لت 
در خطن است کار اچتماع دا به آسان‌گیری نمی‌گذراند. خدمت عادی نیز بدرستی 
در خلال خدمت غیر عادی انجام می‌گرفت و خلل در آن راه تمییافت . در میان 
پاک‌حادئة بی‌حساب سیاسی‌که بافشاریاک انقلاب امکان‌پذیر شروع میشد پاک پاسبان دا 
میدیدید که بی آ ننکه‌شورش وسنگر بندی از کارخود بازش دارد ددی دا دنبال‌می‌گرد. 

یی ؛ جن ها از مین ‌قبیل بعداز ناهن روز شش رون کار رودخانه سین 
ره ک سر ‌آزیری ساستل راست؛ء اندحی دورن ادیل (اذوالید؟ رو هي ‌نمود. 

امسروذ دیگی سراشیبی در آن نقطه وجود ندارد. منظرء بعض تشاط عوض 
شده است. 

روی این‌سرازیری دومرد که فاصله‌یی باهم داشتند مثل‌این بود که یکدیگر 
را میپایند. ویکی‌از آندو اندیگری احترازم‌کند. آتکه جلو میرفت هی‌کوشید تا 
ازدیگری دورشود. آنکه از عقب می آهد سعی عیگرد ۳ نزدمکتی آید ۱ 

اين. مشل بازی شطر نجی بود که از دور و با سکوت صورت هیکگکرفت. 
شتایی در هيچيك از آتدو اجساس نمیعد. هردو آهسته میر‌فعند و مثل این نود 
که هر 22 از ای میتر سید 4٩‏ در نتسه شعاب گکردن. سر عت فد حر بش ۳ 
دوجندان ساذد. 


۳۷۶ بینوا یان 





بدیدله آدن دوه د؛ میشد گفت که اشتهایی طعمه‌بی را دتبال میکند بی | نکه 
شدابی بای دست‌بازیدن بر آن داشته‌باشد. طعمه فیز زرنگک بود و احعیاطشی را از 
دست نمثاد . 

تناسییکه دنر وه صحر ای درمعر ض‌حمله وسگادرنده درحال حمله‌گردن 
وجود دارد دسن ادن‌دو عشاعده مشد. آنکه برای گر تن میکوشد قامتی کوجكت و 
سر۶ 3 هی ولاخت‌باز داشت . اه هبو شین ۳ شکاریر | بچنگک آ ورد هر د سر‌دنددیی 
بلندبالا بود که ظاهری خشن‌داشت ویر خودد پا او دشواد بنظر می‌سید. 

هرد اول چون خوورا ناصوان‌تی هیدید از دوعی احتراز هیجست. اما بوشمی 


کامللا غضب آلود احتر از میت , ان کی در آن الیش دداقت میگر دست شمه 
عداوتی ۳ که در فرار ود دارد وج ۵ دنت دذف) را که 5 بیس ما 429 شود تس 
جشمان‌او یل وث . 


ساحل مر اشیپ خلوت بود؛ هیچ داهگنر در آن دیده تمیشد؛ کت ران و 
پیاد»گنندهیی‌هم دراش--های بار دشی‌که اینجا و آ نما متو قف بودند وجود نداشت, 

هی رنه آین‌دوهرد را به آسانی وه آسودکی د ید مگ از استکه رددروه و در نار 
کی که میعوانست ار این‌فامله خوب مراقبشان باشد مردی که جلو میرفت مانند 
عو جودی ات ز ندهوو ی دج و دو لد مضطرب و لرزان دمن یلك بلوز باز ه باره 
جلوه میکرد ودیگری مانند يك‌مرد عرتب ودسمی, مليي‌به‌يك ددنگوت دولتی. 
تمهشده عا ۳ جانه 

خواننده, این دوتن‌دا اکی ازنز ديك ببیئد معکی‌است بازشان شناسف. 

مقصود ثشخص آخير چه بود؛ 

شاید این‌بود که به‌شخص اول رسد ولپاسی کرم‌تر بن او بپوشاند. 

د قنی که یلك هرد با لیاس دولتی؛ هرد ژذده‌پوشی دا دنبال میکند هقصودش 
این‌است که اور شین دصودن مردی بالماس دولتی در آورد. ففط رنوژک ادن‌لباس‌مورد 
بحث است. پوشیدن لباس دولتی کبود". افتخاد آمیز است؛ و پوشیدت لباس سرخ" 
نا مطیوش . 

اروا نبی هست د- بز درعالم حافته عیشود. 

شج ی ی‌که جلو هیر قت ثٌ اید هیخواست از ثفرتی» یا از ارعوانی جاعه‌یی از 

ن‌کونه بگره در د. 

ار دیش کا میگذاشتش که جلو رود و زودتر اقدامی دراک دست‌گی رد ردنش 
تمیکر د. بتکم ظطاصی » ددادن اعد دود که او مه بات و عده‌هاه همتاز ٍِ د#دسته فابل 
ملرحظهیی منتهی شود. اینعمل دقیق «دنیال‌کردن مطظنون» امده میشود. 

چیزی که این فررض را کملا به‌درجه احتمال نزديلت به‌يقین میرساند ایین 
استکه هرد تکمه‌سته» چون اد سر‌ازیری ساحل: درشکه‌ییرو ی اسکه دید که خالی 
است ومیگذرد ده آشندداش اخاره درد. راذعفه ذپیمید . شا یدهم شناخت ۳ ۳ .و4 گس 
سر و کار داید : وهاثه اسب ا در داند و اجه دنیال آین‌دو هر د ازیالای اه بجر کت 


! و۲ لبای پلیس, ولیاس جنایتکاران. 


ژان وال ان بپ۴ ۷ 


در آمد. اینرا مر د کج و ژنده پوش‌گه بیشاپیشس هیر فت عتوجه تشن 

درشکه درطول درختان شانزه‌لیزه راه افتاد. از بالای دیوارة کنار خیابان : 
دالاتنه درشکه‌چی دیده مشدگه شملاقتی را دداست داشت . 

علی از تعلمات محر مأنه پلیین بهپاسیانان: حاوی ادن ماده‌است: ظقدیشة4باید 
دلت دزش که جادار و آماده در دستر شان داشعه باشند». 

این‌دو مرد در حالیکه هريكت از آندو از طرف خود يك‌نوع فن لشکردشی 
درس وملامت‌نایذیر مکار هب دسست به‌ر اه سر از بر طازهی‌داد اجه زر سیث نف مداربالای 
اس که ده‌کنار دودخانه امتداد هییافت ودر آن ارام دهدرشکه‌چی‌هادی کداز دیأسی» عی- 
رسیدند آچازه میدادکه به‌کنار زودخاته آیند واسپ‌هاشان درا آن‌دهند. این‌داه ار آن 
یی بست‌شن برای می‌اعأت قر دد درساختمان اسکه ؛ است‌ها از تشنکی #-میر ند ام ]| 
حشم خشنود مشود . 

بدذای صیر س.خا 4 هرد بلوز یوش میخو اهنا اینر اه بالارود وکوششی‌کند شا ین 
بخواند در بانزه‌لیزه بگر‌بزد, که البته آراسته به‌درختان سار است؛ اما در عوضی 
پاسیاتان دیس شا آن فس‌اوانند هید دنییال کننده موی میتوآند لمکی بر ای 
خود بیاید. 

این نقطه اسکاه از خانه بی‌که تال ۳۴ ۸ |[ توسط کلنل 2 بر ال*4 از (موره۱6 وف 
پاد دس ممتقل‌شد وموسوم است ده زاره ف4ر‌انسوی اول» فاصله کمی‌دارد. بل دسته 
نعهبان همث‌هدر آل نز دیکی آماده است. 

درنهادت تعحب شخص مر‌اقب: مر د دثیال شده وارد دراه طارمی‌داد تشن بلکه 
همچنان درس‌آازذبری نار رودخاته درامتداد اسکه پش‌دفت. 

وضعش آشکرا و خیم میشد. 

جن راتکه خودد | در ل(اسن تا اندازد سجه‌جاره داشت؟ 

از این دس دب؟ و دوجکتی د دن وسیلة و در اي با دشتن دی و ک اسکلا شود ؛ ده 
راهی‌بود که از آن, وال تتوانرفت» نه‌پلکانی ؛ وسزن سار فز دیلت ات به‌جایی که 
توسله بازوی رودشانه سر 9 عد پل «بنا» مشخص‌بود و آنجا ساحل سر اشیب رودخانه 
که بئی‌آدیش محدودبود؛ دهز باثهباد ی؟ ی‌مدثهی ور زیر آب‌ناودید هیشف , تج دیگرمرد 
ز نده پوی خودرا دزن بت‌دیواز بلند‌عمودی درسمت‌راست ررودخانه درسبت چپ ده دق 
دز رو ء وماعود زورمند دولتی در دست سر مدصوز ملادث . 

زاس اس که وایان ساحل‌س ‌اشیب رودتداره دواس.طه کته یاه دستی بارتفاع 
شنن, ۳ هفت باه مسی‌نمیداند بآ خر اب‌شدت سره ساتدمان ابجاد شدددو د از انتناز 
پوشده دود اما آیا و اقا این‌مرد امیدواددود که از این‌موقم استفاده‌دند و پشت این 
تودهٌ آوار که فقط پیچید به آنسوش کفی‌بود پنهان شود؟ این تدیر بسی بچگانه 
یو ۵ . هتم مر د ننه پوتی دراین‌قکر نیو د. ساددی دردان تا ان آندازه فست که و 








[ - 0( شهر دوچکی است ددیکی ازنواحی نزدیلت پاد یی 4 دسیار داهما 
وزیباست وساختمانها و آثاری ازقررن ۱۲ و۱۳ دازدکه دم فظیر‌است وومش‌پادشاهان 
فرانسه از حمله راسوای او ل‌هم در آنل محلاقامتگاه وتثر دسحگاعی داشتداند., 
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تل آواد در ساحل رووخانه يلك در آمندگی میساخت که بشکل مماقه تا دیواد 
اسظه امتداد مافت. 

هرد دتبال‌شده باین تیه کو چات رسید. بسرعت پشت آن‌رفت بطوری‌که شخص 
دفبال‌شگننده دیگر شمیت لس 

این مرد چون‌خود چیزی فمیدید البته دبنه‌هم نميشد. پی‌فرصت رابرای 
فر‌وگذاشتن احتیاط ویر ای تندتر دفتن مناسب‌دید. چند لسظه بعد به‌تل خال رسید و 
پشت آن‌پیچید. [نجا بهت‌نده آیستاد. مردئنکه دی دثبالش گرده بود. آنجا تبود. 

هرد بلوزپوشیده یکی نابود شده‌بود. 

ساحل سرآشیب پس‌ازاین تیه حاگ بیش‌ان سی‌قدم دیگر امتدادنداشت» پی‌از 
آن زیر آب ده موج زنان به‌دیوار اسکه میخورد فرو میرفت. 

فراری مم‌کن‌نبود توانسته ماشد بی آنکه دثبال کننده بپینیش خودرا در 
رودحانه اندازد ۳ از دیو ار اکله بالارود: ی جه شده مود 

مردی‌که ردنگوت تکمه پسته بتن داشت تا پایان ساحل پیش رفت» آنجا 
لحظه‌یی بامشت‌های برهم‌فشرده وتگاه دقیق معفکر ماند. ناکهان با نولگ انگشت سر 
پیشانیش زد زیراکه هماندم درنقطه‌یی که‌خشکی بایان هیرسید و آب شروع میشد. 
يک‌پنجر؛ آهنینعیبضی» چست ومحدب, آراسته به‌يك‌قفل بز رگ وپاشنه عظیم مشاهده 
کرده بود . این پنجره که يك‌نوع مدخل در پایین اسکه پشمار میسرفت هم به 
رو دخانه داز میخذ‌هم به خشکی. جوی ابی‌سیاء ازذیرش یگنشت .این‌جوی ج۵ رو دخازه 
سن میرفت. 

عقب هیله‌های سنگن ودنگرده آن علت‌دوع حهلین طاقدار و دار یلک تشححیصن 
داده میشد. هرد بازوهایشی را در‌سیته درهم‌گذاشت وینیجر؛ آهنی‌را بانگاهی مللامت‌بار 
نگریستن گرفت. 

ْ این‌نگاه دفایت نمگرد! موشد ۳ دعر ه را از جای بر‌دارد؛ بتانشی دادء اما 

پنجر ه بسختی عقاوست‌گرد. احتمال میرفت‌که باذ شده باشد وحال آنکه هیچ صدا از 
آن شنیده نشده‌بود و آینء آذء یكت‌پنجره آعنین که چتین زنگ زده‌است بسیارعجیب 
است. اما مسلم دودکه پس‌ازباد شُنن دوباره بسته شده است. و از اینجا معلوم میشد 
که هر دی که این بجر ه براتر او سر تسلیم فرود آورده وباز شده آست قلاب تدای 4۰ 
حلکه کلیدی داشته‌است. 

این‌نکته مسلم هماندم در هن مرد تکمه بسته که با جدیت میخواست پنجره 
را عکان دهد وارد شد وواداد به‌گفتن این‌کلام تقرت آمیزش کرد؛ 

ت_ ایند مگه خیلی مهمه | داشتن کلید دواعی! 

سیی با ساکت‌شنن فوری؛ بت‌دنیا تصودات درو نیش را باین‌وسله بان کرد 
که باه میان لهایش انداخت. وتریبا بلعنی تمسضر آمیزگفت: 

مه عجب؟ عجب | غجب | خجب | 

چون این‌را دقت معلوم ثیست درچه امید. با امید آنکه مرد ژنده پوش باز 
در وله آید» باه دیگری و ازد دج شود؛ پشت ئل تا ‌ خر وش صپورانة سدك 
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شتاری دد دمن ارستاد . 

از آنطرف , درشکه‌که مراقب همه حرکات اوبود وبه پیروی اذاین حر کات 
پیش آعده بود, بمحشض توقف‌اوه عالای مرش نز ديك دیواره کنارة اسکه ایستاده دود. 
داننده ددشکه چون پیش‌بینی کرد که توقفشان دد آنجا طولانی خواهد بود؛ پوزه 
اسبهایش‌دا درتوبر؛ علفی‌که پاپین آن خیس‌بود ویادیسی‌ها خوب عیثناسندش‌زیراکه - 
درمیان «پراننز» می‌گویيم - آزقبیل همان توجرهءیی پود که گاه دولت برسر پادیسی‌ها 
هین ند - گر وبید. راهگذران تمیاب دل2نا» پیش از آنکه دورشو ین سرهسگر داندند: 
تا لحظه‌یی این دو نوع عفر بی‌حرکت را نگاه کنند :, مردی برماحل سراشیب و 
ددشتهبی در اس کله. 


سک 
او نیز نشان حعو و ر[ درد 


زان والژ ان داز راه افتاده واز پای ذاستاده دو ت . 

این پیش دفتن بیش آزپیش امیخته بافمالیت بود. سطح طاقهای این دهلین ها 
یی می‌کند. ار تفاع عجو سعل هر ما بت 5 وی دوس است و تاتدازه دلندی فاستی 
یلک هی د حیاب له است - زان والزاب تال مر ار ان بو د که تم شود تادار نوس ده‌یلاق 
تحورد هر دم ثاسدار عوچ 2 سر پایین آورد, دوبار ه راست‌شود و فدو ستدرست تی‌ددو از بمالك . 
رطوبت منگها ولغز ندگی کف دهلین تقاط اتکاء بدی روی دیوار مساختند: چهیر‌ای 
لسن هلر ( د دف‌داه شن قثه و جنان در نهر تک بودندگه آکر ارئور ۱ فتأی‌میبودند حخلي روشنایبی 
ماه بنظ مس‌سیدند.باقی‌همه ظلمات ویشارهای متعفن. وسیاهی بود.ژان والژان در سنه 
ودشنه دود؛ یره شمه واینجا هم متلی در با از جاضایی است که مملوار آب أست ولی 
آدمی تمیتواند دياشامد فیرویشی‌که جنانکه هيدانيم بیشی‌از اندازه بود, و بالا دفتن 
خستگی فا هی‌در فتشس وجون نس‌ویشی درفته زر ود شوت هی‌شد ورن بای میٌتر‌هیشد, 
مار پوس که شاید هی دد دود ؛ سل ای که اجاد می‌حر لت: سنشگین سل بو ۵ - زان والژان 
اورا چنان در دوش مییرد که سینه او صدمه نبیند و تنفسش بهدهترین وضم که ممکن 
است حصو زر لته شمید فیین باه‌ای حود لفن ددن یی فا درو ش ها ۳ اجاس می‌گر د ۰ یکی 
ار آن جانوران :تسا متوحش شت که خارش فرفت. گاه یگاه از در دچه‌های دهانه‌های 
احو سیم خنکگی بدرون هی آ عمدکد و نی دار هیل‌آد . 

وفتی‌که به اذوی دوره دسید: احتمال هیر‌قت که به ساعت یمد ادتلهن باشد. 

سس از این دشاده شلیلی ناکهانی هیحی | مهدب شت. ناگهان ود را در 
دا کالری یافت کد ذو دستشص را خر حته باژ کرد به‌ددو ارهای دو سمتتی در سید ور 
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سقفی‌وارد شد که سرش به آن نمی‌خودد. درواقم اذوی بزر گت هشت پا عرض وهفت 
پا ارتقاع دار د ۰ 

درفقطهیی‌که اگوی هونمارثر ده او ی دز در ات عی دمو ست دوگالری دیر‌زهینی 
دیگر, سنی گالری کوچه «پرووانی» وگالری «آباتواد» وجود دارند وچهار راهی 
در انا مسا ند . سین این جهاز کفرگاه هحتاف کی‌که لدمتر دفیق باشد مصکناست 
دچار تردید شود. ژان والژان از این چهارطرف, داه پهن‌تر دا اختیاد کرد ۰ یی 
راه اخوی دوع را دیش درفت. اما ایتیا مد له دشواری در پیش دود: عابین دای 
درفت با مالا دقتن هش است؟ زان و الژ ان تأخود اند بشید که هوقعم دسی بار يت است 
ویاید بهر قیمت که باشد خودرا به‌زودخانه سن بر‌ساند. بعبادت دیگی باید پایین‌رژد. 
یی هب ببچتید - 

راه خبر پیتی پاینی گذاشته شد. ذیرا که اشتباه بزدگی است اکرصی خیال 
کند که , اگوی دوده دارای دو دهانه یکی روبه 2 برسی» و یکی دوبه «پاسی» است 
وجنانکه ازاسمشی بیدا است همان مر فد زیردمینی بار یس دزسمت ماحل زاست 
است . چنین نیست . اگوی بزرگی که باید خاطان داشت که همان نهر سایق 
منی هونتان 4 است آدسن دسی در آن بالا رود به بت‌جای دول لصست : بعتی به جادی که 
سایق هیفآء آنْ دوجو ء پای تبه دوحكت ( منی موفتان » هنتیهی هی‌شو د . لین سمت ۳ 
آن شاخه که آیب‌های بارس را از محلهٌ 7 یو پنگوز)بیعد هبی‌کیر د و دواسطة اگوی 
«آملو» برفراز جزيره سابق « لوویه » به دودخانه سن میریزد هیچ ادتباط هستقیم 
ندار د. این اجه که اکوی اصلی را تتممل می‌کند درس کوچه معبی عونتان ما نوده 
بزدگی‌که فعانه مرکن انشمات آبهای بالا دست دیاین دست است از آن جذاً می‌شود. 
ات وال ان لاس دز این خالسری سو. 6 بالا میرفت وس از صواران تلاش : درمانده 
از ختگی: به حال علاکت در میان ظلمات: به يت دیواد میرسید. فابود مبشند. 

دفر صي دشو ارت ؛ ار دمی برمب‌کشت اگر وادد کالری « دختر ان کال‌ود 6 
می‌شد: بشرط آنکه جلو شعبه‌های زیر دمینی چهار راه (بوشه را» دستخوش تردید 
نمی‌شد و دهلیز «سن‌لوی» دا پیش می‌گرفت ۰ سپس به‌جپ می‌پیچید و قدم در راه 
باريك ۱ سن‌ژیل ؟ مینهاد » سس به داست میرفت و اد دهلیزسن سیاستین احتراز 
هیجست میتوانست وارد اموی « [ملو» شود واز آئجا درصورتی‌که جلوراه‌های متقاطم 
بشکل ۳) که زیر باستیل است سرگردان نمی‌شد میتوانست » به‌دهانه‌یی دویه(سن» 
نزدیات « ادستال» رسد. اماء بر‌ای پیمودن این راه , شخص میبایست ازهمه شاخه‌ها 
سعب او ی عظیم و ابید سور اخهای آن اطللاع کال هیف‌اشت . در صورنتن که دأیت 
در این فد پافشار که دشیم , زاین والم‌ان چسن 4) از اسن رای تر سالگ که در آن قنم 
بر‌هید‌اشت تمدانست و ۳ کی از او هی پر سید که در جه وارد شنه است » جواب 
هی‌گفت ؛ رسب , 

غریزه‌اش خوب بکارش آهد . دویه پایین دفتن , واقما مسکن بود که به 
نجات پافتن منتهی شود. 

دودعلیز ی را که شکل چنکال؛ زیر کوچه «لافیت» وسن ژورژة منشعب‌می. 
شوند ونسن دالان در آز ده شاجه شدة جاده آمتن را طرف راست شود گذاشت.- 
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فنیز ی ۰ پابینثر ازشعبه‌بی که شاید سید 4 مادلن دود ؛ توقفگک.رد. وسیار سره 
بود. بادگیر گشادی که شاید چشم‌انداز کوچه « آنژوه بود نوری تفریبا تندبه پایین 
هیقر ستاد . ژان وال ان با آدامترین حردتی که ممکن است لت بات برادر تسیبت دهیر ادد 
هر سین داشته دأهت هار بوس را زوی یه دیوازهای او ففاشت . جهر 5 خون ]لود 
ماد یوس زیرروشنایی سفد بادگیر چنان آشکازشد که کفتی از قعر‌گود تمایان مده‌است. 
چشمهایش بسته بودء موهایش مغل چندقلمموی نقاشی‌که در دنگث قرمن خشات شده 
داشند «4تقیقه‌هایش چسبیده بودند. دست‌هایشی آویخته و بیجان. اعضایشی سردبودند 
واندگی خون کنار لبانتی خشك شده بود. لخته‌یی ازخون درگره گراواتش جمم‌شنه 
برد؛ پر آهنش درزخم‌هایش ف-رومیرفت. هاهوت لبامش بریدگیهای دهان باز گوشت 
سجان‌دارش را هالش هداد . ژان‌والو ان ۳ وا انگ ان لاس‌های اور | گذارزد, دست 
درو که سیده‌اشی گذاشت ۳ "قلب‌هنور شریانی داشت . ژان‌والوان پبراهن جود و پاده‌گر د. 
جر احات او را ددییتر دن صم که می‌توانست دسعت و جلوخونی ۳ ۳ جر پان داشت 
گرفت؛ سین دد این ده روشدایی» روف مار یوس که عد‌صوسش وتق ما بی‌نفس بود 
خم شد. ونگاهش کگرد؛ فانه: ی وصف ثایذسی . 

حت‌گام کمارزدن [اس: «اریوس درجب‌های اودو جین یاقحه د بوده؛ اندجی نانک ه 
ازشب ی دز چیب اوفر اموش سشد ه بودوگیف بغلی هاز بو س. ژان والژ ان تا راخورد 
وف دغلی را دا گرد. درصفحه .اول دفتی‌جچه کاعذسفیدی که در آن بود این‌دوسطر 
را که مادیوی جانکه دار خاطن داز دم نگاشته دود هتاضده کرده 

د اسم من مادیوس پوئمرسی است. نعش مرا به‌خانه پدد بزدگم ببرید . پدد 
بز‌رگ من‌ه یو #ژیونورمان» ساگن‌کوجچهة ددختر آن خالورج, شمار ه ۴ درماره است. 6 

زان والژات در روشایی دادخر , این دوسطر را خواند. لحظفیی چنانکه‌گفتی 
درخود فرورفته است بیحرکت ماند وبا نیمه مدا تگرارگرد: «کوجه دختران کلور 
شماد ه ششی ! شسو بو نوزمان». وه دفسی جه اعت سقسث رادر چیب معاریوس‌جای 
داد. چون نان خورده بود ثبرویی گرفته بود؛ مارپوس دا بر پشتشی گرفت, سراورا 
بدافت مر شاه راست خود تکید داد وبا دهپاسن دوتن دراگو بر داخت. 

اوی بزدگک بسبت شیب دره شلمنی مونعال6 نزدیلت ب#دو ورس امتد‌اددازد. 
قسمت قایل ملاحظه‌یی از مسیرش سنگفرش شده است 

این اسامی بیشماد کوجه های پادیی که‌هانند مشعلی پیش جشم خواننده 
فگاهد‌اشته یم وحرکت ددنی دهیتی ژان‌والز ان را به‌آن و سیله داو نشان مدیم جود 
ژان‌والژان اطلاعی از ان نداشت. صچ ور بده یاو میدقت که در جچه منطقه شهر عموار 
می‌کند و کدام راه را تا کنون پیموده است. فععط ون اند دوز ک) نت ددیعض تقاط را 
آن مصادف می‌شد رفعه رفته پریده رنگه‌تی می‌گردیه ین بروی میلوم داشت که 
آقعاب اژ زویف سد‌گفرش کوجه دا جمم مدب تن ۶ جبز ها دماأئدي است مد عروب کید و 
صدای حرکت کاس ه‌ها بالای سر حول رق-ه ر وید پروستکی دود را از دست داد 
وسرانسام این صمداصا تقی یبا فطع مش ژالوااز ان جنی تسده 5 رت 5 دیبگر رین 
پاریس مرگزی نیست وبه‌ناحية خلوتی یا درمجاورت بولوارهای بیرونی ویا نزديك 
اسکله‌های دور دست دسیده است. در نقاطی که خانه تلم وکوجه کمتر است اگو نیز 


۷۳ ۷ ینوا بان 


کمتر بادثیر دارد . تادیکی پبرامون ژانوالزان بر عظمت خود مافزود. اما اوان 
پیش رفتن باکود مالی در ظلمت فروگذار نکرد. 


ات 
ماسه نیز ماتند زن لطاختی دارد که خطر ناك است 


اهاس کر دکه‌راردآب میشود وزیر پایشش دیگر سنگه فیست. باکه‌گل‌است. 

گاه اتفاق می‌افتدکه در بعش سواحل ذبرتانی» با «اکس6. شخصی, باهسافری 
داصادی هام عبور از سراذیرک بل وحلره دهین شنز ارساحلی . شور ازدتاره آب؛ 
ناگهان مخاهده میکند که چند دقیقه است که دا دشوادی راه میرود . هین ساحل 
زیرپایش مانند قير است؛ تخت گفش به‌آن میجبد؛ اين دیگر شن نیست, مثل 
سر بش آاست . ساحل شن‌دار کا الا خلت است, اما و نهد قدمهایی که خی برهیدارد 
همینکه پایش را بلند کند جای پایش هرقدر که سخت باشد مملو از آب هی‌شود . 
چشم در وأقع متوجه هیچگونه تغییر نشده است؛ مین ساحل » پهناور. يك نواخت 
وصدوار است : فاسة یه تا دیلت شلال است؛ ظدع لیر , خاکی را که محتگم است از 
خاکی که محکم ثیست متمایز نمیاد؛ دسته کوجك وشادمان شیشه‌های دردایی همه 
۳ منوسته روک پاهبای راهگنرد جتت وین هم‌کنتد, انات راعش را می‌پمابن 
پیش پایش رأمی‌گیرد ومیردد. بزمین تکیهسکند. می‌گوشد تا به‌ساحل تزديك‌شود. 
اضطرابی ذد‌ارو 5 جر | مضطرب داشت؟ فدص جبز ی از امن خونه احساس م‌کنف که 
سشگینی یاهایش هر قدم که برمیدادد بیشتر میشود . آنگاه » بتندی فرو هیرود؛ دو 
۳ سه دند آنگشت فرو هرود . می‌شلت وازد راه خوبی نشده است؛ هبادستد تاراه را 
پیدا کند . ناکهان به پاهایش مینگرد» می‌بیند که پاهایش نایدینشده‌اند , عاسه می- 
پوشاند‌شان . پاهایی را از ماسه بیرون میکده . میخدواهه مرگر‌دد؛ خود را یعقي 
می‌گرداند ؛ سخت‌تن فرو هیرود . ماسه تابالای قوزك پایش دا فرا میگیرد. پایش دا 
از آتجا مبکند وخود رابه چپ میانداند : عاسه تاوسط ساق پاش صرسد. خود را 
در است مأندازد . قانته دای زانو ی را هی‌گیر د ۱ آکاه , باو<شتی وص دا پذبی 
در میيابد که وارد ریگ دوان شده : وذیرپایش مرکن موحشی قرار کرقته است 
که ای ماهی بتوانت در آن شنا کنه آدعی شم میتواند دد آن راه برود . ای 
بادی بر‌دوش داشته باشه بنورش میاندازد, خود را مانند يك گشتی‌که‌گر فتارمصییت 
یامد سبت هیکند ؛ بهمین زودی دیگی وقت باقی نیست ؛ هاسه تتابالای زانوشی 
آن اعد ده خه اسیت ۳ 

قر داد ی تفه , گمك هیطالین کلاهنی را جادستمالشی را در هو | تتان هد تن 4 
ماسه بیش آذ یش در کیش عیکشد . آگر رید تان خلوت باشد. ادرسی دوز باشد ‏ 
ادر در تقاط ید و معرویف ریگتعان باشف: اک پهلوانی در آن نز‌ديبي‌ها نباشد» کر 


تمام است ؛ او مهکوم به فرورفتن در ریگ روان شده است.. مجکوم به اسن دفن 
موحش وطولاتی ۰ شکست نیافتنی وتأش فاپذیراست که نه کارش دا به تعویق میتوان 
اتداخت و 4 در آن ذسر‌یع معوان گرد مب 4٩‏ ساحات عتماديی بطول مانجاعن ؛ ۳۹ 
طعیه‌اش را آثاً تمام تمیکند » که شما دا استاده وآزاد ودرعن ملامت میگیرد: 
که پاهاتان دا میکشد . که یاهر جدو جهد که بکاربر یه وباهرفر یاد که از دل‌بر آورید 
فدر ی یأسن‌تر عی‌کشاندتان , که بتداری مفاه‌عدعان را باافژون ساختن فخارکیفی 
هیدهد ۰ که شتصی را باعستگی درشکم ذمین فرو میبرد و به او قرصت هم مینهن ء 
تااق را ر درعتان را ۰ صحر اهای سمن و ِ خو دهای د ف‌گده ها وا در جلگه. بادیان 
عای ذشتی‌ها را در در با »پر ندگان را ده پروبال هر نند و مشوانند ۲ آفتان را و 
آسبان دا شگرد . فرو دفحن در ریگ روان مانند کوری است که بحالت مد ار تیه 
زمین بالا آید و پای موجود جاندادی دا بچسید . هردققه‌اش بمئزلة دفن قساوت 
آمیزی است. بینوای‌گرفتاد میکوشد تابنشیند , دراژ شود ؛ بخزد » اما هر‌جئیش 
که بخود میدهد بیشتس درزمینش فرو میبرد؛ خود را بالا میکشاند » پازفرومیرود؛ 
احساسی عیکند ٩‏ عنفریب تاگلو فرو خواهد شد : ضحجه ميکند , استعافه هیبکند : 
فررپادش را مگوش ایر‌ها میرساند ء باژوانتی را دور خود مییساند . ناامید ميشود. 
دراین گام تاشکم درماسه قرو رفته است ؛ ماسه به سیثه هرد : دیگن ازیدن او 
چن نیم تله‌یی تمانده است ۰ دستهایش دا بلند ميکند , ناله‌های خشم آقینی در فضا 
می‌اذکند : باناخن‌های متشنشی‌دوی ربکهته جنگ میزند , میخواهد که خود دا به 
فرام بیرون‌گشاند , بیطاقت وسریام ده عینالد ء ماه رال عیآید ز هاسه یه شانه‌ها 
عیررسد ؛ عاسه به گردن میرسد ؛ اکذون دیگی فقط صودت پیدا است . دهان فر‌باد 
هب نث عاسه آنرا در هس‌کنف ؛ سکوت ۳ چشم‌عا هنوزنگاه مب‌کنند» ماسه‌مب‌وشاند‌شان: 
المت - من با ذمیگذردکهپیشانی‌هم رو شر رش : اندهی‌عو روی عاسه‌ها میلر‌ژد) 
دستی دیر ون می‌آید ۴ بطم ریگ تان را سوداخ هبکند , تکان مبدهد وتکانس‌خورد, 
ونایدید هیشود + مسو هشئوم يت موچود بشررک. 

گاه سوار . بااسیش در ریگ روان فرو یرود ؛ گاه تاریچی داگار ش در 
آن نایدید میشود . همه چین همکن است ذیر دیگه کشانده شود . این » غرق دد 
دلگ چای دیگ ی در آب است: زمیشی است حه آدمی را غرف هکند رمینوفتی 
که اقیائومی در آن مود کند دام حالااء هیشود . ود را عانتد اه مس‌طجی دعادان 
می‌سازد , وهافتن آن مواجی دضان می‌گشاید , ورطه لا اک ازایت‌گونه غداری‌ها دارد. 

ابن راد ود شومک٩ه‏ هم در پمصي‌سواخلن دریاها امعان پذادر است سی‌سال‌پیشی 
در آلوی پاریس نیزامکان مییافت. 

پیش از کارهای ساختمانی مهمی که بسال ۱۸۳۳ دراگو های پارس شروع 
شد » این مجاری ذیرزمیتی پاریس همیثه موضوع فرودفتکی های ناگهانی بودئد . 

آب ددیمض تقاط ذیرین ؛ یعنی پایین‌تر ازقعی او , بویژه درجاهاک سست؛ 
تصقه میشد ؛ حف اد وها , خواه چنانکه دراکوهای قدیم هست از منک میبود 
راچنانکه درخالری‌های چد‌بن است انکل | هاگ وشفته . حون دبگر تقطه اتایی 





۱۴۸۴ بینوایان 


ندامت چین می‌خورد . دراین تونه نقاط وقتی که چین بدا شود رنه پیدامی - 
شود . وقتی که رخنه ایجاد شود فرو دفتگی رو میدهد . ثف اگو تاحدودی پاین 
میرقت . این قرو دفتگی که بمتلهُ درون یاک حفرء کل بود در ژبان دیژه » 
«فونتی» نایده عیشد . فونتی چست ؟ همان ریگ روان سواحل دریا است که ذیر 
زمین پدیدار میشود ؛ يك ریکستان «سن میشل» است که در . يك اگو جای گرفعه 
است , خاژه خس خودده‌ی است ده درحال خداختن است . شمه اج اش در 
مرکز نرمی بحال آویختگی قرار فرفته‌اند ؛ :» خاش میتوان ناهید نه میعوان 
گفت که آب است , ودطه‌یی است که 5اه سیاد عمیق است . هیچ چین از برخورد 
با آن مخوفتر نیست . کی اب بر آدمی مساط شود » هگ سریم است » وغرق نام 
دارد ؛ ار دمین در آدعی مسلط شود ۴ مر آث ب ری است وفرو دقن درر یگ 
ناه مشود ۱ 

آیا هیچ چئن مرگی دا تصور هیکنید ؟ ددصورتی‌که فرو دفتن در زمین: دد 
ریکستان کار در با ِ موف ماسّت ٩‏ لا زیردعن ودرهیان دندانرو جطونهخو اهد 
نود ؟ بای عوای [زاد , روشنایی سل ؛ دود دوشن » دای آن افق درخغان, ان 
هیاهوی پردامنه , آن ابر‌های آزاد که تعمت زندگی از آنها می بارد , آن قایقها 
که ازدور نمایانته ر آن ادها که بهمه سدودت جلوه‌گس هیشو ند » احتمال عبور 
راهگنران , امکان دسیدن دمث تااخرین دم, بای شمه ادنها کری‌است ۳ کوری. 
يك سقف کنبدی سیاه : يك درون قبر که خود برای دفن کردن آدمی مهياست. 
هرگ ددباتلاق لجن زیر يك سر‌پوش سیاه , اختناق آهسته در میان فضولات: يك 
جمیهٌ سلگی که در آن عفریت خفقان ء چنگالی را ازلجن بیرون عیآورد و گلوی 
شبا را می‌کبر د ِ کمدیدتی آمخته واناله واستشار کل و لای دجای هاسه. یدرون 
سولفوره سای طوفان ؛ تجاسات ؛ بجای اقیانوس ! و ازاین‌گذشته, فرباددشیدن , و 
دیدانل در هم #شر دلب ب دود یفلس 4 و دسست و یا ردن ۰ وجان کندن. داشهر یزددی 
که یج از آن اگاء پیت 4 وبالای سر شجدعی قر اد در فده است | 

اینگونه عردن:. وحشت وصف ناپذبری‌است ! مر کت گاهی سفاکش دابا - 
شررافت مختوقی باد خر یت عب‌کند ۱ آدمی ار درکورة آتشی افتنیه شود با در 
غرق چان دهد همکن است اهستی بدست اودد ؛ درانش : همچنانکه دراعواج‌کف 
آلود » ممکن‌است فضه‌فاخری نصیب آدمی شود ؛ شخص ضمن جان دادن‌در آن‌تغیس 
شکل نیز مییابد. اما اینجا ء هیچ چنین نیست. اینجا مرک نایاك است . 
دا شنن درا نتیعا تحش آمیز است . عناناسی آ خر ین که هو رنان دیده هسشو ند 
وسعت ون تجیانه| ند ۰ اکن هر‌ادف شرسسادی است, کو چاك است : ذشت‌است‌هفتضماست 
هر‌دلب در یات جلیلت شر اب هانند «کلار انس ۱۶ شیبی تخازرد» مر‌دلب در دودال فضولات 


1 6 بر ادر ادوارد چهاردهم پادشاه انگاتان که ره برادر خود 
بسانت گرد وم‌کوم یه مر گکشد وجون اختمارداشت که نو عاعداعشی را خو ده رز بند 
درخواست کرد که سرش را دد يكت چليك شراب معروف مالوازک فروبرند تا بمیزد 
(۸ ۰۱۴۴۹-۱۴۷ ۱ 





زان والژان ۱۳۸۵ 





مدل اسکوبلوا مخوف است؛ دست وپاذدن در آن نفرت انگیز است؛ شخص در آنه 
ددهمان حال 45 حان هی‌کند درلحن زر درورو عی‌شو د . ظلمات آن ۳ انداده«بی ظاست 
که عتوان دفت جهنم است, و آنقدرلمجن در آن وجود دارد که بتوآن کفت باتلاق است؛ 
وکسی که در آن حلاگ میشود نمداند که هیدل به شیج خواهد شد با صودت قورباغه 
بخود خواهد گرفت. 

قیر هر‌جا که داشد موف است؛ اما اینعجا شنم است. 

عمق قونتی‌ها ثرقف عی‌شر ده وطو لشان وعاطدعان تین دذنسیت اخعلای وضع 
زیر خااد که که خر امیش دعشتر و ده امدر بود تفاوت داشت, داه يك فونتی سه یا 
جهار ۳ #ميق د اشت . گاه عمعشی د۵ قاشت ۳ ۵ پا یز سیل. داه اجرب" عمعئی پیداشدنی 
بود. اینجا گل تقریبا سفت بود. آنجا تقریباً مایع , در فونتی «لونیه» اگر يك 
هی‌دگرفتار شود همنکن است بت دوزطول دکشد تانایدید گردد , درصورتی که لجن- 
زار فلییو» میواند در پنج دقیقه يك تن را در کم خود بکتاند و ناپدییش کند , 
کل د4 نسیت بیشتر یادمتی دو دن عاظدشی شحص را شرستتی ۳ شمش رود ۳ ی ۵ هن آن 
فرو هیبرد. جایی که يك مرد فرو رود ممکن است يك بچه کوچك نجات یابه . 
تجسترن قانون تجحات دراین مورد جو دشتن را دی ۸ فردت ادهر چبن است که شحمی 
باخود دارد. باید تور افزار کارش دا. یاسپدش راء پاخورجینش دا دورانداند » و 
کار همان ادوئیزوقتی که احساس می‌کر دئد دمین زیر پاهاغانت سست‌است بر آیدهاندن 
خود آذهمین‌جا شروع می‌گر دند. 

ژونتی‌ها علل مختلقی داشدمد آز قسیل؛ سستتی اه قرو ریشتگی در تقاط 
عمیق که دورازدست‌سنده یار های‌تند تاستان.: بارندگیهای بیایی زعستان بارانهای 
خفیف مدمادی. گاه فشاد سنگین خانه‌های اطراف برزهیتی سست از چنی «مارت»یا 
ذمینی شن‌زار. سقفهای کالریهای ژیرزهیتی دا تکان میداد و کج می‌کرد. بااتفاق 
میا فتاد که ذف دهلین‌ها دیراین فشار سخحت می‌تر کید و شکاف بزدحی بدا مبکگی‌د. 
سنگینیعمادت پانتئون» يك‌قرن‌یرش, قسمتیازراههای دیرزمینی زیر نیه«سن‌ژنوویو» 
را ضایم گرد. وفتی که بلت ااوزیرفشاد ساخدمانها دد شم می‌شکست: بعض مواقم 
اختلافی که روی میداد درخارج از اگو باانحرافهایی ده شکل دندانه‌های اده در هیان 
سنگهای ست‌گف رش معلوم عمشد. این پاددی شکل مار وچ در حیه طول سقفه‌ای‌شکاودار . 
اکو توسعه می‌بافت ودر آن هنگامچوت عیب آشکاروم‌شهود نودجلوگیری از آن امکان 
داشت که موّثر افتد. ونیزگاه اتفاق می‌اقتاد که فروریختگی ددونی ؛ شوچکترین 
اترازسرون نخان نمیداد. دراینگونه احوال وای بحال کلرمندان او اهر ب‌احشاط 
وارد اخو ی خرات عسشن‌ننه. همکن بود که در آن نابود شو نف دقاتی شیم از جفنریمن 
چاه‌کن که دهمین یتیب ددفوتتی تایدیت شده‌آند دام می‌بر تد؛ چند انم دد این دقاتن 
دیده هنود ین آنها اسم بل دامور اکو است که 9 یکی از این فرودیختگی‌ها 
واقم در زیرفضای خالی کوحه 2 کارمپر نان» فرورفت ۶ موسوم دود یه «بلهز بوت‌رن؟ ٩‏ 
این «یلهز پوترن» برآدد نیکلاپوترن است‌که آخرین‌گودکن‌قبرستان موسوم به‌مدفن 


9 ۳600۵1210 دردتن فد دنت مر قی شلد , 


م۱۳ ینوا بان 





بیگناهان دد۵ ۷۸ |بودگه درهمان اوقات این قبرستان اتمیان رفت. 

وبهمین سر‌ذوشت دچارشد آن ویکونت دسکوبلوی جوان وملیح که درصفحة 
پیش اسمی ازاويرديم یکی از پهلوانان محاصرة «لریدا»" بود که در آن مهاجمان 
چوران ادریشمی ببا داشتند وپیخاییش آنان نوازندگان وبولون حرکت هیکردند. 

«ویکونت دس‌کویلو )ينك شب درخانه دستر عه وش : رن «دوآء دوسوردی ۱ 
غافاگیر شد . برای آنکه از دست دوك بگریزد به يك نقطه خراب و باتلاقي او 
پذاهنده شد .وهمانجا غرق ونابودگردید. دختر عمویاو,دوشی‌دوسوردی» چون‌شرح 
این مر کب دا بر‌ایش حکایت گردند» شيته دادوی خود دا طلبید وبه نیروی بوپیدن 
آمللاح. کر ‌بستن فراو دا انیاد برد. در ات‌گونه حالات: عذقی نمی‌ماند تا علاقه‌یی 
بر‌جای باشد. او آتش عشق دا خاه‌وش هیکتد. «هرو» اذشستن نعسشی «لگان درع۲ 
امتناع میورزد. تیسبه جلوهیرام" بیئیش را هیگیرد ومیگوید: پوف! 


ژان‌وال ان جود را دریعگاه دلگ فوتتی هی داقت . 

این‌ذو نه خرابی در آن‌عنگام در تقاط زیرین شانزهلیزه فراوان بود. اصلاحش 
با کارهای آبکتی اشعال داشت وبدلیل ترمی بی‌آندازه‌اش ساختمانهای ذیر زمیتی دا 
جوت محفو حل فمد‌اشت . این سبتیی از بی‌ثبانی شُن‌های کری لس ژورز 6 که اصلاح آن 
چر باشفده دین که وسنگت جیعپی ام‌تان شساأفقت؛ ونین‌آذثرمی بستر‌های لغز ان عفن ؛ 
کازدار اخوی مار تین » که ازدس شل دود عبور از آن سجن بوسیاة بات لول قلزی 
ریختگی میس نعد تجاوز هی‌کرد. وقتی که بسال ۱۸۳۲ زیر حومه «سنت اونوده» 
اخو ی قذيم سنگی را که اخنون ژانوالران را کر فتارش ی دمم خراب شر‌دند تا 
از نو سازندش ماسة دوانی که در نقاط ذبرین ۶ شانزه لیزه » تا «سن» امتداد دادد 
چنان ایجاد مشکل گرد ده مدت شش عفته کار را به تعوبق انداخت ودوجب آعتر اضی 
شدید ساکنان گذار رودخانه خصوصا مهمانخانه چبها و گادی‌جها شد. کار ماختمان 
در این نقطه از سخت نی سحت‌تی بود؛ خطرناك بود. داست است که چهاز هاه و نم 
پیابی بارندگی شده وسن سه دقمه طنبان کرده‌بود. 


[- ۲,108 شهر اسبانی‌گهدر ۴۲ ۶ 9۱کنده» بز رگ آن را بنهوده درمحاصره 
شرفت. ۲ عادو جوان دیبایی بوخ در بوتانب قذ یم 5 هر و از ندمای (ونوس؟ 
اورا دوست هیداشت و آن جوان خود را فرق کرد. 

۳ یرام جوانی دود در دابل که ماجر ای عشق رفت انگین او به ل(انمه؟ 
هعر وف است . 


زان والژان ۱ 


فونتی خطر ناکی که ژان‌والژان با آن برخورد کرد بر آئی بادانهای شدید 
شب پیش بوجود آمده بود. يك خمیدتی سنگفرش که مولود سستی مامه‌های نرم و 
بیقرار قسمت‌های زیرین بود موجب جمع شدن آب بادان شده بود. سیس آب‌نشست 
گررده‌بود وفرو ریختگی صودت کر فته بود ؛ کف او خرآب شده و درگل فرو رفته 
بود. درچه طول؟ گفتنش غیر‌مم‌کن است. تادیکی در آن قسمت از همه جا غلیظتر 
بود. حفره‌یی آأژلجن بود میان خاری ازظلمت. 

ژان‌والوان احساس کرد که سنگهای ستگفرش از زیر‌پاش کشیده میشوند. 
وارد این اجن‌زارشد. بالا آب بود وذیر آن کل. ناچادیاید از آنجا گذشت. بردشتر 
میحال بود. مازیوس درسال هلا شدن بودء وثیروی ژان‌والژان نیز بایان میرسید. 
اگرازعمین راه ترود کیدا میتواژت برود؟ زان‌والر‌ان پیش رفت . دز قدعهای تخست 
گودی ان زار کم به نظردسید اما هرچه جلوتر می‌رفت پاهایش بیشتر دد ذمین‌فرو 
مبشدند. دزودی لجن تاساق پا و آب تابالای ذانویشی رسید.داه میرقت وبا دو‌بازویش 
مار پوس را هر اندازه که میتوانست از آب بالا ناه میداشت. رهته زفه کل تارانش 
و آب تادمرش دسیده بود. بهمین‌زودی دیگر نمیتوانست‌بان کردد. بیش اد پیش فرد 
میرفت, آين لجن ده علظدی چندان بود که بتواتد ستینی بك هرد را تحمل ند 
بی‌شاك یادای نگاهداشدن دومرددا نداشت. ماریوس و ژان‌والزان اگر از یکدیگر 
چد ام بو دند آمان هید‌اآشت‌که از آن‌سات حاینت . ژانو الزآن دارهم پیش رت با بردن 
ماریوس محتضرکه شاید چند بیجانی بیش نبود. 

آب یا درس غلهایش هی تر سیف | ا<ساس هی‌گرد که دنر حال غرق شدن است ؛ 
بذدشو ازی عیتو افست در وه لجن 45۹ او را را گر فته دود حر‌کتی دجدو د دشن . غلیظطی 
لمن 4۵ تکهگاه دشمار هی دافت ماثم ی دفتین نس نود , ژانو الزان ۱ هیتوا نست 
ماریوس دا بلند می‌گرد وباصرف نیرژیی بیش اندازه داه می‌پیمود. اما بیش اذ پیش 
فرو می‌دفت. بجایی دسیه که دیگرجن‌س‌ودو دستش که ماریوس را بر آنها گرفته و 
بالای سرخود نگاهداشته ود از آب برون تبود .۰ - در تابلوهای قدیم طوفان توح . 
مادزی دیده عیشود که بچه‌اش را اشگونه نگاهداشته است. 

بادهم قر ودفت: سر‌وصورشرا عفب نگاهد‌اشت تااز آب ایمن باشد دتواند 
نفی بکشد؛ اگرکسی دراین تاریکی میدیدش خیال میبکرد ماسکی است‌که دد طلمت 
موج می‌زند؛ بزحمت برفرآزسرخود, سر آويخته و چهرة بیر نگ ماریوسدا میدید. 
تلاش یاس آمیزی کرد. و پایش دا بجلو انداخت. پایش نمیدانم به چه چیز محکم 
خورد. بات نقطه انک6ء دود. سیارموقع بود. 

ژان‌والوان با يلك نوع هیحان قد داست کرد , تده‌اش را بالا کشانت وبراین 
تکیه گاه جای گرفت . بالا رفتن اذ آن متل پانهادن برنخستین پلة نردبان صمودی 
زندگی بود. 

این نقطه انکاء که در لین در لحظه وایسین بیدا شده دود آغاز دامن دیگر 
کف او .یود که می آنکه بشکند ذین آب سیم که اما تکه‌هایتی از عم جندا تشد ه 
ويلك پارچه باقی مانده بود . سنگت فرش‌هایی که خون ساخته شده باشند در این 
قبیل مواقم از چای در نمی‌روند و سقف‌هایی چنین استواد بر قراز فرور بختگی 





یار ۷ : شنوا بان 


هیسازئن. این قلره کف اکو که يكك قسمتش فرو"ریخته بود اما قسمتی‌که برجای بود 
بعون کفایت استحکام داشت دمک بتاهگاه و اقعی‌بدمادهیر قت وشتدمی همین که‌میتوانست 
خود را روی آن ور اردعد تجاتش مسلم بود . ژان‌والن‌ان براین سطح عایل بالا رقت 
دسمت د گر باتلاق رسید. 

جون ار آب بیرون آمد مصادق دا ستگی شد و دسر ذانوانشی افتاد. دریافی 
که این پیش آمد بجا بوده است ؛ قدری حمانجا مانه و چانش»دسی نمیدانست در جه 
مکالمه با خدا عوطهور شد. 

باردیگر ازجا بر‌خاست : ارزان نم رها ش عله ء گنه آلود : خمده در دس 
هو حون هعدغضی کا 4٩‏ بردوش داشت ۰ فین آغشته در سجن سیال ب جان سو‌شاد از 
نودی شگفت. 


۱ -۷- 
گاه شخص صمانجا که گمان مسکند به ساحل 
رسیده است به گل می‌نشیند 


باژیکباردیگر دراه افتاد. 

براستی اگر همه حیاتش رادراصنزارن‌گذاشته نود عثل این نود که همه‌قوایش 
را در آن گذاشته‌است. این تلاش خارق‌العاده ثیرویثی رابه‌پابان‌دسانده بود. خت‌گیش 
در آن هنگام چندان نود که ددهرمه ما چهاد قدم ناگزیی از آن مود که بایستد » 
نقفی تازه گند ویه دیوار تکیه زند . یک دفعه ناچار شد روی سنکی نشیند ووصم 
مار بوس را یی دهد ؛ وجون نشست خود را جنان درعانده دید ۳ بنداشت ۳ 
همانجا خواحد ماند. اما اکرقوتتی از میان رفته یود حمییتش هنوز بر‌جای بود . 

بانومیدی» تقریباً بسرعت داه افتاد؛ بیآنکه سربردارد , وتقریباً بی آنکه 
ثفی بکشد. ای‌گونه» صدقدهی پیشی رفت وناگهان بادیوازی مصادف شد. به‌یک پیج 
اخو زر له وهتگام رسیدتن ویجبلط جولن سر‌یاین داشت دسد‌پوار در‌حودده نود . 
سر‌یی داشت: ودریایان داء زین میتی دو در روی حود درنقط دیی دود » نوی , 
شنت گرد . امن دقعه این یک تور مخوف نبود » نودی خوب وسیید نود دوشنایی 
روز نو زد ؛ 

ژانوالژ ان دهانة اکورا هید‌ید. 

جان معذبی که درسینه آتش سوزذان عذاب؛ ناگهان راه رون شنت ازدورخ 
۱ دش زوتشی بند همان و اخساس خواهد درد که ژان و الزان اخیاس کرد 3 
در آن حال سر اسیمة ۳ دیوانه وار دا هی |[ تیجه ار بال 2 فر سوخته‌اش مأنده د.اشد 





زان وال ان دار ۳ ۷ 


سوی در درخشان خواهه جت . زان والژان ده خن احساسن‌خستگي‌تنکرد: 
سگینی‌مار پوس راهم بر‌پشعش احساسی کرد . ثیروی ددردن باهای‌پولادین خودرا 
دازیافت وجنات تند راه اقداو که دشو ید ژر دیکتی دود تا بیراه رفتن . هر جه چلوتر 
هیرقت دهانه او آشکادتر نمایان هیشد. این دهانه‌یی دمانی شکل و طاقداد نود 
که ار تفاعش از بلئدی سقف که ححنودتر میشند: و عرخشی اد عرض‌گالر ی‌که رفحدر وه 
بتناسب پاین آمدن سقف تنکتر میکت کمتر بود. توذل یصورت درون قیف پایان 
مییافت. این تنکی یی‌مودد. تقلید از دریچه های زندانها است.که البحه برای زندان 
«طقی است اما می‌ای اگو هنطقی ندارد و آزهمینرو دعن‌ها ادن ثقص الاح شد. 
زان‌والزان د۵هدر ۳ رسیت. 
جوت» ده [ تجازسید ابستاد. 
بر اس حی این‌نقطه» مخر ج اکوبود اما خروج از آن صورت نممی‌گرفت. 
دها زد این مر حج را پنحر ه آهنی معکمی سثه شده و امن طارمی که ظاه را 
تسار دم روی پاشته‌ها و اولاهای دنگن‌ده‌اش هبچرخد به‌درگاه سنگی محکمتی با 
قفل ضخیمی وصل شده بود 5+ اذ زنگزدکی سرخ‌دنگک بود ومثل يك آجر قرمر 
بنر کی به‌نظی میرسید. سوداخ وسیم جای کلیه و زیانه درشت قفل که ددعمق بسیاد 
بمیاره آهن دیس ففل چسییثفه بود ددده مشد. خوی‌نمایان بود که قفل محکم «سته 
شده است.. این» یکی از قفل‌های نظیر قفل «باستیل» بود که پادیس قدپم فر‌اوان 


هیست دسا ۰ 





آنسوی‌در بچه .هوای آژاد. رودخانه. روذ روشن. ساحل سر اشیب کمعر ض اما 
کاقی بر‌ای رفعن, اسکله‌های دود . پازس» ودطهبی که‌شخص میتواند به آسانی دد ان 
تاپدیدباشد, افي وسیم, [زادی کامل.- سمت راست درقسمت پایین» پل بنا وسمت‌چ 
درقسمت بالاء پل آنوالید؛: نقطه عناسبی‌بود که‌شجدص میتوانست در آن متتظر‌شي‌بماند 
وجون سس شا فی ارکند؛ یکی از خلوت‌ترین تعاس پار دس‌بود؛ ساحجل سرآشیبی‌بود که 
رودر زو فا رو کابو ؟ قر اد داشت. همگی‌ها از خلال میله‌های پددر د دشر ول هیا مدذد 
وسرونه صی‌فدند. 

ممکن‌بود که ساعت هشت‌ونيم عصی باشد. روذ نزديك‌بودکه بایان دسد. 

رن والران مار یوس ۳ درطول دیو ار » روی فسمت خدواك کف‌اکو گذاشت 
سین جلو پنجرءه آهنن رفت و دوچنکش را همهکم سیله‌های آن گرفت. تکانی که 
داد حریصانه بود. اما هیچ لرزش ایجاد نکرد. پنجره از جا تجنبید . زان والژان 
میله‌هادا یکی‌پی‌ازدیگری بدست‌خرفت وامیدواریودکه بکی‌داکه سست‌تر ازهمه‌راشد 
از جایر گنه ومانند اهررمی در آیس‌داشتن‌دز : داشکستن قفل بکاری‌بر د؛ ایا همچك از 
مبله‌ها تکان نخورد. دئدانهای تبر درجادگاهشات آذادن‌محکمترنيستند. اهر‌می نبود؛ 
وارد آوردن فشاری برمیله‌های آهنن امکان نداشت. عایقی‌بودکه شکست نایذیی بود. 
هیچ وسیله در‌ای دازگردن دریافعه نمشد. 

پی‌باید درهمین تقطه. ۲ خرین‌دقایق زندگی‌را بایان رساند؟ چه‌دا ین در د؟ کار 
پکجا خواهدانجامید؟ برگردد وخط سیی مخوفی دا که پیموده بود دوباده پیش کیرد 
دی تواذایی این ار را ند‌اشت . وانگهی چگونه از اجن‌زاری که دبر نا آهدن از 


۱۴۲۵۹۰ یتوابان 





الصورت نگرفت عگر دد ده پیش نی هعحد.ن آسا؛ دوداره میتوان دکزشی ‏ تاره 
اک رهم از اسن‌زار یگذرد هگر‌ددمیان آن دهلی‌های تاريك دستهیلیسیکه مسلماً دو 
دیف ازچنکشی نم‌تو انش دخت : دفتء اعد نمتکنن؟ گذشته از همه‌اشها چا ود کدام 
راه‌دا پیش فیرد؟ به‌یك داه می‌آشیب برود؛ این راه که دمقصد تمیر‌ساندش؟ باز به 
دها نه دیگری سیر سده وجلو آنوم یلت‌در بسته بايك پنجرءه آهنین مشاهده هی‌کند. همه 
راههای سروترفتن و درون امین او البته بهمن شکل بته‌شده است. سکم اتفاق 
در یچه‌یی‌که از ات بدرون آمده ازجای کنده شده‌بود؛ اما ملما دیگر دهانه‌های او 
سود دودنف ورستتن دصر بلث از ] تهاهم تعسعجی جز‌دفتن به‌زتدان نمداشت. 

کار تمام‌دود . ده زان الو ان‌کر ده‌بود بفایشه بود. دا مه ورهار | ی دش 
سحه بود. 

ردو در دام دار یلت ۳ بیگر ان مر عبگی فتار شن‌هیو دنت و زان والژاناحساس 
مبکرد که بر دشته‌های سیاه لرذان این تار مخوف: درمیان طلمت؛ عفکبوت موحش 
هرذ درحرکت است. 

پشت بهپنجر؛ آعنن گرداند وروی‌ستگفرش او نزديك ماریوس‌که همچنان. 
بیحرکت‌بود برزمین‌نشست يابهره‌گوييم برنمین افتاد وسرش‌دامیان ذانوانش آویخت 
دیتی اه تجانی‌نبود. این آخر‌دن مر حله عصداس‌بو د. 

ددأین فرومانددی سخت دد فکس جهدگی بود؟ نه دقکی خود بود. نه شک 
ماریوس . بفکر کوزت بود. 


-- 
بارة دامن لباس 


در خلالاین‌یحالی ؛ دسنی بررشانه‌اش گذاعته شد وصدایی‌که آسته جر‌فسیزد 
بوی گفت: نصف کنیم. 

درد این‌ظلمت هم دسی وجود دارد؛ هیچ چیز بیش ازنومیدی بهرویا شباهت 
ندارد ۰ ژان والژان پقین کرد که خواب می‌بیند. عیج صدای پا نشنیده بود. آیا 
امکان داشت که دسی آنیا باشد؟ سی در‌داشت» نگاه شرد. مردی رو دد دوش 
ایستاده دود. 

این‌مرد, بلوذی بتن داشت, پاهایش پرهنهبود. گفشهایش را به‌دست چیش 
گر فته‌دود. بی‌شک گفتی از پا کنده‌بود ۳ دتواندخودر | بن آنکه‌صدای جایشی شنیده‌شود» 
دهژآن‌والژان در سانث . 

ژان‌والیان بلك لحظههم درتر‌دت نماند. هرچند که این‌ملاقات دسرایش "۳ 
مترقب بود این‌هزد را خوب‌شناخت؛ تناردیه بود. 

ژان‌والژان با آنکه تقریباً با از جا جستن بصال خود باز گشته بود چون 
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عادت به «حاضر باش» داشت‌وباضر بات‌غیرهتر قبی‌که‌در ياك‌چشم بر‌هم‌زدن‌از آنهااجتناب 
بایه‌جست خوگرفته‌بود هماندم همه حضود ذهتش‌را بازگرفت. ازطرف دیکرممکن 
تبود که وضم از آن کهبود سخت‌تر شود ذیرا ٩هبض‏ درجات تیره روزی در عالم 
فست که قابل افزون شلل نشست. وتود دمارد یه‌ه نمی‌تو انست چجیز که برتیرگی این 
طلمت بیقر ایت. 

بات تاه به| تتظار کذشت. 

تناددیه دست‌داستش‌را بالای‌پیتانیش‌گذارد و نودافکنی بر فر از چشمش‌تر‌تیب 
داد. آتگاه آیر و درهم گشید وجشمانش‌را دهم نز‌ديك‌گر دء که این‌حرکت چون با ججم 
کردن‌دهان توام شود توجه دیر‌کانه می‌دیراکه بخواهد دیگریدا دشناسد تشان می- 
دهد. آما موقق بشناختن او نشف . ژانو ال آن چنانکه پیش اذاین‌گفتيم هت «هروشنایی 
واشت : ازاین‌کفته جندان تغییر شکل با فته وجنان لدن | لود وخوت | لود شددبوش که 
ام ود تجبو جه روشنایی‌هم دنله ض‌شنه قابل شناخدن دجب‌و د. تنازد به , سکس زو ره 
روشنایی در بچه‌داشت: بایاک تورسر‌دابی روسی شذه نود : در سی‌است ‏ دی نلک رود اما 
باهمه بيرنگی خوب‌نمایان بود. بقول آن استعارةٌ ممروف عمومی «فورا میان چشمان 
ژان‌والژان جست». این تابرابری شروطکفی بود که ژان‌والران دا بداشتن پلتسن تر5 ی 
دراین جتتث تندتن عجیب که در کار دردار‌فتن ین این‌دومر دود مجلیگن‌شنف. تلاقی بن 
زانر ال ان تقاب‌داد وتناردیه نی زر 3 ۵ صودت‌گر فته‌بود . 

ان وال ان هماندم در یافت که تباروبه اورا تخناخته است. 

دراین‌جای تار مت لحظه بی عثل‌انکه بکدیگی را انتاز ه عب‌کیر ند بادقت دهم 
نگ ستند » اول‌دفمه تداردیه سکوترا شکست وصفت : 

وآأسه برون‌رفتن چه عیکنی؛ 

زان والژان جوایی نداو. 

تذار ۵ مهدفت: کننن درمحاله. باوجود این‌باس آژهمنجا برریک. 

ژانو الران گفت : استد. 

تناردیه گفت : خب. پس‌نصف کنیم. 

ژان‌والژان گفت: چی میخواهی مگی: 

جوآی‌داده ثو این‌مید وطشتی؛ خیله‌خب منم کلید ابتجارو دازم. 

مار یوس‌را با انگتت نان میداد. دنبال تلامش‌گفت: 

- من نمیشناسمت. اها دمکت هيبکنم. حتمااذ دفیتای خوجمونی. 

ژانبرالژان شروع به‌نهمیدن مطلب‌کرده تناددیه آدمکتش ینداشته بود. 

تتاردبه باژ گفت 

- گوش‌کن‌دفیق, تو این آدمو بی‌او که نیکاکتی کی ی تلو جباشه نکشتی 
صفی مئو بده, من دروواست وا ميکتم. 

نمی از يك کید دزد گه را ازذ در دلوز سوراخ سوراخش یرو لکد وکفت : 

- میخوایی ببینی‌خلیه صحراها چطوری ساخته‌شده؟ تیکا کن. ۱ 

ژان والژان «حرت‌نده برچای ماند», این کلام از «کودفی» کهنال است. 
کاعالا ش لت داشت. که [ دنه می‌بیند حقیفت دآأشبه‌باشد. مشیت‌الهی بود کهیصورت مخوفی 
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نمابان‌شدهبود» قر‌شته نجاتی‌بود که شکل‌تناردیه امن بروت امده‌بود. 

مناردیه پنجه‌اش‌را ددجیب بزدگی که‌ذیر بلوزش پنهان بود فرد برد. پاره 
طمابی از ان بیر ون‌گشيد, آت | سو کا دان‌والی ان پیثی آورد ودفت: 

بکیر» این‌طنادم بهت میدمء سروته معامله! 

ژان‌والغان قر تلا + طثاب دجه تاز مآد؟ 

به‌سنگم لام داری: اها سنتنا: بر وت بستا هییه. به‌تل کوخ اوتجا هست. 

- منله برای چی لازعه؟ 

احمق, تو که میخوایی اینو نو رودخونه بندازی , بهطتاب ویه‌سنگم لازم 
داری. وال این‌مبا د روی‌اب. 

ژانوال ان طتاب را کی فت . دسی شسست که گام آمن‌گونه قبول های بی‌اداده 
ند‌اشته باشد. 

دناردبه معل اینکه بات قکن نادهانی در مفزش دراه بافته باشد انگشدانشی را 
بطوری‌که صدا کرد در‌هم‌زد وگفت: 

- داستی رفیق. چه‌جوری ازلجن‌زارگذشتی؛ من جر آت نکردم پامو ادن‌تو 
بف‌آزم. بوفا دوع خوشی ات ثمیاً د. 

وپسی از ونر مات مائئت لفت : 

هن از تو بجیآیی سین سم » اما توحق داری که چواب تمذای . این وف 
کار آموزی مفیدبه واسه اون بهریع ساعت من‌خرف‌باذپرس . بعلاده آدم وقتیکه هیچ 
حرف‌نزنه تو خطر بلند حرفذدئم نميافته. اهمیت نداره؛ نباس تصودکتی که چوت 
هن‌روتو نمی‌بیدم و اسهتو بلدنیستم نمیدونم‌گی‌هستی وچی‌می‌خوایی! خوب‌میشناسمت. 
تو این بابادو تا حدی له کرده‌یی؛ حالا هیخوایی به‌موشهیی بجیونیش. واسه نو 
رودخونه لارمه: این انماد ع#ظیم حمافت ها . من ازاین رحمت تحانتت هسفم. کمك‌گر دن 
به بهیسر خوب دموقع ددموندگی ازکارهاییه که شنگولم میکنه. 

درهمان‌حال که تصدیق هیکر دکه ژان‌والژ‌آن حق دارد ساکت‌ماند, دد پبی 
وسیله‌یی رد عت ٩ه‏ و ادار دسخر کف شی‌کند . شانه اورا تقانی‌داد ویاین‌وسیله خوشتی 
گرد شاید بتواند نیم ختر‌را ببیند» وبی آنکه تغییری در آهنکك متوسط صدای خود 

ب راستی حریت از ار که شد امن میللب اسر م اومد: تو واقماً حعوول 
کله‌ختکی ظستی | جرا این ! دمو همو دیا ننداختی؟ 

ژانوالیان سکوتش‌را حفظ کرد. 

تنار دیه جل کثیفی‌را که گراواشی دشمار میرقت تا ذیر گلوش دالابرد؛ این 
حرلتی است‌که وصم شایسته یلتمر د یاو قاز رال هس‌کند ؛ ودراین‌حال‌گفت: 

ب حقیقتاً شاید کار عاقلونه همین بوده که تو گرده‌یی. فردا کارگرا وقتی که 
واسه‌بستن سوراخ میاومدن بی‌برد بررگرد این‌هیکلوکه ارنجا فرآموش‌شده‌بود میدیدن 
و می‌تونسدن قدم بقدم ونقطه بهنقطه دنبالت کنن وهت برسن. کسی از اگو گذشته. 
می؛؟- از دیا بیرون رفته؟- آیا موم یرون دفتن دبنده شده؟ پلیی عه‌پار جچه هو شه . 
«احو» خائنه وععت آدمو وام‌کنه. آخه این قبیل چیزا سرت اتفاق سی‌افته ؛ واية 





ان والژات تنم 
همه که جلب توجه میکنه. درصورتی‌که رودخوئه واسه عمه‌گی مهیاس. کمترکسی 


«اکو)رد وأسه‌این‌قبیل کارامورداسبفاده فرار هیده . زودحو نه نودستون وافعه. پیاد 
بت ماه دامپپای ماهیگیی عه «سن کو تا این هر دو اژ ته آب و اه شما مرول ی آرن. 
تون ین جیه‌که از ته رودخونه بیرون آوعده؟ مهلاشة از هم پاچیدكه. _ ععمی چی! این 
هر‌دو گی‌گشته؟- پاریی! دادکستر‌يم اصللا از این‌موضوع خبرداد تمیشه.- پس تو کاد 
خوبی‌گردی دفیق. 

نهر چه بیشتر تمارد یه بر‌حر‌قبود ژان‌والی آن سافت بو ۵ تماردیه مار خانه اور 
تکان داد وگفت: 

حالا کارو به‌نتیجه بررسونیم. تقسيم‌کنيم. توکلید منو دیدی» پس پولتوبمن 
تشون یداه . 





ایتیها آهر عجیبی اجباس سمل ! سح کات تبارد به ساده سبودا عثل این نود که 
کاملا آسوده خاطر‌نیست؛ هم در آن‌حال که نمیخواست چیزی از وضم اسرار امیزش 
آشکار شود آهیته حجر‌ق میزد؛ کاه‌یگاه اتشت بر‌دهان همی‌گذ‌اشت ورس لی‌هی گفت : 
سس ال می‌د ردنا بدایل‌آین‌-ح کت‌مشکل‌بود. | تجاخسی جز‌این‌دو تن وجودنداشت. 
ژان والوان خیال‌کردکه شاید دزدان دیگری در گوبه و کناده در نقطه‌یی نزديت به 
این محل پئهان شده‌اند و تناددیه مایل نیست از آنچه بدمت.مبآورد نصیبی به 
آنأن دهد. 

تنارد به هفت : 

-- ارو نموم دنیم. شیکادت چقنر نو سوراخ سنبه‌عاش داشت؟ 

ژات‌والو ان دست نجیب‌خود برد. 

تخاعار دار یمه یکی‌از عادات ژان‌والژ ان این‌دود که هم .ءشه پولی باخود وان ده 
دشن . زننحی ره بی که از آغاز جوآنی‌محهکوم به ان‌شده‌بود ودر آن فجحیبوز بود که ۳ 
دم داه حلی پیداکند, برای اوقانونی ترتیب داده‌بود؛ اما این‌دفعه غفلت‌خر ببان‌گرش 
شده بود؛ شب پیش هنگامیکه لباس‌کارد ملیش‌دا درسنگی بیرون [ورده و بشخشيده‌نود 
چون بسختیهستفرق‌بود فررأموش‌گرده‌بود کیف‌بفلیش‌دا بردارد. فقط اندگی پول‌خرد 
درجیب جلیقه‌اش داشت. این بالغ بر سی‌فرانك میشد. جیبشی‌دا که کاملا لجن آلود 
بود بیرون‌کشید وهماندم يك‌لوی طلا و دوسکة پنج یا شش‌فرانکی وینج یاشش سکه 
بزر کي يك‌شاهی روی سنگی در کف ادّو گذاشت. 

تناددیه لب ذیر‌پش‌دا پیش آورده پیبچدتایی پر‌منی به‌گی‌دنش داد وذفت: 

ایدو واسه چین زیادی ذکشته‌بی! 

شمناً با کمال یکانگی به‌جستجوی چیبهای ژان والزان وجیبهای مادیوس 
پررداخت. ژانهالژان‌که مخصوصاً سعی‌داشت پشت به‌روشنایی‌داشته‌باشد همانعتی نمی- 
کرد. تناددیه درهمانجال که لباس مادیوسدا پاتردستی جیب‌برهای ماهر ذیرو دو و 
تفیش کرد فرصتی ددست آورد و یی آنکه ژان‌والژان مخاهده کند تکدیی ازاین 
لباس‌دا پرید وزیر تیمتنه خود پنهان‌گرد. شاید خیالش این‌بودگه این‌پادچه ممکن 
است بعد‌ها برای شناختن‌قاتل ومقتول بکارش آید. بهر حال بیش از همان سی‌فر انلك 
چیزی درجیبهای ژان ال ان وماریوس نیافت وگفت: 
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راسته. شا دوءابیتون رودهمر فته مت ‌آذاین ندادین 

وکللام‌خود دی ین 2 لصف انیم ؟ را ۲ وهمدذپول ۳ بر‌ای‌شود بر‌داشت ء 

برای برداشتن چندپول سیاه قدری تردیدگرد وجوت تفکرشرا بپایان رساند 
آثر! نیز برداشت و ذیرلب گفت : ۱ 

-اهمت نداره! داین هیگن کلردی‌گردن دما بقییت آب‌جوب! 

آنگاه دوباره کلید دا از ذین تیمتنه‌اش بیر ون‌کشید وذفت؛ 

الا رقیق؛ تویاس از اینجا یرون بری. ایتجام مغل‌بازارهای صفتکه که 
آدم وقتی بخواد بره بیرون پول میده. ثو پول‌دادی حالا بروبیرون. 

وبه خندیدن پرداخت. 

آیا مقصودش از دادن کلید وئمك‌کردتن به‌بیروت‌رفتن این تاشناسء کملز وبا 
نهایت لو ص رهاندن یلاتجانی دود؟ آین‌جیزی‌است که شك‌داشتن در ان جائر است. 

تمارد یه ژانوالزژان را کمكت‌کرد تا دوبازه ماد نوس را بر دوش خود دوای‌دهد. 
سپس بانوك پاهای برهنه‌اشی سوی پنجرء آهنین پیش‌دفت. به‌زان والژان اشاره کر د 
تا دنیااش برود. نگاهی بهییرولن انداخت, انگشت‌روی دهان‌گذارد ولحظه‌یی چجند. 
تقریبأ بحال تملیق ماندء چون تفتیش کامل بمل آورد کلید دا در قفل فروبرد. 
زبانه قفل کناد رقت و در دار شد - به صدایی از ففل بگوش سید و ثه باد شدلن 
ای صدایی گرد. کار «سیار آرام جیورت شرفت. آشکار نود که این بتجره آهنی 
ویاشنه‌هایش که با وت دوعن ار ی شنده بودژئد غال] ی دعتي از اوه در تصورکنجدبار 
میشوند. این‌بیصدایی؛وضم مشئومی‌داشت؛ دفت و آعدهای پنهاتی ودخولوخروج‌های 
سکوت امین مردال شبر: و قدسه-ایشر ان جثایت در ان اختامی عیشت ] ملما اکو 
همدست بات دسته اسر اد آمی از چنایتکار ان‌نود. این دنر و خاموش راردا تیهگران‌بود. 

تناردیه ددر) فیمه‌یاز کر د. راهی کفی رای عبود به «ژانوالژان» داد, در بچه 
را دوداره نی ۷ کلد را ده داعه در #فل گر‌داند, سین بی |نکه صدای پایی بیش ار 
صد‌ای مك چم نتم از او شاه مود درئادیکی فرورفت. هل این‌بود که ی 
معملی ۳ زر ده سر ود » بات له بعش ؛ ادن مه ثفرت‌ان‌گین تست الهی دتر تقاط 
تایبدا نایدید شد , 

ژان‌والزان خوددا خارج ازاکو دید. 


-۵- 
هر , شنا که ماریوس راسند کمان میگند 
" که آو مرده اسب 


هر دو بیرون از اکو بودند. 

بخار دای من‌دو : تار یکی وحشت , هيه را ژان والان کشت سر‌گذاشته نوی . 
هوای سالم. نظیف, حیات‌بخش, مسرت آمیز. هوایی که به آزادی قاببل تنفی بود. 
سر‌شارش مبگرد. پیر‌امونش سکوت. اما سکون دلیند آفتان که دددامن لاجوردی 
اف حجمفته یبود یمه دا و پردرده بوث, سفق بدیدار شنده دود! سب این نحان‌دهنده 
بزر گت ؛ امن دوست همه دسانی که برای رهایی یافتن از اضطر ابی حاچت‌به‌بالاپوشی 
تس ه دار زد , در شیر سیله. آسمان از هر‌طرف حود را مانند آراهشی دامته‌دار نمایان 
میساخت. آپ دودخانه با صدایی عانند صدای بوسه پیاهای او میسرسید. سخن‌گوبی 
هوایی لانه‌ها که بر فراز نارون‌های «شانزه‌لیزه4 پیکدیگی شب بخیی می‌گفتند شنیده 
هیشد. چند ستاده آرام آدام سي از درییه‌های کبود سمت‌الر آس بیرون کشیده مانتد 
یت‌رژیا نمایان شده بودند ودرعظمت بی‌پایان, تاش‌های فوچك وفامشهودی ابجاد 
«سکر دند . عصر انداة اند * همه الحطای اندیت را در سر ژان‌والوان همیگتی‌د. 

آن ساعت هپهم وفی‌خنده بود 4٩‏ نه همیگوید آری و نه مب‌گوید ثه . شی‌جنان 
لز ديلك شنه بود که شخص تواند خود را ددفاصله‌یی کمایشی از آتجا دم کندء وهنود 
آ تقدر از دوشنایی روز باقی بودکه کسی بعواند خود را ازنزددك با شناسد. 

ژان و الجان مطات. چنن قانه ۳ وضحی مقعاومت نایذدی در بیشگاه ادن صقوت 
باشکوه ودلنواز مغلوب سل آدمی گاه از این‌گونه دقایق فر‌آموشی دارد؛ زر نج دداین- 
کو نه مواقم از [زردن درد دبئوا و فشتی‌داد ی مس‌تند ؛ همین در آند‌یشه, روی‌ینهان 
میکند. آراهش: مایت دلت‌شب تار بل هو جودخیالد ده را می‌پو شاند ؛ وجان آدهمی در 
شفق‌که آخرین تابندگی‌هایش‌را بایان میرساند» بتقلید آسمان که ازستارگان؛چراغان 
مشود شکفته میگردد . ژانه الان نعوانست از سیاحت ابن سایه دوشن 5 بالای 
سرش داشت چشم پوشد؛ معفکن ددسکوت بر سدمت آسمات آدی مثل این بود که در 
کرمابه‌یی از شیفتکی ویرستش آب‌تنی هیبکند. میس بتندی مثل این‌که احساس‌وظیفة 
بزدگی در او باژ آمده است سوی مار نوس حیم ناه بااف دستسص متداری آب‌بر‌داشت: 
آرام ]رام قطر یی جچدب از آن در جهره اوافتاند. بات‌های ماز دوس از شم داز تشدند: 
اما دهان یمه بازش نی هب‌کشينه. 

ژان والژات مخواست بکبار دی دست مرای درداشتن آب در رودخانه‌قرو 
دی که که ناه ان نمی‌دانم جده ]زار در جود احساس در د» مثل اینکه شتدصی دسی 
دا بی‌انکه «بیندش: پشت سر‌خود احساس کند. ما جای دیگر هم این أثر راچه‌هبه 
کی از آن اگاه است شاب داده بم. 

ژان والزان به عقب کشت . 

دراستی» هثل امویله اخیر که درواکوه بود ؛ مسی شم سر شا تاد ه دو د . 

مردی بودبلند قد که خودرا در ددنگوت ددادی پچیده. مازژوها پر سیته دهم 
نهاده. بدست راستش كت چماق دوتاه که سرسربیآن دیده میشد گرفته وبا این‌وضم 
چندقدم دورازژان والوات که جلو عاریوس چمیائمه زده بود ایستاده بود. 

اين. یکمك تاریکی خفیف هواء بمنزله يك نوع ظهود ناگهانی بود» هرمرد 
ساده بدلیل شُفق ودرمرد عاقل «متاهد؛ چمات اداین شب عم میت سید 


۱۳۹۶ بینوا بان 


ژان والء ان ژاور را شناخت . 

دی‌شلت خواننده سحدس در رافحه است که دنیال کننده تماردده دسی جی ژاور 
نبوده است. ژاود پی‌اذییرون امین دورازانتظارش ازسنتگی نزد دئیس پلیی دفته؛ 
در چاه دوتاهی‌جر دان جو اد را شفاهاً دوی‌اطلاع داده سیسی می‌درنگت دسر خلهتش 
که ار دخاطر داشته داشیم تمو جب یادداشتی‌که در جیبیشص کدف سل دو ۵ مر‌اقبتی در 
ساحل مر آشیپ سمت داست رودخاثه در حدود شانزه لیزه ( که از چندی باینطرقف 
تو و4 دلسی را دعحو د جلب می‌خرد ) نود دوه و ده ایفای و خا ره پر داخته دود. انیس 
تناردیه دا دیده ودثبالشی کرده دود. 

و یز خوانندگان محنصی در رافتهاند 4 بارخنن این دز دیجه باین آسانی‌بر ای 
شمو لد ژان والژ ان بحی از مظاهر کاردانی تفاددیه نود . نما دبه اخییاس می‌گر د که ژاور 
در قعته ودرهمال نز دیکی ماتبی است ؛ عرد فا که درطمین داخد شامذیی دارو که #ر بیش 
نمیدهد ؛ استخوانی پیش این سکه شکاری باید انداخت. اکنون وی ده يك آدم‌کش 
برخورده است» چه تحمت بز رگه! ین تصیب مهمی‌است که هرگز امتناع ازگرفتنش 
جائز نیست تناردیه با بیرون فرستادن ژان والژان بجای خود طعمه‌یی دیش پلیس 
۳ ی‌اند اخت ؛ پلیسی را وادار م یدرد که ار دنبال گر دن حود او جشم بوشدء خود را 
در حاد ژد دزدکتر ی از راد پلیسین هیر ده ان-نزار ژاور را یادا تیکویی میداد و این 
پاداش از آن گونه بود 4٩‏ همبشه موجب سر‌افرازی يك بازدس مشود . ضمناً سی 
فر‌ائلت فلس آودده‌بود و دربارة سدو دهم اسدو ار پودکه بتواثف دکملت ارانعراف" 
توجه پلیس: بگر بزد. 

اما ان والدان ازخطر ی حج ره و ده‌خطر دیگر دجار شده دود 

این دو علافات پیایی ء علاقات ژاوریی اایر نورد داتثار دی سار ناگو ار بود. 

ژاور ژان والخان را که میدانم هیچ شباهت بخود او نداشت شناخت . 
باژوعایشی را ارروک سیته بر نداشت . جماوی را باحراتی نادیدنی ؛ عمحکمتر درمسشست 
کرفت و باصدایی‌کوتاه و آراء گفت: 

مب فیستید 1 

من . 

که؟ شما؟ 

- زان والوان . 

ژاور جماقشی را ال دذدا فهایشی شذاشت.» پاهایش را تم گرد؛ دالائنه‌اشی وا 
پایین آورد» دودست توانایش را بررشانه‌های ژان والژان نهاد ومثل دو کیره دزر گه 
آنهادا قر اگر فت؛ نگاهی‌دقیق درچهره‌اش افکند وبازش شناخت. چهره‌حاشان تقریبا 
#مد گرد | لحسی هی‌گر دند . تگاه ژاود مخوف دو د. 

ژان والیان زیر‌فشاد پنمه‌ای ژاورجنان بیسرکت ماند که کفتی‌شیری است 
که تسلیم جنگالهای دو سفنت است 

پی‌از لحظذبی فگفت ژوار بازرس بشما مرا بازداشت ت می‌کنید . ر حشقات 
هم. من ارامروز صبح خودرا زندانی شما میشمازم. آدرنی‌که دشماً داوم برای این 
ثبود که فررصتی ددست آورم واز دست شما بگریزم. - بانداهتم کنید. اما فقط يكث 


ژان والزژان بنمن 





خوادش مرا بر آورید . 

ژاور مثل‌این نود ۳ هیچ نمی‌شنود . چشمان‌خره اش زر آیه ژان وال آن دو ده 
دود . . چانه مشقیضتی لباش‌رادوده پیشیش بالا مببرد» واین نشانة تخیلی است که آمشته 
باخشم باشد. سرانجام ژان والژان را رها کرده بایاک‌عرکت انچا بر‌خاست: چماقش 
را پدست گرفت وباسدایی‌که به منگیدن شبهتر بود تا به‌سخن گفتن, متل‌اینکه در 
حال روا حرف میزند افت 

شما اینجا چه می‌کنید؟این مید ایست؛ 

الیته. توجه دار نم که ژاود. ژان والر ان راشما خطان هبی‌گر د 

ان وال ان جواب داد وعخل این دود که سدادشی ژاور را بیدار همکنت: 

خواعشی‌که من‌ازشما دارم راجم همین شخم‌است. بامن | نچنانه دلخواه 
مرها است رفتاریه, اما پیشی‌از آن فماك کند ۳ این آدمرا به‌خانه‌اش بر‌سادم. جر آین 
جبزی از شما تمیخواهم. 

چهرء ژاور درهم شد همجتا که «ردقعه ممکن نود تصوررود که روی‌موافقت 
درامری ان خواهد داد این شافهر | بخود هی گرفت. لب نکنود و ثه نت . 

بازهم خم شدء ازچیب خود دستمالی‌بیرون کشید؛ در آب رردخانه خیسش‌گرد 
وپیخانی‌خون آلود ماریوس‌دا باآن بالق کرد: 

سمیی باصدایی آهسته و چنانکه پنداشتی باخود حرف میزند گفت: این مرد 
درستکی بود. این همان‌کی است که ماریوس مینامیدندش 

جه جاسوس درچه اولی. که همه‌چین را عال حجله گرده. همه جر را کوش دادهء 
همه جین ر | شفیده وظمد جرا صیط دررده و حال انتکه دقن دسر گت خود داشته است 
جاسوسی‌که درحال جان کندن نیز همه‌چیزرا مییاییده. وآدنج‌زده برتخستین پله گود: 
بادداشت‌هایی بر داشته بوده است 

دست مار یوس را گرفت و حستجوی تبضی پرداخت. 

زان والان طگفت : مجر وج است. 

ژاود گنت : رد ط است 

ژان واله ژان‌جواب‌داد: ته, هنود ئمر ده . 

تب بر سیدشو یی شما از منگی تا اینجا آودده‌ییش: 

یستی که اشتغال قکری ژاور بسیاد زیاد بوده باشد تا هیچ پاقشاری دربارهٌ 
آن وا زان وال ان‌ازراء «اکو » فگی‌ده و د-ن هتو چه سکوت ان والزات 
پی‌از سکگوت حوود له دأشت. 

ژان والژان هم مکل‌این بود که فقط يلك فکردارد و جز آن‌ذهنش موجه چیزی 
قمسبت ء زیر | ۷ بای | که پر ستر ژاور را جواب خو ید طفت . 

منرلش درماده است؛ کوچة دختر ان کلور, خانه پدد بزرگشی. 4-۰ سمش 
را تمیدانم 

آنگاه دست به‌جیب ماریوس برد دقترچة اورا بیرون آودده صفحه‌یی را که 
هار پوس سطلوری داماد در آن نسگاشته دود بانگر د ۶ به ژاورداد. 

درموا هنوزاز زوشنایی‌عواج شفق آنقدر بود که شخص دتواند چیزی رادشواند. 


۱۵۸ بینو) بان 


بملاوه اور در جشمانشی حالت فشسفوری ره آسای برندگان شب را داشت . دو 
سطری را که ماریوس نوشته ود خواند. زیر لب گفت: ژیو نورمان, کوچه دختران 
کالود شمارة ۶ , 

سيس صت! زد درشکه‌چی ۱ 

بخاطی داد نم که درشکه درهمان نزدیکی منتظر بود . 

ژاور دفعر چه مار یوس را تگاهداشت. 

لت آجنلد بعد درشکه که ادیالای اسکه ازراه سی آشیب [ شور پاین آهده بود 
یه ساحل زر ستاظد. مازیوس را ددنیمکت بزد گت عقي چای دادند وژاور کنار ژان والژان 
برصندلی‌جلو نشست. 

دریسته شد» درشکه سرعت راه افتاد. بعاسکه دفت: از آنجا راه بالا زایش 
گرفت ودرجوت باستیل روان شد . 

از اسئله دروب رفتند و وارد گو جهد.] شذف‌نش , درشکهجی: هثل شبحی سیاه , 
نشسته برصندلیتی » تازیاته برأسب‌های لا هیزد . سکوتی سرد درون درشکه را 
گرفته بود . مادیوس بی‌حرکت بود » بالاتنه‌اش به گوشه پشتی تکیه کرده ۰ سرش 
در سینه افتاده, باذوانش به‌اط‌اف آویخته » پاهاش خشك و کشیده بر اف درشعه 
دراز شده , هثل اینکه منتظر چیزی نیست جر يك تابوت . ژان والژان چنان بود 
که کفتی از سایه ساخده شده است و ژاور از ستگ. و دد این درشعه , انیاشته از 
سیأهی: که درون هر دقعه که از جلو چر اغی عی‌گذشت ؛ مثل ایتکه روشنایی‌متناو ی 
فسیی آن بتا ید بشکی نسی آسا بایان هی شد ء دست تفای با وضعی شوم سه هتهر 
رقت‌انگین سکون دا جمم آورده وباهم مواچه ساخته بود که عبارتند أ نش وشبم 
و مجمه . 


ث#« ۹ 
از کشت بسجه‌بی 4 از زند کی گر بزان تور 


هر دفعه ٩‏ 4 درشده از پست و دلْند سنگفرش عبور عی‌گرد قطرءُ خونی از 
دوهای مار یو س مبی < کید . دقتی45 در شکه دخانة شمار دٌ ۲و چه دختران کالود زسده 
شب واقعی بود . 
اول ژاور پا برزمن نهاد؛ بايك نگاه از بودن شمارة ۶ بي فر از ددیزد گت 
خانه اطمیثان یاف , ی دوبه سنکین آهنن راکه بسك قديم. آدایش شده بود و 
نقش یلک 2 ساتیر »۱ويك بزکوعیبود که بهم شاخ میزدند یلند کر دوضر+ت مسخی‌تواخت. 
( - 920۷268 ساتیر‌ها ازنیمه خدایان اساطیر پوثان بودند. انها را باموهای 
خی زاسیت استاده وخوش‌های قر اد کر فته دردالای سر‌هثل حیوانات: وباشا کو چات 
بالای پیشانی ویاپای بزگوهي مجم می‌کردند. 
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۱۵۵ بینوا یان 





لنگه درئیمه باز شد و ژاور دوه درون فشارش داد. دریات ثيمی از هیعکش را نتان 
دادء خمیازه کنان. خوا آ لود؛ شمعی بدست . درخانه هرکس که بود خفتهود . درماره 
می‌دم زود میخوابند. ۱ 

در آن هنگام ژان والو آن ودرشکه‌چی.» ماریوس را آزددشکه ببرون هی‌گشیت ند» 
ژان وال ان زیر بثل‌هایش را گرفته عود وددشکه‌چی زیرژانوهایش دا- 

ژان والژان درهبان‌حال که مادیوس دا ایتگونه عي‌برد دستشر دا ذیر لباس 
اوکه کاملا پاره شنه بود لفن‌اند: سینه اورا آزمایش کرد واطمینان یافت که فلیشش هنوز 
هم ند. با ضعفی امش از یی عم مین‌د. متل آینکه حرکت درشکه تاحدی باعت 
بانگشتن حیات دروی شده بود . 

ژاور, خطان بفدریان» بالحثی‌که زیبندة دولت‌در حضور درمان یلك قر‌اولخانه 
است طفت 1 

صی‌عاسم ژبو نورمان این‌جا هست؟ 

۳ وله ؛ ایتٌچاست. ِ ابشان جکار دار بد؟ 

پسرشن و9 آورده‌اند. 

دربان بادهت ندگی هفت ؛ پسرش؛ 

رده ۰ 

زان والژان ده عرقدیزان وبا لباس پاره ولجن آلود پشت سرژاودایستاده بود 
وددیان باوحشتی نخاه‌ش می‌کگرد با سربه دربان آشاره کرد که نه. 

درباث مغل این بود که نه کلام ژاور را میتوعد ونه مقصود ژان والاان راان 
اشاره‌اش درمیاید . 

ژاور تفت ۱ 

وه سنگررفعه دود و الا ایاست . 

دربان و تس دفت : به سنگی زر و-د بو د؛ 

- خودش‌دا به کشتن داده. بروید پدرشرا یداد کنید. 

دربان حرکت نمی‌گرد. 

اور دشمد‌ی تفت : باثللا » زودا 

ویس ازاسظه‌یی تأمل طفت: 

- فردا اینجا تشییم خواهد بود. 

برای ژاور حو ادث عادی معاتسن بانظلم کدل طبقه بندی شده بود که همین حقنسد 
عصتتیرت ۶ می‌اقیت است: ون تصادی و احتمال جای ویوء خود را در این قفهیندی 

داشت ٩‏ امور ممگن داصطالاح ود کتوهای تاص, خود جای داشتند و بهمقداری که 

پمناسبت موقع قایل تفییر‌بود از آن کشوها بیرون میأمدند؛ دد گوچه طبق تقسیم‌او. 
عاهو: زد وخورد؛ شوب , کار تاوال, هر‌اسم به جاگ سیردن وجود داشت. 

دربان به بیدارد کردن پاسگک اکتفا کرد. داسکث فقط فیکولت دا بیدار کردا 
شیکولت خاله ژیوئورمان را صدا زد. اما پدریزر گث را گذاهتند تا بخوایث ذیرا که 
خپال کردنه که او عروقت ده باشت ازقضیه آگاه خواهد شد. 

مادیوس را ده طبقه ال بالا در ذنش ء دی آنکه هیاس درطیقا دیگر خانه از 





ژان والژان فتل 





قضیه آگاه شود, ودراتاق کقش‌کن مسیوژیونورمان» روی نیمکت کهنه‌پی‌جایش‌دادند؛ 
وهکامی‌که با کت شتابان بمجتجوی بت پزشك‌سرفت ونی‌کو لت‌دولادچه‌های جای 
لباس ۳ می‌دُشود ژان وال ان دست ژاود رایر‌شانه حخود احصای‌گرد. قهمید» و به‌یپایین 
برگعت وماتفت بود که ژاور قتم شنم دنبالشی است. 

دریات همینانکه آدن‌دورا هام ورودشان نگاه گرده بود رازخشتنغان رائیز 
با وحشت خوابآآوده‌یی نگر مست. 

هی دور عنروت کال که رفتدد وراننده لین بر‌جای حون نسست. 

زان والژان گفت؛ ژاور بازدس, بكك خوادتشی دیگر‌هم ازشما دارم. 

ژادر پرسید: چه ؟ 

یگذارید من دك دققه بهخانه‌ام بروم. سمداذ آن هر‌طورکه میل شماست با 
هن دقتار کنید . 

ژاور لحظه‌بی‌جند ساکت ماند؛ جافه‌ای فر‌ورفده در بقه ردنگوتشی؛ سمس شیشه 
جلورا پایین آورد وگفت : 

درشکه‌چی: کوچه لوم آدمه شماره ۷. 


۹ 5 ۳ 


ترلزل در «مطلق» 


دیگر‌درهمه خط سیرشان دندان از سردندان در نداشتند. 

زان والزان ج4 مخو است ِ ععخجو است کادی را ده سر و شیده دود یابان 
رساند ؟ کوذن دا آگاه کند», باه نگوید که ماریوس فعجاست , شاید اطلاعات هقید 
دیگری شم یاو پذ‌هد وا بجواند تصمیم‌های اعلابی‌تم مراي او بگیید. اما کار خو دش 
کاری که مر بوط به شخص خودش بود تمام بود ؛ گی‌ییااش بدست ژاور افتاده بود و 
مقاومت نمی‌گرد. کس دیگراشی بای اومیبود ددچئین وضع شاید بطور مبهم جفکر 
طنایی‌که تناردیه موی داده دود و دف‌کر‌میله‌های آعنین سیاه چال که وارد آت عی‌شد 
میافتاد, اما آزرمان ملاقات اسقف. دروجود ژات والژان درقبال هر قصنسوء هر چند 
که , با پافشادی می کودیم یبن ضد خودش میبود ؛ تردن شدیدی ابجاد مشد که 
میتی بر‌دیانت بود . 

خودکشی , این داه اسراد آمیز که آدمی سوی مجهول می‌پیماید . این داه 
که ممکن است تا اندازهء‌بی فناعیجان دا نیزشامل ماشد برای ژانوالژان هم‌تنم‌بود . 

دزشکه چون به مرکوچه لوم آرم دسید ایستاد » ذیراکه این‌کوچه. تنگهاتر 
از آن بود که درشکه بدواند به دروئشی رود . ژاور و ژان‌وااژ ان پیاده شدند. 

راننده بافروتنی ده «آقای بازدی» عرض کرد که مخمل «اوتر له درشکه‌اش 
از خون مقعول و ازلجن قاتل سر‌اسر لکه‌دار شده است . این چیزی بود که اوفهمیده 





۵۳ ینوا بان 





د . اجاده گرد که بایستی جیز ی در ای چپ نب ار تش داده شود .. ظم در [ن‌حال 
دفتر‌چه‌اش دا بیرون آورد و از افای بارس خواهش کرد که مر‌حمت ف‌مایند و 
«دوکلیه دصد یق ؛ «ر‌طودر که دیحو آهدد» ور آن تنو دستد. 

راود دفتی چه را که در شکه‌چی سوک او پیش آورده دود پس زد وطفت : 

چقدر باید بگیری » درای توقفت وفودست؟؛ 

ددشکه‌چی جوا داد؛ هفت ساعت و پلت دیم طول شید . و مخمل نوو 
دود فتاه فر ا رك اقايی داد یرس ۲ 

ژاور انجیش چهار سکه ناپلئون بیرون لشید . ودرشکه‌چی را روانه‌ص د. 

ژان‌والز ان خیال گرردکه ژاور میخو اهد تاپاسگاه بلان ماو با تایاسگاه 
2 رشیوهاه که درهمان نزدیکی بودند پیاده پبر دش . 

وارد دوه شنت , موجه مثلن اج شة خلْوت فقو . ژاور دتبال ژان‌والوان 
هیر لت . به شماره هفت رستثذنه . ژان‌والژان دردد , در داز سل . 

ژاور کفت + سیار جوب ؛ دروید وال . 

سپس باوضعی عجیب‌ومثل اینکه تلاش‌میکند تابتواند چنین حرف بز‌ندگفت: 

اینها منتظر تن خستم. 

زان‌وال ان نگاهی رد ژاور گرد اگوته دفحار درعادات ژاور کمتس وجود 
داشت . دااینهمه اینکه زاور دراین هنگام باث نوم اطاعت آعرانه سبت ماو ابراز 
مرداشت , از قبیل اععماد 5 ردهیی که موش را تساحنود پنجه رستی آزادی دهد 
نمیعوانست ژان‌والان را که تصمیم‌داشت تسلیم شود و کاررا تمام گند می‌اندازه‌مععچب 
سائد . در ر بجلو ر اتل وارد اند شد ؛ باصدای بلئت م۵ دربان ده دراژکشده و 
روسمات در را مر ای بازخردن چهت آن از یسترش گشیدء ه نود طفت + لاهيم  !‏ و 
شتابان از یلکان 1 رت . 

جول ره مل قه اول رسد مکیی‌گرد . همه راعهای محنت کین ؛ایستگاههایی 
دارند . پجرء بالای پلکان که پنجره دوتاعی بود داز بود . چذانکه دربسیاری اد 
خانه‌های قدیم ست پلکان دو به گوچه بوه وروشنایی از آنجا میگرفت . چراغگوچه 
که رودرروی خانه قرار داشت انداگروشنایی در دله‌ها میانداخت وادن دات صرفه‌جویی 
درمصرف روشنایی بود. 

ژان‌والزان یا درری تنفی ویا بی‌اراده سی جلواین پنججره دی‌د. رو به کوچه 
خم شد . موجه کو تاه است وجر‌اغ نود افکن سر اسر شش ۳ روشن میکرد.ژ آن‌والزان 
ازحیرت جر ه شد ؛ هیچیکی درکوچه تبوش. 


ژاور دفته بود. 





ژان والژان , ۱۵۰۷ 





-۱۳۲- 
ند بدر گت 


راسلت ودریات: ماز یوس و معجنان‌ ی حر کت [و-اد ه بر نیم کت ی که هنگامو رودش 
روی ان گذاشته شده بود به سالن بر ده دودند . پزشات ٩‏ فجستجو بش رفته بودند 
شتایان آعده نود تحاله زیونورمان دینداز شده بو د . 

خاله ژیونورمان میرقت ومیاعد , وحشت‌زده ؛ دستها درهم نهادء , تاقابل 
برای هر کار دیگ جز آ؟ه بگوید«خداوندا! آیا ممکن است ؟4 وبی‌تامل‌بررگفته‌اش 
دیقی آید دٍ تیه جز‌مان حون آلود هصتو د  ,‏ . قتی که وحشت نتسشن سب کشد : 
فسفه‌یی از اين وضع بیرون جست وبه ذهنش دسید‌وبااین کلام تعجب آلود تفسیر 
شد ء «همین است عاقبت این چیز‌ها[ 6 اها دا آنجا تر سیدکه چنانکه درایت‌گوثه‌مواقم 
معمول است بگوید : «من عینا گفته بودمکه چنین خواهد شد!» 

بدستودپزشاك بل تختجواب تسمه یی فن‌د مك نیمکت‌جای داده شده‌بود پزشلث 
ماریوس را معایته کرد وی از آنکه دریافت که ضربان نبشتی دوام دارد و زخم 
ناقذی وه قلیش ثر یفده أست وخونی که درکنج لبانتی جمم شده است ار فیسی 
آمده آستِ : دستور داد تا به‌یشت وی‌بالش دوی تختخواب ددازش دردند, سرش در 
مجاذات بنن اتدکی هم پابن‌تر ‏ بالا تنه‌اشدر هته:تانفی مشدنشی آسان شود.مانموارل 
ز یو تورمان جوث دید که شا زر نوس دا لخت عیکنند ازسالون سرون دفت . در اتاقشی 
له دحصمم گفتن پر‌داخت. 

بالاتنة ماریوس ذخم کودی که به درون نفوذ کرده باشد نیافته بود . يت 
کلوله بی‌اثر شده آزیی‌خودد پاکیف بغلی ۰ منحرف گشته وباايجاديك دریدگی‌بدشکل 
ولی بی‌عمق ودرنتیجه بی‌خطن : دور دنده‌ها پیچیده وگذشته‌بود . حرکت‌طولانی ذیر 
زمینی : از چا در دفتکی استجوان تر‌فوه شکسته ار | بمر حلة حمال رسانده ودد آن 
تست اختللال سیاز تولید گرده بو د. بازوهایشی چندین دخم شمش داشتند. رخمی 
که باعث تغیبر شکل شود برچهره‌اش نخورده بود. دااینهیه ظاهرا سرش آزهمه‌طرف 
شگافهایی داشت . عاقبت این وهای سی چد خواهد شد ؟ آا فقط وه پوست سی 
آسیت رسایده 8 دعس صنحساتی در جمجم؛ه وارد آورده است ؟ «نوزدسی نمیتو انست 
چیزی دراین باره بگوید . يك نشانه اضطراب آور این بودکه این زخم‌های سرداعث 
مدهوش هدن شده بود ومسیادهم اتفاق میات که محروح ازاین‌گونه مدهوشی‌ها بهوش 
آید ۱ ازطری دیگر خون دوی ؛ فوای مجروح را سایان رسانده نود . پاین تنه‌اش 
ازکمی‌ند پایین : دریتاه مسنگی ازژخم خوزدن محفوظ مانده بود ‏ 

باسك ونیکولت پارچه سفید پاره میسکردند ونوار ذخم بندی فرآهم می - 
آوردند ؛ تیکولت میدوختشان وياسك میپیچیشان . چون در آغاز پارچة زخم بندی 
مهیا نبود. پنشك . خونروی از زخم‌ها دا با تکه‌های پنبه وکتان‌موقتاً جلوگیری 





۵۴ " پتوایان 





کرده بود . کنار تخعخواب سه شمم برمیزی که اسیاب کار چراح بر آن جای‌داشت 
هیسوخت . پزشك چهره وموهای مازیوس دا با آب سرد شست . يك سطل پراز آب 
در یلت (موینله سر ۳ شنه . درتان دن‌دیلث بی شلات ایستاده نود و دأشمعتاذشی روشنایی 
برژخمی هیانداشت . 

پزشات بنظر هیرسید که غم زده درحال تک است. گاه بگاه داسربت‌حرکت 
هتفی میکرد ء مثل آینکه دریاطن پرسشی‌ازخوددرده است وبه آن پاسخ میگوید .- 
این سخن دذفتن پزشك باخوهشتن بر آی بیمار ثشانه مدی است . 

هنگامی‌که پزشك ۰ چهرء مجرو دا پاك عیکرد و [رام ارام انگشت‌بر چشمان 
دسحه او ممالید : درته سالون دری باز وجهرء دراد بر یده دنگی تمادان شد. 

این» پدر بزد که بود. 

آردوزود باین طرف موضوع شوش , مسیو ژیونورهان دا سخت نگران و 
مشغول وهتنشر ساخته دود . شب پیش خوان به چشمثی راه نیافته بود وهمه زور را 
گرفتاد وب بود . اول شب سسار زود به دستر ر ۵29 وسفارش‌گرده دو د حه صمه‌درعازا 
محکم پبندند وققل کنند » وازخستکی چرشی گرفته بود. 

پبر ان خواب زود شکن دارند ؛ اتاق هسیو ژدونورمان ده سالن پبوسته دود . 
وبا که درسالن تا حدی مر اعات اجتراط گررده نو ذ نف دار شم صخاایی از انیا یه اتاق 
خواآن فعی مد ار سش هت ودیداری درده ود ,+ ازروشایی بی‌سافقه‌یی که از درد در وارد 
اتای هیتنه توت شده ‏ ازستر دعرون آعده ‏ دست به‌ددوارگر فتهو | دسته حو درا 
به در زسانده دود. 

مر استانه در ادستاده دود ۰ دست در دست‌گیرة در مه باه سراندگی‌خم شفه 
ده چاو ار زان ۰ دهت دده ؛ بدنش فشرده شده دد یلك رت دوشاهیر سقیث , صاف و 
بی‌جین میل‌گغن , ودداین حجان ممل شیحی دو دکه مذ‌زرون گوری شگرد. 

تختخواب دا دید , وروی ۶شك ۰ آن جوان خون آلود دا مشاهده درد : 
سفید رنگت » به سفیدی موم, چشم بستهء دهان با » لب‌ها بی‌رتکت » برهنه تاکمی 
همه جاأیشی ازز خمهای کلگرن قاج قاچ , بی‌حرکت دی روشنایی تنشا. 

پدر بزر که را پای تاس شدیدترین لرذشی که ممکن است دد يت جسم 
استخوانی دراه بادت قراکرقت . جشمان آوراه قرنیه‌اش بدلیل ففرت سن درد شده 
نود درگ درتثانی پوشاند 2 چاه جهر هاش دز بلث سیم در ظم ردت راد بر آمنتها 
وزوایای اد گرفته دلت سر اسکلت شتد ۱ باز وهادشی‌مدل اشکه ونر ی در بای سحتی 
دز رفت4 داشت یه دوطرف ]و تن وحخبرسی را بازشنن انگمان دودست پ لد آئشس 
از یکدیگی تست درد 1 ز انوهایش خیم سشفئل و داویه‌یی رو به جلو ساختنت ب داهای 
لارشی که خو های سشین در آنها راست ادستاده دود از دی رب‌دوشاهین تمابان شدند , 
واو خود دراین حال ین لب گفت: 

مارپوس ! ۳ 

باسك گفت : آقا , الان آقارا آوردند . به سنگر رفته بود » و .,. 

پر هرد باصداجی «وحش فر باد زد : می‌ده است 1 آ[ه ! تاهی‌د! 


آی‌تاه آذگوته تغییر شکل هه ویده ور است # این صد ماله را مغل‌جوانان 
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نورس قد راست کرد . 

با این حال روبه پزشك گردانه ودفت : [قا » شما پزشکید: فوراً ياكمطلب 
را بین بگویید . این جوال مرده است؛ نیست ۲ 

پز شلت وزمتتهای اضطر‌آت ساخت مائد . 

مسیو ژبونودمان قهقهه مخوفی زد ۰ دست‌هایش‌را بهم پیچاند وفرریادبر آورد: 

هیده ! هرده ! خودش را در ستگی به کشتن داده ۲ از دشمئی مامن !۱ 
این را ازلج من گر ده! 111 اي و نعدوار ! ابنطور پیش هن بر گعته 1 وای برزندحی 
مرن [ مرده ! 

سوی پنجره‌یبی رفت ؛ چنانکه گفتی درحال خفه شدن است بازش‌گرد: جلو 
تاریکی ابستاد روبه و جه که عر ۵3 ورظلمت نود به ستدن دفتین پرداخت: 

سورخ سورأخ . قاچ فاچ , حقد ده , حللاه شده ‏ واره پا ه . تکهتکهه: 
فبینسد آبتر | ب این سا اف درس را ۱ خوب میداست که منت ش‌هستم » و بنست حودم 
اتاقشی را هر لب فر ده ام وغل تجفتخو ابم عکس آئوقت‌هاشی را حه بل بچه‌دو چولوبود 
خذاشته‌ام ۱ خوب میدانست که عاقبت باید پیش من برگردد ؛ ومیدانست که سالیان 
دراز بود که می بیادش بودم : صداش میکردم : وهمه شب دست‌ها روی‌زانوها,کنار 
آتشم می‌تشستم ۰ ونمیدانستم چکنم ۰ وبهمن‌دلیل احمقاو بودم! تو خوب‌میدانستی 
ده نباید کار دیگری کنی جز آنکه پیش من باز گردی و بمن بگویی: آهدم . و 
آفوقت صاححب اختیاد حاژه شوگ ؛ ومن هر جه نو دخویی وتو بخواجی اطاعت دمم 
وتو | نچه دلخواهت باشد بکنی با این دیچاره پیر‌مرد آحمق که پر مزدفت است! 
تو همه اینها دا خوب میدانستی ء اما باخودت‌گفده‌بودی : هنه. این پیرمردشاه‌پرست 
است ؛ پیشش نخواهم دفت! » آنوقت به سنگی رفته‌یی وخودتدا آنجا ازداه‌ثرادت 
مکشتن‌دادمیی! تاانتقاست را ازمن بمناسیت چیزی که درخصوص اآقای «دولدو ری 
کفتدام دگیری 1 اینست به دفتضیم است ! پس دیگی دراز و بد و آسوده‌خواید! 
او می‌ده است این است میدار ی هی » 

بز شلک که رفتهرفده ازدوسونگران شش مار وس ۳ مر لك هنت : زد هسسو 
(یونودمان» رفت ویازوی اورا طرفت. پدر بزر لگ سر ه اینسو گر داند, باچشمانی 
که درشت وخون | لود بنظر میرسیدند پزشكت دا نگرست وباصدایی دام بویگفت: 

فا « ازشما متشکرم . آرامم ؛ هن يك می‌دم . هن هك لوی‌شانن‌دهم 
را دیده‌ام ؛ من میتوانم مصائب دا متحمل شوم . يكث چیزاست‌که بسیاد مخوف‌است! 
آن اینست‌که آدم فکر میکندکه همه این بدی‌ها ذیرسر روزنامه‌های شماست. شما 
پاوه‌نومسان دار ین ب سختراتان » وکلای مداقع . خطبا , میز‌های خطابه. جر و زحت: 
ترقیات؛ انوا معرفت؛ حقوق آدمی, آژادیسطبوعات دارید, ودرنتیجه: بچه‌هاتان را 
بایتصورن به‌خانه‌یان می آورند ۲ آ« از نوس 1 این‌شنم است! دهته شده ! هر‌ده‌ییشی 
ازمن! يكك سنگر! 7« ۱ ای ناک ! - دکتر , مان ميکنم شما دداین مجله منزل 
دار ید؟ اوه ۱ هرن حون هم شناسمتالن» همشهاز پنجر ۵ اتاقم هی‌بینمکه در هکهءان‌از ایدیها 
میکنرد. حالا فشما می‌گوبم. اد رکمان‌کنینکه‌من خشم‌گینم اشتبا هگ ده یید. هکس 
نصست به هر‌ده خشمگن ثی‌شود, افر‌چنن باشدا حمتانه است . این بچه‌ی ی أست‌که خودم 





عرد خ ۷ ینوابان 





نز رذاش‌گر ددام. همافو قت‌هرکه او دسیارکوچكت بود من‌پیردودم , در «تویلری6 داخالگ_ 
آندازکوچکش و باصندلی‌دو جولوش بای عیکرد وم : در ای آنیگه دازرس‌] غرو 
امد ن‌گنند دیدد ففایت سوراخعابی را که او داخیا 4 اند انش در سین ارساد میگر د 
باتوگ عصايم پرمیکردم. رك‌رود فریاد دده پست‌باد لوي هیجدهم! واذییشی می‌دفت. 
هن‌تقصیری نداشتم. این‌بچه سرخ سرخ وبور بور بود. مأدرش مرده است. آیا دفت 
گرده‌ید که طمه دیچه‌های کو جولو تواز هس تند ؟ این بهک) مر مو ط است ؟ او پسر کی از 
راهزنان «لوارع است, اما دچه‌ها درجنادات پدرشان پیگناهند. خوب پیاددادم آنوقتی 
و که قدوبالا یی این‌قدر نود هدور نمی‌توا نست حرف «دال 4 را تلقظ هنف. حرف 
ندش آتقدرشی رن و آ] تقدرگنگت بودکه خی هیر دی پر ند« یی است‌که<رف مین ذث. 
بخاطر دادم 4٩‏ ازیس این‌بچه خوشگل‌بود يك‌روزجممیت بزدتی جلو «حرکول‌فادنز» 
دوش جمم شدند تا تماشاو تحسیتی‌کنند. سروگردنی دام مثل آ نهایی‌که درتابلوها 
است. من‌باصدای ددشتم باهش حرف میز‌دم. باعصایم میترساندمش. اما خودش می- 
وآدست که همه این کارها در ای‌خندیدن است . یج و قنی‌که وارد لتاق هن هشب طاهر أ 
ظرولاد می‌گردم, اما درحقیقت این درمن اثر افتاب دا می‌شخشید. انسان نمیتواند 
عقابل اینطور بچه‌ها ازخود دفاع کند. اینها شمارا جذب هیکنند؛ نگاهتان هیدارند؛ 
دی رهافان ذم‌کنند. سحقیقت آنستکگه دردشا بی اکسن عشقی مشل این دیده وحجود 
نداشت. حالا شم اجه می‌گو ید راجع و۵ لد فا یتحان» راجم ده‌دنیامین ددستانتان؛ 
راجع به «تیر وکویردو کودسلتان» که بچه مرا برایم گشته‌اند! ممکن نیست کار 
این‌طور ان پیش رود. 

به‌مارپوس‌که هدچنان نعش آسا و بیحرکت بود و پزشك هم بهبالینش بازگشعه 
نود شسز دلگ شب ٩‏ باز و4 کی ۳ قوس دادن بازوعاي ود ر‌داخت ٍ لب‌های سقیف 
دمر‌هرد بی‌ار آده هلر ز بدزد» و از ماذخان مدل آهی ده در خللال نالدبی شیده شود 
کلماتی تا آشکارکه‌بز حمت قابل شنیدت بودند بیرول می آمدند: - ۱۲ سخت دل ۱+۲۱ 
ی‌اتصاف! آه چدایتکاد ! آدم‌کش سیخامبر 6۱ سر ز ذشهایخاهوش باتمدتضی به‌رالسر ده, 

ترقدهر وه ,ضم‌جنانکه چیه آذقجار های‌درو تی راید خواه و تاخواه آشتار گر دند 
دلمات ور مر د تسلسل عجیبی بخودهر ند : اما هثل ین بود که دیگسن پددیزر آث 
توانایی بر ای ادای کلمات ندادد؛ صداش چندان شفه وخاموش بود که پنداشتی از 
عالم دیگر‌دگوش هیر سد» می‌گفت : 

تب بر‌آی هن فر قب ذمیگنن, هن‌ظم دار مهیمی رم باه هن ! اما ایند ا مسا شود 
مت که در همه پادیس بلث 1 یسار 6۰ بدا نی شلگه سوه سشیصت‌شدلن و دش را درف راهم 
گردن خوسبختی‌برای این‌بیئوا تشغیص دهد! چه رذل احمقی‌بود این پسرهکه بجای 
آزکه تفی بمم‌کند وارلذت زندحی دهی دم‌ذشو ده بهسنگن ز وه و خودش‌را مثل دئب‌جانور 
دی‌شعوز از کلوله سوراخ سوراخ کرده است! وبر‌آی چه این کر دا کرده است؟ برای 
جمهو ریت ! سحای آانکه رد صلبه»۲ رود و همجن نکه وظط.فه همه‌جو انان است در ابید ! 
۱ اسامی يك‌عده انمردان انقلایی و آزادیدواء فرانه. 
۳ اشاره بقل عامزتدانیانط فدار طشت درسیتادیی ۱۷۹۳ انطرف‌انقلابرون. 
۳ 0۵0۳01۲6) یلتسرگن خوشگندرانی جوانان درپادیس . 
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دست‌ساله بودن درد سر بزدکی است! جمهوریت : چه‌حماقت بیربخت! ای عادران 
دل‌دجت ؛ داز سر بچه‌های ودنک کا دزست( من | وسر نان جره یل ؟ هر د ! در موه جیار ه 
اردر بزر اک یرون میرود. پستو خودت‌را برای چشمان #شنشه « ژنرال لا مار اد 6 
باین‌دودانداختی؟ من امنژذر ال لامار 3 در ای تو چه‌تر ده‌بود! اما« اه ۱ «لک قدار عکشی : 
بلث در حرف ! دسی‌هم‌خو دش ر | بر ای بلت‌هی ده به‌ششن صیذهف ! ۳ اسان حق نار 
از این‌جبز ها » بواثه‌شود؛ ادرندر أُ رد دههمید! در میست‌سالگی! آتهم دی ۱ آزکه سریگر‌داند تا 
دیینده کسی را دنبالشی گذاشته است رانه! درسورت که دنبالش مرداآههای هنال 
بدبختی‌هستند که تاجار باید در تنهایی جال‌دهند!۱ خمهشو درسوداخ خودت» ای <غد 
بسن چشم. خفه‌هیشوم! چه‌یهت ! این همان جیزی‌است‌که من امیدوار مودم. این 
جایجام‌کشدم: من دسیار بیرم. صتسال دارم, صدهن آرسال دازم, عدت درازی اس که 
حق‌دارم بمیرم» با این‌ضریت, کاد صودت میگیرد. پس‌دیکرتمام شدا چهحوشیختی! 
چه‌حاصل‌داردکه « آموتیاك» جلو بینیش نگاه میدارید؟ وچرا ایِن‌کبهُ دوا دا برایش 
تهیه‌گر ده‌یید؟ زحمتتان بی‌نتیسه‌است! ای احمق‌الاطیاء, بروید! پسرمن؛ مرده‌است 
من‌هم که‌خودم را خوتب متناس وهی دنم ٩ه‏ مرده‌ام, کاردا تمه کارها تجام ۳۳ 
بله | أدن عصر بی‌انداز ه مغتشیح است: مفتضمع‌است : معتضیع‌است و فکرهن وعقیده من 
همی‌است ۰ همی‌ویس: راجیم بهشماء راجم بهافکارتان, راچم بهطرز کارتان» راجم به 
رسم ورو ریات راچم ده مشواانتات, راجم به آراء ۶ عقاندتان, راجم به‌دکتی هاقان ؛ 
راجم به‌ئو پسندگان بی‌سی و یاتان : راچم بهفلاسهه4 کداطبعتان, ۲ راجم ده همه انقلادات 
شصت‌ساله‌تان که يك‌دسته گلاغان کاخ «تویلری» را دداین‌مدت درا بوحشت آنداخته 
اند! و حالا و بیر حجمی دا دابن‌درجه رساندی که خودن را| این‌طور بهکشتن دادی: 
هدس از ۳ شت ععصس شیم دم و رم ! هیعوهی قال؟ ۱ 

دراین لحظه ماریوس آرام آرام پلك‌هایش‌دا کشود. ونگاهش که هنوذ حجابی 
ازبهت " رأت داشت در جر 5 موز دو نورمان توقفگر د. 

پیرعرد فر باد ز ده 

مار پوس! عار پوس! مار بوسم! ماریوس کوجولوی! بچه‌ام! پسر‌عحیویما تو 
چشمانت‌را بامیکنی! تو بروی می نگاه مییکنی, توزنده‌یی؛ مرسی! 

و مدصوشی بر مین افعاد . 


کتاب چها رم 


ژاور بر کنار 


ژاور ۳ قددهای آسحه از کوجه لوم آرمه دور شد؛بود. 

درمدت زندیتی نستی‌دفعه بود که سرفرو افتاده داه عیرفت ء وین نشتن 
دوعه‌بودکه دو دستش‌دا در‌پشت می‌گذاشت. 

تا آنروز ژاور از دو وضع مختلف ناپلاون جز آنرا ده مین :صمیم‌است 
شود نگر ف2هبوو؛ همیشه دو دستشیراب‌سینه نهاده‌دود: وضمی‌که نی" میمی رائم‌ایش 
میدهد؛پعلی دستهار! بر پشت‌گذاشدن برای «ژاود» بی‌ابقه بود. اکنون تغییری دوی 
نموده‌بود: همه وجودش» سست وتیره هظهر اضطرات بود. 

وارد کوچه‌های دیسر وصدا شث . 

نزدیکتر ین دراه را بر آیرسدن به سین 6 اختیار هر د. ده اس‌کاد «آورمع زسیث» 
درطول ا‌کله راه افتاد , از درو ؟ شذشت. و در قاصله‌یی از پاسگاه عیدان اه 
دار پل نتر دام ایستاد. آنجا «سن» بن پل نتر دام وپل «شانر » از ات سو و اسکله 
هر سر ی و اس‌کله «فلور» از سوک دنکن دلت نو ع در یاچه چهارخوش میمازدنه مك 
جرر یات کت آب از ان مبگنرد. 

درما نوردان اذاین نقطه اسن» احترازمچویند, هیچ چین خطرنالدر آذاین 
جر دا نفد دیست؛ بوبزه آنکه در آن‌هفت‌گام ساختمان حو ض ججد آسیاب پل که امرود 
ازمیان رفته است. فیرش را تنگدرگرده وف تفذداتی افو ده و د. نزدیکی می‌انداره 
این دو پل بزر گه برخطر این جریان میافزاید؛ آب با وضع موحشی. شتایان ذیر 
چشمه‌های پل میرود. چون‌به آنجا میرسد باچیندای بزد ک دمخوفی میچرخد؛ [نجا 
دررسر هم سوار عیشود وبالا میا ید. موج آب پا فشاری چذان هولناك به‌پایه‌های یل 
حمله‌ور میشودکه گوبی میخواهد باطنابهای سنگیتش‌که از آب ساخته شده‌اند از بن 
بر‌کندغان. دسانی که دراین آب افعیت داردیگر ید ینار دش قل . در دن شناگر آن دار 
ددادن‌نقطه غرق هعدوند. 

ژاور آرنجهاشیرا برلبه یل و چانه‌اش‌را میان دستانش نهاد و درحالی ده 
ناخن‌هانی بی‌اراده در موهای خشن و« فراوان ریش جانه‌اش هم می‌بیچیدند یل 
وس داأخت. 

پك‌امر بیسابقه, يك انقلاب. يك سانحه بزر که بتازشی در باطنش جریان 
صیاقت ؛ واعن چیر ک ود درحوزر مزا لمد. 

ژاود بسختی نج هییرد, 

از جندساعت بأدن‌طظرف؛ ژاور آرام نودترا ترآ گفه‌بود ؛ آشفته‌شده‌مود ؛ این 





ژان والژان ۱ حم 


مق که و تاییتادیش جنان صاف‌بود: شفافیتتی را یگس ۵ ازدست داده‌نود ۱ در آن‌بلور 
تایتا لگ انر‌یک تبر ۵ راء دافت-4 دو د . ژاور اخساس هبکرد که دروجهدانش: وطفه» ۳ 
دود قسمت شده است . و هر جه میگ وشید نمیتوانست ایقی ا کعمان دند. و قتی‌که این 
چنین خلای میاش ژان‌والژان دا بر ساحل سرآزیر دودخانه دیده بود دستخوش دو 
اخاس متضاد شدهد بوو : اساس کر دی که شکارش ۳ باژ مینك ۱ و آجاس سکی که 
صاحیش زا با یایت. 

هیش‌زویشی دو راء هید بدگه ار در لت آنداز ه سر رأست بودند. اما نکته هار 
بودکه دو راه میدید؛ واین به‌وحشدشی مانداخت ذیراکه درمدتذ ندخیی هرگ ۳ 
دلت‌خط صتقيم نشگذاخه‌بود. بالاتر‌آذهمه. چیزی‌که رئجش‌دا دهن:هی درچه میرساند 
این‌بودکه این‌دوداه متضاد بودند. بر‌گزیدن هريك اذاین‌دوراه متضمن طرد دیگری 
بود. حققت درکدامك از این‌دو است؟ 





وضم ژاور دداین‌تردیت. وصف‌نایذیر بود. 

حیات‌خودرا به‌يك کار بد مدیون‌بودن» این وام دا پذیرفتن ددد کیمة خود 
دیختن و برغم‌خود بهگسیگه دست‌عدالت گرپبانشرا کر فته‌است دروی موافقت‌نمودن. 
و با خنست اور ا یخلت دیگ تلافی‌ گر دن» لین ۳ اجار ءدادن کهنسی دوف مگوید؛ 
اسر ۱ و هم خود باوگفتن : ][رادیاش: وف و در أ قد‌ای افر اض‌خود ساشتن؛ 
و شم در آن‌حال, دراین‌اغر اض شحصی. جین کدوم وبلکه اعلی اخاس گر‌دن» ده‌ظیگت 
اما دخاطر و فادار مائنن به‌وچت ان‌خود خمانت ورد ندت ِ اینکه این ابلهی‌ها ثِ«"«. 
صودت پذیر ند و برردوش او بارشوند. چیزی‌بود که بر زمینش زده‌بود. 

يلك چین متحیرش کرده بود؛ اینکه ژان والژان با او از در لطف در آهده 
است؛ ویك‌چیز هثل سنگنه بر‌جای‌خشکشی کرده‌بود: آینکه او ژاود., روی لطف به 
ز ان‌والوان نیوده نود. 

دراین‌مر حله یکجا زسینه‌بود؛ دثبال خود میگغت وخودرا تمییافت. 

ادنوت چه‌باید کرد؟ ژان‌والزان دا تسلیم کند؟ این‌که ددنودا ژانو الران را 
آذاد گذارد؟ این‌هم‌که بدبود. درحالت‌اول‌مرد دولتی بایی‌تی از مرد جبی کلرمپافتاد؛ 
درصورت دوم يك‌مرد چیی‌کر ازکار قانون بر‌تری میچست و پای خوددا بر فراز آن 
مینهاد . دد هر دوحالت دیشر قی زاور مسلم هیود. دز هر طرفی له مشد پیش‌شر فت 
سقوطی و جود داشت . س‌ذوشت‌انسانی‌فر جامهایی دار ده بصودت‌قلل‌هر تفم هر فر آزهمتنم 
قر ارگر فته‌اند؛ وده پس‌این قلهعا. زندگی‌جن یلك پرتگاه نیست. ژاود یخی از این 
قر‌جام‌ها رسیده بود. 

دی از اشفعگهای سعدتتی این‌بودکه تاکن در ارفکی جردن بود. شمان شدت 
انقلابات محضادش به‌تفکررش‌وامیداشت. تفکریرای اوچیزی بود بیسابقه وبطورعجیبی 
درودناگ . 

حمسشة درتفگی. مقداری طغبان دروئی وحجود دارد؛: و ژاور از مشاهده این 
آشوب ددخویشتن خشمکین میشد. 

تفگر » درهر موضوع که خارج از دايرء محنود وظایفشی مود درای او در 
همه احوال چیزی بیفایده وخستگی آور بشمار می‌رفت؛ اما تفکر دریاره دوزی که 


۱۵۹۰ بینوایان 


بایان میرسید برای او يك شکنجه بود. با اینهمه ناگزیر از آن بود که پس اذ 
ایت‌گونه تکانهای شد بت +ذرول وجدانتی نگرد و پرش‌حود جیاتن حود رسیدتی‌کند. 

کار ی که کرده دود هن دای می‌ساخت . او که ژاور دود 4 دوم فرفعن برض 
همه نظامات یلسی را ب‌شد همه مقردات اجتماعی وقشایی دا ویر ضد همه میحموعه 
قرانی‌را شا که شمی ده و هبات فرد آزادی دم یلع دود ! این کار ۳ لو آه انسجام داده 
بود؛ آمور شخصیش را جانشین امور عمومی ساخته بود . آیا این عمل , ناسزاوار 
بو د؛ٌ هدع که خویشتن را رو درروی ادن عدل بی‌اسم که مرتکب ششه مود قر اد 
میداد مرتاپا بلرژه ددمی‌آهد . اکنون زاه حل چیست: فقط يك راه چاره بی‌ایش 
مائده بود و آن این دود که با عجله ده دوچه لوم آرمه دازگردد و ژان والوان را 
بازداشت کند. عسلم دود هه ومیل این کار را دای داأنجام رساند. اما نم‌توانست 

اداین سو : جمن وبا راه را تی‌اوهسیست . 

دز ی 0؛ جه جمن ؟ ]با درا بن عالم ین که جر دادگا ۳ ,اسحکام لازم‌ا لاجر اء» 
پلیس و دولت وجود داند؛ 

ژاور منقلب بو . 

وا چبر کارهقدس( رت موم به‌اعمال شاقه‌که دست عدالت نتواند ار یبانش 
را مگ دا این اهر عجیب نج عمل زاور باشن. : 

ژاور وژانوالژان.: یکی از آندوه هر د کا که بر‌ای محازات تردن | گر ده 
شلدهه » ودیگری مد و که بررای تحمل مساز ات نو جود آهده آست؛ این دو مرد ده 
هر ده محکو م قانونند: کاررا دجابی رساننث که #ر‌دو با در فرار قانون مذارنده ]با این 
و حشت اور نیووة 

یی جه! ازایفگونه اهنجاربها اتفاق اقتد , وهیچکی محجازات نشود ؟ زان 
والان ارنظام اجتماعی باهمه شتون‌آن قویترگردد و اراد شود, واو, ژاور. همچنان 
نان دولت را دخورد! ۱ 

این تخیل رفته رفته صودت هولناکی بخود میکرفت. 

همکن دود 4۵ در خلال این تخیلات ملاهتی نیز دربادة آن جوان شودشی 
که ده و چه دختر ان کلور رسانده بودش بخویشدن دهد, اما ژاوردر این آتدیثه نبود. 
گناه‌کوچکتی درقبال‌گناه بزرگترش نابود میشد. اذ این کذشته. آن شورشی مسلما 
مرده بود وقانوناً مر آغازتعقیب جلوگبری می‌گند. 

ژانوالژان یخانه بارسنگینی بود که درروحشی گذاشته شده بود . 

ژاب‌والزان ذهنتی را منخشوش ی ده نود . قمه بات هه ت11 تدم تقاط ات 
رید زندخیش دشمارهیر فتند مقایل این هرد هنم شده بودنن. جوآنمردی ژان‌والژ ان 
نیت به او که ژاور دود درمانده‌اش هیر د. اعمال دیگری که دبشی از آن دیده و 
۹ را دروم ومجنو نانه سجر ده وروتاری هتناست دااین نی دیسسست به ]نها گی‌ده بو ۵ 
در این هگم در ذظرش ده صوزت وافعسات جلو گر هیشذند. پشت سر ژان‌والژان 
یو مادلن پیش چشمش نه‌ایان میشد واین دو چهره جتان سر می‌افتادند ٩‏ ه 

جزیکی بنظر نمی‌دسیدند ووضم خابل ستایشی دیحو د میگ فعند, ژ ژاور احساس مر دثه 

چیزی هولناك درجانش نفوذ می‌کند و آن ستایش نسبت به يك جبر کار است. محترم 


ت 
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شمردن وك جبر کار؛ آدااين همکن است؛ اذاین اندیشه مهلرژه درمی آمد وتمیتوانست 
خوددا اآذاین لرزش خلاص «خشد. دسی دست وپازده: وسرانجام ناگزیر از آن شده 
بوخ که دروجدانش یت این نیوا را اعترات ند . این ذفرت‌آن‌گن مود . 

پكك بدکارنیکوکاد. يك جبر کارمشفق , مهربان , دستگیر: دئوف و بردبار؛ 
یکی‌کننده درقبال بدی؛ بشتاینده در قبال دشمنی ؛ تر جیم دهئدهٌ رحم بر اتعقام, 
پذیرنده نابودی خود بخاطر نجات دادن دشمن, رهاتنده کسی که بررسرش گوفته أست» 
مدتکف اوج تفوی. نی دب ختر مه فرشتگان تا ده آدمیان! ژاور ناگزیر ازاعتراف دود 
که چتن آفريد؛ عجیب وجود دارد. 

این ام ذمی‌تو انست ایت‌گونه دوام بایث, 

مسققاً, واینجا پافعادعسي‌کنيم. ژاور . بی‌مقاومت دوی موافقت به‌این آفریده 
عجیب, به این فرشته بی‌آبرو. به اين پهلوان زشت که هم متنفرش می‌ساخت و هم 
یه حبرت دچارش عی‌در د ثشان تداده نو د: هنگاعی که 5 ژان‌والژ ان در والسکه تسه 
بود؛ بیست دفعه بیرددند؛ قانون درباطنشی به غرش در آمده بود, بیست دفعه‌کوشیده 
بوذ تا دوش دا روی ژاتوالزان اندازده بگیردش وپاره‌اش کند, بعنی دأزداشتش‌کند. 
راستی سجه ور از این سهل‌نر هب‌شود؟ معط نو ديلك اولین پاسگاه که از جلوش عی‌گنذدشت 
هیدفت : تایه ین دسی است که لاف قوانین روعار گرده است و مورد نعکب 
قضایی است؛ ژاندادمها را صدا عی‌زد ومی‌گُفت : این مرد مال شماست. میس میدقت 
واین محکوم به عذان را می‌گذاشت. از پایان کار بی‌خبر میماند وا آن پن هیچ 
مدا له در ادن ار نمی‌گرد ۱ این هرد همه زندانی قانوث است 3 قاتون سر فا 
بخو اهد ‌ او حوأحد درد . جه کار صحجیی آر از این ! ژآور ایئها همه را ۳ ود 
گفعه بود وخواسته مود که از این عم بالاتر رود , وظیفه‌اش را در باره این شخص 
انیجام دهد بگیردش؛ اما در آن هنگام نیز‌ماننه لحظات آخر تجوانسته بود؛ ودستش 
ی دفمه که دا حرختی تشنیج آهین سرو گ گریبان «ژان وال ان» بالا دفته بود مثل 
ایتکه ۳ وززه سشگینی قر‌ار گر فعه است دو باره پایین آفتاده , واو صدایی. سای 
غریبی شنیده بود که از اعماق آندیشه‌اش دانکك میز‌ندو می‌دوید» بسیارخوب! نجات 
دهننه ان و تلیم‌کن. آنگاه طشت «یونس ببلات»۱ را بخواه وپند4عایت را دشو ک. 

سیس تفکرش بخودش متوجه میگشت , وکنار ژان وألژان که عظمتی بافته 
بو خودرا میدید که پست شله است. 

یلک جر کار ولیفه‌متش دود . 

از این گذشته جرا او که ژاود است به ژان والغان اچاذه داده بود 4٩‏ 
زنده‌اش بگذاید ؟ ژاور دد آن سنگی حق داشت که کشته شود : بايستي که درای 


۱ ۳۱۱۵۲۶ 0 پونی «یلات» فر‌مانداز بئی‌آس ائیل دود که عیسی 
لس و را تسلیم قضیات کرد اها خودر | دروجدائشی مةصروه‌ئول‌این جنایت نعی‌دانست 
وبرای آنکه به بهودیان بفهماند که مستوایت مرگ هسییم دا بگردن [نان افکنده 
است طشت آبی خوأست ؛ دستهایش در آن سرسیت وکفت : من دریاره هر گت این عاول 
ومقنس, بی‌گناهم, شمامسغول آن صتید.» 


و ینوا بات 


اجرای این حق کوشیده باشد. بایستی که دیگی شورشیان دا بر ضد ژان والخان 
به کملت طلییده و آناتر ۱ وادار یه تیی‌بار ان کردن خود گر ده باشد ب- امُرچنن کرده 
بود بهتر میبود . 

بزدگترین اندوعش نابود شدن ایقانش بود. احساس میکرد که خود دیشه‌کن 
شدهاست . میدموعه قواتین در وس او دصو رت بلت ورق پارهٌ بیهدصرفب در آهده نود . 
سرو کار با وسوسه‌هابی از با نوع ناشتاخته داشت. دود را در مترص تجلیائی از 
احساسات عجیب قر ارهیداد که تا آندم نظبرش رادرخود ندیده بود. واختلاي عمده‌بی 
بین این تجلیات وخوی فانونی‌ثابت خود که تاآن نمان یکانه میزانش بشمادمیرفت 
مشاهده می‌گرد. مانننن درشرایط قت‌دم دراد کافی نیود ۰ نظیام جد بدی از مور عر 
مترقب؛ بیرون می‌جست وذیر فرمانش می‌گرفت - دثیایی قمام تاژه پیش‌چشم جانش 
آشار می‌شد ؛ احسان‌پذ بر فته سلبت و تلافی‌شده: اخلزاص: رز حمت: برردبارزی؛بحکم شقلت 
پنجه قهر برس دلسختی‌خوو نهادن, دعایت جانب اشخاص, چشم پوشیدن اژمحکومیت 
نهایی: دسش برداشتن از غاب ؛ اسان وجود یات قطر ه اشلت درجم فائون. تمیت‌انم 
چه فضای الهی‌که درجهت محخالف قشای بشری سیرمی‌گرد. درطلمات. طلوع فولنااه 
آغتاب مجهولی ازملکان فاضله دا میدید! از آن متوحشیوخیره هیشد. جندی. مقهور 
نگاههای عقاپ. 

باخود همی‌گفت که از این فر ار این مطلب‌سقیفقت دارد به ممکن است استشنایی 
وجود داهسه باشد؛ که ممکن است ؛ کشذشعه از که ر وان دولت» جین‌های دیگری 
هم درعالم حکومت کنند؛ که ممکن است عملی‌دد دنا یافته شود که قانون هم در 
مقابل آن نازسا داشد؛ که ممکن است چیزی پش‌بینی نشده به هیان آید وهمه را 
به‌اطاعت ازخود وادارد؛ثه ممکن است تقوای يك چبر کلر, دامی دد راه تقوای يكك 
هأموردولت گسترد؛ که ممکن است دیوی به مقام لاهوتی‌رسد» که ممکن‌است تقدیر 
آذاین گونه کمیت‌گاههاداشته باشد؛ وبا تومیدی می‌انديشید که خود ین نتوانسته است 
دریناه بمراند ودراین دمیت‌گاهها عافل‌گیر نشود. 

نازیر از باز شناختن این نکته بود که نیکویی در دنا وجود دارد .- این 
جبر کاد. نیکوکاد بود. عجیب‌تر آنکه خود او نیز نیکوکار شده بود. پی‌خوددا به‌فساد 
کخانده بود . 

خودرا بیغیرت مییافت. ازخود متوحشی میشد. 

کمال مطلوب ژاود این نیود که آدمی‌باشد» بزر گ باشد؛ دفیع باشد؛ این بود 
که ملامت ثاپذیر باشد . 

یس شکست خورده نود . 

چگونه به‌این مرحله رسیده‌بود؛چگونه همه این‌آموروقوع‌یافته‌بود؟ نمی‌وانست 
این را تخود بگوید .سین ش‌ر | هیان دودستصی می‌هر فت , اما با آنکه بمیارگوشنه بود 
بازهم موفق به‌تشریح این هعنی نمیشد. 

بیقین زاور همیشه فصد آن داشت که ژان والوان دا به قانون, که ژان والیزان 
گرفتارش و او. ژاود غلامش بود سیارد. درهمه عذتی که اورا دراختیار خود داشت 
يكك لحظه هم پیش خود اعتراف نکرده بود که خیال دارد دست ار او بردادد و 
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اجازه رفتن بوی دهد . تاحدی خلاف میلس دستش باز شده و ژان والژان را رها 
فرده بود . 

از هر کونه تازگی‌های خممایی پیش چشمانش آشکار میشدند . پرسشهایی از 
خویشتن میکرد ویاسی‌هاییبخود میداد؛ ویاسخ‌هایش به وحشتش می‌افکندند. آزخود 
می‌پرسید: ین جبر کار؛ این مد محروم که من تامرحله ژجردادنشی دنبالش کردم 
وسی‌اتجام مرا زیر پاک خود دید ومتوانست انتقامش و داز ستاند وحقا] بایستی این 
کار ر | در اک دلافی اکذ‌شته‌ها وت ای تأمن آسودکیش گر ده داشد, بازنده گذاشتن هیت» 
با بخشودن من چه‌کرده است؛ آیا وظیقه‌اش را انجام داده است؛ نه.چیزی بالات از 
آن؛ ومن, با این کار که مهم خوو اورا خشودم چه کردم؟ وظیفه‌ام را انجام دادم ؛ 
نه- چیزی بالاتراز آن؛ پی چیزی بالاتر از وظیفه هم هست؛ اینجا بود که متوسش 
مشدء ثرآزویش تعادل خودرا ازوست هیداد؛ يك که آن تا اععاق نیستی‌پاین میرفت 
ودفه ديگرششي به آسمان فسر سیثه و ژاور , ازاین هر دو دفه: چه‌آنکه بالا رفحه بود,وچه 
آنکه پاین افتاده بوده يك انداده هیترسید. بی‌آنکه بهیچ دوی طرفداد چیزی که 
لگ ولتر نامده می‌شود باشد, یا فلسوف وی لم‌اعتقاد به‌اصول دیائت باشد درحالی 
که بعکس. بحکم غرینه‌اش: بباط کیا دا محترم میشمرد؛ دین دا فقط يكٌ جنء 
عحتسم از مبعمو عه اجتماع هیدادست! نطیامات کشوری اصول دستی بوددت و کفایشس 
هیک‌دند» ازهنگامی‌که به سن مردی دسیده ومامود دولت شده بود. تقرییاً هم دینش 
را دد پیشة پلیسی می‌گمذاشت و چنانکه پیش‌از این کفده‌ييم و اکنون نیز بی‌پرواد 
بی‌آنکه قصت تمسضر داشته باشیم بلکه با بکاد بردن کلمات دد جدی‌تر ین عستی‌شان 
می‌گویيم آ نچنان جاسوس بودکه کی‌کشیش باشد.يك برتر‌داشت و آن «مسیوژیسکه»۱ 
بود. ثااین روز درباره در تن دیگری که فا نام دارد قئ‌نگرده توث. 

دراین هنگام ژاود؛ این ری فومن را. دا را, بی‌اراده پیش‌دویش احساس 
می‌کرد, واز آن مضطرب میشد.. 

این حضور حور ازات-ظار . انحراقشی را منته. درسحه هیر سافت؛ تمت‌انست که 
با این برترتوانا چه باید کرد: اما خوب میدانست که ذیردست همیشه بابد پشت دوتا 
مد قنعی خلاف اطاعت در ند‌ارد : ددشتی تکنده جر و بت ند و یات ز بر‌دست »دز 
پیشگاه يت برترکه بسیار متعجیش می‌کند جاده‌پی‌جز استمفاع ندارد. 

اما برای تقديم اسجمقا به خدا چگونه باید عمل کرد؛ 

بهر صورت؛ يك امر(واین امری بود که فکرش پیوسته به آن باز می‌خشت) 
برای او در رآس له آمور قرار گرفته بود که هر‌تکب لاف قانون موحشی شده 
بود ؛ چشم از کی که بارها قانون شکنی کرده و دست به جنایت آلوده بود پوشیده 
بود. دست‌پلت جبر کار رابازگذاشته بود. از قوانن کشودی مردی راکه متعلق‌به‌قوانن 
بود دردیده بود . این عمل را مرتکب شده بود. جزاین چیزی نمی‌فهمید. مطمئن 
نبود که خودش است فهدست به‌این کارزده است. دلائل عملش هم ازذهنشی‌میکر بختند 

واز آنهاجزی جر سرکیجه در دست نداشت. تاآن هنگام با ایمان کوراته بی که 


۱ دقن پلیی وفت. 





۱5۱۴ بینوابان 


عفافی ظلماتی از آن بوجود می‌آید ذیسته بود . اکنون دیکر آن ایمان تررکش می - 
طفت و آن پاخداهنی از وی سلب مد . معتقددان در نی طمه از هبات هی‌زلتنت , 
حقایقی که هرگ خوایتارهان یود با وضعی مقاومت ناپذیر ذهنش ۳ هشوب هی - 
کردند. تاجار بود که آزآن پی مرد دیگری باشد. ر نجشی مانند آ لام عچیب وجدانی 
ود که ناگهان زین عمل خطرناله 2 آب هر‌وارید» قر از خرفته باشد.۱ چیزکدا می- 
دیف که از دیاش ففرت داشت. جود داتمی شنده : دیفامده : بر کنار از ژ ندگی گذشته , 
مععلوعو باطل‌می‌انکاشت . هماع دو لتی درو جودش مر ده‌بود. دبگی هیم دلیل بقانداشتِ 

این‌گونه شوریدگی چه مخوف است! . 

ستلت خارا دو حب و شلك داشتن 1 مج.مه تقوت دودت آخفم هچسمدزی که 
پاک پارچه در قالب قائون ریشته شده باشد ؛ و با این حال مشاهده ناگهانی این امر 
عجیب که ذیر پستان مفرقیش چیزی ابلهانه وس‌کش وجود دادد ۰ که شبیه به‌قلب 
است| در این مرحله, وصول به سر‌منزلی که دد آن برایر خوبی پاداش فيك دهندو 
حال آنکه تا آن‌هنگام «میشه بخود کفبه باشد ده آن نیکویی عن‌بدی است! سک 
نگهبان دود ۳ این ردنا دنو دن و آب شنش ! ره نو دن ودست خن ! خود را 
ناگهان مدل انکنتانی احساس کردن که باژ می‌شوتد ! گرفته را رها مردن ! چه کاد 
وحشت‌انگیو ! 

مر‌دی که در یمود وراه حجود هانئت کلوله است راهیی‌را ۹۳۳ ورمهقر ارو د ! 

اگزبر بودن از اعترراف باين حقایق: - اشتباه ناپذیر همیشه اشتباه ناپذیر 
نیست, همکن است اشتیاهی .در اصول عقاید پیدا شود وفتی که میحموعه قوائین ذبان 
دشاید و ی ک خوند رد4 ذفتنی است طلفته شده است د هیکت اجعمام کملی ثیست؛ 
قدر دو لت آمیخشعته 5 لمع شبات است؛ همکن است دا ای تغییس ناچددر فعو ری راه 
پاید. فضاء ثیز از افرآد شرند. قائون همکن است به اشتباه دچار شود ؛ اسکان‌دارد 
که دادگاه‌ها فد ۰ خییل دمند! این امور در ژر اور دمثد له دشاطنه شکافی در زجاجه 
پهباور نیلکون آسمان نود , 

جین ط) که دار ژاور می‌گذشت قاموی ِ دل وجدان سر‌راست؟ نود ! از 
راه بذر دردت یلك چانن بوده در هم شکستن عفتی که ی وصه‌ی عقاوعمت ناینس بر‌اه 
ر است آنداخته شنه دأهد ب و در ادن راه دددر‌خوزد با تین | جر د گر دد ۰ مید22] این 
ریب بود. هثل این دود ده «شوفر؟ (ظامارت و«مکانیسن )دو لت در حالی که در اسب 
تابینای آ هنینشی سوار است‌وداه دشوارش‌دا می‌پیماید امکان داشته باشد که براثرتاینن 
مك شعاع نود بی‌دهین اعد ا مذل این نود که دگرگون ذشدانی ا زر است؛درست سندسی » 
قطمی. و کلمل بدواند خم شود! مثل این دود که «کوهوتیو» , يك «راه دمشق ؟ 


1ب ممالیة مررض آب مروارید چشم‌بابررینن طبقه «جاجیه» صودت‌میگرفت. 

۲ب 21000۲ قریه کوچکی است دد شمال فرانسه . گویاهناسیت ذدر 
ان دد این مودد این‌باشد که برای دفتن به‌آن قریه انحراف اجاده سرراست‌اصلی 
لام است 





ژان والزان ۹۹۵ 





دأشده باشد! ۰ 

خدا, آنکه همیشه در دل آحمی چای دادد, آنکه چون وجدان حقیقی هم 
اوست,بالاید» تاساژذاداست؛ بازدادی شراره ازخاموش شدت: فررمان به‌شماع که آفتاب 
دا بیاد آودده امر اکید یجان آدمی که چون با مطلق مفروض مواجه می‌شود مطلق 
حقیقی دا بازشناسد, انسانیت کم نشدنی. قلب ژوال ناپذیر آدمی» این اعجوبهتابناك 
که شاید زیباتر از همه عجایب دروتی ماست, یا «ژاود» جیزی از آن می‌فهمید؛ آیا 
ژاود می‌توانست به‌عمق آن راه یاید؛ آیا ژاود می‌توانست باب آن برمد ؟ سسلما 
ند. ها دیر‌9خار این ثایافتنی بی‌چون‌وجر ا؛ احساس هگید که جمجمداش بأزمی‌شود., 

پسی بیشتر ازتغییر شکلی که در او راه یافته بودفریانی‌این امر عجیپ‌شده 
بود. اعیظ متحماش می‌شد. در اینها همه چیزی جن يت دشوادی بی‌پایان. زیستن 
نمیدید. بنظرش میرسید که آداین پی تا ابد تنفعش دردناك خواهد بود. 

چیزی از ناشناخته بالای سرداشتن؟, او هرکز باین عادت نداشت . 

تا این مان هر آنچه برتن از خود میدید پیش نظرش هیگتی صریح وساده و 
سافی‌داشت : عیح محهول ل وتاریات در آن‌وجود نداشت : جبزی نبود وه همین .هفتظم» 
هقید. مشخص, درست , متمر‌گز : منود ؛ ومسنود نیائد؛ هرچه بود پیش بیئی شده 
بو د ! دولت جح که هر بح دود ! شخص نه در آنب سقوط می‌گرد ونه از آن به سر‌ثیسته 
دچار می‌شد.ژاور هرگن مجهول ندیده بود مگرددمر احل پایین‌تی ازخود.-بی‌تر تیب. 
دور ازافتظار. حفرة دام‌ظمی‌که از آشفتگی عناصرتشکیل بافه باشد. امکال‌سر نگون 
شنن دريث پر تگاه , اینها عمل طبقات پایین. هردم پست . افراد متمرد , بدکادان 
وسنوایان بود. - اکنون ژاور تاخهان سرنگون شده. پشت دردمي اقتاد ه وسختی از 
ماد ده یلك هنظره نادیده مخوحشی شده دود و آن عبارت بود از دلت و ریله عجيب 
در دالا . 

یعنی‌چه! ازاین قراد هرجه بوده خراب بوده است! هر‌چه بوده مطلق] باطل 
بوده است؟ پی‌بچه اعتماد باید گر د! آنیعه محقق بود انود می‌شد! 

بعنی چه [ یی ممکن است ی که وجود ذهصي درزره بو دین اجتماغ بوسیله بت 
بینو ای‌جوائمرد یافته شود ؟ ی دلگ خدمت‌گر ار شر یف قفاوت همکن است ناگییان 
خو در | سس دو جدات متاهده گنه جمایت آزاد گذاردن بالگ هرد و چنایت دازداشتن 
او؛ پس دستورهایی که دولت به يك مامورش میدهد قطعی نییستا پس ممکن‌است که 
در وخ فه شم راه‌های تن‌ستي ومد شود : نی جها بسن ادن دقیفقت وازه؟ بی داست 
است که یلك دزد قذیم در حالی که ٍ _ پشتش زس‌بار می‌کومیت‌های یار تم سل ۵ است 
می‌تو اذن قذراست کند وب رانسحام ذیسق شود؛ آبا این باوز گردئی است ؟ پی مواردی 

هم عمکن است رأفته شود که قانوت بناجار ازییش يلك چنانت که دگررگون تخد اس 

«قهقر | رود وبالکنت بحشایش طلبد؟ 

آری. این حقیقت داشتا وژاور آنرا میدید» وژاود آثرا لمس میکردا و نه 





 !‏ قعحو12 4 صتعطعع) راه پر دی وخم. 
۳ - پعنی توچه به عالم‌بالا . ۱ 


۱۵۶ تسوا نان 


ومحل نمی تو انست مرش شود : رکه ود در آن سيم همشدث ا! اشها همه از وافعات 
بودند. به‌تظراو سیارناگواد بود که امود واقمی‌بتوانند باین درجه از ذشتی‌دسند. 

اگرامور , وظیقه خودرا درعالم انجام میدادند. به‌این التفامکر دندکه شوادد 
قاذون باشند؛ اما اموزرا صی‌که بوجود میاورد شد‌آوند است . سن | با اکنوت دیگ ‏ 
هرج ومرح نین ازعالم بالا دد میرسد؟ 

این چشین , ودزتزاید اضطر اب ,. ود توهمی که تیه نظر که حبرت بود ,؛ 
هر آنجه همکن بود حصری پذ‌بر د وتاثرش را املاح شند ء نابود شده مود و هیکت 
اجتماع ونوع بعر , وعالم خلقت آزاین پس درتظرش دريك چهرة ساده و یدشکل 
یال صره تشد , ازایتقرار قانون مجاران ۲ امر ی که حکم دزساره‌اش سادز شفه ‏ 
فقو د قانونگن‌اری» احکام دریارسلطنتی ب #قامات قضایبی: قدرت دولت ,انهامومجاز ات 
درایت دسمی ؛ مصوئیت‌قانونی , اصل اقتداد, همه قواعدیکه » امثیت سیاحیومدنی 
بر آئها قرار گرفه‌اند , دادگستری, منطقی‌گه ازمجموعة قوانین حاصل‌میشود:قدرت 
مطلقاجعماعی , حقفت عاع: اپنهاهمه چی کشستند» جن آوار وتیل خالكو آشون‌عناصر . 
حود او ء ژاور که دمین‌دار نظامات وعظور داتس قست ازخطا درخنست پل ۴ برای 
هیکت اجتماع بمنزله سک پاسبانی است که دست هشیت متصورش‌کرده داشد مفلوب 
ومضمدل شده است؛ وی‌قر‌ازهمه‌این خر ابة بزد له مردی استاده است؛ لاه سبد؟ 
دسر , وهاله نود ب‌هیتانی ؛ اذقلان ژاود باین مر حله رسیده بود؛ آين بوداخف ۲ 
شهود هموحشی که درجانش داشت. 

]یا همکن دود که این ماشنه برای او تحمل پذیر شود؟ نه! 

ای هم امکان مبداشت سماز دشواد مییود . بر‌ای رهابی دافتن از این وضع 
چز‌دوراه دریش نداشت . یکی انکه باعزمی قوی سوی زانوالرژان رود ومر دچین 
ار را درساه چال انداند . دی آنکه ... 

ژاور جون فکرش به اینجا دسید ء آرنج از گنادهٌ پل برداشت , واین دقعه 
باسر‌ی زاست وقدهی استوار سوی پاسگاهی که يلك چراغ ء محاش دا ددیکی از کوشه 
های میدان مشائله نشان میداد دوان شد . 

حون ده آنسا ار سییله از پشت تست دب بل کروهبان را درراسگاه دید و و ار دشد. 
افراد پلیی بکدیگر را از دوی چگونکی بازگردن در و ودود به يك پاسگاه هم 
مسشناسند. ژاور اسم خود را گفت: «کارت» اسمتی را به‌گروهبان نشان داد . ويشت 
هی پاسگاه که شممی روی آن میسوخت نشست . دوع هی يك قلم بك دوأت 
سربی ومقداری کافف بود که احتیاطاً برای نوشتن صورتمجلی های استمالی و برای 
استقاده شبگردان دز هر پاسگاه طست . 

این‌میز که هميشه صندلی حصیری خاصش تکميکش میکند میز ثابتی‌است ؛ 
درهمه پاسگاهها هست ؛ هرجا که باشد آراسته به يك تعلیکی اذچ-وب شماد پراز 
خالك اره و يك ظرف مقوابی دشک مملوازخمیر سرخ مخصوض مهی کردت است: 

وبطورکلیمر تبه‌دون‌املوب رسمی‌است ۰ از ایتجاست که ادیات‌کتور سر و هی شود ۰ 


| - کللاه‌چانی‌ها ومحکوعان باعمال شافه , 





زان والژان بذنل 


ژاور قلم دا بایلت بر گنه کاغذ بر داشت‌وبه نوشتن پرداخت . اینست آنچه‌نوشت: 
چند تذکار لازم بنفع اذاره 

داول , از آقای رگیی استدعا ميکنم بانظر دقت ملاحظه کندد. 

(دوم: بازداشت شدخاتی که اذیاز یر سی‌برمیگر دند هنگام‌باذپرسی کذش‌هاشان 
«رادیرون می آوزرند وروی سنگفرش جایگاهشان پابرهته میمانند. بعض آنان حنگام 
«بازدشتن ب‌زندان سی فه هم‌کنند . ادن موجب افزایش عخارج بیمارستان و آشدشد. 

2سوخ : تمد تعقیب اثراد مظنوت باکمت پاسبائانی که نقطه سنقطه در فوامل ععن 
بأس‌ص‌دصفن خون صورت میگیرد» اما بابت درمو اقم هم یاسپانها در نقاط و فواصلی 
«قر ارگیرند که لاقل هردوتن از آ نان بعوانند مکدیگی دا بییتند ۰ تعیچه‌اش ایست 
«که اکر از یمض جهات يك پاسبان ضمیف شود و نتواند سرخدهتتی بماند دیگری 
مر اقب اوست وجانشنشی میشود4. 

(چهارم , معلوم تیست بچه جهت نظامات‌خاص زندان «مادلونت» قدغن‌گرده 
«است که زندانی, هم اک چه پول بدهدء نمیعواند درائاقی يك صندلی داشته باشد. 

ینم : درزندان مادلوثت محل تقیم‌تذا مش آذدومله آهنن ندارد وباین 
2 جوت‌شدصی کد غذا سیم مب‌کند همتن است دستسسی به‌بازداشت شدگان در سثه, 

(ششم « بازداشت شناد ی که اسمثان «چار چی؟ است‌و کارشان اشستلهدیگش 
«زندانیان را ده محلی علاقات بااشنعاصس خادچی هو اند دوشاهی از زندافی مب‌گیر ند 
«تااسم اورا «واضح» تلفظ کنند . این يك نوع دزدی است . 

هفتم : به دندائانی که در 8سمت بافنددی ۳ ریسندخی کار هی‌کنند مرا 
( هی فر قر ه دهشاهی مود و ازمعمول اجرت داده هیشود . این اجسافی است از طرف 
(مباشن ؛ وحال آ که تاقت این هار چه‌ها از پار چههای جاعا ی دیگر دش‌فی دعست 

2عشتم ۰ کار بیر دی است ده اشخاصی 4 درزندان (فورس) بملاقات دسی 
هیر و ند بای درفتن وه اتامتگاه (سی‌ماری اژ بسن ‌ از حاط تیدذها] عبوزکنند. 

دییم ۱ مستلم است هد ط مد رو ز هد درحاط ادارء#کل پلیی شرف ه مشود که 
مخ ژازدارهها شنم اس تتلااف ناژ پرب ها را از هت‌همان , بر‌ای هر دم نفل مب‌کننن. مك 
«ز اندارم که دایث هقدس داشد اگر آنچتراکه در دای داز یر س‌شتیده است برای دنگران 
«ذفل کرد این کاری خلای قاعدة سیاد سختی‌است 

۵ نیم 4 مادا ۳ عانر ی دن باشر فی‌است تب . محل آغذدیه فر و شیش دسیار نف است: 
واه | صو نز نب دوسشی بدار و ۷ دلت رن ۱ در بجدیان تله‌موش اسر اد باشد - آین عوضوم 
بر آی‌دندان ددونسیرژری؟ یت بایتخت زد گذه» شایسته نیست. 

ژاود این سطود دا با بهترین و ادامتس: ین و صحیح‌تر ین خطش نوشت , یل 
(وبرخول» نم از وم ینداخت . دار وله صلال نگاشدن؛ ح ۱ اي واعف راز بر قلم درمیا" وز د3. 
دیر آخرین سطراینطور امضا کرد: 

رراور» 
بازدس درجا ادل 
ود باسگاه مید ان شا نله 
«هفتم ژوئن ۱۸۳۳ تقریبا یکساعت بعد آذنیمه شب» 


ب ٩۵۹‏ نینوا بان 


ژاور می‌کب تازه راب کاغذ خشك کرده کافذ دا مانند يك نامه تا کرد » لاد 
۳ بر آن رو دوربسی لو سشت : #باددافت درای اداره6 , سیس آنرا روف هدر گذارد 





وازپاسگاه خار ج شن . ور شخشه‌دار ومبله‌دار ۳ ۵ هوشتِ مرش دسته شلد 

بازد یگرمیدان «خانله» را نطو ز هورت عیوز کرد ؛ بهاسکله بازگشت وبا شات 
قنسی غیر ارادی ده همان نقطه که بل دیم ساعت پیش تردش گفحه دود رسین. آرنج 
در‌همان لبه پل‌نهاد. بازخوددا درهمان وضع که بود وروی همان قطعه سئتگ کتارهیل 
تشد ه کرد. هخل ان دود که الا دراین مفی ازجایش حررکت نگر ده است . 

ناریکی‌شب کامل بود . لحظه موحتی وسیاهی‌بود که مخصوص یمد ازنیمه شب 
است. سقفی‌از ابر های تیره. ستارگان را پنهان میداشت. آسمان جر يك غلظت مشخوم 
نود درخائه‌های سته تا بات دوشتایی حوجك یم ده نمشث ! راهگنری نود ؛ 
کوچه‌ها وای‌کله‌ها دا انجا که بچشم دیده‌هی‌شدند کامالا خلوتودند. نی دام »ویر جهای 
دادهمتر ی و4 طر‌حهای شب دز تصاو یر شاهت داشتند, بل جراغ دور افکی. دحانه 
اسطهراسرخ رنث می‌کرد . مناظطی یل‌ها ددمبان مه یکی پی‌اندیگر کد کل‌عادی‌شان 
را از دست هیدادند . باداتهای متوالی , آب رودخانه دا فراوان کرده بودئد . 

بخاطی‌دآريم که تقطه‌ی‌که ژاود بر آن قرارکرفته بود ددست بالای‌جریان تند 
2سن» دود وشکل دماعه‌یی بر فر آذاین مار پیچ مددش غرقاب که های تن يلك پیج بی‌پایان 
دایم در کسستن وپیوستن است پیشی‌رفته بود. 

ژاود سرخم کرد ونگاه گرد.هرچه بود. سیاء بود. هیچ تشخیص داده نميشد. 
صثاک جو شدن دفهای آب مگوش هی سای ادا رودخانه د دث ه ذمی‌شد. گاه دگاه ۳ 
این عمق سرسام انگیز» يك روشنایی‌پدیداد میشد وحرکت مادپیچی مبهمی می‌گر ده 
چه آ که آب این قدرترا دارد که درتادیکتر ین شیها» نورداء دسی نیداند از مس 
بگیرد وبه‌چیزی شبیه به مارهای بی‌زهر مبدلش ساذد - دوشابی‌محو میشد وباددیگر 
همه تن ناهشبدصی هی‌ی‌د ید . مدل این توش که لایتناهی در آ نا دهان کشوده است . 
چیز‌ی که دراین نقطه ذیرپا بود آب نبود؛ غرقاب بود.دیواد اسکه که راست‌ومبهم. 
و آمیخته بابخاربود» اگر‌ناگهان برداشته میشد. اثر سراشیب موحشی را می‌بخشید که 
که به‌ابدیت عنتهی‌شود . 

یچ د یه ثمي‌شذ . آها در ودت دشمینانه آب وبوگ زر دید سنگه‌ای خیی‌اسساسی 
هي سب . دهد‌کا انین اجه ها رن دود » افزایش آب زو دتانه که بی‌س‌دنی به آن‌باحدس 
پیشتر صورت می گرفت تا با مشاهده, نجوای دقت انکیز امسواج ء پهناودی مشگوم 
چشمه‌های پل , سقوط تصوری دراین‌خلاء تيره . وهمه این‌ظلامت مملو آژوحشت‌بود. 

ژاوو چند دقیقه بی‌حرکت ماند. واین ک5ودال طلبات دا نگریست ؛ نامریی 
را باخیرگی خاصی‌که به دق کامل شباهت داشت ملاحظه می‌گرد . آب هیاهو داشت. 
تاخهان ژاورد کلاهی را بر‌داشت و روی کنارء اسطه گذاشت . يب لحظه بعد هيئتی 
بلثل وسیاه که ادرکی‌ازدود نگاهش میگرد مات می‌گرد که شبحی هی‌دعند قدراست 
بل پل آشار سب رو که سن حم ست؛ دو بار ه داست شا ب وراست ثر لمات اقتاد : 
شاپ فم صدایی از آي برخاست؛ و فقط طلمت نوانست دازداد تشنجان این هکل 
تيره باشد که زیر آب ناپدید شد. 


رو 
ب۱۹۳ 


4۰ 
ور ور بو 


۱" 


۲۳-۳ 


چا 0 
مج هد 


5 + 


ورد ور و و 4 
۱ و و۰ 


زج ۲ هب پا مب 
تا بط ۲ ۰ - 
نا 


۱ ٩ 1 1 ٩ ۰ ٩111 


‌ 
ند چم و 0 5 وچ 
دج چطب ‏ چپ پ 


+۲ 5۵5۰ 5٩ ۲ ۱ 


زر از 


و 
آاج جاا - - م 5 


[ 


بت و 
و و اک دج و 
توت 


او ] 
ها انا هت 30 اسل- تب + م + 
چا سرد سا 


0 
۵ ۱ ۱ ۱ ۱ و 


۳ 
اه 


۱4 (4 


را و + 


۱ ور وود 


و 
کج اج ۱ 5 فا 5ج و 
نو نی اس | تا 


باب ب وت 
او و ار 
7 ۱-۷ بط وه زج 
ط 4 + له و 
+ ۲ با ۳ 
۵ ساپ و بو پد ج طان 
لنلل ۰ ب کٍ 


و۲ . 


4 ۱ و و و + 
۲٩ 4 ۰‏ ۱ 


4 


ِ 
۳۳۳۰ 


اج کل ناج بات 
لد بل ول ۳9 دم ب ق . 
۳ ار و اد مب وا و ۲ سا مق و و وق پات 
سا مج ام و و ام ود و 
چپ وب با 1 ۱۳ 
۰ سک وس بو ۳ وه کر اد سم 
- ۳ 
ب ۲ 


.أ یط ۳۳-۳۳9 بلس 
۳ 
و و ۰ یوب - و جوم چم 
اد چات ید اپ پاچ 
۱ ججد جوم و لب 


‌ِ 
او ات ِ ایا لب 3 »۲ 5 له با -. 
۳ ۲ دام و و 


ت ی 
با وک چا و چپ پچ ‌ ار ۳۲ ج ات5 
ی با جع و و ۲ وا با با ۷ ۳ ۳ ‌ 6 اه با ندب کب سب + 
ال ۳ اج و 5 5 و ۳ ۰ 250 1۳ ل 
ا وا از ۱۷۳۳۵ ۳ + ۰ ادا و و ۳۳۲۳ وی 
بط 5 0 جع ۳ ل ۲ 5 با ماستا ‌ 
ك ات ۵ 0 رپ کب و بد وا 


۲ 5 اج ۲ 0ج ب ‏ 
ین سک با لا بل يد بل چ ب ‏ 
ده ات کت 0 "۳ ٍِ 
۳ 55 سا کر با باس ۵ کسا۳ا کل - -ب ج یز 
ام نب و وا و رب با 
۷ . ك 


مب مب + وک 
2 و ۲۳۱ 
تا تنج اب ی ود 
بت ۳ ۷ 
ی ۳ 


1 

۱ بش کا سار تم 3 ۳ و 

تومیر ماسات اد و دب سب با ۵ فا اج 
۳۳۳ 


۳۳11 + + با له 
۳1 كِ 1 


اج اد ار ‌ م و ۳ب بط چپ چاو و پ و و چپ چام و و و و 
که جر با ال ۷ چپ پچ وت 


محئم و با صميي‌قوی از باسگاده بر ون ند. 





کتاب پنجم 
سا 
نوه و پدر بو ر کت 
آ سا که بار دیگر در حعتی که لو جح دویین دارد 


دیده میشود 


بات جید پس‌از حوادئی‌کهعماکنون حعایت گر‌دیم ادیان بو لاتروئل6بهآشفتگی 
سختی دچار شد . ۱ 

اریاب بولاتروئل همان راهداد بود که پش‌اذاین. در قمتهای تاريك این 
کتان 4 ذ ره شده است . 

بولاتروئل: شاید ددخاط‌ها عانده داشد؛ مردی بود که خویشتن رابه‌کطرهای 
مفشوش وئوناگونی‌مشتول هبد‌اشت . سنگهاییر | می‌شکست‌وه‌افرانی‌رادرجاده بزر گاك 
لخت میکرد. خاله برداد ودزد بود ورژبای شیرینی هم داشت؛ معتقد بود که گنجهای 
گراتبهایی در چنگل عون فرعی ؟ بتهان است. امیدوار نود که روزی بعواذن پولی ؛ 
زیرزمین, پای يك ددخت, پیدا کند؛ دراین انتظار, باخوبی وخوشی‌پولی درجیبهای 
راهگتران جستجو می‌کرد 

با اینهمه, درموقم خود محتاط بود. بتازگی‌از خطر بزرهی‌جسته بود. ميدانیم 
که در آلونك 7و تنرت4 3 دیگی دزدان دستگیر شده بود.سسی پلت عیب دیگرش 
سودیند آفتاده نود ؛ ی همشگتی نجانشی داده بود . هرلاسن کسی نحوانسته بود 
آشکارا بدا ثد که آنجا بصورت دزد حاأشر شده بود با مانئد مردم درد ده. يكث قراد 
منع تعقیب که مبتنی بر هستی بی‌چون وچرایش درشب دام کستری بود موجب آزاد 
شدنش شده بود. از آن پس کلیدچنکلها را باز گر‌فته بود. بهمحل خود که بین کانیی 
۳ لا نی دود با گشته, دی هی‌اقیت ادارای ۰ یه چات دو لت به ستگه کشی جاده 
پرداخته بود؛»با وضعی‌فقیرانه: پیوسته وطه‌وردر تفکی؛ قددی دلسرد سبت به صرقتِ 
که بابستی نادودش کرده باشد ؛ اما دم آتب مس از ییتی عللاقه مند ده شراب که نجاتش 
داده بود . 

اما دغدهُ سختی‌که اندل منت پیاز بازگشتن به زیر بام علقی کلبة راهدادیش 
عارهشی شده بود اشست : 


زان والرات شبن 


يك روژصبح بولاترو ثل هنگامی‌که بعادت هردوذ سر کارش وشاید به‌کمین‌گاهش 
همرقت: لمی پیش‌ان بر آمدن آفتای ۰ میان شاخه‌های ورحتان , مردی را دید که 
تعوانست از او چیزی جزپشش دا ببیند اما هیکش تا آنداده‌یی که در دوای نیمه 
زر وشن فلق وا آن ای له ددده هیدتف محل این فود که امه در طرش تاشنٌاس تست ۳ 
بولا تروئل هر چند که «همیشه عست» بود حافظه‌بی مرثب و روشن داشت و آپن خود 
سالاحی است ٩‏ لیر من سن. ممادزه با تظاهمات فانونی داشحه باشد احتاجم قطعی 
دف آن دارد . 

بولاتروئل آزخود پرسید, کجا بود که من شخصي‌را شبیه باین مد دیدم؛ 
که اثر‌مبهمی از او درذهتی داقی‌است شیاهتِ دارد. 

ازاین گذشتهپولاترو ثل‌با چشم‌پوشی‌ازهویت‌این شخص, که نمیتوانست بخاطرش 
آوردء مقایسه‌ها وحادهایی می‌کرد. این مرد اژاهل محل نبود. انجای دیگر به آنجا 
غتر سل . ۱۳ پیاده. دراین ساعت هیچ کال سکه عدومی ازمون فر‌هی تمی‌گنزد. همه شب 
را زر اج روده ات از کسا آمثه اس ؟ ازد اعی نه‌جندان لر 4 دیرا که نه نو نی ه پشتی, 
داشت: نه بقچه. بی‌شك ازپاریی آمده است. کارش دداین جنگل‌چیست؟ چ‌ادرچنن 
ساعت وارد جنگل شده ٩‏ اسجا آمده‌است وف کند؟ 

بو لاثرو ثل بفکی‌گنج افتاد. به ثیروی جستجو درحا فظه‌اش: هیغ‌ما] باد آورد که 
پش‌از آن: چئد سالي پیش؛ قضیه‌یی اذ این قسل: درباره رات هرد ؛ براشی پیش آمده 
است وچنین درخیالش گذشت که ممکن است این مد همات مد باشد . 

درحال تفکر. ذیرهمان پار تفکراتش, سرپایین انداخته بود که این خود 
يلك امر‌طبیعی است اماچندان دندانه نیست: چون سربرداشت دبگر آنجا هیچ نبود . 
مرد درجنگل وددقلق ناپدید شده بود. 

بولاتروئل گفت: به‌شیطون قسم پیداش خواهم کرد. کنیمه این کشیشو کشف 
خواهم درد ۰ این در دشی پاترونا منی!۱ دلیلی واسه ادن دردش داره. اینو خوأهم 
دونست. تو جنگلل من کسی‌نمیتونه سر واسرادی داشته باشه, مگر اینکه عنم توش 
وارد باشم 

کلندش را که بسیار نیزیود بر‌داشت. غرولند کنات گفت : 

- این‌جودیه که به‌زمینو و یه آدمو کادش میکنن. 

آتگاه حمچنانکه کسی‌نخی را به‌نخی‌بندد, با بهترین وضعی‌کسیتوانست» قدم 
درخط سیری‌که هرد ناشناس میبایتی از آن کذشته‌باشد گذاشت‌ومیان درختان تراش 
سك ه واه افتاد. 

همیفکه صدقنمی پیش درفت روشنایی روز که رفته رفته بالا هآمد بهکمکشی 
آمد؛ آثار تخت‌کفی که اینجا و انا بر‌هاسه دیده هیشد: بعضی علف‌های بیس وش 
شده. دمض‌خلنگ‌های له شده, بض شاخه‌های جوان خم شده روی بته‌های خار که 


| سشرح مبسوط داجم به پاترون مینت در صفحات ۳۱۹۱۳ ٩۳‏ نوشته شده 
واینجا الیته این تلمة «مسی «راهزن6 بکار ر فده اس 


۷ تیئو] بان 


دوباره با آهستگی ملیحی مانند بادوی دنی‌دیبا که هنگام بیدادشدن خمبازه تشدژد 

راست میکردند. يك‌نوع دد پا باو نثان دادند. این رد زا دنبال کرد؛ سیس کعشی 
گرد. وقت هیگذشت. بیشتر دد جنگل یی رفت و دالای دك‌نوع بلندی‌دسید . يلك 
شکارچی سحرخیز که کمی دورتر در جاده عبور میکرد و بهوای «گی‌بری»۱ سوت 
هیزد. بفکرشانداخت‌که بالای درختی دود. باانکه پیر‌بود جالالگ دود آنجا بات‌زیان 
کنجشكک پلند بودکه بکار «تی‌تیر»" و بولاتروئل می‌آمد. بولاتروئل از زبان‌گنجشك 
تا بلاترین نقطه‌بی‌که میتوانست, بالادفت. 

این‌خوب قگی‌کگ‌دود. هشگاهی که بیغو لمرا از چهتی که جن کل کاملا درهم و وحشی 
استِ بادفت می‌نگر یست ناگهان مرد دا دید. 

هنوز درست وداندازش نگرده بود که دمش‌کرد. 

هرد دهولک یحو له دیداد حت جنگل. داحدي دب راز | تا پنهان ددپس‌درختان 
وآردشد. يا بهتربگوييم خزید. اما بولاتروئل آنجا را خوب میشناخت» زیر که در 
همان‌نقطه , نزديك يك که بزر گت سنگث سیاه» درخت بلوط ذخم دیده‌یی‌دا دیده‌بود 
که زخه‌ش‌را یا میخکوب‌گردن یك‌لوح دوین برپوست درخت بسته‌بودند. این‌مسوطه 
می‌در خت » همان است که‌پیش از آن «زمن‌بلارو» نامیده ميشد. کبه‌ستت که معلوم‌ئیت 
مبرای چه‌عصر آنجا دیخته شده بود سی‌سال بودکه در همان تقطه بود ؛ ولاید هنور 
همرت . هیچ چیژ طول عمر ایتگونه توده های سنگ دا تدارد » مگ آنکه طول 
تاج چیز‌هاأی‌جو ین ۳ درذظر شیر دم . این تو ده سیدا را آذیا «طورموفت ریشتها ند . 
دوامش جهدلیل دارد ؟ 

بولاتروئل با شتاب شوق» بجای آنکه از درخت پایین‌آید خودرا تقریباًپیین 
فداخت . لاه پیذا شدد نون ؛ اکنون جائور را دایف حرفت. آن‌کنج مشهور رژیایی نين 
باحتمال قوی همائجا بود. 

رسیدن به آن محوطه: کارکوچکی نبود. برای‌عبور از راههای پست ویلندی 
ده هار پیج و سم مرحم داشت دلت‌زریم ساعت و وت لازم دود. عبور بط هستقيم یعنی 
ازمسان وسمت انیوه جنگل‌که درایر‌حنود توضم غر دبی اقشی ده وعمیق» بسی‌خارداز ۳ 
دسیاز چاخیربود درامتر ازئیمساعت امعات نداسعت. همین کته دودگه بو لاتروئثل دحا 
درئیافت. معتقد شدکه باین بط مستقيم رود؛ اینگوته پدارها از لحاظ نظری خایان 
دمد ننه چا چهیب_ار ازمر‌دانر | جار اه میکنند. قسمت انیوه جنگل ناقمه علظتش‌در 
نی او راه خوبی جلوه‌گر شنن , ۱ 

باخود گفت: ازکوچة «ریولی» گرگها بردیم. 

بو لاتروئلکه همه به‌گجر‌وي عادتِ داشت این‌دلمعه جقدر اشتیاه گردکه قدم 
درراه داست نهاد. 


(- 2۱01(1677) يك ترائ* عمومی معروف فرانمه که مصنفتن معلوم ست؛ 
نلاهر أً از فرن هد هم ماذده ویعصضي اهن‌گکادان محر‌وف قطعاتی روی آن ات ار 

- ۱19۳1 نام یکی از دوجوپان ندستین مظوعه روعتایی ویرژیل‌که شاعر 
حالان واحاسان خوددا دروجود از مجسم ات4 آسرت. 


ژان والژان ندنل 


باتصمیم قاطم خودرا درخارستانهای انبوه انداخت. 

سرو کادسش باشاخه‌ها وبا بته‌های آس وگ له وخفحه و با ثسترن‌های جنکلی و 
شتر‌خار وخارهای بس‌تین بود. خراش دسیاد براو وازد آمد. در پایان این راء به آیی 
سینه که تاجاربود خودا یه آ نز ند ویگندد. 

سرانجام, پی از چهل دقیقه. عرقدیزان. خیس, نفس زذان. خراش دیده و 
عتوحش به‌دمين لبالادو» رسید. 

هیچیکس در آثئقطه نبود. 

دولاتروئل سوی کیه منک دوید. کبه سنگ بر جای خود بود. کسی آنرا 
ثیر ده بو د ۰ 

اعا هر د تاشناس درجنگل ذا یدید شنج دود . فر‌ار کرده عو و . ییا از کدام 
طرف؟ درکدام نقطه انبوه؟ فهمیدنشی محال بود. 

از این‌گتشته چیزی‌که بسیادمهم بود این‌بود 45پشت کبه سنگ. جلودرختی‌که 
لوح رویی داشت‌یك نکه زمن‌تاده زیروروشده. یك ند فرآهوش‌شنه با دورانداخته 
لاه ۶ ویلت کودال ذ فده فیتنه. 


ین دودال خلی بود. 
بولاتر وگل دومشتشی دا به‌افی تشان‌داد وفر باد د: 
سای درد ۲ 


۲۰ 
مآرپرس پساز رهایی بافتن از جنگ مدنی 
مپیای نزا ح خانگی میشود 


هار یوس دمات درازی بن‌می اب وزنددی‌دود. ند دن هفت۹ گر فتار تبی آمیشده 
با هذیان و آثار وخیم اختلالان نخاعی‌بود که تکانهای زخم‌ها برسرش بیش از خود 
جراحات باعث آنها شده دود. 

فام فوزن‌را بازها درشي‌ها عپوراز ‏ دریاوهاو بیهای‌ترس آور دب وی ابر امی‌که 
ویرءٌ حالت جان‌کندن‌است برذبان می‌آودد. وسعت‌بیض جراحاتش بصورت بك خطر 
جد‌ی در آهد؛ زیر اکه تر شیم چراگ درزرخمهای دامنه‌دار شمش همکن‌است چنب بنن 
شود وسی‌انجام بیماررا درسایه بعض تأثیرات عوامل جوی هلالکند. در هر‌تفیین ضوا 
ژبه‌عض فهورگمترین طوفان پزش‌ککن مضطریب‌خد. غالبا تکر‌ارمییکردگه مخصوصا 
#جی رح تیاید ب‌هیجا نی دچارشود, با نسمان‌ها بیار مذتوش ردشواز ۴ ناد اجن‌شنندم 
بود ذیرا که ابت‌نگهداشتن لوازم زخ‌بندی و.پارچه‌ها, روی ذخم بوسیله نوارهای 


۵ ۱ بینوا بان 


چسب‌دار در آنزمان عنوژ تمرحله تصورهم ترسیده بود. تیکولت بك شمد تشتتخوان 
را که دقول‌خودش «به‌بزدهی‌سقف» بود برای زخم‌بندی بکاربرد لوسیونه‌ایه کرود»- 
داز ۳ نیدرات دازژان4 تال خمت سار جلو 2فانقارایا؟ را کر فتند. وقتی‌که خن 
بمر‌حلة ببخت هیرسید, هسیو ژیونورمان‌که پریشان پربالین نوه‌اش بود. مخل ماریوس 
عمیشد: ذههر ده: نه زنده . 

همه‌زوزه : و یمق اوقات روزی‌دوبار «يك |۱۶ باموهای مفید وسرووضم دسیار 
حوی 4 (اینها ذشانی‌هابی‌بود که دریان ازاو دنداد ) بر‌ای آنکه حبر تاده‌یی ازاحوال 
مور وج ددست آورد دینش حانه « ی‌اهد؛ بل سرچه بز در گفاز خم ند هداد وهبر فلت 

برانجام؛ روزهفتم ستامیر » پی‌ازکذشتن چهارماه, روزیروذ. ازشی‌دردناکی 

که محتضردا دهعانه پدریزرکگش آورده دودند, پر شلت اعلام داشت که مستول سصات 
او است. ایام نقاهت در رسید. با اینهمه ماز دوس ناف یراز آن بود که بدلیل صبحاتی 
5 ارشفکستن استضوان تر وه در وی وارد آعده‌بود دوماه هر صندلی درازی بمائد. 
همیشه در این کونه موارد يك آخسرین ذخم بای بیماد میماند که بهیج قیمت 
تمی‌خواهد التیام پذبرد؛ بلکه جویای مرهم‌گذاری اندی است, و بیمار دا به تنگک 
می آ ورد ۰ 

اعدا ازسوی‌دیگن, این ناخوشی طو لا نی وأین‌نقاهت مود هاز نوس را از تعقیب 
های جزآیی مصون‌داشت درفرافه هیی‌گو نه خشم: و حشم عموهی‌نین: و جودذدارد که 
بیتن‌از شش هاه دوام بادث, شورشها د-اوضه‌ی ۳۳ اجتماع دارد چنان کناه عدوم بشماز 
میروند که‌همیشه ددییآنها ضرودت چشم‌پوشی پیش میاأید. 

ایذر | لسن بگویب به‌چون فر‌عان تاشاسجة «ز سکه) ده‌یز شکانر | ملزم عبی- 
کرد که هر‌جا بدامچکر ی از شورشیان در خوردتد به‌ادا ره لیس خی دهند هو جپدقر بت 
اقکرعمومی و ثفقط افکارعمومی بلکه در درچه اول موجب نقرت شخص شاه نیز‌شن: 
مر‌دم ذخمی‌هارأ جمع آوردند وذیر حمایت ومر‌اقبت قراردادند وباستهناء امانی‌که‌در 
جیرژک علئی دست‌کسر شد‌ویو دیدن شوراهای جنجی جر تن کرد ند هر احم دیگی ان‌شوند. 
از این‌دو ماریوس در آمان ها . 

هسیو ژیودورمان نخست همه مراحل محنت» پسار آن» همه مراحل بهجترا 
پیمود. باهنتهای رحمت تواتند ار شبز نده‌دار ی بر بالن‌مجروحج بازش‌دارند . دستور 
داد تا صندلی راحتش را کنار تخدخواب ماردوی گذاشتند. تقاضا کرد که دخترش 
زیبانرین پارجه‌های سفیدی‌را که درخانه هست برایرفاده ویرآی زخشدی مکادیر د. 
مادموازل «ژیونورمان» که شخصا عاقل و ارشد بود, هم در آنحال که به‌ینربزر گي 
وانمود می‌گررد که اوامرش‌را اطاعت شرده‌است وسائلی ددست آورد تا از معاندردت 
زیباترین پارچه‌های سفید برای این کار خویشتن‌داری کند. مسیو ژیونورمان اجازه 
نداد دی‌توضیح دهدکگه برایزخ‌بندعه پارچه (پائیی) بخویی چیت ددشت. و چیت 
نازه معویی چبت‌گهنه نیست. درهمه پانسمانها که مادموازل ژیوئودمان بحکم حبا از 
اتف دیر‌ولهیرقت بدر بزر کي پیرحاضر بود. هگا کهدوشتهای قاییث دا تامقر ای هی 
در داد پیرهرد می‌گفت : 22 | خ۱؟ هچ ‌جیل رقت‌انگین راز مشاهده این‌نبود که 
پیر‌هرد بالرزش وضعف پیریش يلك فنجان شربت مقوی سوی مجروح پیش میبرد. 





ان وال آن ۵ 
بر خك را از دررسشهای متوا اش <سته مسگرد؛ خود ملتفت تم ثث ده همسشه همان 
سوّالات پیشیندا تکر‌ارمبکند. 

روزی‌که دز شلث ددژ که ایام داشت‌که ماد دوس ارخطی تست 4 است: برهرد 
را حالت طصذدان فی‌ادرقت. سه یره بهدریان انعاع‌داد. شب وفتی ۵ به‌اتاقش با لشت 
يك ردق «داووت»۱ کمل کرد و در حال بشکن زدن با دو انگشت: این تصنیف 
را وا تد ه 





ژان در «وذر» بدنیا آهذه: 
در آشیان واقمی يك‌دختر چوپان؛ 
دامن پیر‌آهنش را شیر ستم ؛ 

ای عیار ۱ 


ای‌عشق , تودر وجود او زندهی میکنی ؛ 
زیرا که در مردمك او استٍ 
که تر کشت را جا داده‌یی, 

ای مبکار ! 


من برای ژان ميخوانم» ودوستش دارم 
حتی دیش اد «دیان» . 
خودش‌را وممعه‌های سفعش دا. 


ای گهنه کر ۱ 


سیسص جلو بل صندلی مزاذو در آ]عد «وباسلت» که اژ دست در فاد ااف 
مر‌اقیی بود مصلم پنداشت که پیر هر ۵ دعا هبو آند. 

۳ آخرود سود بو تویمانب صیت‌تاه ده ید | فد شا جفود . 

باهر مرحله بهیود ده بیش‌اذپیشی آشکار میشن» پنرر رگ خلیازی بیشتری 
عیگر‌د. دسی کار ی در از اراده سر شار از شوف وشادی از آأر سر یر د ,از یلکان دا لا 
میرفت‌ویاین میا مد بی آنکه بداند چرا. يك ذزن همسایه‌که خوشگل هم بود بسیاد 
هتعچي شد از آنکه دك رود صبم دسته کل بزرضی برایش دسید؛ این را «سیو 
ژیونورمان فرستاده بود ؛ شوهر به حکم حسادت نزاعی برپا کرد. مسیو ژیونودمان 
عی‌کوشید تانیکولت دراروی ذانوی خود بنباند . ماریوس را <آةای بارون» مپنامید 
وفریاد می‌دد: زنده باد جمهودریت. 

ظی دم ارپزشك هی فر سبث! دید رکه خطر یی ندارو ؟ هار پوس را بانکاهی 
مثل «نتاه مادریزر زره می‌نگر بست ۱ وفتی که او عذا س‌جو رد شتیتی عی‌اییلض. 
دیگی‌خودرا نمیشتاخت؛ دیگر‌خود را بخان نمی آورد؛ ماز پوس صاحب خاثه بود؛ 





ای 29۳0۷8) يك‌نوغ رقص توأم دا جست و خبز با آهنگکك تند دو ضی‌بی. 


۳۶ نیئوایات 





درشادی پبرهرد واگذاری وجود داشت. نوه نو خود بود 
ْ دراد ین پایه شادمانی که داشت وضعی شایان تفدریس ن بیدا رده دسوو . , ار ترس 

خسته کرون وناراحت گردن دنجور برای لبختد زدن باو.یشت سراوقراد عی‌گرفت. 
عوضای سفیدش حشمت دلنو ازی بر تودمسرت آهیزی که برر‌چوره داشت میافزود , لطفب 
چون با چین‌های صورت در آمیزد شابان ستایش می‌شود. دد پیری‌های شکفده. کی 
نمیدانن ده تور دلیذیری است . 

ایا دار پوس در آن حال که می‌گذ‌اشت ت پانسمان ودمادش هنن تقط یک قشر 
ثایت داشت:خوزت: 

ازهنگامی‌که تب وهذیان ترکش گفته‌بودنددیگر این اسم دا برزبان ثمیاورد؛ 
و هر لس می‌دوااست باور کند که دیگر در آن خیال ثیست. ماکت دود» سفن برای 

تمداست کوذت چه شده است ؛ همه و قایم دوه «شانوروری» دز خاطرش 
بصورت ایر‌مبهمی مانده بود؛ سایه‌هایی تقرتماً تامعخص درد هی موج عی‌ردند: 
اپونین؛ گاوروش, مابوف, تناردیه‌ها. همه دوستانش که بطور مخوفی آميخته با دود 
سنگر بودند؛ تکذار عچب هسو فوشلوان در این ماجر‌ای خون آلود بر‌ای او ای 
معمایی را در یک طوفان داشت ؛ در داره (رنده ماندن جخود ظج ژمسقهمید ۲ نمیدانست 
چگونه وندسي چه‌گی جات حاقته است :و پبرآمون اونیزکسی این امر آگاهی نداشت ! 
همه چیز‌ی که توانسته دودند دداین باده به وی مگو ند اين بود که هنگام شب با 
یک درشکه به کوچه دختران کالورش آورده‌اند + گذشته, حال: آینده. در نظرش 
چین ها جزمه یک تصودميهم نبود؛ اما دراین مه یک نقطة بیحرگت: یک صورت 
درست وعشخص, چیز کا مانت منک ادا یک تصجیم » نک اراده جود داشت 
آن بازیافتن کوذت بود. برای اوتصور زندگی از تصور «گوزت» متمایز نبود. در 
قلبش اعلام دأحته دود که مک از این دو را بی‌دبگری زخواهد یذ بر قت ه وی مه 
تزلزل مصمم بود تاازهرکس که «خواهد به زنده مائدن وادارش کند, ازپدر پزرکش, 
از تقدی , آزدوزخ. بازگر‌داندن بهشت کمشده‌اش دا خواستارشود. 

اینجا یک موضوع را باید تشریح کنیم: مساریوس هیچ اغواءٍ نشد و از همه 
دلسوزی‌ها وهمه مهربانهای پددبز‌رگش کم ترم شده بود. ازیک سو اذ باطن امور 
خب که نداشت؛ ار طرف دنگن در روّیاهای علیلشس که شاید عنوز. تب آلود بودند, 
از این ما ئمت‌ها جذان احتر ازعی‌جست که گفتی همه زا اهر غر عم و جدیدی میشمارد 
۹ حدفش رام گر دن او است , از این رو سرد همباند . پنز دزر گي لیخند ن-اجین 
پیرانه‌اش داء یکره بهدر میداد ماریوس باخود می‌گفت که پددبن رکش تأوقتی‌خوب 
است که اوکه مار دوس است زبان نگتاید و فرمانبردار باش: اهب دفتی که موضوع 
خوذت را یی آورد جر 5 دیگری چلو حود خواهد یافت و وضصم واقعی مدری رل 
از ذیراین تقای نمادانل خواهد شد . آتوقت کار دخوار خواشن شد؛ تجدیه مسائل 
خانوادگی؛ مواجهة حالات مختلف: همه سر زر نشها وکنایات وصمه مخالقتها در یک آن؛ 
فوشلوان» کوپلوان؛ مکنت, فقیء بیئوایی, بارسنگی برگردن, آینده. مقاومت‌سخت؛ 


راب والزان بقب 


نتیجه: امتناع.- ماریوس پیشاپیش بخودهیپیچید. 

ازاین‌گذشته, همجنا که حیات باز ه دز چسمی راء میافت» شکو ه‌های‌دیر شش 
داردیگی | شتارمخدند, جراحات شیم حافظه‌اش باز دیگی دهان می‌گشودنسد» باد در 
بازة گذشتهاش قکر می‌گرد. « کنل‌پون مرسی» بازهم خود را بن مسیو لژ بونورمان» 
واوکه مار پوس بود جای مداد . هار پوس باخود هی‌گفت که هشن نمی‌تواند اصید 
خیرواقمی ازکسی داشته باشد که نسیت به پدرش چنان بی‌مردت وچنان خشن بوده 
است؛ وهمراه سلاهت, یک نوع خشونت نسیت به پدربز رکش درآوبازمی آهد. پیرمید 
ازاینها آرام آرام زج هی بر د. 

مسیوژیو ورمان بی‌آنکه بروی خود آودد: ملاحظه می‌کرد که ماریوس از 
هنکامی که مه خأیه بازش | ورده‌اند و ازهنگامی‌که هوشتی را بازگر فته است یک دقمه 
شم اورا «پدرم) خطاب‌فکر ده است . راست است که ماز یوی یه او آقاه هم‌نمب‌گفت ۱ آما 
همیشه وسیله‌یی می‌بافت که » بایک نوع پیج و خم دادن به عب‌ارانس. فه ایتیا 
بگوید وثه آنرا.. 

یک بحران» بی‌چون وچرا نزدیک میشد. 

چنانکه فیس دراشگونه موادد اتقاق می‌افتد ماد پوس بای آزماش: هیش‌از 
شروع نبرد. مشاجرء کوتاهی بمیان آودد. اين؛ وادسی راه نامیده می‌شود. يك‌دوذ 
صبم چنن اتفاق افتاد که عمسنو زیونورمان دریازه يلك روزنامه 5 ه بدستش زسیده 
بود اندکی ازمجلی «کنوانسیون» صحبت داشت و چند کلمه کوثشه دار راجم به 
«دانحون» وهمن‌ژوست» و«روسییر». برژبان آورد . ماریوس با لحنی جدی گفت: 
زمر‌دان زو د سه6 هسمکی بهلوانانی عحجیب الخلقه نو دند؟. پر عرد ساکت مائد و تاپابان 
روز دم بر‌نیاودد . 

ماریوس که همیخه پدر بز رگ تزلزل ناپذیرش دا از اولن سالهای زندفیش 
درذهن حاضرداشت , دداین سکوت ءمیق يك نوع تمرک زکامل خشم احسیاس کرد ا 
يك نزاع شدید دد آنه پیش بینی‌گرد» ودر زوایای فکرش تدار کات دفاعیشی را برای 
دزم اآفرون ساخت. 

عصمم‌شد که درصورت‌امتتاع پند‌زدکش؛ همه مر‌هم‌هایتی دا بردارد؛استخوان 
تر قوه‌امی را از چا درکته , ه ردخم را که مائده «ود عر یان سازد ر در ممرصی هو | 
گذارد, و از خوددن هرغذا امتناع ورزد . ژخمهاینی تجهیزان جن‌گیش شماد 
میرفتند. پاگوزت یام رگه. 

پس باصیر‌هزورانه پیماران» منتظر‌موقم صناسب‌عااث. 

موقم دززسید. 


۱۵۳۸ بیشوا بان 





۷ 
مار بو ص عمله می ند 


بلت زور عمسیوژ یو نودمان: هنگامی که دخترص شیشه‌های دارو ۳ فدجانع| و 
دوی عرمر «#کمد؟ مرتب می‌کرد؛ دوی ماریوس خم شده بود وبامهربانترین لحنش 
باو هی‌حفت : 

سماریوس کوچولوی خودم. ببین. آکرمن بجای تو می‌بودم گوشت بیشتر از 
ماهي میخوردم يكك «سپی‌ماهی» سرخ گرده برای شروع ایام فقاعت خوب است , اما 
برای آانکه بیماز رامافتد: بل کیلت خوتب ارم است . 

ماریوس که تقریبا همه قوایش باز آمده بودند هرچه نیرو داشت گرد آورد 
تکانی بخود داد وبر تختخواب نشست؛ دومشت مسشنجش دا روی‌پدوی تختخوایش‌نهاد. 
پدربزرکش را نگریست؛ وضمی مخوف بخود کرفت وگفت : 

- این وادار‌می‌کند که يك چیزبشما بگویم: 

جه جمر ؟ 

- اپنکه من‌میخواهم ذن بگیرم. 

پدریزر لک گفت: مسلم! 

و قهقتهه خنده را سردأد. 

مارپوس گفت؛ چطود؛ مسلم: 

بله: مسلم! توخواهی‌گرفت ... دخترکت را. .. 

مار پوس هتسن وفر ومانده از بهت یاهمهاعضاشی بلرژه در اهد. 

مسیو ژیونورمان گفت: 

لله,دختر کوجولوی خوشگل قشدکت را خواهیذر فت؛ اوهر دور به صورت 
يك آقای پير به‌اینجا می‌آید وخبر تاه‌یی راجع به‌تو می‌گیرد. ازوقتی که تومجروحی 
دخترك همه اوقاتش را به گریه گردن و به تیه ذخم بند میگنداند. من اطلاعاتی 
رأچیم ره او بدست آورده‌ام. درکوجه لوع آرمه شماره صفت سل دارد. ]ها جوبت 
آمدیم سرمطلب! تو میخواهیش, یسیار خوب. او هم مال تست. اینجا خوب «ود 
شدی. پیش خودت توطه گوچکی چیده بودی » بخودت گفته بودی : میروم واین 
مطلب را با خیره سری به این پدر بزد گ پیر» باین هیکل موهیایی شدهٌ استبدادو 
(دیرکتوار», باین گهنه ظربف» باین «دورانت»" سایق که اهروز «ژردونت»۲ شده 
است میگویم: او فيز سبکسریهایی برای خود کرده است» او نين » عشقبازی‌هایی, 
دخترلهایی و کوزت‌هایی برای خود داشته است ؛ او هم شیوه‌هایی زده. او هم 


| و ۲ دورانت وژدونت دوتیپ نلاتری که اولی مظهر جوانی دلیرو جالااد 
۱ و خوشگنران ودیگری تماینل بكث پیرهرد ثاتوان وفاقد همه قوا است . 





ژان والزان ۱۵۳۹ 


بال و در یا دآشته: او للم تان دهاز ۳ جوز ده است ؛ اخنون تأیه 11 روزهایشی را 
بیاد آورد . ترژیم فيینيم. جنتکث هی‌کنيم . آ ! ئو زئبورهای طلایی دا از شاخفان 
هسگی رگ . دسیار خوت! من دك کتلت بتو تعارف می‌گنم و تو یمن جواب هیل‌هی : 
حالا که اینطورشد من می‌خواهم ذن بگیرم! همیدجاست‌که يلك استساله بزر گتصودت 
درفته است! | ه! دوش نود خالي در ده دودی که ی کوچکی ۳ هن بکنی! 
نمیدا نستی 5 هن ددم یی از آن لشهای قدیمم! در ادن ححصوص جه هی‌کویی؟ 
بنظرم که بعضی در دل گرفته باشی! هرن منعظر ثبودی پدر بزرکت دا ببیني‌که از 
خودت بیشعورتی شده است! باین ترتیب نطقی که میخواستی در حضور من ایراد 
کنی ور آهوشت شد. آقای ودیل مداقم؛ این دسیاد اسیاب ذحمت شما شد؛ چه خوت! 
تا دلت می‌خواحد آزاین جهت‌عضیناك باش.- من هرچه نو بخواهی هی‌گنم > و این 
شم ترا در هم هی‌شکند . احمق| کوش کن : هن اطلاعات سیاد سدست [ویدهام, 
هن‌هم» آب زیر کاهم: دخترگ دلربا است» عاقل‌است, نیزه‌دار صحصیح فیست. دختر اک 
برای توکیه که زيم مین ساخته است. دختر‌فیست؛ جو اه است: هی‌پر ستدات ؛ ار 
توهسمردی ظررسه دام میور دذیم! تابوت اودنیال تابوت هرن ی آفتاد. همفکه 1 قد ریگ 
دهتر شدی هن درست وحسانی کر اتادم که او را باخمال صفا بیالن توبکشانم, اما 
این جر دررما نها د یله ثمیتو دگه دختر‌ضای چوان رابیمقدمهکار تشتخوان زخیی‌های 
خوشکلی که طرف توجهشان هستند بیاودند؛ اینطود نمیشود؛ خاله‌ات چه همیگفت؟ 
توسه دیم اوقات دا سراپا لخت دودی؛ مردك من اذئیکولت که یکدقیقه هم آذتو 
دورنميشد بپرس که آيا ممکن بود يك ذن بتواند آنجا حاضی شود. از این گذشته 
پز شلك جه میگقت؟ آمدین يك دخدر قشنگ که تي را عارا سج نمی‌کند. دالاخره بن 
است. دیگردداین باره چیزی نگویيما هر‌چه باید دَفْته شود گفعته شده , هر کار که 
لازم‌بوده انجام یافتهء بگیرش. وحشی‌گری من اینطود است . ببین؛ من دیدم که تو 
میا دوست تمیدادی , از خودم پررسیدم ؟ چه باید بکنم که این حیوان دوستم داشته 
باشد؟ گفتم,خوب. من این کوزت کوچولوم را دد دست دارم, به ماریوس میدهمش. 
آنوقت دیگر‌داین مار یوس هر | قنبری دوست داشته داشد» یا آنکه بمن بگوید ۳۳ 
دبگر چر | دوستم نمیدازد . 1 ! تو یال می‌گردی هد ابن پر مد طوفانی راء 
می‌اندازد؛ صداک نکره‌اشی را دروب می آودد. فریادکنان می‌گُو ید د 4 وعصایشي را 
زورف این دوز سسثه‌دم بلند می‌کند ؟ دی و چه | دوذت 5 تسیا جون | عشی ؟ باز نیم 
بسیار خوب. من آذاین بهتر چیزی ذمی‌خواهم.-|قا بی‌زحمت بروید ذن بگیر‌ید.- 
خوشبخت باش طفل محبويم. 

پیررمرد چون این را گفت گرپه دا سر‌داد. 

سرماریوس دا میان دودست گرقت» د آثرا بررسینه پیرش فشرد» و هر‌دو به 
کر بستن پر‌داخشند. ابن ام مکی اداشتال سعادت اعلی است. 

ماریوس ناله‌کنان گفت. پدرجان! 

پر هر د گفت: ]ها پس تو دوستم داری؟ 

اه وصف نایتپری بود. گر به راه گلوی هردو دا گرفته دود و نمی وأنستند 
چیزی بگویند. 





هن ۱ ینوا بان 


سرانجام پین‌هرد بالکنت گفت؛ 

پس است. دیکر خوب شد. بالاخره پسر کم دهان باژ کرد و سه من 
کقت + پندچان. 

ماریوی سرش را آهسعه از سثه بر‌هرد جدا گر د ونملایمت طفت ؛ 

- پدرچان ! حالا که حال من خوب است ؛ بنظرم که میتوانم دییئمش . 

چیر مررد گفت: ایذهم مسلم است ! فر دا خواهیتی دید . 

سب پدرچان! 

- چه میگویی ؟ 

چرا آمرود نبینش ؛ 

پمیارخوب , امروز باشد ! تو سه دفعه بمن پددجان گفتی, آنچه میخواهی 
باین آنداژه ارزش دادد. این سایق به شم در آمده است . این قسمت آخن مر‌ثبه 
2 بیمار جوان » از آنتره شنیه است . همان آننره قبه که غولهای ٩۳‏ سرش 
دا بریدند . 

هسیو ژیونورمان بگمان خود احساسی کرد که ابرودای مار یوس اندکی دهم 
رفت . یایث مگوييم که در راقم مار بوسی‌این‌کلماترا ذشنید ذییا که او , آن جنانکه 
ود آسمان و سجل پرواد عیکر د سیی ليشتي شکر کوترت دود تا بفگر ۳ ابا 
پدد بزر لیر زان‌ارایشکه چنین‌بددرباره آندره شنیه حرف دده بود ء باشتاب گفت: 

کلمه واقی که اینجا باید کفت سربریدن ثیست. حقیقت آنست که نوایغ 
دزر گت ائقل(ی فر أنسه که بی‌چونو چر | هردم شر ور ی لیودند وهمه از هر مأنان‌بودند, 
احستاس هیک دند ۹ ] ئدره شسد#4 کی هی اجمشانا است وناین جوت او و سه 
«گیونین». ببخشید ... پعني که این مردان عالیمقام . روز هفعم «ترمیدود» بنفع 
سلامت جامعه از 2اه شنیه» خواهش کردند که رحمت کشیده قلم رنجه 
قر‌مایند وبطرف ... 

مسیو «ژیونورمان» که جملهةٌ خودش گلویش راگر فته‌بود نتوانست بیشترسخن 
کوید 1 جون ند متوانست این جر له را دمام کند و فهیتو آاست حر‌قش را پس دگیرد؛ 
هنگامی‌که دخترش پشت سرماریوس ایستاده بود وبالش اودا مرتب عمیکرد ؛ پیرمد 
۱ که ار همه آشقدگی درون متشنج بود باهنتهای سرعتی که ستشین اجازه میداد خود 

را ازاتاق خواي برون انداخت ؛ دردا پشت‌سرش دثشار داد . وسر ,در حال‌خفنگی 

کف بدهان آورده, چشم ازسر بند دفته, خود را رودر دوی باسك باشرف که دراتاق 
گفش‌کن کفشها دا واکی هسوّد بافت . بعندی گر بیان اورا یادو دست درفت , دهانش 
را به چهرء او نزديكك کرد وباغضب فریاد زده 

پصد هزاد بچهٌ شیطان قسم که دزدهای بی‌شرف پامنتهای خیائت گشتندش! 

که را آقا: 

- آندره شنیه را ! 


تاسلت باو حشت گفت ء بله آقا. 





۱ -6- 
سر آنجام‌مادم و آزل ژیو نورمان‌راضی شدو عیبی 
دراین کار ندید که‌مسیو فوشلوآن باچیزهایی که 

زیر ثل‌داره وارد شود 


کوذت ومار یوس یکدیگر را دیدند. 

آنیچه را که دراین مان د دله شد ناصگفته می‌گذار يم ۰ جین‌هابی در این جیپان 
هست که نباید برای تر سیمشان دوشید + خودشید از آن شمار است. 

همة اعضاع خانواده و۱ باسملت ۴ (سکولت 6 ظلیم : وقتی که ئوزت واندشد در 
اتاف گرد آمثه نو دیش 

او بر آستانه در ار شد . متل این بود که میان هالهیی ازنور است. 

درست هماندم پدد بز رگ مخواست دما نگرد . آمبا دست نگاهد‌اشت . 
بیش میان دستمالش : وجشم دوخته به کوزت‌ازبالای دستمال. دراین حال‌باحیرت 
باخود گفت؛ 

-پرستیدنی | 

آنگاه باصدای پلند بیئیش را گر‌فت. 

کوذت : عست » شبفته , متوحشی ؛ ودد آسمال بود . تامنتها درجه‌که ممکن 
است کسی براثر خوشیختی دگرگون شود او نیز شده نود . لکنت گرفته بود؛ر نگ 
برنگه میشد . بیرنگك بیرنگك » سرخ سرخ ؛ آرژومند آنکه خود دا در آغوش 
مار پوس آ ندازد بی آنکه‌جرآت داشته باشد: شرمبار ازعخق‌وردیدن پپشی جشم اینهمه 
آدم . مردم نسبت به عشاق خوشبخت رحم ندارند ؛ آنجا میماننه هنگامی که ممکن 
است دو دلباخته بیش ازهروفت دیگر مشتاق تنها پودن باشند . آخی اینها اینجا 
دیگر ثدازی به هردم ند‌آر ند. 

همر اه خوذت وپشت‌سرش مردی‌بندون آمده‌بود, سفید مویء متين , با اینهمه, 
یسم : آم | بائیسمی هبهم 3 تاثر آاود ۳ این هسیو فوشلوان بود ؛ این ژانوالزان 
بود . چنانکه دربان گفته بود هسیو فوشلوان سرو وضع بسیار خوب داشت؛ لباسی 
ازماهون سیاه تازه پوشینه وکراو ات سفیدای بسته بود. 

دربان هزار فرسنگه از آنه مرحله دور بود که بتواند دراین مودژوای همه 
چین تمام ؛ دراین رد که شاید سر‌دفتر اسناد رسمی بود ؛ آود ندهٌ ترس آود نعش 
را که شب هفتم ژوئن . جلو در خانه نمایان شده , ژنده‌پوش ؛ لجن آلوده نقرت- 
آنگین , جانود صورت ب جهر * ر.ایعدا درتتابی از حوثب وخل ۰ و مارزیوس مدهوش 


۲ تینوا بات 


را در بثل صرفته بود باژشناسد , بااینهمه شامة دربانیتی بیداد شده بود . هنکامی 
که «سیوفوشلوان باکوزت وارد شده بود دربان نتوانمته‌بود خویشتن‌داری‌کند و | شته 
بیزنش‌گفته‌بود: ثميداتم چر! همه‌اش ده‌خبالم میرسد که دازهم این‌صورترا دیدهام. 

مسیوفوشلوان درائاق ماریوس نزديك دد ونقریبا دوراژ دیگران ایستاده‌بود. 
زین بل‌یمت‌یی بس‌شبیه به‌يك‌جلد کتاب‌خشتی بزر گك داشت‌که در کاغذ پبچیده شده 
داشثد. اعد که روک این بسته پیچیده شنده نود سبن رنگاث نود و بوسنه و کر دار 
بنظر میرسید . 

مادمواژل ژیو نورمان که هی از دوستداران کتب نبود دا صدای آهسته از 
تیخولت فر‌سیلا: این [ 1 همثه مخل امر ور کات دس بقل دارد؟ 

هسیور بونورمان که این کلام و شسته بود باصد‌ای آدسته جواب داده بسیار 
خوب‌است؛ معلوم میشودکه یکی آزوانخیندان‌است. مگر‌اینهم عیب مرد مستوداهمسو 
(پولار» هم که من میشناختمش هرگن بی‌کتاب راه ثمیرفت و همیشه همینطور یت 
ختان به‌دلتی جسیانده له ۵ . 

وی سر‌فرودآدندن بحالت سلام با صدای رن گفت : 

ب هسیو ترانشلوان ... 

بابا بو نورمان عمناً این‌کلام دا برزیات نیاودد. اما توجه نداشتن به‌اسم‌های 
خاص برای او يك شیوه اشر‌آفی‌بود. بازگفت: 

مسیو تی‌انشلوان؛ من افتدار دارم که برای نوهام آقای « بارون‌ماریوس 
پول‌سر سیت دست مادموازلرا خواستارشوم. 

مسیو «ترانشلوان» سری پیش اوفرود آودد. 

پدر زگ زیر لب گفت : مطلب تام شد , 

درو به ماریوس وکونت کرد , دو دستش سوی آندو باز شده : با حالت 
نیایش . وباصدای بلند گفت : 

آجازه داده شدکه بکدیگر دا فی ستبله. 

ماریوس وکوژت نگذاشتند که‌این یکباد دیگر هم‌گفته‌شود. چه لازم بودا 
جیل جیلت درگرفت. آیرته باهم حرف هیز‌دند: مادیوس روی سندلی در ازش آرنیم 
زدهءو گوزن‌نی ديت‌اواستاده‌ود. گوزت زمن‌عه‌کنان هی‌گفت:- اوه | خد‌اجان! دازشمارا 
هي‌دسنم ! این تویی! ما سید ؟ رفسد اینطورجنگ‌گردیدا! آسر جر ا؟ خعذر و طشت. 
آوراست | جهارهاه تمام هن «ر ده‌یودم , او ه | قزر بدجنسی است‌که انسات بر ود نوک 
این‌جنکت! مکرمن باشما چه‌کرده‌بودم؟ این‌دفعه می‌بخشتمان. اما دیگرنباید ازاین 
کارها بکنید. هم الان وقتي‌که بما خبردسیدکه باینجا بياییم باژهم گمان‌گردم که‌دادم 
عیمیر؛ اما این‌بار دیگ از خوبحا لی‌بود . واه که چقتر عصه‌دار بودم! آنوقت باندازه 
لیاس عوض‌کردن هم معطل‌نشدم. خیال‌ميبکنم سی ولیاسم ترس آودباشد. بستگان‌شما 
چه‌خواهندکفت وقتی‌که‌ببینند بقه پیراهنم ایتطورماله شده‌است؟ آخر شماهم حرف 
بزنید! همه‌را که من‌نياید تنها حرف پزنم. مثزل‌ما درهمان‌کوچه لوم آرمه است.مثل 
این‌است که رخم شائه‌فان وحشت آودبود. شنیدم آنقدر شوه نود که لت همشت توش 
جا میگرفت. اونوقت, همچو پیدا است که کوشت‌هاتان‌دا باقیچی بربده‌اند. این است 
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ژان والژان ۱۵۳۳ 
کهمو نا است. اوه جقد ری به‌گ دم | دیگ جشم درادم شمان مضمكت است که | دم سو آژف 
اینهفه زئج بکشد. پدد بزر گت شما آدم بسیادخوبی بنظر هیرسد. اینط ور تاراحت 
نپاشیش, روی آزراج تکه تسده احشاطکنید ۱ دخوویان صلسه هیر ثبنه: او ه ! حفلل 
من‌خوشیختم! بط م49 دی بدبیعتی تمام‌شد . هن رک پار چه |حمقم . میخواستم چیز‌هایی 
دما بگویرکه سا ۷ دیگی یلك کمه‌اش یم مدع ذرست . باز شم دوستم داز ند؟ اه ما در 
کوچه لومآدمه است. آنجا دیگی باغ ندارد. من‌همه‌اش زخم‌بند تهیه میکی‌دم.ملاحظه 
کنید آقا؛ نگاه کنید» این دیگر تقصیر شما است. انگشتهايم پیته بسته‌است. 

ماد یوس وف میگفت : فرشته هن ! 

(فرشته» بگانه کمه ذبان‌است که ممکن ثیست فرسوده شود. هیچ کمة دیگر 
با استعمال بیر حمانه‌یی‌که عاشقان میکتند نمیتواند اینقدره‌قاومت ورند. 

سپس» چون دیگران‌هم دد اتاق بودند» عردو خاموش‌شدند و دیگی کلمه‌یی 
نگفتند, فقط آرام آرام دست بکدیگررا دستمالی هیک دند. 

هعصو زدونودعان رو به‌طمه حاضر ان گرد و باصدای بلایکفت : 

نب شما ج | مات عانده ید ؟ داشد حرف بزنید» قیل وقال کند: زود باشیته 
خمی شاحو راه بیانداز ند بح شعلان ! 7 این بچچه‌ها دتوانند دن‌لدو آه زه‌هه کنند. 

سیس بهدار یوس وگوذت نن‌دیاک‌شد و آاسه گفت : 

خودعانی صحین‌کنید؛ درد دل‌کنید. اراهت ژباشت. 

خاله ژیونودمان با حیرت» دد پیشگاه این هجوم نود در نهاد فررسوده‌اش: 
استاده بود. این حبرت ضحم حالت حمله نداشت؛ آذ هیچ روی نگاه غرضآلود 
و حسودانة چندی نبود که بعدوکبوتی بنگرد؛ نگاه بیشعودانه يك‌زن پیگناه بیچارء 
پنجاه وعفت ساله بود؛ حیات تاقصی بود ددحال نگر یستن‌به‌بن‌ردترین پیروذی یعنی 
نله شسی + 

پبرش به‌او میگفت: «مادمواژل ژیو نورمان بزد گ»» من‌مکرد بتوگفته‌بودم 
که ممکن‌است این برای توییش آید. 

دمي ساکت ماند, سپی‌گفت: خوشبختی دیگراندا تماشا کن. 

آتگاه دو به‌خوزت گرداند وگفت؛ 

- چه‌قشنگک است! چه‌خوشکل‌است: مقل تابلوهای «گرونه۱ است؛ ای‌پسر دك 
بدجمن آ میخوآهی این‌نادتن دختر را وفحلٌ بر ای‌خودت داخته بأشی | آهِ! ناقلای هن * 
جوب ددستشی آوردی وحقهرا بمن‌زدی! دو حوشيختيی. اک هن پائز ده سال جوائتی 
میبودم. باشم‌شی جنک میکردیم و معلوم میشد که این به‌گه خواهد رسد , عجب! 
من عاشق شما سم مادموازل. مطاب بسیار ساده‌است. این حسق شماست. آه1 چه 
عر دسی دییای و کت دلر‌بایدوچولویی سر خواهدهر فت | پر‌ستشگاه مسحله سا 2 سن 
دنی‌دوسن ساکر‌مان» است: اها من بل اجاز دنامه بلست خو اهم آورد 3۳ در سای 
( سن‌پول » دن و شوهر شوید. طیسا بهتر است. بدست ژزویدتها ساخته شده است . 
ملوس‌تی است. دویردی چشمة کاددینال دوبیراگک است. کاهتار معمادی رذویت, در 


۰) ۱۷۴ ۵-۱ خروز ۳ زقاش‌فی انسه که‌تابلوهایی بی تهایت رییا دارد ( ۵ + با‎ ٩ 


وود لینو) بات 


(نامور 6 استِ؛ اسمشی سی لو است . و قتی‌که دام رن وشوهی شدید رفتن‌به آنجا لازم 
استٍ . بزجمت عساقرن هیانند . اده‌وازل . هن ما طر‌فدار شما هستم ] همیشه 
میخواهم دختر ‌خانم‌ها شوهر‌کنند. دخت برای همین ساخته شده است. آنسا دختری 
پاسم «سن‌کانرین» ست که من همیشه دلم میخواست سربرهنه ببینمش. دختی ماندت 
خوب است. اما ممیاز اوس است. کتاب مقدص می‌گوید: توالد و تناسل کنید. برای 
ملت ژان‌داراه لازم است اما برای ایجاد ملت ۶ نثه ژیگونی» ۱ لازم است . پس: 
ای خوشکل‌ها شوهرکنید. هن واقعاً نمی‌فهمم دخت‌ماندن برایچه خوب‌است؛ خوب 
میدانم ده بعض دختر آن يك پر‌ستشگاه دور افتاده در سا دارند ویایروی از هر یم 
عنراء از دراه خود منحرف میشوند. اما بجان خودثان بك شوهر قشنگ :یت هسر‌رشید؛ 
وسر یلك سال,» دا دسا ددشت کال زری هه‌عمه‌تان دا سفت وسخت مک هی ند و 
چن‌های خوشکلی از جاقی بر‌دانهاش‌داند. ویستان شماراخندءگنان هثل‌سیح سعادت ؛ 
در پنجسای کوچك گلی‌رتکش با مشت گردن و چنگ زدن دستکاری میکند» البته 
بهثر از ینک شمم کافوری بنست گرفتن ودعای « توریس آبودنا»" خواندن است. 

پبرمید چرخی روی پاشنه‌های نود ساله‌اش زد و باز مائند فثری که دوباره 
مکارافتد به‌تم پرداخت واین شعررا خواند: 


1[ لسیپ». چون خوابهای پریشانت بپایان دسیده است » 
پس حققت دارد که دز ودی عروسی‌خواهی گرد . 


وبی‌فاصله گفت راستی! 


ماریوس گفت: چه پدرجان ؛ 


چرا» «کور فی ال . 

چه شد ؟ 

بب هید ۰ 

این یکی‌خوب شد . 

آناه ت‌دیکشان نشست؛ دوذت را نشاند وجهار دسیغان را دردستهای بر 
چم خورده‌اش فرفت و گفت: 

واقعا این دختر عالی‌است, این کوذت خانم يك شاهکاراست ! يك دختس 
بسیار کوچولو ويك خانم بمیادیزر گ است. دفتی که عروسی کند چیزی جن خانم 
بازون تخواهد شد. این دورازشانش است؛ این دختر‌اصلا مارکین بدئیا آهده است. 
فقط همن مژگانش به سرئایای شما مارزد. |۱۰ دچه‌های هن ,خوب در که‌تان فروکنید 
که توی جلف ظستبلا. عکنیگی را دوست بد‌از بث. در این راه سشمور شوید. عشق 


1 - ژیکونی عع0ع21) ذنی است که در تثاتر با عده بیشماری بچه‌های 
کوچك که ازذیردامنش سرون میا یند نظاهر‌ميشود. 
۲ - ۲۵68۵ناحا وزعع1 از آوازهای دوحانی مسیحی. 





وریآدمی و 2 روح خدا » است. یکدیگر دا بیرستید . 

دداین عنگام ناگهان محزون شد وگفت: فقط. چه بدیختی| این یلك موضوع 
است که اذفکرش بیرون تمیروم۱ دیش‌أذنصف | نچه من دارم‌در آمد دودان زندگی‌است؛ 
تامن ۲ نده ام این در آمن خواهد نود سا پی‌اد هر نم . متا فیس سال‌دمد ازاین ]۰! 
بچه‌ها فقیرم! شما دیگر پول تخواهید داشت. دستهای سفیدتان, اي‌خانم بادوت تایت 
شیطان زا مفتخرساذند ودمش دا بگیر ند" . ۱ ۱ 

تماندم صدای آرام وباوقاری سل ۵ شد که هی‌دفت: 

مادموازل «اوفرازی فوشلوان» شبصد هزارفر انك پول دادد. 

این صدای ژان والژان بود . .. 

تاآننم ژان والژان يك کمه هم برلب نیاودده بود . تا آنجا که کمان نمیرفت 
کسی میدانه که او نیز آنجاست: و اد بیعرکت پشت سر همه این اشعاص خوشبخت 
ایستاده بود. 

پددیزد گك معحیرشد وذفت: این مادموازل اوفراژی مود بحث کیست؟ 

کوزت شفت : هن ۰ 

همسو ژیو نورمان چواب‌داد: مشصد حزار فر انك! 

ژان وال اه گفت, فقط چهارده با پائن‌ده هزار فرانك کمتر‌اذاین مبلیغ. 

و بسته‌یی‌را که خاله زیونورمان یبال کرده نود گتان است روک هن گذاشت . 

ژان والژان ششصا دستهر | کشود. ادن ول زد ست۹ اسکناس نو د. دسته اسکناس 
راوزق ددند وشمردند. پانصد اسکناس هزار فرانکی و بکصه وشصت وهشت اسکناس 
پانسد فرآن‌کی‌بود که دویهم پانصد وهشتاد وچهار هزار فر‌ائك هیشد. 

مسیو ذیو نورمان گفت: کتاب خوبی‌است. 

خاله ژیونورمان ذیرلب گفت؛ پانصدو«شتاد وچهار هزاد فرانك. 

پنددزر اي فت ه این سیاری ازج ها داسر‌وصوزرت هید ظد: ثیست مادموازل 
زیو تورمان بزرگه ؟ این ماریوس شیطان, میان شاخه‌های درخت تخبلانش لانه بلث 
دختر‌مامونر را پیدا من ده است. پسی سوا لا دب‌گر ده عشقباز بهای جوانان اعتماد داش به 
باشیث. محصاین بر‌ای‌خود محصللات شخصد هن ارف انکی‌یدا می‌کنند. باث«بچه ملاش‌که 
دهتراد روچلد کر صکنن. 

مادعوادل ژیونورمان بزر کب دائیمه صدا تکراد عیکرد؛ 

یانصد و حشتاد وچهار هی اد فراتك ! یاتصد و جشتادو چهار ه از .- تقریبا 
مینود کفت 5ه شعصد هزار ؛ عجب ۱ 

اما ئوزت ومادیوس در شید این حدت درم تماشای یکدیگر نو دید ؟ واقم آنست 

که چندان توجه باین تفصیل نکردند . 

! - این‌جمله يك مل فرانسوی‌است که معنی آن تعمل زحست ودنج برای 


زتنگی است. 


۳ _ صاحي بانك وستمول ععروف, 





۱۵۳۶ بینوایان 
-- 
بولتان را درفلان جنگل مضی کنید و نزد 
فلان همحعمر دار نگذار ول 


بی‌شلت ؛ خوا نتدگان» بی آ نک شرح موضوع دتفصیل لارم باشد دریافه‌اند 4۵ 
ژان‌دالی ان هی‌ار قضه (غان عاتسو» درسانه ددستن قر ارچند روره‌اش توانسته‌دود به 
پاریی آید وبموقم, آزبانك «لافیت» پولیدا که در «مونتروی سورمر» به‌اسم «مسیو 
مادلن» درئتیجهٌ ژحماتش بدست آورده‌بود دریافت دادد؛ و ازترس آنکه دوباره ی 
اقتد. که این‌بر استی‌اندکی پس‌از آنا بر‌سرش آمد» این‌مبلم دا درجتگل «مون‌فرمی» 
درنقطه‌یی که موسوم بهاراضی «بلارو» بود پنهان گرده بود. شتصدهزار فرانك که 
همه‌اش‌اسکذاس دانك‌بودحجم‌کمی داشت ودر یلك جعیه‌جایه کر فت.فقط بر ای حفظ جبه 
از رطوبت, ثرا درصتدوفی ازچوب عملواز تراشه‌سهای درسحت شاه‌بلوط جای داده‌بود . 
درهمن صننوق‌گنج دیگرش‌دا نیز گذاشه‌بود و آن‌شمعدان‌های اسقف‌بود, درخاطر‌ها 
هیده است‌نگه ژانواله ان هگا فی ار ازهوتتر‌ وی سو زهی نهمعدا نها را تیزهمراه شیر ۵ ع 
بود. عر‌دکا که یلك شمانگاه؛ اولین دقعه بچتم «بولاترولل» خورده دود ژانوالژان 
بود. بىدها ژان‌والژان هردفمه که احتیاج به‌پول‌داشت» برای برداشتن آن بهزمینهای 
بلارو عیر‌فت . علت غببت‌ها وم‌افرتهای کوچکی که ژان‌والزان میکرد و ما ارآ نها 
سخن‌گفته‌ييم همی‌بود. يك کلند میان علف‌ها در نقطه ذاپیدایی‌کهفقط خودش میدانست 
پنهات‌گرده بود وعر‌بار که برای بر‌داشتن پول سیردت با آن» زهی را می‌کند , هنکامی 
که ار پوس | دیدگه دو ران نمقاهتر | م‌گیرانه واصاس‌گرد که موقمی‌که هم‌کن است 
این پول بکار ید نزن ديلك مج شلات است برای در‌داشتن آن‌رفت 2 دیأر؛ یم او نو در كِه 
«بولاتروئل» درچنگل دیده بود. آین‌دفعه این مشاهده هنگام صبح صودت خرفت نه 
غروب. چیزعکه به #بولاتروئل» دسید کلند ژآن‌والژان بود. 

عقدار واتعی این‌پول با صد و هشتاد و چهارهر ار و پانصد فر انلك مود ژان 
والهان بانصت فراذکشی‌را برای ون نش هداشت و ۳ حود طفت: دعد خواهیم دید که 
چه میشود. 

اختلاف بن این میلغ و ششصنهر ار فرانکی که ژانوالزان از بانك «لافت» 
حرفته بود مخارج دصاله‌را از ۱۸۳۳ تا ۱۸۳۳ نمایش میداد. پنج‌سالی که دددیر 
راهیات مود بنه بر ای آندو 24 پنج‌هن اد فر آنلت تمام له بو ی . 

ژان‌والوان خوشمدان ذقر ه راروی دشار ی‌دهاد که ]نا در حشیدلن گرفت» و 
موجب هنتهای ستایش توسن شد. 

ازسوی دریگن ژان‌والران میدانست‌که ازردست ژاود جات دأفته است . دیگران 





1 کف شده است ‏ و دلت نو شته‌هم آزایر‌هرد بر‌جای مانده که مطالیتی علامت‌نا پذیر 
است؛ و یخویبی مور دنو چه روساشی واقم‌شده . اما داز شم تلاهر ا ای بلتا ختلال مشاعر 


وتصد‌بودکشی درآن احساس‌شده است.ژان‌وال ان پس‌ازخواندت این خبر باخودگفت : 


شده رات 


س نت 


۱ سع 


دو پیر » هريك برویة خود » هرچه [زدستشان 


بر ید سکنند ۶ گوزت شوشیخت شود 


همه چین را بر‌ای عر وسی آهاده گی‌دفد. پز خك 4 دراین‌باره با اوم‌شورت شد 
اظهاد داشت که مشود این کار درماه قودبه اتجام یاید. عاه دسامیي دود, ند هفده 
دلفی یب که سعادت کامل دردر‌داشت سعر ی شد. 

پدربزر گه کمتراز دیگران خوشبخت‌نبود, هردفعه يك‌دیم ساعت جلودوذت 
ده سیی وسیاحت هیژشست . 

میگشت: جهدخت ی نگ قامل ستایشی! وجه‌خوشاحوالی دارد وجه‌عوب است ! 
دیگرموضوع «یارمن است» و «عمین‌را دلم‌میخواهد» ددمیان‌تیست, این‌دختر داستی 
راستی داریاتر ین دختری‌است‌ه من در عمرم دیده‌ام. ممدها این دختر برای شما 
فضائلی خوشیوتر از بنفشه خواهد داشت. اين‌يك عنایت ددانی‌است, کجای کارید ؛ با 
نب هو جود : اسان تمیتواند جز باشر افت زندهی‌کند. ماد یوس سر نو باروئی؛ 
تومتمولی؛ دیگر وکالت نکن خواهش‌ميکنم. 

کوذت وماریوس نادهان ازفورستان گذشته وه بهعت رسیده بودند. استحاله 
جر بان ودرا شمتر آشار ساخته بود, و آدواگر ازاین سعادت خره نشده بودند 
دیج هیخدند . 

ماریوس به‌کوذت میگفت: توهیچ میفهمی چه‌شد که اینطورشد؛ 

دوذت جوآن عی‌داد : ۳۳ آماکمان م‌کنمکه حدای عهر بات‌نظر ی , عها دازد . 

ژان والژان هر کارراکه لازم‌بود اجام داد» همه‌وسائلدا فرآهم آودد: همه‌کاررا 
آسان گر د. داهمانشتاتب وظاعرآ] باهم‌ان‌شادی که‌کوزت خود در این دراه داشت بای 
تأمن خوشیختی‌او اقدام عیکرد. 

چون‌دوری, خود شهی‌دار :وددوانست بات مره مشل را که‌فقط خود رازدار 


۳ ۱ ینوا یان 


۱ آنابود؛ یعنئی له هوبت‌کودت را حل‌کده ۰ اصلو سب را را ۳ تراسیت گفتن + که 
می‌داتست ؟ ممکن بود اذ عروسی جاوگیری کند . اما ژان والی‌ان کوذت را از 
لکد این‌مشکلات زهاپی«خشید. بای او خا نواده وسو کار کاملی ازاموات تر‌تمب‌داد 
والیته این‌بهترین‌وسیله برای جلوگیری آذهراءتراض است. گفت که‌کوزت آخرین 
بازمائده خائواده‌یی‌است که همه‌افرادش مرده‌اند؛ فوذت دختی خود او یست, بلکه 
دختر فوشلووان‌دیگریاست ؛ این‌دو فوشلووان‌بادر؛ در دیر دنان پتی‌پیکیوس‌باغیان 
تو دنث. دی‌آیک تحقیق این موضوع دهد ی هی اجمفشد؛ دشر بن اطلاعات و همنعنی دن 
شهادت‌ها از انجا بدست آمد. راهبات نیکو کارکه‌کمتر این‌زدنگی‌دا داشسندکه‌درسائل 
پدرفرزندی‌هم تدقیقرا لاژم بدانند وهرگرباود نمی‌گردند که‌دداین مر‌حله‌هم تقلبی 
امتان داشتهباشد» طرگز مدارستی ند‌انسته‌بودند که کورت کوجك دحتی دداميك از 
فوشلووانها است. بهآنیه ازآنان سژال‌شد با خون‌گرمی جواب دادند. يك‌سند رسمی 
دوش ک تنظیم شد.گوذت درمقانل ق تون موسوم شد به7عادموازلاوفی ازی‌فوشلو و ان4. 
تیم ازیدر و عادر اعللاشد. زانوالعان کار ودرا ظم طوری سر‌لیب واه گه عو ان 
«مسیو فوشلووان» «قيم کوذت» را بخود کرفت ومسیو ۶ ژیو تورمان » قاثم مقام قیم 
کوزت شد. 

اما دربارة پانصدوهشتاد وچهارهزار فرانك ژانوالوان وانمود کرد که این 
میلغ‌را شخصی که میرخواسجه است تاشناس‌دماند واکنون‌دندهنیست یك (خوزت؟ هبهکر ده 
است ؛ مقدار واقمی مالیخه بهکوزت هبه شده‌بود پانصد ونوو و چهارهزار فرأنك بوده 
اما ده‌هز ازفرانکش «مصرف‌تربیت مادموازل دسیده‌که لذاین‌مباغ فقط پنجهن ارفر اتلك 
مین راهیات واوه شده است . این‌عال دردست شخص‌ثالثی بوده و قر ادیوده‌است که ور 
سن رشد ویابهنگام شوهر‌گردن به‌کوزت داده شود. اپن‌مجموعه دروغ. چنانکه دیده 
میشود. کاملاپذیر فتنی‌بود. بویژه آ نکه پشتیبا نی‌بمبلغ بیش ازنیم‌مپلیون فر انك داشت. 
الیته اینجا و آنبجا شگفتی‌هایی وجود داشت اعا دی متوجه آنها نشد؛ یکی ار علاوه 
مندات ده‌مو شو عر | - عشق جصم سته‌نوده ودیگران‌را ششصد هن ار فرائك. 

کونت دانست که دختی آین‌مرد پر که هداتی دراز بدد صداس هیگر ده است 
ثیست. اب فقط یکی‌ازست‌گانتیاست؛ پدرواقیشی قوشلووان دیگری‌بوده‌است. هروقت 
دیگر چن این‌میبوداین دشر اننرد میا ورد, ایا درساعت وصف‌اپذیری که وی‌بر ان 
یز یست این‌برایش‌جن اندای‌سابه, جز آلوده شدن بها ندوهی دقیق‌نبوده وخودچندان 
شاد بودکه این ابر بسیاز کیدوام چاشت. آومار یوس راداشت. هر د جوان هیر سیث و 

از ین کنشته کوزت سالیان دراز دو دکه دب‌یدن معماهایی هبرامون خود عادت 
کر ده‌بود. هر موجود که‌خودکیش‌اسر ار آهین بوده است در دوران زندگشی #صمشه بی‌ای 
دعض چشم‌پوشی‌ها آماده‌است. با اپنهمه باذهم هثل‌هميشه به ژانوالر ان پدرمگفت . 

کوزت‌که در عالم فرشتگان میزیست, نسبت به‌پاباژیو نورمان علاقَهٌ بسیاد دد 
خود اجاس هیکرد. البته داست‌است تهیی‌مردهم پازبان چرب‌ونرم با اوسخن هی 
گفت وهدایای بسیارباو میداد. درحالی‌که ژان‌والژان وضبی طميعي وتملکی قانونیو 
خلل‌ناپذیی برای گوزت تهیه میکرد ۰ مسیو ژیونورمان تجملات عروسی دا فیاهم 


1 


ون و ار ان ۵۳۵ ۷ 


هی زد, هیچ‌چین به‌این اندازه سرگر‌هش دمساخت گ یاک ین شصروسی چین‌ های 
نت‌انگین دهیه‌کند. به‌کوزت پیراهنی از تودی‌های کیبور «ینشی» ۱ که از مادد - 
بادگار داشت داده نو د . سطفقت:- این هن‌ها دویاره زر نده همشو ند : جیخ‌های 
فدیم تولید حرآرت میکنند ورنان جوان عهدپیری من این پارچه‌های عتیق‌دا مشل 
پیرزناناعهه کودکی من هیپوشند. 

صندوق‌های شایان احتر امنیرا که ازلالگ اخوروماتدل» با دیواده‌های‌بر جسته 
ساخته‌شد؛‌بوه ند و ازدیرباز درشان باژ دسدطت نود می‌کگشود ای تد داشت ار آنها یرفن 
می‌کشید. میگفت: 

5 شم این پر دنهای مقدسر | شگقيم و دييتيم بچه درجمته دازرند. 

در دولایچه‌های بر #کر | 5 شمهای عطمشان بر از لوازم ]داش جنمه دلا- 
هاش هیه هعشو قه‌عاش : دری4 جدء‌هایش بو دنن با سر‌وصدا بازهییکر د. تر هه ؛ ستدس ۱ 
حرین؛ مخ‌های خواب و بیدار» پیراهن‌های اطلی درشت‌باف «نور»؟ بادنگهای 
درهمء دستبال‌های هندی با قلاپ‌دوزیهای طلا که شمتنشان ممکن است. اطلی‌های 
کلدار دودوی تکه‌دوزی. یایه‌دودیهای (ذن ۲ و (لانون؟۴ زینت آلات طلا بی با 
ذرگر بهای قدیم» شیر یثی‌خوری‌های هاچ که بر آنها باقلمی بسیارظر یف عرصه‌هایرزم 
ذعشی شنده نود. آرایشهای لباس؛ نوارهاک رنگاریگته بفر اوانی به‌گوزت میداد . کوذت 
که شیفده ومدهوش عذق ماریوس وسر‌شاد ازحقشناسی نسبت به‌مسیو ژیو نورمان بود؛ 
درعالم خیال سمادتی بیکرال, آداسته بهاطلس و مخمل, بر ای خود می‌دید؛ بنظرش 
میر‌سیدکه اسر‌افیل‌ها جهین عروسش دا بردوش‌دارند. جاش‌دد آسمان لاچوردی با 
پروبالی که‌از «دانتل» های «مالی»۵ ساخده شده‌بود پرواژ عیکرد 

چنانکه دفتیم مستی‌دلباختگان. مانندی نداشت مگر وجد پدربزد گه. در 
کوچة دختران کالود غوفایی بر یا خده‌بود. 

هر بامداد هدیة تازه‌یی از خرد و دین‌های ظریف ار طرف پددبزر کگک برای 
کوزت عیرسید.- هر‌هونه پبارچه و نواد چی‌چینی که ممکن است وجود دآأشته باشد 
پیر‌امون او هیشگشت , 

روز دساریوس درخللال سعادتش با رغبت به‌صحبت جدی برداخته ود 

تمیذا ثم دار دار هدام و اقعه گفت ؛ 


مردان افقلان کبیر قرانسه چنان بزرکند که بهمین زودی حیئیت 





1- 00۳6 شهی بلژيك انمی‌اکز مصنوعات دستی . 
۴۲- 10019 آزذشهر‌های فرائسه که‌اطلی و مخمل آن همروگ نود. 
۳- 38065 با ژء‌نوا از شهی‌های ابتالیا از مراگز دافندگی خصوصا پارچه - 
های ثفیس. 
۴- 00ععع۵ آزشهر‌های صتعتی فرانسه که بویژه پارچه‌های عمتازی دارد. 
۵ 91106 شهر بلزيك ومرگن توری‌های دانتل معروف مالین. 


۱۵۶۰ بینوا بان 


شرون را دار تن مشلی «کاتون»۱ ۳ معثل (توسیون؟ : و5 هر بل از [ نان مثلی این است 
که يكك «مهموانه ۲ عتیق است. 

پیرمرد گفت. داست گفتی مابیوس» يك «موار»۴قدیم! مرسی ماریوس. این 
دزرست همان فک است که هن دثبالش میگشتم 

وروز بعد پیراهن بسیاد ذییایی زامللس موی‌دار تدیم معروف به 2 عبواد ؟ 
در نگث جای بر‌هثابای خاصی هد ب‌ای گونت هیقر ستاد اقز وده شلا. 

پدر بزرگه از این نوع پارچه‌های گوناگون , نظر عاقلانه‌یی استخراح می - 
کرد؛ می‌گفت؛ 

عشي ؛ , خوب است! اما از این چیز‌ها هم باعشق لاز م است سه - در سعادت‌هم 
بای بیقایده وجود داشته باشد. سعادت جزضرودت نیست. پس بخاطرمن باچیر‌های 
زاگدبه آن چاشنی‌‌نید . يك کاخ وقلب او , قلب او و قصر لوود» قلب او و آبهای‌پهناود 
زورسای؟ , دختر 3 چو پانم را دمن دثظین وید۶وخد ۳ #دوشس]/ شو د. «فیلی» را 
که تأجی ارکل کندم درس دارد بایتجا آور ید ومالی سد‌هز آز فی‌انلک در مد بسن بر او 
بیفزایید. بخاطر من نا چشم‌کاد می‌کند ذیر ستون‌های مرمرین: يك زندگی چوپانی 
فر‌اهم آورید. -- من» هم بهزندگی چویاتی راضی می‌شوم وهم بیزندگی پر از مرمر و 
حللای پر بان. سعادت جوا وخالی مثل ان خلت است ؛ البته هیشو دش ورد ه 
اها آبن برای آدم تاأعار مشود عن جر های سرشر ورگ دسهوده ‏ دیفایده , عجب 
وگن دس زائد. وجیر‌هابی که بهیچ ممرفی ذیاند مخواهم. مخاطر دارم هدر سای 
عظیم استر اسیور دلث ساعت دنب بیزرتی دلگ عمارت سه طبرقه د بسد‌هام که او قات را 
نشات می‌داد ؛ که مر‌حمت هیقر مود واوقات را نان میداد ؛ اما معلوم نیود که س‌آی 
این کارساخته شده است,» وپس از]نکه زنگک ظهی بانصف‌شب , ظهر ساعت آفتاب؛تصف 
شب. ساعت عشق . یا هرساعت دیکر را که خوش آیند شماست میزد منظره ماه و 
ستارگان راء ذمین ودریا دا : پرندگان وماهي‌هاراء «فیوص» و«قبه» راك وحنکامه‌بی‌از 
جین‌های مختلت را که از یلك آش انه شرولا هی آهدند؛ وحواری‌های ث از ده‌گانیرا 
و«شارل‌کن»: و«اپونن» و ساحینوس6 راء ونودهبی ازمر داهای خوچولوی طلا کار ی 
شده را که شییود می‌نواختند علاوه بر نشان دادن وقت بشما نمایشی میداد. گذشتهاز 
اینهاء صدآهاکه دلئو ازگوناگون بی آنکه اسی دداند در اءه چه حونه درهوا پخش‌می- 
کرد. يك صفحهً کوحك ویمقدار ساعت‌که لت ,لت باشد وفقط اوقات را تخان دهد 


0- 321019 ) هراد گر دنب اجتماشی زم قددم ([ ۲۳۲ :۱ ۷ یش از ملد 
هسیح) که ناماومعادل‌يكك مر‌دخر دمند وبصین ویارد سختشر وبسار ثایت قدم‌است. 

۲-۲ ۳۵۲۵8 ژنی‌ال وخطیب بزد گ انن واز شجاعان ورادمردان روزگار . 
ین همان مرد است ٩ه‏ يك روز جون پس‌از يلك سخثر تیش مردم کف ندند باحیرت 

گفت؛ مگرمن مررتکب حماقتی تدم (۳۱۷۸۴۰۰ پیش اذمیلاد هسیح) 

۳- 2:6۲01۳6] بعنی بادگاد وخاطره. 

۴ ۳۵1۲ بعثی يلك نوع اطلس هو جدار , 

۵- ودادم۳ظ ۳۵۳۲6 - لقب آپولون دب‌النوع و2 آرتمیس» دیةالنوع قدیم. 


۱۳ "ات والژان‎ 
ِ__  _,  __ _ ۰, 


آب دیای‌این میرسد؛ من‌طرفداد ساعت عظیم‌استر اسبورگم ومر‌ساعت محفر «فوده‌نوار» 
درجحی صل‌تلي , 
۱ هسیو ژیونوزمان دوش ه دربار؛ عروسی پرت ویلا هی‌گفت ودمه نقش ونکار- 
های !قرن شیجدعم درهم ویرشم در غز اسر اش جای هی‌گ ر فنند. همیگفت : 
شما زان جشن‌ها دخبر‌بد. هیح نمیدانید که در این عصر یك‌روزشادمانی 
و جگونه راهم راید آورو . رت ذو زدهمتان مي‌علی است . از اشاده دستی دهر ه 
ندارد. .از مگنت بی‌خبی است. ازدزر گلسنشی ی‌خبی است. در همه چیزمو ازماست 
م‌_کشد. طبقه سوم شما دی‌ه ۰5 می‌دو : بی‌خاصیت» دی‌دنگثه: بی ز دشعت اییت: . رویاهای 
بوزژواهای شما با آنهمه که دخود اهمیت میدهند ایست تلعیگوند يك اتاق قعنکگ 
که خوب تزیین شده باشد باچوب بان وتقال » بی‌برو! پیش بیا! ]قای‌گریگو 
یواعد باماجمو ال (ربیزو » عروسی دند. جاه و جلال و تانتکی را تماشا کندا 
دا لوی طللا را ديلك شمع کاقوری چببانیده‌اند, این عصر‌شماست! من مایلم به آن‌ود 
سارمات ها قر‌ارکنم. 3 از | غاز ۷ روری که دو * لو روهان, پر نن دو ‏ 
لئولن» ده دوشانو , چو آک دومو نبارون» مارگی‌دوسوبین " ویکونت دونوارس عضو 
سنای فرانمه دا دیدم که بازورق بادیانی به «لوندان» می‌روند پیشگویی‌گردم که‌همه 
چیز‌مان ازمیان رفته است.- این , ثمراتش راهم ببار آودد . دد این قرن , هردم 
کار هایی می‌گند: دور دی بار ی درمی ورن پول فا تنستسد می آورند / ۳ اننچجه داز ام 
کنس هتند. ظاهر‌خود را خوب می‌پایند و آثرا جلا میدهند . همه خوش سرولباس, 
شسته شده: صابوت مالیده, دئده شده. دشر آشیده. شانه زده, واکس زده, سمپاده 
ژده, صاهوت یالاکن نده. برون را از هرجهت پاك کرده, ملامت ناپذدر. صیقلی 
مثل یک سنگريزه, رازنگهداد. شسته رفته, وهم در آن حال, یجان همه‌تان قسم:در 
قمر و جدانعان مثل دوددان‌ها وکندان روهایی شستند که يكك زن داوجران را هم که 
گماقت نیش را با شتانش پا هی‌کند روگردان هی‌سادد . من این اقي ۳ به این 
عصر اعطاع میم : نظطافت دشف. ماز یوس در نشو . به من اچازه دده که حرف 
بزئم ؛ از هلت دددویی نمی‌گنم ؛ می‌بینی که دریارة ملت توهم دهانم کملا پراست 
اما فعلا بهتررمیدانم که سقلمه‌یی به پهلوی «بورژوانی» بزنم. من خود آذاین طبقه‌ام. 
دسی که بسیار دوست میدارد , فراوان هم سك میزند؛ بهمین دلیل با کمال صراحت 
می‌گو دم که امر‌وز مردم عروسی میکنند. اما خود نمیدانند که چگونه عروسی باید 
کی‌د. آه. داست است؛ امروز برای اصالتی ۳ ودیمی‌ها] در رسومخان داشدد حسرت 
هیحور ۴ . حسرن همه چیزرا. حسرت آن ظرافت دا , آن جوانمردی راء ان‌اداهای 
مودبائه وملوس دا آن تحمل شادی‌خش را که هرمن داشت , آن موسیقی راکه 
جزء لاینفاك عروسی بود, سمفونی ددبالا؛ دثبل وذینبول ددپایین؛ دقمها,چهره‌های 
شوخ وشنگ پشت میزنعینان» آوازهای دسته جمعی شلوغ» غزل‌ها: تر انه‌هاء فواره 
های آتش: تننه ای ازنه دل ؛ شطان وذر‌دونه‌ایءدر ه‌های دلرسشت ژوارصها. سرت 
میخوزم برای بند جوراب عروسی! بند جوداب عروس دختر عموی مر‌بند «ونوس» 


- ازطواف #سها رد ملالی قدیم که درئواحی دالعیلت هید هستنده. 


۱۳2۳ بینوا بان 


است. جنثت ظ تروا6 روی چه چیز دود می‌زند؟؛ ور واضح‌است ؛ دوی بند چورابظ آلن4. 
چر | زدوخوزد ددمی کی د؟ چچر | ۸د روف لاحوتی» آن کلاهدود مفر عی را که دهنو ك 
دارد زوی سر «می پونه» میش‌کند؟ برای چه اشیل و هکتور بتدیگر دابا ضردات 
صرفیزه سوراخ می‌کنند؟ برای آنکه «آلن» به «یادیی» اجازه داد که شدجوراش 
را بگیرد ۰ اد دوصر 6 رف جوراب (حوزت؟ را مت دش بلث «ایلباد» لب چم از آن 
میساخت. درمنظومه‌اش پیرمرد پر‌چانه‌یی رأمثل هن جای میداد وانستور)مینامیدش. 
دوستان عز یز ,پیش اراینها: در همان پیثی‌اداینهای دوست داشتنی.مر دم عاقللانهءرو سی 
میک دند؛ قباله حجو نی تدظیم می‌گر‌دتد تردعث ولیمه <وبی مید‌آد ند. هم ت‌که (دوزاس» 
برون مسرفت ماش ۲ وارد مسشد . اما اصل مطلب ایتجاست که ممنه آدمی 
جانور خوش‌خودانی است که وطیفه‌اشی با تقاضا می‌کند و می‌خواهد که او عم بر‌ای 
خود» عروسی داشته‌باشد. شام خوبی خورده هیشد و شخص‌سرهیر شام‌همسابه خوشکلی 
بی‌جادر وجار فد داشت که کلویش ۳ ینهان تمنداشت هش ده اعتدال , اوه | دهانهای 
ش گفته شیر‌دن بای خندوتن چه حوش باز می‌شدند وچتیر در آن عصر مردم خوس 
بودند! جوائی مثل ينك دسته گل بود ؛ هرمرد جوان سرانجام به يك شاخة یاس پا 
به يلك دسته دل سر هنتهی می‌شد. افر عثلا هرد جنیی هیبود خود را به‌صودت يلك 
بچه‌چو پان درماً ورد !واگیاتغاقا کاپیتن‌سوار سود و سیله‌بی‌مییافت تاخود راد قلور بان» 
بنامد. هرک مب‌کوشید تاخوشگل باشد. «مه خودرا گلدوزی می‌گر‌دند. خود را 
ارغوانی می‌کردند. يت بورژوا مغل يك‌گل ميشد.يك مادکی مثل يك‌پارچه جواهر 
ميشد. شلوارهیچکس رد کاب نداشت هیچکی چکمه نمی پوشین. همه مجلل , در خشان, 
هوجداد. سرخ وسفید, خوش‌ادا. طنان. لوند بودئد, و اینها همه مانم از آن تبود که 
قد‌اده‌بی ظم دهلو |ویخته باشتت . کنتحشکك هت ریگ عم هنقار وناخن دارد. عصر 
زر ت‌های عخوه‌تر هندو 6 بود. بکی ازدوطرف قر ناء لذبة وطرف دیگرش عالی‌بود ؛ 
ویمی 6 آلهی ! که چقدرمردمدیف مترد ند [ اهرود مردم صمفعیوسص شده‌اند . اقا 
خیی‌است, خانم. ثم هی‌نیدعد؛ واقماً که فرن شماقرن بدیشتی‌است. اک لکراس‌ها» 
دداین فثرن آشکار شوند مردم بعنوان اینکه برهده‌اند بیرونثان میکنند ! دریفا ! 
خوشگلی را هم مقل زشتی پنهان میدارند. از انقلاب فرانسه به‌این طرف مردم همه 
شلوار پوشند تارقاصه‌ها: میگویند رقاصه هم‌باید موقر‌باشد. باژیگ‌های مسخرء شما 
همه فیلسوفند. می‌گویند ثخص هرچه هست باید مطنطن باشد. اگی کسی متوجه شود 
که چانه‌اش درگ اوانش نیست درست وحابی متفیرمیشود. ایده آل يكك شاترد آشپز 
دیست ساله عصرشما که زن می‌گیرد این است که شبیه امسیوروایهدو ارت باشد.وهیج 
میدانید که اینان بااین تفرعن بکجا میررسند؟ بمنتهای کوچکی . این‌نکه دا انمن 
یاد بگیرید: شادمانی فقط شاد کذنده ثیست ؛ عالی‌است. پ شمارا , تشیطان قسم : 
خوش و خندان عاشق باشید! عروسی کنید ؛ و وفتی که عروسی میکنید بگذارید 


۱- «کوژاس» يك حقوقدان بزر گك قرن بازدهم فرانسه ودگاماش» نام‌مردی 
است دد داستان دون کیشوت که ضافتی شاهانه وعالی باوداده است. پس این عبارت 
عتی «پس آزعقد, ضیافت شروع میشود». 





رات والژات ۱۳ 
عروسی‌تان باگرمی وگیجی وجاروجنجال وهای وهری سعادت صورت گیرد! میگویید 
درکلا دایدسکین بود. دسیار خوب . اما همینکه وندای»6 تمام من دیگربزن به‌لشی ۱ 
باید طوقاتی اژيك عالم دلیذیر ریایی ۰ پیرآمون عروس فراهم آودد . عروسی باید 
شاعانه وخیال اکن باشد . موکب داشکوهش باید از کلیسای عظیم دتی تا تکده 
چیتی «شانتلو» گرردش کند. من از عروسیهای بی‌سر وصدا و حشت می‌دنم . لعشت مس 
ذانعان! اقلا این روز دا در «اولمبء باشید . بجای خدایان بنشیتید. آه! همه‌گن 
می‌تو اند خدای عیشی ۱ تدای ند ۱ خدای مستی ۱ خدای عروسی داشد ؛ ما و ك 





خدای عبوسیند! دوستان عزیزم. هرتازه داماد باید «پرنی آلدوبر اندینی؟" باشد. 
اناین بگانه دقته سر دن زندگی‌تان استفاده دنید و رسای آنکه درخودال مورژوازی 
قورباغگان سر‌نگون شوید. باقوهای خوش‌بال ویر وباعقابهای بلند پرواذ دد آسمان 
سعادت پروبال دگشایید , هرن ذد عرسی صرفه چویی روا ندز بد و تابنددیهایش 
را نجوید: روزی که تور سعادت از شما می‌تایده در ند دیناد نباشید . عروسی ‏ 
جازه داری دعس که سر قه جویی در آن روا راشن , اوها ای هرن مطادق ذوق ستو دم 
عر وسی می‌گر دم ی اندازه دلربا هی‌شد.- هر دم صد‌ای ویولون را میان شاخ وس ات 
درختان میشندند.- همه در‌نامه هن اددست : آبی آسمانی و ول ! باجشن عروسی: 
زیباییهای ملکوتی را می‌آمیختم؛ حودیها وپربها را دعوت می‌کردم. بساط عروسی- 
های ( [ هفیتر وت نو تروسی در با ۳ فر‌اهم می آوردم با ابر ی کلی رنگک» تیان 
دلفریبی ۳ سر و زلف آرایعه بز بیایی ۲ وسر | چا در ‌هند ‏ دلت فرهنگتانی 4-٩‏ 
ریاعی‌هایی در وصف ربدالنوع ها بسراید » يك گر دونه ریبا که غولان دريایی 


حاملش باشند. 


دتر بتون4 پیتاییتی بود تمه عرفت د و اذ برق صدفش ۰ 
مدا ها ۵ لید بر ک بروت ماود له دل هر کی دا میمرد . 


- ادن بت در نامه دروسی است . من ایتطور عروسی سیخواهم»و لاه شلط که فب‌کشید 
خود دانید! بمن هیچ هر بوط ثیست! 

هشگامی‌که پددیزر گت. دریحیوحهً جوش وخروش فنائیش, سخن هیگفت د 
خودش کوش میداد کوذت و مادیوس بکدیگ دا با آزادانه نگاه کردن یکدیگی 
#ستت هستر‌دند. 

خاله ژیوئودمان همه این اعوردایاسکون تاثر نایذبرش میذگر وست. این ذن 
ازینج پاشتی ماه بایطرف گرفتار دشویشی مود؛ بانگشتن ماریوس , آوردن مارپوس 
خون‌آلود. آوردن مازیوسی از یلك سشگن .هر آته مار پوس ویی‌ار ان حیات‌تاز همان بوس؛ 
آشتی‌گردن ماریوس, داماد مُدن مازیوس؛ عروسی ماریوی بايك دختن فقیر ؛عروسی 
مار نوس ديلك دحتشی میلیو تر ! تسب هز آرفیآذك ۱ آ خر ین مایة جیر‌شن بود. سس 


لا 11 ۳2ران 1[ ثر خو اهر اه پاپ صاحان طت تم وصاحب بل و بلای محلل 
بادیبایی بی‌نهایت د افسانه‌یی . 





"۷ سنوا بان 





بی‌اعتنایی کاملی که مخصوص زنان مقدی است دروی با آمد. هرتیا برای اتجام دادن 
وظایف دینی به کلیسامیدفت , پیوسته تنبیحش را بدست داشت و ذدر می‌گفت 
کعاب دعایتی دا میخواند. درگوشه‌یی از خانه مینشست وذگر« آوه» میگرفت؟ درهمان 
موقم 5 دبگران در حوشه دیگر‌ازهمان جاژه ی لاو بو 4( دو سعت دارم ) صیرسن و دید 
و مار یوس ؛ و «کوذت؟ را میهما مه صورت شیح میدید . و حال که شیح و دش 
نود . 

يك نوع حالت زهد ی حر ارت هست» که در آن؛ چان آدمی: عاطل ددنعچة 
یی » بگانه نسیت به چین‌یک که مبتوان امرزندگش‌نامید : داستشتاع مین لر زه‌ها 
بش سوانم.هيچيك ازئافرات انسانی دا » خواه تأثرات مطبوع را . خواه تأثرات 
منت ان‌گین را ادراگ ثمی‌کند , داباژیوئورمان به دخترش می‌گشت : این‌گونه تقدس » 
مربوط به کلم نخعاعی است . توازذندگی هیچ استشمام نمیکتی؛ البته‌بوی بد دمشاعت 
تمیرسد : اما دوی خوش هم نمیر سف 

بهز حال . ششصن هراد فرانك . بی‌تصد‌یمی سای مادهو اذل ژموئورمان را 
تثبیت گرده دود + پدرش ؛ دحک عادت دیر ین چندانم او را در کارهای مر دوط 
دخود دخالت میداد که درباره تایین عروسی مار نوس بااو هشودتي نگرده بود.موافق 
رو یه حود عرقآ سا عملن گررده هو ذ . این مس با ده عالام شده نود جر بلت اف دشه 
ند‌اشت و آن جلب رضای هار پوس نود اما راجیم یه تاد خانم ۲ راجم دایتته آیا 
خاله خانمی عم و جود دارد وگن است دای ظم دآشته‌باشد ۶ پدر بزر آک بل دم سس 
فکر‌نگرده ود , وخاله ژیوتورمان باهمه انکه ازساددی مثل میتی دود اد ادن هتفیر 
شده بود . دروجدانش‌طفیانی در در فته, اما طاعرش همچنان ثاثر ناپذ‌یر مانده بود . 
باخود گفته بود: پددم درموضوععروسی بی‌من تصمیم میگیرد .من هم دربارء آرث 
بی‌ار تصمیم خواهم گرفت. اوثروتمند بود وپدد برد گهه ثرونی نداشت.پس تصمیمش 
را ور ادن باز ه برای حود حقظ در ده دود , «عتمل مود که ادر این عروسی ققی انه 
میبود مادمواذل ژیوئورمان انرا همچذان فقیرانه میگذاشت و میگفت : «بمن چه ! 
بدایسال آقای خواهر زاده هن ! بل دختر کدا گروته است ؛ بهتر که خدا بماند. » 
ایا مکت عم میلیونی گورن: خال4 خاتمز آومند افتاد ووضم ددونی اورا درباره ین 
دو دلاخعه تغسیی داد . البته شخص باید جاذپ ششصه هزار فرانك را مراعات کند؛ 
۳ فسلم دود که خاله ژدونورمان کات دبگری نمتوانست کرد دز اینکه هگنت را 
این دوچوان عاشق دهد اکئون که آندودیگی فیازی باين پول نداشتند . 

راد شده ماد نوی وگوزت‌هر دودرخانه دذار مزر گ‌دمانند.مسیو 0 دو تورمان6 
اراده درد که اتاق خاص خود را که ییات از ان اتاقی دسر اسی خانه فبود به رن 
دهد . دراین بازه میگشت د این: دو بار ه چوانم خواضم درد ؛ این بگی ارنقعه ها 
قدیم من است ؛ من همیشه این فکر دا داشته‌ام که عروسی دداتاق من باشد. پس این 

اتاق را بامقدارگزافی ازتجملات زیبا واشیام رقبت‌انگین گهن آراست . دستور داد 


نب ۳ ار آوه ۱ با آوه ماربا» | میالام هر عم ) بل ذدرمسیحی که با دانه‌های 
سیم سمر ده تون ۰ وداأنه‌های پیج« تون این ذگر را یم 2 آوه6 میگویند ۰ 





ژان والرات ۱۳۳۵ 


تاسقف ودیوارهایش را باپارچة فاخر بی‌تظیری چو شاند‌ند که جیندین بکه‌اش را از قدیم 
داشت وهمان میکرد که ازمسوجات «اوترل» باشد, و آن پارچه‌یی بود :ازمینهاطلی 
زردوری باکل‌های محملی کوش حرسی .۰ درانن باره هعگفت ازهمین بارجه در 
دروش‌گویون» روی تختخواب «دوشی دانویل» انداخته بودند . بالای بخاری» پك 
مجمه کش وچك چینی «ساکس» گذاشت که روی شک برهنه‌اش لك ظ دست پوش 6 
نگاهد‌اشته بود . کسابیا ند مسیو ژیوتودمان میدل به دفتر دارالو کاله شدکه سماریوس 
ده آن احت اج داشت ؛ چنان که تخاطر داد یم ۱ طیق مقر‌رأت‌شورای انتظامی ناچار 


بود که دفعری داشته باشد ۱ 


۷ 
تا سر ات تحخیل [ میخته بأسعاوت 


دو دلباخته , همه دوز یکدیگی دا میدیدند . گوزت باهسیو فوشلوان‌به‌خانة 
فشاار بز رگد میا مد ۰ مادموازل زیوتودمان ای این با ه هیگفت ۱ ادن مکی از نشانه_ 
دای عوض شدللن همه جبن دذباست که رن آینده م شجد زور ه سااینجیه انس والفت 
بیاید وعدتی فزد شوه [ بنده‌اش بماند. اما نقاعت ماد یوس بصورت عادت در آمده‌یود 
وصندلی‌های کوج دختر ان کالور 4 برای صسنه ای دونتر ک دهتسر ازصندلهای 
حصیری کوچه «لوم آرمه» بودند برخود میخکویش کرده بودند. مابیوس و مسیو 
فوشلوان یکدیگر دا میدیدند اما صحبتی باهم ثمیکردند . هثل این بود 5 اینطور 
بهت بود. کوذت نمیتوانست بی‌مسیو(فوشلوان»بياید وبرای ماریوی: مسیوفوشلوان 
بمنرلهٌ شرط لاذم کوذت بود . - می‌پذیر‌فتش . گاه اکر باابهام و بی‌تأکید » يك 
موضوع سیاأسی دا بمیان میکشید وداجم به بهبود دلی دداوضشاع کشور و احوال 
اجتماع سخنی طرح میکرد موفق میشد چیزی پیش اد آری پانه ازمسیو «فوشلوان» 
دشنود . یکنفعه درموضوع آموزش وپرورش که باععقاد ماریوس میبایست رایگانو 
آچباری ودارای ی ۵ اشعال وانواع 4 وعتل هو ای آزاد و شمه و زر دید در دستر س‌همه 
پاشن و خلاصد آذکه بمنزله هوایی باشد که برای همگان قابل تفس باشد ماریوس و 
همسیو فوشلوان هم‌کلام و همعقید: شدند و تقر یبا 3دری صحیت داشتنت . مار پوس 
دداین فرصت دریافت که مسیو فوغلوان خوب و بكکه تاحدی عالی و دائشمندانه 
سخن می‌گوید. بااینهمه‌چیزی کمداشت اما کی نمیداند این چه‌بود . مسیوفونلوان 
ازيك مید دنیا پسند چیزی کمترداشت وچیزی بیشت. 

مار یوس باطنا ودرقنن افکازش : مسیو فوشلوان را که در چشم او ققط مردی 
نیکو کار و خونسرد بود باهمه گونه پرسش‌های پنهانی محصور میکرد. گاه نسبت به 
خاطر ات خاص شود ین به شكت مافتاد . در حافظله‌اشی بلك حقر ۱۰ بت ای شیاه 
بات لجه مشاهده میکرد که بدست چهار ماه احتضار حقر شده بود . بمی چیز‌ها در 


۳۶و ۱ توا بان 


آن ناپدید شده بودند . دداین مرحله بجایی دسیده بود که انخویشتن میپرسید , 
]یا حف کي دارد ۹ همیو فوشلوان را مردی جمن سنگن وچمین آرام راء در 
سنگن دیده است ؟ ۱ 

ازسوی دیگر ؛ این یکانه حیرتی نبود که آشکاریها و نایپیدایی های کگذشته 
در دهنشی بر جای کذاشته بو دنند . ماود ذیاید گرد که مار پوس از شم؛ سو سل سای 
حافظله که در همه احوال ود خوشبختی نیز ؛ ودر خر‌سندی نیز وادارمان میکننه 
که اندوهگی به عقب بنگريم آسوده شنه بود . سری که عچگاه سوی آفاق محو 
شده باز نگر‌دد نه حاوی فکن است ونه حاوی عشق گاه ماریوس جهره‌اش را در 
دستها صی‌گر فت و گنشته آشوب گرفده و میهم میان سپیده دمی که در مفزش 
داشت عبود می‌کرد. میدید که مابوف فرو میافتدء صدای گاوروش د اهی‌شنید که ذس 
بادان گلوله می‌خواند. سردی پیثانی آپونن دا نیس لبهای خود احماس میکرد ‏ 
آنرولراس» کورفرا, ژان پروود. کونبوفی, بوسوئه. گرانتر» همه دوستانش» پیش 
روش قدراست میکردند. سپس ناپدید مپشدند . آیاهمه ایسن موجودات عزیز. 
درد تالک شحداع, جثاب بارقت‌انگیز » خواب وخیال بودند؟ آیا واقما ژجود داشتدانن؟ 
بلوا همه را درمیان دودش درنوددیده بود. این‌گوته تب‌های کران» رژیاهایی یکران 
دارند. از خود می‌پرسید؛ در وجود خود با کورمالی جستجو می‌گرد؛ سرخیجه‌یی از 
همه این واقیات تمشده داشت. پس‌اینها همه‌حجا رفحه بودند؛ آیا داست استکه همه 
مرده‌اند؟ يك سقوط هولناك دريك پرنگاه ظلمات همه‌را بر ده‌است: چز‌اودا. پنداشتی 
که اپنها همه مثل صحنه‌ییکه پشت‌برد؛ تتانی‌نایدید میشود اذمیان رفعه‌اند. در زندخی 
ازاین گونه پر ده‌ها که قرو هبافدند دیسا است. . 

از اینها کنشحه آیا خود او همان کی است که پثی اذاین بود؟ اوکه پیشی‌اذ 
این قتبر نود امروز عنی‌است ! او که متر وه نود :؛ اهر وز شا نواده دارو؛ او ده نا اسف 
بود اکنون مسا گوذت عروسی‌میکنت. بنظرش میرسید که از کوری عبور کر ده : سیاه 
عنرون آن رفته و سفید از آنت سیر ونا آمده است . اما دیگر‌ان در آن کور مائده 
بودند. در بمض لحظات, همه این موجودات گتشته . باز میا مدند: همانجا که او بود 
حاضر میشدند, دایر»بی پس‌امونش میساختند » ومکدرش می‌گردند؛ آن وقت بفکر 
کوزت مافتاد وباز مصفی هیشد؛ آما چز این سعادت ۰ چین دیگری نمیشد یافت که 
بتواند ان هصیبت دا بز‌داید. 

مسیوفوشلوان‌تقریبایی‌این‌موجودات شخفتهجای داشت. هار یو س‌درباور دردن 
این امس‌تردید داشت که مسیو فوشلوان سنگربا این مسیو فوشلوان که با این همه 
وقار تزديك کوزت تشه است ازحیث خوشت واستیحوان وازهمه جهت یکی باشد؛ 
خیال میکرد که شاید فوشلوان سنگر؛ یکی از کایوسهایی بود که در ساعات هذیانش 
پیش نظرش جلوه‌کی میشدند. اطرف دیگر. چون طبع این هر دو حالت س‌اشیب 
داشت , امتان نداشت که مار موس هییگونه پر‌ستی از هسیو فوشلوان فد شاید تصور 
این معنی عم درذعشی‌داه تمییافت. سایتا این‌حالت همتازرا شرح داده‌يم. 

دومرد که يكك را مشتراگ داشته باشند وروی يت توافق شمتی کمه‌یی در آن 
باره رد وبدل نکنند چیزی‌است که چندان‌کمياب نيست . 


زان والژان بان ۱ 


وُقط بت دفمه ماریوس گوشید تا آزمایشی کند . در صحیتشی اسم دوچه 
«شاتوروری» دا آورد , وهماندم روبه مسیو ۶وشلوان گرداند وگفت: 

شما که این کوچه دا خوت منتناسید ؛ 

کدام و جه را 

ب کوجه شانوروری را. 

مسیو فوشلوان با طبیی‌ترین لحن که ممکن‌است: جواب‌داد: 

هیچ بخاطرندارم که اسم این کوچهرا شنیده باشم. 

این جواب که مربوط به‌اسم کوچه بود ند بهخود کوچه, درتظرهار یوس بیش 
از ان نتجه بخش ود که درواقم ممکن بوذ باشن. 

دردل گفت : خواب دیده‌ام. به‌توهمانی‌دچار بوده‌ام.کسی‌بوده که به مسیوفوشلوان 
شیاهت داشته است. هسیو فوشلوان آ سا نبوده است, 


سا 
دومرد که باز بافتشان محال است 


شادمانی مار یوس ۴ همه بز رکش , قگن او را از اشتفالات دیگ : یج دار 
نداشت . ۱ 

هنگامی‌که دیگران سر‌گرم فر اهم آوردن عروسی بودند او . دداتتظار رسیدن 
موقمی5ه برای عروسی همین شده بود؛ برای تحقیقاتی دشواد و دقیق دربارة گذشته 
آسیای فراعم آودد. 

اوخود را ازچند جهت مدیون و ملزم به حقشناسی میدانست, بخاطر پدرش 
ویخاطر خودش . 

از رات سو تماردده ذهدتید امشفول صت‌اشت وازسوی دیگرموضوع هرد ناشناسی 
که ار را بدخانه مسیوژیونورمان آورده بود. 

مارپوس علاقه‌مند به پازیافتن این دومرد بود دهرگز فکر نمی‌گرد 5» چون 
با گوذت عروسی میکند وخوشبخت است بایند آفان‌د! فراموش کند بلکه هیتر سید 
۳ این بدهکار بهاگ بر داسته زشطفظ و رنه : دردندگیش که از ادن دس‌جمین درحغان 
خو آهن ود طلمتی ایند . س‌آی او همتئم بود که این م آمور عقب‌افتاده را باز موق 
گذارد, ومی‌خواستپیش از آنکه شادکام قدم. دد ] بئده نهد,حاپ کذشتهاش راتسوده 
کرده باشد , 

درف ض که تنارو ید بت چتایت‌ارمبود» این جیزی از اهعمت عمل‌او که تنل 
پون مر‌سی دا نجات بخشیده بود نمیکاست. تناردیه برأی همه عالم يت جتایتکاد بود. 
جزیرای مار پوس . 

وهارپوی که ازصحنه واقمی‌میدان نبرد واٍترلو بیخبر بود این نکته خاص را 





۵۴۸ ۱ لینو | بان 


نی‌ت‌انست که پئرش در آن وضع تم وب 1 ذگو نه باتمارد یه مواجه شده بودکه حیاتش را 
اژاو داشت: بی‌آنکه از لحاظط حتشناسی مدیون او باشد. 

صچیات از مأمودانی‌که مار یوس بدجچستجد و شا تناردبه فی‌ستادنتو انستزد رواورا 
بدست آودند. مثل این بود که محو کامل ایتطرف را فراذرفته است. مادام تتاددیه 
درجر یان مقسات دادسی درزندان مرده بود. تناردیه ودخترش آردلما: بگانه صاتی 
که اراین خانواده رقت‌انگن مانده بودند, دوداده درظلمت قرو رفته بودند . گردات 
مجهول اجتماع . دهانه‌اش دا با سکوت مطلق بر سر این دو موجود بسته بود . 
آن لرزش » آن اهتزان. آن دواش تاريك مستحد المرکن عم که اعلام میدارند چیری 
اینمجا افعاده است» و وسیله کاوشی بدست میدهند بر سطح این گردان مخوف دیده 

چون مادام تناردیه می‌ده,و«بولاتروئل» مشمول هنم تعقیب شده و«کلاکز وس» 
نایدید گشته ومتهمان عمده از زندان گریخته بودند , موضوع دام ویر انه اکوریو» 
تقرربباً ازمیان دفته وداددسی به نتیجه نرسیده دود . قضیه مجهول مانده بود. دیوان 
جنادی ناک بر از ان شده بود که ره معا یه دودن ازمتهمال‌فر عی . 1 یاتشو؟ممرروفت 
به «پرنتانیه» معروف به «بیگرونای» و #دمی‌لیار» معروف به «دومیلیادد» راضی 
شود وهی يلك از آندو را حضورا بدومال زندان بااعمال شاقه محکوم کند.حکي حیس 
ابد بااعمال شاقه درباره متهمان اصلی وهمدستان فرادیشان غیابا صادز شده مود. 
تمار دیه زین توطکه وعامل اصلی تین شیایا محکوم به‌آعدام شلاه بو ش. ادن‌محکوصت 
بگانه چیزی دود که روی تناردیه باقی‌مانه ومانند شممی که کنار تابوتی جای دهند 
روشتایی مشئو هش را برآین اسم سذوو ن اف‌کند. 

باس ستی این عمجکوهءت جون تناردد ۵ را از ترس دستبگیر شش دک دودتردن 

اعماق رانده ی دوش » طیعاً برغعلظت مظلمی که وی را قی | گرفته بود می‌اقزود. 

دراه دیگری درد دازة هرد مهو ی 4 هار پوس را جات دخشیده دود ؛ 
چیتجوها در آغاز کار ث#ایچی بلست دادند . اها سر انجام بی‌نتیجه ماندند . ددشکهی 
که غروب ششم ژوئن » مار یوس را به کو چه دختران کالود آوزده بوذ داز باقته شد. 
ددشکدچی اظهار داشت که رود شم دون بقی‌مان لك [ژان پلیس درشکه‌اش را از 
سه ساعت بمد ازظهن تاشب روی استله شانن ه لیزه » مالای دهانه اگوی بر گت » 
(توفف‌داد»» مقادن ساعت نه بعد اذظهن دریچه اهنین اکو که رو به ساحل سر‌آشیبت 
رود‌خانه بانمیشود بازشد , مردي از آن ببرون آمد که‌مرد دیگری دا که مرده‌بنظی 
میرسید بردوش داشت . آژان پلیی که همانجا بمراقبت استاده دود مرد ژنده را 
بازداشت گرد ومرده دا ثرفتِ . بفرمان آذان پلیس » او ؛ یعنی درشکه‌چی: همه 
آن‌اشدشاص»را دردرشکه‌اش جای‌داد . ادتلا همه «ه‌کوچه دختر ال کالود 6 ]هدند ؛ آ نا 
هید مر ده دا گذاشتند,و آن هر ده‌هسیو مار پوس بوده ودرشکه‌چی با آ نکه مسیومان نوس 
«ایننخعه؟ رنده است اورا هشفاسته ب دق » داز هم سوار درشکه سل ده و او تار بافه یه 
آسب‌هایش رد . درچند قدمی درو ازع 7 آرشوهاه ازدرولن درش؟ه صدایی باو گفت ۵ 
تگاهدارد : و همانجا درکو چه گرایه‌اش ۳ | وغی‌امتش را پر داختند و آژان پلیی ان 
مرد را باخود برد , واودیگر چیزی جزاین نمیداند ؛ شب هم بسیار تاريك بود . 





ژان والزات خن 





مازیوس » پیتی اژاین گفته‌ييم » هیچ بیاد نداشت . فقط بخاطر می‌آورد که 
هماندم که درسنگر سر‌تگون عی‌شد از پشت‌سر دادست روده‌ندي گر فیه شده دودا پس 
از ان ۳۳ اد نظرش مستو سشه دوش , هو شثی رآ باژ نگر‌فته‌یود هگ درخاناسو. 

درفرشیات گوناگون سرگردان می‌شد. 

نمی‌توانست درصویت حود شك .ده ۰ یا اعنهمه سوه شده بود که او . که در 
کوچه شانوروری افتاده بود ء درساحل سراژیری سن نزدیت پل‌انوالید بوسیله‌پلیس 
مشف شده نود ؛ قطْعا دسی ازکوی بأزاز به شانز لین هاش | ورده است . اماچگونه و 
ازکجا ؟ ازراه اکُو ۱ چه فداکاری بی‌نظیر؟ 

ی این اد دا کرده است؟ چه‌صی؛ 

مار یوس دار جس‌جو ی ادن هرد دود . 

اذاین هرد که تحات دهنده‌اش دود یم عدست فداشت؛ .۵ ع#یچ اثر 4 ذه 
کمتر ین تشانه ! 

مأز نوس باانکه دداین مور ژد فا بر ازمر‌اعات احتاط دسسار دو د جست‌جور | 
تااداره پلیس *شاند . آجا نی متل جاهای + دیگر ۲ اطلاعاتی هد رخاست آمد ده 
فوجکتردن ۰ - رل در سفن تا آئیسا که‌ادارم بل بلدسی دذاین ی داره ازدرشکه‌چی فیزگمتر 
عیدافست : |حا صچ نز حکایت نمی درد ده ار ور شش ژوتن» چلو در بچه آهنین 
اوی بزر که ی دستگیر شده باشد . راچم این قضبه که ادادء پلیس افسانه‌اش 
ش#مر د گزارشی ده آن ادار ه ثر‌سیده دود . مأموران پلیس اختراع این اسانه را ره 
ددشکه‌چی فسیت هفادتد ۰ دلت در شکه‌چی که میتخو اهد انمام خوبی بدست ] وردقایل 
بی‌ای همه کار ژبر‌ای ساختن تصورات بی‌اساس نیز هت . با اپنهده , موضوع سلم 
دوش 4 مار بوس همچداننکه نمی توافست درصویت حود جنانقه دفتيم شاك‌خند در این‌آعر 
یز نمیتوانست شیهه داشته باشد. 

دراین معمای عجیب , همه چیز وصف نایذیر دود. 

ابن رد که دزشکه‌چی دیده بودش٩4‏ ماد پوس مدهوش را بر‌دوش ی فعه‌است 
و ازدر میده آهشی دهانه احوی دزد گث درون میا رد وآژان پلیس عنام کمن داری 
مج او را دجتر ۵ تحات دادن بات شور سی گررفته ودستگیرش گی‌ده یود سرد شده است ؟ 
تخود آژان پلیس چه شنده است ٩‏ چرا آن آژان سوت را حفظ رده است ؟ ]یا 
آن درد موق ده فی‌ار شده است ٩‏ ]یا آ وان را منلوب رده ول بشته اس ؟ چرا 
این هش بح تشانه سحیان نك ماز یوس که ضیه جزش را مدتون اوست ژ-داده است | 
این دی اعتدابی دمتر از ان دا کازی خارق‌الماده دیوش , جر | این هرد شود را اشکار 
نمیساند؛ شاید مردی است که مقاهش دالاتر دتبول پادای است . اما مقام یچ مرد 
با تر ازفبول حهشناسی تست ۰ با این هرد هر ده است ؛ ؟ جگونه عر‌دی بوده است تِ؟ 
جه چهره‌بی داشته است؟ هیچکس نمیتوانست جوایی باین پر ستی خوید. در شکه‌چی 
میگفت: شب سیاد تاريك بود . «باسك» و «نیکولت» که پر یشان خاطر شده‌بودند 
چیزی را جز آفای جوان خون الودشان نگاه کرده بودند ۰ درمان که شمعداتش 
روشنایی دمی بر و اتمه رفت‌انگین ورود ماریوس آف‌کننهه بود بگاثه دسی ود که هرد 


«فخ ۱ لینوا بان 


هوزد بحثر | دیده دوش ونشانه‌یی که ازاو مداد باین جمله متحصر فیگد . «أین‌عرد 
وحشت انگین بودة 

ماریوس لیاسهای خون آلود را که گام انعقالش مه خانهُ ۳ دز دش نتن 
داشت دراین ن امد که شاید روزی برآی باذیافتن آن عر‌دیکادش آید حفظ فرده بود. 
عنکاهی ۷ این لباسها را ازکرده ۱ ودیده بودند» مشاهده شنه بود که يك دامن قبای 
مارپوس بطور عجیبی پاره شده است . يكث تکه از آن ادمیان دفته بود. 

هبي مار یوس دار یو بر کوزت وژانوالان از ویك این ماجرای دیمانند ۲ 
اطلاعات بیشماری که طب گرده نود و ازییفایده بودن دوشش‌هایشی سدن هی‌گفت . 
چهة سردوبیاعتناء مسیو فوشلوان بی‌حوصله‌اش میکرد. .باحدتی که تقریبا ارتعاش 
شم در آن جود داشت گفت: 

- آری» این مرد هرکه باشد . بزرکوار بوده است ت . هیچ مدانید چه کرده 
است آقا ؛ مانند يك فر‌شته تجان در دسیده است . حتماً یمحضی رسیتین, خود را 
میات آتش طی‌بامه اید‌آشته , مرا از آ تا زبوده و دهانه اخورا یار گرده . جسد بی- 
حرات هر | دروت آت گشانده وعرا از آفسا عبر ده است | ریما شسی از بات #ر سخ‌ونيم: 
در دالا ثهای مخوف دیردعینی: خسته ؛ دویا شناد ب درظلمان : درگنداب, فرشنی اژ 
يكگ فرسخ‌ونيم , آقا » بايك نش بردوش ! وباچه مقصود ؛ بالین مقصود که آن‌نش 
را تجات دهد . و آن نعش هن بودم . او شود کفید است : 2شاید هنوز فروع حیاتی 
دداین. جسد باشد ؛ من جائم را برای این شرادهٌ بینوا درخطی میاندازم!» وجانش 
را دراین‌راه #قط باث دقعه درخطی پینداخته , پلکه بیست دفیه در خطن انداخته ۱ و 
هر قذدم بر‌ای او مهلکبی دود د است . لهتر ین دلمل آنست که پبس یرون آمدن 
ازاکو دست‌گیر شده | . میندانید» آها ‏ که این مرد یه این کارها و کرده | میت 
ومتوقع هیچ پاداش نبوده است ؛ من که بودم؛ يك منلوب, من‌گه بودم؛ يك‌شودشی. 
اوه! اگر شخصد هزار فرانك 5وذت مال من میبود . 

ژانوالژان کلام اورا قطع کرد وکفت : مال شماست . 

ماریوس گفت؛ خوب, من همه را بای بازیافتن این مرد میدادم ! 

ژان‌والژان ساکت ماند. 


فور مه ۱۸۳۴۳ 


شب بین ۱۶ و ۱۷ فوریه شب میادکی بود . برفراذ فابیکیش ۰ آسمان 
گشاده‌یی داشت . این ۶ شب تشر ری ماریوس وکوزت بود . 

روزی که منتهی به این شب شد روز قابل ستایشی بود. 

البته این عروسی ۰ چنانکه پدد بزر ی دد عالم خیال تررتیب میداد ۰ یك 
جشن آسمائی , يك سور وسرود پریان » یااجتماعی آنگروبیان وخدایان عشق و 
فرشتگان تشاط مر فر از سر‌عروس وداماد ۱ عروسی عظیمی که خار ف| لعاده بتوانشی‌ناهید 
یود ز اها شیر دن و خدد ان دود . ۱ 

اسلوب عروسی سال ۱۸۳۳ مثل اهرود فبود. فرانسه هنود اذان‌گلستات‌این 
طر‌اقت فذر کی را دعادیت نکر 429 دود که داماد دمحض بیروت آعمدن از لیا , دتی 
دا بردارد وگ یز د وخود را عثل أسنتکه از خو شیخت ش‌شرم دارد پنهوات دند . وروش 
يك ورشکسته را داجذیات تشیدالانشادا در آهیزد . هنوز طصی خبر نداشت کهچقدر 
پادیزگی و بزرگواری و آداي دائی دراین آپن وجود دادد که شخص بوشت سعادنش 
را میان یلت کاری دستی به جست و من اتدازد « داد عشفشی را باترق و تورف جرخهای 
گاری درهم شکند . بجای حجلهٌ زفاف بات تختخواب کاروانسرا دا بر‌گزیند » ويشت 
مرش ۰ هقدس‌تر ین بادکار دلیذایر زندخی را آم‌یدجه بامجاودت بيكک درائندة دلحان 
و بات خنستار کاروانسرا . درخوایگاه ناعناسبی ٩ه‏ هشب دراختیار یکی است 
درجای گذارد . 

دراین نیمه ددم‌قرن نوزدهم‌که‌سا هستیم شهردارباحمایلشی,» کشیشی‌پالباده‌اش؛ 
قانوت و خدا؛ دای عر‌وسی‌کفایت نم گنت ین چیزها را دا جاپار یست «لوتگ ومو» 
تکمیل‌باید گر د؛ نیمتنه آبی بالیه‌های سر خ وتکمه‌های زنگوله‌یی: پلااهای عازو نذ» 
شاوار کوتاه ازیوست سبن. فحتی دادن به‌اسبهای نر ماندی‌بادهای‌گره‌داد؛ دراقهای 


1- قزل غزلها با نشیدالانفاد , ازسلیمان پیامبر . یکی از کتابهای عهد 
قدیم فتاب «قلصی ۰ 


۱۵۵۳ ینوا بان 


بدل» کلاه واگ خورده , موهای خن پودد زده , شلاق مزر کت و نیم جکمه‌های 
درشت نیزداید با آن توأم باشند. فرانسه هنوذ ظرافت را بدآت مرحله تر‌سانده‌است 
که چنان‌که شوه طبقه اشراف انگلمتاناست دوی کالسکه عروس وداماد تگردی از 
باندوقل‌عای پاشته در روسد ودم‌پابیهای کونه قر و ریز د» به‌بادکار جر حل؟ از رما 
«مالبوروه با سمالبروك» . که روز عروسی او عمه‌اش یه خود وسائل سعادت اودا 
فراعم آودده‌بود مورد تفیش‌قرآرداد. هنود پانتوفل وگذشهای سریایی جزو تشریفات 
رسمی عروسی‌های "۳ دسستشله , اما صیر داشته باشید؛ حون مسلرهه وت همبجنان لش 
جو اعد بافت: اینها دماحم خواهند رست. 

درسال ۳ من صنسأل‌بود که عروسی وا ۳ بور مه ددت یدام نمسد‌ادتن. 

عجب آن‌بود دهدر آن #صر‌شنوز تصور مبرفت 4٩‏ تاروسی ؛ بت جشن صمیمسانه 
و اجتماعی است: و یاك ولیمة محلل هیچ آسیب بهو قار خا نوادئی ذمیر ساند: وشادمانی 
هر چند دیش ازاندازه باشه در صورتی‌که شرافت آمیز باشد , هیچ صنمه به‌خوشبختی 
نمی‌زند: و سراجام. ستودنی ویسندیده است که امتز اج دوسر نوشت‌که خانواده‌یی از 
آن‌بوجود خو اهد آمد درخانه آ غازگیرد؛و این‌خانواده دمدها حجلة زفافرا بعنوان گواه 
داشته باشد - 

مر دم آتقدر دیح | دودند که درخانه خودشان عر وسی میت دند . 

من عروسی طبق‌ابن اسلوت که اکنون محر و اداست درخانه نیو زیو نورمانا 
حسو راب کرقت. 

این‌موضوع عروسی, هر‌اتدازه‌طبیعی وعادی‌باشد. بارهم نشراعلاعیه‌هایرسمی 
زئاشویی» تنظیم اسناد : دفتن به‌شهرداری: رفدن فدطیا , همیته کارش را نری 
منشوش هی‌کند . ی و اتید پش‌ادر ۳ ور رد آعاده شوذش, اماء بر‌ای تأمین‌رضای 
خاطر از امدانل ددست‌گویی؛ این تمصیل را بادداشت می‌انیم: جنقن, اتقای افتاد که روز 
۶ فوربه مصادف باروز آخی کار ناوال میشد. تردیدها وملاحظاتی بویژه ازطرف‌خاله 
ژیو ئورمان بمیان آمد. 

اما پدریزد گی بان بر آودده روز آخی کار تاوال! چه بهتراذاین! دراین‌باره 
پكت ضرب‌المثل هم هست؛ 


عروسی در دوز آخن کارناوال 
بچه‌های حق ناشناس نخواهد داشت. 
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جوان عاشق طفت: هیچ چنی میلی ندارم! 

پدریز ر گه گفت: عروسی کنیم. 

پس‌عروسی روز ۱۶ فوریه صودت‌گرفت؛ با آنکه روز جهن شادی عمومی‌بود.- 
آنروز باران میبارید اما همیثه در اسمان بك‌گوشه کوچك لاجوردی برای خنهت. 
کزاری سمادت وجود دارد که عشاق می‌بیتندش , هنگامی نیز که دیگ خلائق زبس 
چتس پاشند . 





ژان وال ان ین ۱ 


شب پمشی ! ژان‌وال ان دز حصوز هسو زیوئورمان داد و هشتاد ۳ چها ره ار 
فر ناکرا ده‌عاریوس داده‌بود. 

جول عراسی طبق اصول اشتی اد عنافم و رت هب‌گررقت ؛ اسناد ساده بو دنث . 
از انیس دوسن برای ژآنوالز ان دیفایده نود ! کوذت اورا نم بات در شه وهقام‌شی- 
سقیدیئی دا باو وعده داده‌بود. 

| ژان‌والی ان در جازه هسیو ژدونورمان يكاتاق اثاندد ار یبا داشت مخصو ص 
خبوداو , وکوزت آ تقدر باوشعی مقاومت‌نایذیر باو دفتد بود: #یدر خواهشی هیکنم6 که 
ژان‌وال آن وعده داده‌بود بیایث در ان ساکن شود. 

چندروریش ازروزیکه برای عروسی هعین‌شنه‌بود حادثه‌بی برای ژان‌والژان 
روی داده‌بود: انگشت شست داستش اندجی له شده‌بود؛ سخت نبود و او اجازه نداده 
بودکه‌کسی کاری بهآن داشته‌اشد» با پانسمانشی‌کند, با به‌درد آن توجه‌گاد هم اگر چه 
کوذت باشد. اما ظاع رآ این‌مجبورش گرده بود که دستش‌را درپارچة سفیدی بییچد و 
وبال گر‌داشی‌کند» وفسزن از امتاء کردن دی جشعن باس داشحه دود عسیوز بو تورمان 
دعنو آن فای‌هفام قیم‌گوت؛ دحا او : اسنادر ۱ آهشاء گرده‌بوو. 

ما خو اند درا ۳ د‌شهر داری هیر بم: ته هه سا . هیچکی دو دلاختورا ۳ 
آتجاها دثبال نمی‌گشد ومردم عادت دازند همین که دأماد کل عروسی بن سینه‌اش زد 
دشت دگر‌دانئد و ی کر شان روند. سا دثیت وأقعهیی اکفا می‌لذيم که در موکب 
عر اس وداماد کسی‌متو جه آن تشد ودر فاص له 9 کوچه دختر ان لور و سای 2 سین 
پول» اتفاف افتاد. 

دد آن‌زمان پایان قسمت شمالی خیابان سن‌لوی» را که سگفرششی خراب 
شدهبود دو رازه سن‌گفرش سک دذد. ازخایان زار ۶ روایال» دیعدزاه یو گ. محال 
بود که کالسکه‌های موکپ‌عروس بتوانند هستقیمابه #سن‌پول» روند؛ ناجار باید خط 
سيرشأن دا تغیبردهندء وساده‌تر از همه این بود که ازطرف دولوار بیچند. یکی از 
ههدانات خاط نشان‌هر دفه آخر بن‌دروز کارناوال است ودر بولواز از دحأمی از کالسکه‌ها 
هست. مسیوژیو تورمال‌پرسید:-چرا؛ جواب داد: کلسکه‌های ماستکداران از آثجا 
میگذرند. پدربزر آه تب جرد عالی | از هشمانسا بر و بم . ابن جوا نها عروسی عی- 
گناد هو اهتد وادد قسمت جدی زندحی شوند, اگر قبلا کمی مسر لی‌دبینند هت 
اهاده خواهند مد. 6 

راه بولواد ۳ ۳ گر فسند. در بحستقن س هد #بر لین» موکي غر ۶ سس کوذت 
وخاله ژدونورمان وعسو بونودمان ۳ ژانو ال ان دیجی له دودنت مار پوس 45 هئوز ام 
بحکم آدات 2 سوم از نامز دشی چدا سود در کالس که دوم چا داشت . موکب عر ان 
همین‌که ازکوچه دختر ان‌کالود سرونرفت وارد دستة 6(سکه‌هایی شد که خط زنجر 
بی‌بایانی از مادلن تایاستبل و ازیاستیل تا مادلن ساخته بودند. 

ماس‌کداران در بولوار فراوان دو دذث . باران خوحی تونت فتو نت دار یذه بود؛ 
«پایاس» و «پانتالود» و «ذپل»۱ با هم ستیزه هیکردند. بر ای خلق‌خوش زمستان 


1 سم سه هاسلكت بتقلیت عسخر ههای هعر‌وفب. 


۱۱۵۴ بینوا بان 


۳ پادرس شکل عوضگر ده وچامهة «و نیز » دا برخود آراسته‌بودا . امر‌ور دینگن 
از 1 نکو نه ایام کارتاوال وجود ندارد. جون هر‌جه‌هعست يك کارناوال هیتفال است» بای 
گفت که اسلا کارناوال ثیست. 

پیاده‌روها وطرفن خیابانها از رامگذران, وجلودرها و جر ها از کنجکگو ان 
مالامال‌بود . صفه‌هابی که تاج در سر کاخهای از تی‌ها میگذار ند محلو از تماشاچیان بودند. 
گذشحه از ماسکداران. آن ره معردف آخرین روز کرناوال بشیوهٌ «لونثان» نیز 
ژنلده له ؛ هر‌کب از همه‌گونه وساتط حمسل و نعل : درشعه‌های دزر ات وگو جكت 
دار بهای رویار, کاری, دو جر خه . درشکه‌های تلت‌اسبه, کی‌دونه‌های کوناگون, که‌عمه 
هی تب حر کت میکردند وطبق تعلیمات‌پلیس کاملا نز‌ديكك ودر ردیف‌هم مگل‌اینکه‌روی 
اریل» حرکت‌کنند پیشی عب‌فتند. کی که دراین گر دونهها داشد هم تماشاچی است و 
هم مورد تماشا. مأمودان پلیس درطرفین بولواد این دورشحة متراژی پایان ناپذین دا 
که خلاف جهت‌یکدیگرحرکت میکردند مراقب‌بودند تاهيچ‌چیز جریان مضاعف این 
دوئهر که را یکی دوساین میر قت و دیگری ببالا صعود میگرد. دکی سجادةٌ 
شوسة 2 آفتن» دا می‌پیه‌ود ودیگری سوی کوی حومه سنت آنتوان دراه می‌پیمود مانم 
تشود. السه‌های نشان‌دار سناتورهای فر اسه و وزرراء +ختار وسط چاد ه و اشفال 
کر ده‌بودند و آزادانه رفتو آمد می‌گردند. چندموکب باشکوه وشادان خصوصاآموکب 
کار مخصوض کارناوال نیز‌همن امتاژ را داشتند. دداین شادهانی پاد یس اتگاستان‌تبن 
تازبانه‌اش‌را بصدا درماآ ورد:گاری پستی‌لرد «سیمور" پرازهیجان بوسیله باتصشره 
تلیدچی, با جار وجنجال بسیارعبود می‌گرد. 

دراینر شته مضاعف که چندتن ازاقراد کار دیلدی معل سگهای‌جویان درطول 
آن سرت رفتو آمد عکر دند؛ اه سای آیر‌وهند خانواده‌ها؛ مدلو از عمه 
بزرگگ‌ها و پدربزرگها, پیشاپیش خود دسته‌هایی از کودکان با لباس «پی‌بردو» های 
نیاله و لاپی‌بردت» های" ششی‌مالهرا فر احم آ ودده‌بودند و این‌موجودات کوچك‌دلربا 
۴ این احساس‌که رسما درشادمانی عموم شرکت چته‌اند , وشاد وسر شار از قایلیتی که 
ازمسخرگی‌شان بنست آورده بو ذ تنب درقلوب نود مک دند وو دای جون وفار مأموران 
رسمی‌داشتند. 

گاه بگاه اند اختلالی اینجا و آنجا: دردسته گر دونه‌ها ایجاد میشن, ۲اه 
يکي از دو رشتهٌ خارجی توقف میکرد تاگره از کار باذشود. اگر يك‌کالسکه. قدری 
عجله می‌کرد همین بسرای برهر‌زدن صف کاقی بود. پس اد برقرآدشدن نظم دوباده 
رام می‌افتأدند. 


(- یعنی آب در آن فراوان دود. 

كت لر دعانی‌ی سیدور [ 0۵ 2۲ بلتم د انکلیسی متو لخدرفر انسه ۵ ۰ ۸ 1 
۵۹ ۱۸ که بتایل کار های تفر دح ع#جیپ و عر یب "و مضه ی در یاد یی سار شهرت 
فاشت وباشگاه ععر‌وی «ژاکی‌کلاب» را تسس کرد هجو لستب بسیار بی قر آنسویها 
خصوما] طبقه اشی‌اف‌داشت. 

۳- «بی‌بیرو أز ماسکهای مردان ولاپی‌بردت»د نی است دد لیاس هیدردو. 


ژان والژان ۱ ۹۵۵ 


" کالسکه‌های ظر وسیدد رشته‌پی بود ندگه سوی باستبل هیر فت ودرطول خیابان 

سمت زراست بواوار حرکت هسگی دند . دز سر‌باد بی کوج یونت‌آوشوه مذانی متوذف 
شدند. تقریباً همائدم, سمت دیگی خابان تین دسته دینکن که موی کلینای مادلن 
میرفت توقف کرد. در این دشته, در نقطة مواجه با موکب عروس, يك کالسکه 
ماس‌گداران ود 

این کالسکه‌ها, یا بهتر بگوييم, این‌گاریهای ماسکداران را مردم پادیس‌خوب 
می‌شناسند. اگر در آخربن‌روز کارناوال پايكه‌شنبه آخرپر‌هیز این کالسکه‌هانباشند 
هر‌دم خیالات شیطنت آهیز در سرراه میدهند ومیگویند: «دراین فضیه‌چیزهایی‌هست. 
باحتمال قوی هیئت دولت‌تغییر خواهدگرد.» اثبوهی صورت‌های میسخر ۱ کساندر», 
رلکن» و و آوهبن» که بالای سی راحهگذر ان در تلاطم بودند: سر قسم صتل 
عم که همگن‌است و جود داشته‌راشد » از تر اد گر فعه تا وحشان» «حر کول هاپی که 
خانمهای محتشمی دا بردوش داشتند. «پواسادة ها پا ذنان مقلدی که «رایله»" ادر 
عیدیسان‌گوشش دا می‌گرفت» همچنانکه <آریستوفان»۲ جلو «منادهاء‌ی" عربده‌جو 
از رو رقت وجشم زیرانداخت, اقسام زلف‌های ساختگی ازالیاف نباتات, تنیان‌یای 
تنکه سرخه کلاههای نامتداول, عینك‌های سخره؛ سه ترلهای «ژانوة که دهر‌کدام 
يت پر و انه بالجاج تمام ده دود ؛ قر بادهاد ی‌نگه بر سر بیادگان زده هیخت» مشت‌هابی 
که ده لوها مخور دء مگل‌های شجاعا نه, شانه‌های عر یان. چهر«های ماسکداد: ی- بی- 
حیایی‌های عنان کسیخته. يك آهیزش پر آشوب اذ بی‌شرمی‌ها و وقاحت‌ها که يك 
در شکه‌چی راکلاه دزدحی ارکل راننده آن بو د؛ اینها همه رويهم: جشن کارناوال را 
تشکل میداد ند . 

بونانابه‌گی دو 24 تی‌پیس» آذیازهنداست ؛قر اذسه هدر شکهنواده» ۵ محتاج است. 

هه چنی را تقلید میتو ان رده حود تقلید را شم. جشن (ساتورن» : این 
صورت‌ازی ژیبایی عتیق» دست بدست کشته. از وقاحتی به‌وقاست دیگر رسیده و 
سرانجام به آخرین‌روز «کرناوال» مذتهی شده‌است. وملْکهُ «با کنال» کهدر روزگار 
قدیم تاجی ازتاك بر سر میکذاشت و غرقه در اشمه آفتاب, پستانهای می‌مرپنش دا 
در دلگ نسم برهنگی ملکوتی تیابان عی‌ساشته امررود در جل خیی‌خورده شمال 
از رونق افتاده‌است . و کارش به‌جایی دسیده‌است‌که خوددا «شی آن‌لی»* مینامد 


اس رایاه 218اءداقآتویسنده وفیلسوف شوخفر اه (۵۵۳ ۱۴۴۹-۱) . 

۳۲- آریستوفان ‏ شاعر حميك بونان‌درقرناینجم پیشی‌ازمیلاد که در آثارش 
همسردی‌هابی دارد. 

۳ منادها - ذنان پس‌پشیده مو و عربده‌جویی که چشن دب‌النوع شر اب را 
بر پا میکردند. 

۴- 1169015 قی‌پیسی شاعر بونانی‌که پدرترآژدی بونانش هیشمار ند. 

۵- واده شاعن فررانسه. موجد دوعمسخره‌های موسوم به «پواسادة. 

۶- ( االعععزظ) ) ی آنلی» اسم زنی است که در کارئاوال با لباس پاره 
وکثیف و دتباله‌دان عسحتر دی حرکت هگذن. 


خن ۱ توا بان 


ستت کته های فاسکدار ان وه قذ سم در بسن عصو ار استمتد‌اد عر بوط است . 
در محاسبات لوی باندهم ریت سکهة سلطئتی‌بر آءه سه گر دونه کشتی‌مسخره سر چهاد 
راه6 تصو یپ هیشد. در ایام ماء این نوده‌های پرسروصدا از موجودات , عادنا ازيك 
گاری اکنته, سوادی می‌گیر ند وهمه جای آنرا با ازدحامی‌سخت پرمی‌کنند. با آنکه 
باگر وهای پر آشوب خود بات کاس که دو کروکه دواتی را که گر ولهایش افتاده است 
بتنگك مآورند. دویهم بیست تن میشوند, همه در يت کالسکه ۵ شش ذفر ی می‌چیند ۱ 
روی جای سودچی؛ دوی صندلی‌جلو, روی کرولهای خواییده , عقب درشکه وروی 
یله هم آ دم طاسمتت . دوده‌جاو به‌چر اغها هم آ و یزان هو ثن . استاده: و ادسثهه؛ نخسته 
پاهای بهم پیچیده, پاهای آژیخته. وبا مروضع دیگر که ممکن شود قرار گرفته‌اند. 
زنها زانوهای مردان دا برای نشستن اشفال میکنند . ازدود درفراز اژدحام سن‌هاه 
هرم از جا در دفته‌شان دیده میشود. این کلسکه نشن‌ها کوه‌هایی‌ان شود و شعف در 
این از دسام بر پا می‌گنند . صدای «کوله۱6 ۳ 7پانار ۲ و «پیرون» ۲: عملو از مات 
آرگو؛ از هیه سو بگوش میرسد. اذیالای کال‌که اصول متلك تویی را برسر مردم 
یب می‌گذند. این درش که که دامیجمو لاش از ادا و داز لاه است ودصع قاتصاده دارد. 
اهو چلوش وچار وحتحال دثبالكی‌است. همه قی ناد هی‌گدنن» خیم دلی‌دلی هیکنند: 
۳۹ زورره مب‌گشند: «ٍِِ"- شوت ۵ هیر نله ول از خوشی شود هی وجددف ۱ سر‌شادی دداین 
هیان هیعر_ظ » شعدو در آن زرانه هشن حوشی مثل ارغوآن جلوه هگنت 1 دو اسب 
شر ,هیکل‌زیباو خندان هسخر هبی را که به‌وضم خدایان دوم‌ساخته شده است میکهند 
این »دردونة پیروزی «خنده» است. 

بی‌انذازه وقیح خنده میکنند تا بگویند که اذ ته دل می‌خندند. واقصاً این 
جرنم مطنون است. این ند مأمودیتی‌دارد. مامود است که کار ناوال را ده‌بار دسیها 
اثبات کند . 

این کالسکه‌هایس ره , که‌در | تهامملو‌ست جدطلمت احساس مود فیلسوف 
راده‌تفکر و امیدارند. مثل‌این است که جیزی در آنها حکوهت عیکند. آنسا به‌وصلت 
اسراد اهیزی سل مر‌دان هر‌ودنان هرزه ی می‌تو ان درد . 

این‌که: بی‌حیاییهاع علنی‌دو هم ریز ژد وحاصل‌چجمعی دصودت (شادی» بدست 
دنه اینکه داز باده‌زوی درستر می در #صحت : مر دهی را دجحو ۵ چلب اننده: اه 
جاسوسی؛ يك آدمك از فحعاء سازد؛ کستاخانه با مردم روبرویش کند. وشادهان سازده 
ومی‌دم اژدیدن آن تود؛ عظیم جاندار که هم درخشان وهم کعیف» نیمی‌ا آن نجاست 
است ۶ لدم دیگرازنود ودراین ال عوعو هگن و طر دذده هی‌گشف وخوانندگی ۳ 
مشعوف شوند واز ساهدء حرکت آن دروی چهارچرخ يلك درشکه حظ فنند وهمه 
بر ای این پر وزی 4 نتیج؛ آهیزش همه مایم است کف نز ند ادن که ار افر‌اد 
پلیس اژدهاهای بیست س‌شادهانی‌دا بین مردم گردش ندهند جشن عمومی کامل‌نیست : 
و اقا بی‌ندازه رقت ای است. اها در این داره چه باید کررد؟ این گردو نه‌های احن 


|- 0116 ۳ - ۲202۲0 ۳ ۳۳۵0۵ یه تن ازشاعر ان ترائه بیاژ که تراثه - 
هاشان مدتها ورد زیان فر‌انسویان بود . 


ژان والژان امن 





که به انواع دوبانها وخل‌ها آراسته‌اند با خنده عمومی؛ هم تحقیر میشوند و هم موزد 
اعماض قراد می‌گبرند. خنده عمومی: همنست اتحطاط ملل است. بض اعیاد نایا؛ 
ملت راعتلاشی می‌کنند رده‌نودة عست مبدش‌عیسازند؛ وبی‌ای توده‌چست ء همجنانکه 
ب‌ای‌چباران: مقلدانی لازم است . شاه درو کلور ۱ دازد ۳ ملت: ۲پایای۱6 .پادیین ار 
دوه که بلت سر بزر گت فر زانه شسست بلك دور بزد گد دیواثه است . کارتاو ال در آن 
رو سیاست هیشود. اعتر اف می‌دشيم که پار پس بدلشواه, خود را به مسر « یی 4٩‏ از 
رسوایی‌حاصل میشود سلیم میکند. از آفایانش ‏ حنکامی‌که | قابانی‌داشته‌داشد, جز يلك 
چین هی طلبد ؛ 2 لیحن در دوم دارکنیت.» دروم دز‌همن خلق‌را داشت . نروب هستبدر | 
دوست میداشت. ترون يك مسخرء دیو سا بود. 

حکم اثفاق چنانکه المون طفعیم. مکی‌اذاین دسته‌های بدشکل زنان ومردان 
ماسکدار که کالسكهةٌ جاداری را ازخود انباشته بودند. سمت چپ بولواد متوقف شد. 
هماندع ؛ موکب عر وس شم : سمت راست ‏ رو دزرروی آن ایستاد. کالسکه‌یی که ماسکدار آن 
درون آن بودئد ازيك سمت پولواد ددسمت دیگر؛ دودر روی خودکالسکه‌یی را که 
عروس در آن بود عشاهده درد. 

بکی‌اد عاس‌خد ار آن طفت : او تحارو !۱ عر وسیه ۱ 

دیگری گفت ؛ عر و سی‌دروغکی» عروسیر استی راستی مال خودموزه. 

وجون دود از آن بو دند 4-5 تتوا نید درباره انسن شغر وسی تحقیقاتی کسید 
و از سوی دیگی از اخطار مآموران پلیس می‌ترسیدند . دو عاسکدار جاهای دیکی 
و نگر ستند . 

هس‌از بل له . همه ماسکدارات ادن کالسگه : کار دشواری در پیش دآشتند! 
چمفیت ده هو دردن آتان پرداخت 5 توازش و تمحید تووه اسبت ده مسشر کال است؛ 
ودو ماسکدار که اندگی‌پش درباره عروسیحری ده بودند تاد بر از ان دودنه که 
دارفقاشان رو یه ۳۹ جمعفیت ند و همه هعلوهات اراذل گوری بازار راعانتت کلوله در 
جو آب رتم زیانهای بوده بر سر شان دیاز ند, سین لین ماسکداران و تدوصت ممادله 
مخوفی از فتایات هو رت فرفت. 

در آندم دوتن دیگر از عاب. دار ان همن 5لسکه یلك :هاساك اسپانیایی را دیغی 
بی‌اندازه بزر کك ؛ بار یخت بل دیهد و باسبیل‌های ضحم » و یلك زن ماس‌کدار اغرکه 
دختر‌جوانی بود وخوددا بصورت کر گث آراسته بود موکب عروسی دا دیده بودند و 


۱ 2۶ات00 [ نعو ان‌خاستون‌رو کور(۱۷۳۸- ۵ ۱۳)] مارشال فراننه 
در زمان لوی جهاردهم که گفته شود همه پغرفتها و بردذیهاشی و همه قدرت و 
مقأمی‌که دنت آورد مر‌هون‌لودخی و مسخرگی وانعر ینت ای مر ‌مائه و و قاحجت‌ها و 
بی‌حیایی‌هایک او ون «ث بو توجهات دیحو ی خانم زدیاشی مادام لو ال‌نود که طری 
ععاب ود شیجصی شاج دود و همه کار ازدستشی فرهیا عرش ا 

۴۳- 21112556 از اشخاص تئاتر‌های توده در ذاپل و طود کی تیپ مضعحت 
ره در تغاتر که باگفتن کلماتِ خنده‌دار وحاضر‌جوایی‌ها وشوخیها وحر کات سباك 
و شیرین ؛ مردم را میخنداند . 


۱۵ بینو! بان 


آندو ئین هن گام ی که عم اهانشات باراهگنران دهم فحش مدادند داصدای آ هسته صحیتی 
دراین بازه دین خود داشتند . 
گفت وشنودشان با هیاهوی چمیت پوشانده میشد. بادانهای متوالی؛ کال که 

راکه کاملا روباژ بود خیس کرده بود؛ باد فوریه هم که گرم فیست. دختر مسخره 
که «د کته» ود درهمان حال که ده ماسات اسپأثیایی‌جواب عیناد: هیلرزژ بد» هیخندید 
وسرفه مب‌گرد # صحبتشان چسسن بود: 

بگو ببینم . 

جی: وبا ٍ 

پیرهرده درو می‌سنی؟ 

بت تسوم سر هر دو ! 

- اونجاء» توکلسکه ادل عروسی: ازطرف عا. 

- همون که بانوش تو به کراوات ساه آو یز ونه ؛ 

آده. 

جویه | 

- هن پقین دارم که میشناسش. 

۱ |۰1 - 

اه این بانتتی‌دو ذشناسم واشتیاه گر ده دام حاضرم جر ره عو کوش ۳ 
خوش فیرل» وتو همه تمرم حه کلمه حما؟ 5 ۶ نو بان آزدهنم تبر 3 لب تاد . 

۳ مخصوصا امر‌وزدکه سم پادیس جاذدنه ۰ 

- میتونی‌عروسو ببینی؟. اکه خم بشی؛ 

له . 

ب ده ماده جطو ؛ 

- لو این کالسکه دوعاد دست. 

یه ۱ 

که اینکه اون یکی پرهرده دوماد باشه. 

سین ددست خم شو بلکه عروسو ببینی. 

نمی‌تونم . ۱ 

فری نمی‌کنه. این بر مر دهد که «اجیر ی ده انگفتاش دسته .۰ بان دارم ۵ 
می‌شناسمش. ۱ 

ب شناختنتی بچه کانت ماد ؟ 

- آدم چه مینونه. پاری وفتا ! 

من که آزدیخت عرجی پیرمرده بیزادم. 

من میشناسمش . 

هر قدر دلت میخواد دخنأستی, 

- چی‌شده که ابن شیطون نو عروسد؟ 

خب, مام تو عروسی هستیم .۰ ر 

سر این دم ودستگایعروس آژکهسا میناد ؟ 


ژآن والژان ۱۵۵۵ 


هه من میدو نما 

گوش کن! 

چجبی از 

بابی به کر بکنی. 

جکار ؛ 

از کالسکه خودمون پیاده شی وموکب عروسو دنبال کنی. 

واسه‌چی جووه ‏ ۱ 

_.واس اینکه بدوفيم فا ميره وچیه . - ذودی برو پایین . بدو دخترم ؛ 
تو که جوونی | 

- ثمیتوام کااسکه خودهونو ول کنم. 

5 واسه‌یی؟ 

ب اچیر مد ام . 

- اه لمشو! 

سجن * بازی امرورم دححر ۲ اداره پلیسته . 


راسته , 
اه از کالسکه پیاده شم اولین بازرس که هثم باز داشدم هیکنه. نو که 
عیدو بی . 
- آره. هینل نم . 
امرود دولت رسما هد ی ده . 
- پهر‌صورت آين پیرمردی پکرم میکنه. 
- پیرمردا 3 رت میکنن؟ تو که یات دختر‌جوون فیستی . 


- وش گن ببین چی‌هیگم. 


بارو تو کاسیة اه له . 

خب. 

ت و کالسکه عر دسه . 

بت دعث ؟ 

- بهمین دلیل پدد عروسه. 

پمن چه مربوطه؟ 

مس نتو می‌گم که تشر شدر لا سله. 

عراذاوثف کسی‌نیست که پدرعروس اشه. 

ب‌کوش کن . 

چی ؟ 

- هن هچ نمیتونم آفتابی بشم مکه با ماست. اینجا هن قادم شده‌ام؛ کسی 
نمیدو نهکه اینجا هستم؛ اما قردا دیکه ماسکی نو اعد بود؛ چهازشنه اول هر یه 
من ممکنه, توعچل بیفتم. بایس بر‌گردم توسوداخم. اما تو آزادی. 

نه جنذو با . 


هعرق ۱ بینو) بان 


‌ بالاخره مشتی ازمی ]آژادی ۲ 

حجت. هدش ؟ 

باید سمی کنی دبدونی که این بساط عروسی کجا دفته. 

حجامره؟ 

- آره. 

هل‌‌نم. 

- پس بگو» کجاعیره ؟ 

به ۸ کددان بلو». 

- کادران بلوکه ازاین داه تیست. 

حجسي دیگه! ., سره یه رایه! 

ب یاجای دیکها 

آزراده ۰ عروسی ظضم‌شه آزاده. 

مقصود این نیست. میکم توبایس سعی کنی, همه چین‌وبفهمی وبیایی وبمن 
بگی‌که موضوع این عروسی که‌این پیرمردم توش هست چیه وجای‌این عروسی‌کجاس؟ 

نکن رال ! الا نخند و دی بخند! , . و اس که کار آسونیه که آدم شش 
روردید فر * جاو جوی یلك عروسی رو پیداکنه که روزحادتاوال ۳0 پادبس سر کر ف2ه, 
يت سئجاق توانبارگاه! بنظر توممکنه؟ 

اهمیت نذاده . باین سعی کرد. هیف‌می ی هیگم « [ذلما»؟ 

دو ردیف وساط ذقله‌ازدوطرف تولوار؛ حر گتشان رادرچهت مخالف بکدیگر 
پاژگی‌فتند ودرشکه ماسکدادان کلکه عروس را ازنظرهم کرد. 


۲ 
دست ژان و الز ان همچنان وبال گردن است 


تحقق‌رو‌باهای زندی.- این به که داده مُده است؟ باید برای این انتخاباتی 
در اسمان وجود داشته باشد؛ ماهمه برغم خود نامزدیم؛ فی‌شتگان ری بد‌هند, گوذت 
وماز یوس ا:ععحاب له بو دنث . 

کوزت درشهر‌داری ودر کلیسا درخعان و هرا بود. توسن با كمك تیکوات 
لباس پرار پوشانده بود. کوذت دوی دامنی از تافته سفید» پیراهن یود «بنشی» 
خود را پوشیده وئيم جادری ازحر بر انگلیی وداردن دک از هر‌و از بد‌های ظر بف 
وتاجی از یهار تازنج بخود | راسته دود .اینها همه سفید بودند واو خود هیان بن‌سییدی‌ها 
هیدر‌خشید. لطفی سرشاربود ده ددروشنایی منبسط شده وتفییرشکل یافته بود. میشد 
گفت که دوشیزه‌یی است در راه الهه شدن. 

موهای زییای مادیوسی درخفان و عطر ادن بود؛ میان حلقه‌های ددهمشی: 





اینجا و آنجا خطوط پریده رنگی دیده میشد که جای ذخمهای سنگر بود. 

پدربزر گك» فاخر , سربالا گرفده, با آرایش وباروشی بیش آذپیش آمیخته با 
اجه ظر افت‌های مان ززداراس۱6 کوزت راراهنمایی گرد ایحا شم جانشین 
ژانو ال ان شده بود زیراکه ژانو ال آن جولن دستش هنورویال ر‌دنش دو دنمیتو انست 
بازو بش را به #ر وس دهد . 

ژانو ال ان دالباس سیاه دئیالشان هیرفت ولیخند عیزد. 

پددبز رگ باو میگفت: مسیو فوشلوان. امروژ دوذ خوبی است. هن پایان 
غمها و عصه‌ها و ری دتم » ازاین دس دیگر ثبایث سعج ما آندوهی وجود داشته 
راشد, بخدا سیم ۲ من آعر‌ودقر‌عان شاد صادرم‌گنم | مذ حق عاندن تدارد. آگر با شم 
افراد بدیختی وجود داشته باشند واقع برای آسمان لاچوردی شرم آور است. «دند؟ 
ازهمر دی که باطثشی دوب آست صادر نمی‌شود . شمه بیئوآیی‌های بسر 6 وت پایتخت 
دارند که دوخ یابمبارت دیگر کاخ «تویلری» شیاطین است. چه خوشمزه که من‌حالا 
دارم‌کلمات عوام فر بيانه‌مي‌گويم. اما زآسدثی آن است که دیگر عفنده سیاسی‌ند ارم ۱ 
میخواهم که همه کی متمول باشد یعنی که خوش باشد» وبه‌مین انداژه اکتفا هیکنم . 

رقتی که درپایان همه تشریفات ۰ پی ارتفته شدن بلی‌هایی که لازم استِ دد 





شهر‌داری ووراداره روحانی: سس از امضاع دفاتر‌خه دار ی ودفاتر کیت دلسا ۳ از 
مبادلة اندشتری‌های ذناشویی» پس ازبز‌ائو در آمدن کنارهم, باژوییاژی دی چادد 
جر بر سقید ؛ یاب درد عبط سوژ ‏ باز آمدند: ژر ددست. دار دست هم ؛مورد ستایش شمیبه زر 
مایةٌ حسرت همه. ماریوس پالباس سیاه.دوژت بالباس سقید, دنبال ملاژم مجلل کلیسا 
با سر‌دوشی‌های کلنلی که تیه مسوصت دابه تخته سنگهای منگفرش میزد , از 
میا دوصفب چیر هانند حاضر ان درخغان از شادمانی که با شیفتگی و 5 آفر ین‌گوبی 
بتماشا استاده بودند از ذیردریزر گ کلیسا که هردولنکه اش بازبود گذشتند», و پای 
کالسکه‌شازر سدند و مه آشد‌ندکه سو از کالسکه شو نف وهمه‌چین بایان ارسطه؛ دوذت شنور 
تمستوانست باود کند ۲ عاریوعی را نگاه هبگرد . مردم رانگاه هیگر‌ده آسمان را 
نگاه میکرد؛ مثل این بود که میترسد اذخواب خوش بیداد شود. وضع حیرت آمیزو 
اضطر اب آلودش نميدانم چه لطف بروی میافزود . برای بازذشتن از اتجا هر دوباهم 
سوار يك کالسکه شدند, ماریوس کناد موذت تشست؛ مسیو ژیونورمان و ژان‌والژان 
پهلوی هم رو دردوی آندو؛ خاله ژیوئورمان سنگام بازگشتن يك درجه عقب دفت و 
درل که رای جاي گرقت. پدردزر گت می‌گفت :۰ ( بجه‌های هي : اخنون د یکی شماهسیو 
باروت ومادام بارون شده‌یید ومالیانه سی‌هز ارفرانك در امد دارید». وگوذت که واعللا 
رو به مازیوی حي شده دود دوش اورا باادن دج پج ملکوتی و آزتی هیت‌آد؛- #تر | بجخب 
داست است؛ اسم هن تم هار دوس است ؛- هن حانم تواح؟ 6 

این دو موجود . میدر خشیدند. در آن دقیةه هی ستند که بان گرداندنش و 


۴ دادراس هر د میاستمدار فر‌اذسه ونمانده ملس خنوانسون‎ ۱ ٩ 
عضو دیر کتوار که یکی از امت‌ادات او تجمل ی‌اندانه وشيك پوشی و ظرافتش بود‎ 
.)۱۷ ۵۵-۱۸۲۹ ( 


چرق ۱ لیئوا بان 


باز بافتخشی مححال است . به آن مرحله جیرت‌انگین رسته بودند که نقطه تقاطم 
منتهای جوائی ومنتهای خوشی است . شمر «ذان پروور»را صورت حقیقت‌میدادند؛ 
هردو پاهم بیش ازچهل سال نداشتند . عروسی‌شان يك عروسی‌عالی بود. آين دو 
کودك . دوگل ذثبق بودند . یکدیگر را تمیدیدند؛ یکدیکی دا سیاحت میکردند . 
کوزت ماریوسی را درافتیاری تلم هشابن ه هینگرد 4 ماریوس‌کگوزت را بر‌فراز يلك 
محراب آسمانی هیدید » ودراین محراب ودراین افتخار , درحالی که این دو فرشته 
سعادت » درباطن . کی نمیدانه چکونه بساهم در آمیخته بودند بس‌ای کوذت, پشت 
چیزی که کمال مطلوب است » چیزی که واقمی است , میماد بوسه وبیخبری, بالی 
ژفاف . وچود داشت. 

هر شکنسه که دیته نودند‌بصورت یاک عستی روک به آثان باز عیتمود. مظرشان 
هیرسید که , غسه‌ها . پیخوابی‌ها. افك‌ها ء دددها ؛ ترس‌هاء نومیدی‌ها به نوازش‌ها 
و به پرتوها مبدل شده بودند . و ساعت دلپسندی را که نزديك میئه دلپسندتر 
عمساختین 1 ورغیم‌ها یوت کنیز کافی دز امده بودندکه آرایشگر ان شادمانیم‌شد نت. 
جه خوش که آدمی رنج هم ددده عاشّت ً بف‌دخعتی‌شان ها له سمادتشان میگردید . جان 
کندن طولانی عشدشات ده يك معراج هنتهی م‌شد. 

دراین عردوجان, يك نو واحدازشادی وچودداشت , که درمارپوس باغباری 
ازشهوت ودرگوزت باگردی از عفت تفاوت بافته نود . آصته بیکدیگی می‌گفتند ؛ 
یی ازاین ۱ داز شم س باغ کوجکمان درکوج پلومه خواهیم‌رفت. 6 چی‌های پبراحین 
کودت روی مار یوس افتاده بود . 

بات چنی دوز . مخلوط وصف ناپذبری ازرویاو ازیتین است . تملکی است 
آهیخته با یندار . بازهم قرصتی درای تأمل درپیش است . انتلامی است تاطفتنی آن 
رود که آدمی درئیهر ود باشد وشکر شمه شب اقجند, لذات سر شار این دوقلب در سر 
هه سید لب هر ترش و نشاطی بر‌داهگنران میافشاند 

مردم درخیابان سنت آنتوان جلو سن‌پل» هماستادنه تاازخلال شخه‌های 
کالسکه لرزش کلهای بهار تارنج را روی سر کوژت ماشا کشند. 

سپی به کوچهُ «دخترانکالور» » به خانه خود ب-ازگشتند . مادیوس پهلو به 
پهلوی کوزت باوضعی ظفر آلود ودرخشان ء از یلکانی که چندی پیش خودش را بحال 
جان گندن از آن با لاگشانده بو دئد: بالا رفت , خدایبان ۷ جلو درتاره جمع آهده 
بودند وکیه پول‌های کوذت ومار یوس را بن‌خود تقسیم میکردند؛ دعای خیربر آندو 
فرو میخواندند . همه چا کل دود - قضای خانه کمتر اژکلیسا عطر آدین نیود؛ پس 
از تخور توت ناسر ج کل رسیتهه دود . هی یمد اشعنت ۵ سداآهای‌ذغمه سی‌آیی‌از لا بتناهی 
میشنوند ؛ خدارا درفلیغان داشتند ؛ سر‌نوشت چون سقفی ستاره نشان در نظرشات 
چلوه عسگرد 1 بر‌قی از سی‌شان بل روشنایی طلو ع آفتاب هك بت‌نت ۲ زاخهان ساعت 
زنگک زد . ماریوس بازوی برهنه دل‌انگیز کوذت را , و چیز‌های فلگرنی را که 
مبهماً از خلال توری‌های ثم تنهٌ او دیده ميشد نگاه کرد, وکوذت چون تگاه‌مادیوس 
را دریافت سرخی شرم تاصفیدی چشمانش دا فرفت . 








ژان والذ ان رخ 





عدد هتناسپی ازدوستان قد‌یم‌خانو اده ز یو اورمان‌دءوت‌شده دو دنت همهپیر امون 
کونت بریکدیگر پیشی میگرفتند . هرکس میکوشيد تانزديك‌تر آبد » وزودتر از 
دیگران باو خانم بارون؟ دوید. 

ستوان تدودول ژیونورمان که در آن هنگام سروان عده بود از «شارتر ۵*٩‏ 
مرگن پادگانتی بود برای حضود ددعروسی نوه عمویش 2 پون مرسی ؟ باینجا آهده 
نود , کوذت بشناختش ۰ 

تگودول لسن ه انطرف جوده جون عادت باین. داشت که ناب : حوشکلش 
شمازند تمیتوانست کوژت پادیگری را بیادآودد. 

باباژیوئورمان پیش خود میگفت: چقدد حق داشتم من که آن قصه نیزه‌دار 
را ناور نمیگر دم 

کوذت هیچگاء با « ژان‌والیان » متل این شب مهربان ز نبود . دد این باده 
۳ ۲ داماژ بو تورمان 4 همداستان سود : هشگامی که بات تیوئورمان باکلمات فصارش » 
بابیاغات حکمانه‌اتي در همه‌جا شادی هییر آانذ دوزت عسشقی وعهر بانی زا هانند 
عطر ی پیرامون خود مبااخاند . سعادت ؛ شمه. عالم را خوشیخحت مخواهن, 
: فرستهایی میجست تا بازآن وال ان بالحن بچکانه زمائی که دختری‌کوجت‌بود 
سختن گوید , بالیخند» نو ادششی میک د. 

درتالاد سفن هختانه همین شافقت داش‌کوهی فر ام آفعده جو ۵ . 

بر‌ای شادمانی‌های مزر گب , نودی که عانیند روشنایی رود باشد چاشنی لادمی 
است . مردم خوشیشت هرگ روشنایی ضعیفب ۱ و تاریکی را تمد ین داسف ۰ رای 
نمیخوند که سیاه باشند . شب است ؛ باشد : اما طلمات نبایدباشد. ار خورشینوجود 
ندارد باید خورشیدی بوجود آودد. 

سفره خانه کاذوتی انچن‌های شاد و شوخ بود. ددوسط برفر از هی سفید و 
درخشان صیافت بلك جاور آغ(ونن 6 ماشاخه‌های‌پهناود . ودادای همه نوعبر ندگان 
دنگی » آبی , فش » قرمن وسبن که در کاسه های لاله و بالای شمع‌ها جای کر فعه 
بودند ؛ اطیاف این لوست , انواع جادها . دیوارکوب صاي آیینه‌یی باسه پا پنج 
شاخه ؛ آیینه‌های قفذدی , اشیاء بلوز و بادفتن و شیشه‌یی ؛ ظتروف چینی. لعابی ؛ 
سفالی؛ اشیاء زدگری . اشیاء نقره‌بیء دداین سالون برق مین‌دند وبهجت‌میافز ود ند. 
چاهای‌خالی‌ین جازهای دیوارکوب بادسته‌گلها پر شنه بو . آنچنانکه سر‌جاکه‌نوري 
تبود خلی بود. 

درکفش‌کن سه ویولن ويك قلوت . دداعی هاي شیر بن «ایدن» را باآهتگی 
هلایم هینو اخشنت. 

ژان‌والژات درتالاد , بریلكت صندلی , عقب در نشسته بود که بك لنکه‌اش‌جلو 
اورا کر فده مود آنسان که : تقی‌ییا پنهانشي مسگرد . . دی جند بیصن از رفن در تن هن 
شام 4 کوذت مثل اینکه کیان این ۳ درسري ره بافته است + به ژان وال ان 
ند ديلك لاه باثرفتن‌دامن پیرآشن‌ذیبای عر وسیش از دوطرف بادودستش » وباشطنتی 
کت آمین تسم باو دوحت ّ جلو او بالطف دسیاز زانو تم کرد رتسم احتر ام بجا 
آورد سبس زاو فر ستنه: 





۶۶نق۱ لیئوا بان 





فان ۰ راضی تلاستیل ؟ 

ان والژان گفت : آری , راشیم . 

کوذت گفت : خوب » پس بخندید. 

ژان‌والی ان به‌عندیست پرداخت. ‏ 

بچند دظه دعد داسلك اللام داشت که شام حاضر است. 

مهما ان ودتیال طرو هل یو ژیو نودمان که بازو یی را به‌گوزت داده دود و ارد 
سقر»خانه شدند. ویتر‌تیبی که ازیش معن شده بوده کرد هیز قرار ثر فتند. 

دوصندلی دستمدار دزد گد: جلومیز؛ سو عی زاست اجب صندلی عبر رس د دید 
می‌شد که صندلی دست راست برآی مسیوژیو نودمان و صتدلی دست چپ برای ژانه- 
والژان بود. همیو ژیونورمان نشست؛ صندلی دیکی خالی ماند. 

مسیوفوشلووان را باچشم جتجو گر‌دند ۰ 

اما او آنجا نبود؛ 

مسیوژیونورمان اد باسلت پر‌سید: 

- میدانی مسیو فوشلووان‌کجاست؟ 

باسلك جواب داد الىته قفا ۲ مسیو فوشلووان من کفدند به اقا عن شنم که 
ایشان يك‌کمی از دستشان که زخم است در ذحمت بودند. نمی‌توانستند با مسیوبادون 
ومادام بارون شام دخو رنف ؛ وخواحش کی دند که ایثان را عفو انند واسن کفعند که 
قردا صبح خواهند آهد. بمد ازخانه خارج شدند. 

این صندلی خالی يك دم ممرتی را که س‌مین شام حکمفرها بود سردکند. 
اما اد مسیو فوشلووان غایب بود مسیوژیو نورمان حضور داشت ۰ و یدد بزرگ 
تجحای دو من هسی ور شنت . اثیات کرد که یو قوشلووان درصوددی که از درد دستی 
در زحمتِ بود کار خوبی گرد که دفت ژودتر بخوابد » اما دست دددش چین مهمی 
تیست, فقط بت خرده 2 اوخ » شده. ‏ این اظهار کقایت کرد. از این کنشته يك 
کوشه تاريك دريكك چنن ور بادان شادی چه اثر داد گوذت و ماریوس در یکی‌اذ 
آن ساعات محتشم ومبار اه زنددی بو دنت 5 شجععی چون وارد آن شود اندرخه دیگر 
ین ادر اک سعادت بدار د. از این ۳۳ کر که «م دخاعطر (عمسسو زیو و ره عالنارسید. 
کفت: پناه بر‌خدا ! ابن صندلی خالی مانده است . مارپوس, تو بیا دوی این صندلی 
بشین . خاله خاذمت هم که سق بهگر دنت دارد البته اچازه خواهد داد . این‌مئدلی 
برای تست. کاملا قانوئی وصحیح و نجیبانه است . مثل ایشست که « فورتوئاتوس 6 
پهلوی ۶ فورتونایا » دنشیند! , 

ادن بیاتات را خف زردن همه حاهر ان استقیال در د. هار توس نار کوزن‌جای 
ژان‌والژان دا فرفت؛ و امود » ترتیبی چنات خون و «قاعده بافعند که دوزت که در 
آغاز از غیبت ژانوالان افسرده شده‌بود سراتجام داضی شد. از لحظه‌پی کسار یوس 


اب ۲ قورتوناتوس » و فورتوناتاء مرد خوشیخجت دزن خوشبخت به زبان 





را ه خفش اطلسی سفق بهآن پوشانده نود دی پای مار یوس گذارد. 

چون سندلی اشنال شد مسیو فوشلووان از یاد دفت؛ هیچکونه نقص باقی 
نماند . وینج دققه بعد عمه حاشران از این‌سرمیز تا آنسر. بادمه حرادت فرآموشی 
هی مد یدید . 

دنتگام دس 4 خوردل هسیو زیوئورمان برپای خاست. کیلاسی که ازشامیانی 
نیمه پر بود تا لرزش نود ودو سالگی او س‌دیزش فکند : بدست گرفت : دست بالا 
برد وبه سلامت عروس دداماد فوشید. 

سیس باصدای پلند گفت: 

فچ‌ضا » شما ز نمیت-واند از دسر کند بگر یز ید : صبح برای کشیتی قسم 
خوردید , شب موقع قسم خوردن برای پدد بزر ی خواهد بود . وش بمن دهیدا 
میخواهم پندی بشما دهم ؛ یکدیگر دا بپرستید . يك خروار مقنسة بی‌سوضوع‌برای 
شما ذمی‌چینم . جان‌کلام را ميگويم . خوشبخت باشید. دددنا بعقيده من هیچکس 
عاثل پیست هگ زتوشوهری که یکدی و باند اه پر ستصی دوست بث‌ار ثث . قازاسقه 
مب‌گویند ؛ شادی‌هاتان را تعدیل کنید , اما من مي‌گويم ؛ دهانه آزسی‌شادی«اتان 
مر‌قیر مد ؛ مثل شیاطین . عفدون خوشی باشید . درخوشگذرانی هار باشن. فلاسفه 
مهمل می‌گودند ؛ دلم مینخواست فاسفه‌شان را درحاقغان فرو کنم . مثلا میبکویند ؛ 
۶7 ر همکن است که آدمی در این دنیا عطر فی‌اوان , سرخ گل نوشکفته فراران؛ 
بلبلان چهچه زن فراوان ؛ برگهای سبز فراوان ء سپیده دم فر اوان درزندگیش‌داشته 
داشد ؟ مکی همکن أست دوتن‌یکدیگی را بی‌اند‌از ه دوست دداآرند؟ مگ همکن‌است 
۳ دوثهر بی‌آنداز ه همدیگر را سمش بت و ماشٌدف ۹ مواظطب ياي «اسدل۱ تو بی‌انداز ه 
خوشگلی ۱ مأتفت‌باش «نمورن»؟ تو بسیاد زیبایی ! » داقعا چه مز خرفات! می - 
کویند؛ «مگی ممکن است شخص عملا شاد باشد , کامللا نازونوازش بینت. کاملامفتون 
شوی آ مگ همکن است آدمیزاد ۶ ی زنده کامل باشف ۳ مگ همکن است کی 
منتهای خ-وشبختی دا داشته باشد ؟ پس شادیهاتان درا تعدیل کنیدا [ه ۱ خفه شدم 
ازاین مهملات! واقعاً مرده باد هرچه فیلوف است ! عقل» اگی دردئیا وجود دارد 
همان خوش‌بودن است . خوش‌باش . خوش باشید. خوش باشیم ! آیا ما خوشبختيم 

برای آنکه خوشيم ؟ یابرعکس ما خوشيم برای آنکه خوشبختيم . «الماس‌سانسی»؟ 





۱و۳ - استل دنمورن منعمصغ1 ۲ ۳56116 تام یاك حکایت دلکش‌روستایی 
آثر «فلودیان» نویسندة معروف فرانسوی (۱۷۵۵-۱۷۹۴) نمورن چویان جوان 
دوست دآشتنی و لاستل» دختراگ چویان ذیبا بکد بگی را انقدر دوست سدارید ۳ 
برای هم میمیرند . دلباختگان «استل» فرادانتد : یکی از آنها «مریل» است 
اوهم ذیبا و شایسته است . اتفاقا مر بل پدد استل را و 
و وذر ناو ول میدهد که استحل را دار خوآهد داد . استل ونمورلن جه دلمجی‌عهسنو تب 
وچه ناله‌ها میکنند ! آما اتقافاً مریل دريك جنگ باتلخکامی‌گنته میشود وسراتجام 
استل و نمودن بمر اد دل خود مبر سن. 

۳-سانسی هارله دوسانسی بکی‌ازمر دانسیاسی فر‌انسه ( ۵۴۶-۱۶۳۶ ۱) ] 


و بیوایان 


آکر اعروز با آنهمه اهمیت ۰ «سانسی؟ امیده میشود آیا یرای آنست که مال «مارله 
دوسانسی» بوده یابر‌ای آفست که صدوثش قیراط وذن داده 7 هن چیزی اذاینها 
أمیآومم ! زندگی پر است اذاین‌گونه عسائل ؛ چیز ی که اهمیت‌داند داشدن سانسی؟ 
وداشتن سعادت است : بی*سج رت و پلاگٌودی جو شمجحت تسأشیم آفتاب را دورانه 
پیر و گاکنيم. [فحاب چیست * ع#شق ! مسی ده می‌گو ید عشق ؛ میک وید رن آما آد! 
دیایست» مین يكك‌قادر ملق دردشسا پیداگر دهام. مدا نید تست ؟ زلن‌است. ازاین آقای 
ماریوس عوامفی‌یب بپرسیدکه آیا باعمه آزادگیتغلام حلقهبکوشاین مستبد کوچواوی 
قشنگت» این‌کو ذت ماها نی‌نیست؟ آیا این‌حلفَهُ فلامی‌دا این‌بیعرضه باجان ودل‌بگوش 
نکشید و ارت ٩‏ هر جهطست ژن‌است ۱ رال مب هی برای خو ۵ عی‌کند که داحیه * حرکمفرمایپی 
دارد؛ حکومت‌بادت است ست دبس ! من‌دیگرطر فدار هیچسلطنت نیستم. م گراین‌سلطنت. 

آدم چیست! " قلمرو سلطد نت جوا برای‌جوا ۰۸۹ وجود ندادد. یلكتدقت يلك عسای 
شاحی‌بودکه يك‌گل ذنبق روش دیده میشد» عصای امپرانوری بودکه يك کره دوشی 
داضت ؛ عصای شارلمانی‌دود که از آهن‌بود؛ عصای لوی کب بودکه از یزرا تچ ۵ ۱ اتقلات 
کب چیه مان دور ۱ ذعت یت و ابهامشی گرفت وجنات زورشان‌داد کهمتل لت پر 
5اه دوئا پولی له شدند؛ دریگ تمام‌شد. شکستباخاکگ بکسان‌شد. دیگرعصایسلطنتی 
وجود نداردکه شما برخدآن اتقلاب‌کنید؛ پی خواهتشی میکنم انقلابهایی برضد این 
دستمال دوجاك کلدوزی شث‌ه که‌عطر خل‌خیري آازش دمخام هر سد بر اه انداز بدا هن 
عیخواهم شمارا دراین‌حال ببینم . زود باشف! آدمایشی دغینه! بر اجه اسنقدر محتم 
است؟ سای ایکه پارجچه‌اش شفون‌است. آه هثلاشما قررن‌نوزدهم «ستید؟ خوب. 5ه 
جه؟ مارا 4٩‏ ملاحظله می‌کنیده قرنه هد تم بودیم ! با اینهحه هادم معل‌سما بی‌شدور 
بودیم! خیال نکنیدکه شما آمدید وتغییرات‌بزدکی ددعالم دادید. آنهم باین‌جهت که 
اسم (هه؟ خووتان را گذاشته وید «وبای مور دوسی؟ ویر ای آکه اسر قص چوبی‌تان 
شده‌است «کلجوچاه؛ اساسا اسان باید همیخه ژنهارا فراوان دوست داشته باشد. من 
قدغن هیکنم که شماهر گن ازاینمر حله شارج نشوید. این‌شبطانهای موْنت. فرشتگان 
ماستند. بله, عشق,دن» دوسه. دایر میی‌است‌که من‌قدغن میکنم‌که شما هرز با از 
آن برونشکذار ید" واگ حقیقت‌دا بخواهید خودم هم میخواهم وارد این‌حلقه شوم. 
کدام يك ازشماسحاره زهره . آن عشوه‌گربزد کب آسمان بیکرانرا. آن «سلیمن»۲ 
اقیانوسرا دیده است‌که درلایتناهی طلوع میکند. شر‌چهرا که‌زین دستش‌است آدامشن 
عی‌بحتد و مخل پلت‌رن به‌امواج میگ د؟ افیا توس تست ؟ بل آلسیت۳ نگره است . 

بسیارخوت. اقیائوس سار غر یده است اماچون زهره طلوع‌کرد دا بد‌لمخندد: نف. این 
جانور وحشی دام میشود. مانیز همگی‌چنينيم. خشم. طوذان» ضربات صاعقه, کفه ای 


این مرد یات #طمه‌الماس عجیب و درشت داشت > که وژزنشس صدوتش قاط بود. این 
الماس اکنول ثین ظاست وبا سم آو به الماس سانسی هعروف است 
1 سال ۱۷۸٩‏ آغاز انقلاب‌گبین فر‌انسه. 


ْ- آسم بی ازاخشاهی تلاتر میز‌انتر وب مولرکه زفی‌شیر بن ولوند است 
۳ آالستت - یکی از اشخداص تگاشن مذدورکه مر دک بی‌انداز ه خشن است . 


زان والژان رف 
خر وشانی که تاسقف میرسند. یللژن وارد صححنه میشود, يك‌ستاره طلوع هیکند؛ همه 
برخالای‌افتیم! ششماه پیش ماریوس جنک می‌گر د. اهر وز عر وسی میکند؛ این کار 
درستی‌است, بله, ماریوی, بله, کوذت» حق‌باشماست . کمتاخانه برای‌هم زنده‌باشید؛ 
همدیگر را ناز وئوازش‌کنيد, مارا ارت ایتکه تميتوانيم بائداره شما خوش داشیم 
خدقهانید » بکدیگررا عذل فت سر ستنله. عر پر 5اه از کامیامیرا 5 زوی من طست ۳ 
منتارهایان در دنل وا آنها طا و4 آشیانهپی بر زندهانی دسا بث. دخداقمنم تا فسات 
داشتن ومحیوب بو دن در آن‌هنگام که سجحتس جو ان‌است تقو مسا دلیذیری است ! تصو زر 
نکنید که شما اینرا اختراع کرده‌یید. عن در ذندجی رژّیاهایی داشته‌ام. تخیلاتی 
داشه‌ام آه‌هایی دشدهام؛ سین لب جانی‌به‌روشنایی هاه داشتم. ی : خودلاست ما 
کودکی‌است ششهر ارساله. عشقی حق‌دارد 45 در جهر هاش دبخی شرف ویامد دآشته باشد. 
ماتوزالم! برایر #کوپیدون»؟ يك دود لات است. از شصت‌قرن پیش باینطرف زن 
وهی د؛ خودر] دا دوست‌داشتن ازمهلکه تحات‌مد‌هند. شبطان‌که رند عیاراست ب‌دشمن 
داشتن اسان پرداخت ؛ انسان ٩‏ دمر ام ازضطان رندتی ارت ده دوست‌داشتن رن 
پرداخت؛ آذاین‌داه احسانی درحق خودگرد پمر آنب بیش‌آذشرادتی‌که شیطان‌در حق‌او 
گر ده‌بود. این‌نکته جذایم از آن‌روز ییفا ده دهشت.رمیشی پیدا شا دوستانعن ین م ؛ 
این اختراع. فهنسال‌است اما همیشه ترونازه‌است. اد آن بهر هعند شوید. «ادافنیس»۲ 
رو کوئه»۴ باخددراینا نتظار که روزی «فیلمون»* و«بوسیس»۲ شوید. آنگونه‌زندگی 
نید کمچون درکتارهم هستید نقصی در‌ای‌شما وجود نداشته باشد, و دوزت افتباب 
مار بوعی باشت؛ ومار یوس دی‌آعا فورت یی اد عالم خلقت داشند. ای کوزن: آلهی‌که حوای 
خوش زذهگیت لبخند شوهرت‌باشد؛ ای ماریوس الهی‌که باران, اشکهای زنت‌باشد. و 
الهی‌که هگا ه ورسر‌ای سعادئعان بارالفبارد! شما درادن دح آذمایی شماره در‌ندده 
را ددست آورده‌ید که همانا عشق در زناشویی است ؛ شانی بزر گت دا برده‌یید » 


1 «ماتوژالم» پدربزرگث نوح نبی‌که میگویند قرپب هز‌ادسال زندکی‌گرد. 

۳۲ گوپیدون - فرشتهٌ عشق رومیان قدیم. 

۳ 5نتطحع1 چوپان میسیلی‌گه بموجب اساطیر قدیم ابداع موسیقی چوپانی 

۴ وکلوئده 106 اسم معشوقه «دافتیی» که هردو یبکدیگر دا بی‌انداده 
دوست هید‌آشتند. ۱ 

۵ و *- معط فیله‌عون شوه «بوسیس 5 تا » و یکی از اششامی 
افساذه‌بی‌است. این دن‌وشوهی در «فر بزی؟ زندحی عیگر‌دند (ذویتر» خدای‌خدادان 
بانقاف «هر کور؟ به آن محل‌رقات و بر هردم آن شم آورد ژِ بیر‌ونشان کرد ۳ 
«فله‌مون» بی‌آنکه خدایان خ.وور | دشناست پذیرادی شامانی از آ نان شید. خیای 
خدایان, این‌ناحیه‌را در آب غرق گرد اما دلیةٌ محقی این زن وشوهر مهرباندا به 
پر ستشگاه بزرئی‌عبدل‌ساخت . زن وشوصی چون زوپیتی داشناختند ازاو تقاضاگر دنه 
که ازیرگز بدکان خدا باشتد , همیشه‌یکدیگردا دوست‌داشته‌باشند, فر‌دوباهم تمتعهای 
پیر‌کدستد وهيچيك از آندو هی گندیگری‌را تبیند: 


عرش ۷ بوابان 


خوب حفتلش کنید , زیر کلیدتان ثکاهش دارید . نکذادید تلف شود ۰ یکدیکی را 
پیرستید وجز آن را هرچه هست دود ديزید. آنچه‌را که من در این باده میگويم 
باود کنید . عقسل سلسیم همین است. عقل سلیم هرگز دروغ نمیگوید . بی‌ای 
بکدیگر بمنز له دین باشید. هر کی دوس مخصوص بخود برای پرستیدن خدا دادد. 
به‌خود خدا قم بهترین روش پرستشي‌خدا اینستکه اسان زنش‌دا دوست داشته‌داشد. 





هن‌تر ا دو ست دارم این اصول دین من‌است . هر که دوست دارد هوّمین وافعیاست. 
سوکند عادی «اثری چهادم تقدس‌را ددعیشی و مستی جای میداد. هیگفت: ظ شکم 
مقدس‌عنکول»۱. م‌ممتقد به آن‌کلام نیستم! در آن» آسم ذث فراموش شده‌است. همین 
است‌ک٩ه‏ مرا ازجهت سوگند عادی هانر ی چهارم متس هیکند. دوستان من . دندهداد 
زن! من‌پیرم» یعنی چنین می‌گویند آما اینتمجب | وراست چون من احساس می‌دنمکه 
در راه جوان دود افتاده ام دلم میخواست 43 به‌چنگاها روم وصدای دافر بب نای 
روستاپیان دا بشنوم. وقتی‌که می‌بینم آین‌قبیل بچه‌ها موفق‌میشوندکه خوشگل وراضی 
باشند شنکول میشوم. ادرکسی پا پیش میگذاشت وددحق من خیراندیشی می‌کرد با 
خمال میل‌حاضر میبودم زنی‌بگیرم. میعال‌است صی‌بواند تصورکندکه خداوند مارا 
بر اکاچیزدیگر ی جزاین‌چین‌ها آفر پده‌است: بت‌پرستیدن» بزلکردن وقعنگ‌بودت 
مغ بفو کردن» کبوتر مودن» خروس‌بودن» معشوقه خوددا وعشقهای خوددا اذصیح تا 
شام منقاد زدن. روی‌خوددا در ایینهٌ بخسارژن کوچولوی خود دیدن سر‌فرازمودن. 
کامیاب‌بودن» بر حررفی‌گر دن؛ این‌است عایت زندگی. آذر شمارا فاهسند نمایت؛ این‌است 
جی که ما و امتال‌ما دررمان مخصو صمان‌که جوانان آن شماد هیر فتیم یا نذ + شیلایم . 
آه چه روژگاد خوشی 1 چقدر در آن عصر ذنهای دلربا بودند. و دخترآن بائمك و 
دلبران دلیمند! من‌خوی غارتگریم‌را در آنزمان تکانمیبردم. پی‌بکدیگردا دوست 
بدار ید! ادر‌دوست داشعن نیاشد من‌واقعا نمیفهم در ایسجه خوب‌است‌که دهاز دد عالم 
وجود داشته‌داشن ؛ واکر دوست‌داشتن تسیود هی زر ب‌درگاه الهی‌می‌کر دم وازخدای 
عهربان خواستارهیشدم٩4‏ همه‌چی های قشنگیرا ثه‌بما ثشان مدود چوم‌کند , همهر | 
ازمات بگیرد وپنهان سازد, وگلهای فی‌حبخش و پرندگان خوش‌بال ویر و دختران 
خوشگل‌را دوباره درصندوقچه‌اش جای دهد. بچه‌های عزیزم» دعای خس این پبرمرد 
خوش‌احوال‌دا بپذیر ید. ۱ 

شب عر وسی‌شب زنده وشاد ودلپذیریشد. خلق خوش‌ونافذ پدربزد گ. بهجت 
ی‌پایان بهاین چشن دشن مه حاضر ان خو پشتن را ۳ این شادمانی قلبی و صنساله 
هم آهنگ ساختند. اندکی رقصیدند. فراران خندیدند. يك‌هروسی حسابی بود مثل 
عروعی بجفهای خوت. جا داشت‌که نمایندة عهدحتیق سم در آن دعوت شده باشد . گر چه 
وی ددلیاس «بایا ژیونورمان» آنجا حضور داشت. 

همین بی دردرفت سس سکوت بر گر ارشت. 

غر‌وس و داماد نایدید شد‌ند. 

کمی پس از هشیب خجاته ژیونورمان» دصودت يك پرستشگاه در آهد, 


۱- تج ص52 ععاوع ۲۷ 





زات والران ۱۵۶۵ 

اینجا دیگر لب از گفتارفر ومی‌بنديم. بی آستانه شبهای عروسی »ملکی ایستاده 
است که لبخند برلب وانذشت بردهان دادد. 

جان آدمی دریشگاه بیت‌آلحرراعی که آین‌عشق در آن انجام عسیاید دد سیرو 
سیاحت غوطه‌ور می‌شود. 

بابستی‌که انواری برفراز این‌گونه خائه‌عاوجود داشته‌باشند. مسرتیثه دراین 
شانه‌واهست حدم از خلال س‌گهای دیوارها دصوزرت شمه نو رمی‌گذرد وخطوط نودائی 
هپهمی درظلمات ترسیم میکند. محال‌است‌که این‌جشن مقدس ومقدر,تشسشمی آسمانی 





به لا یتناهی ذقر ستله. عشق‌دوزه اضر ی‌است‌که رنوعر د در آن‌گداخته وهمن وج می‌شو ش. 
ازاین درهم قداختگی: وجود واحد, وجود مثلت . وجودنهایی پدی‌دار می‌گر دد: 
ثالوت بشری آزاینجا حاصل می‌شود!. این تبدیل دوجان به‌يك‌جان, البته انقلابی دد 
عالم غیب ایجاد میکند. عاشق دمفز له پیشوای دوحانی‌است؛ دوشیزه دلباخته به‌هر اس 
دجار می‌شود. جیزی‌اذاین سرت. دهبارگاه خدایی میر‌ود. انا که ولت‌عروسی‌واقعی 
تست ۱ یعتی أآتسا که عشق‌هست ‏ ایده ال یز خوورأً با آن هی آمیرّد . بلت‌ستر دقاف 
کوشه‌یی ازسیده‌دم درظامات ایساد میکند. ار بهمر‌دمك مادی چشم آدمی آن بیتایی 
چراده شد‌درود که بتو اند «ناظی ان دایم ز ندگی دألابی دا تیدنث؛ معدنمل میبود که 
هیذتهای شپ, ناشناسان دالدار, راعگنران آسمانیر نك عالم‌غیپ. تشم دیده شوئد 
کهبصودت يك‌گروه سرهای سیاهپیرامون»حفل‌در خشانعروسی‌خ‌شده‌ند:و.همهداضی, 
شمه مپارکبادگویان. همه تقدیس‌کنان , درحا لی که عر وس دوش ه راکه اندگوحشتی‌داند 
ودود شعشم سعادت بشر یک از جهرهٌ لا عوتی خودش وشوهرش ید رخشت با ان‌طشت ده 
بکدیگن نان عسد هد - اک دراین‌ساعت عالی . عر وس و داماد 5 سر کش2ه از آذیند ۳۲ 
خو درا مها می پشدار ند؛ خوض قر | عد‌ادئد صدابی یه «صد‌ای هدیم داژن شدای اتاق 
می‌شنیدند. سعادت کعل: فرشتگان ملکوت‌دا نیزبه ساط خودهخواند. این‌خوایگاه 
کو چك تاد يك , همه [سمان‌دا حای ستف‌خود دارد. عن‌گامی که دو دهان‌که درسایة عدق 
ممقام دعس رسیده‌آند دراک آفر بدن ۱ دهم نز ديلك شینشو ثله. محال است که در قر اذ این 
جوسه وصف‌نایذدر » لرذشی دز راز بیکی‌ان ستارگان وجود ند أشته باشده. 

اینن‌گونه سعادتها را سعادت‌داقعی دایت ژاهیث. خاز ج ار ادن سمج‌شادی درعالم 
وجود ندادو . عدق‌بگا دیف آین‌جهان است. چن این هر چه عهست چشم‌کر بان‌دادد. 

دور ست داشدن ۳ محبوب‌بودن ففات گنه جن ادن جین 5) تندو آ هد . در 
چی‌خوردخیهای ظطلمانی زندگی. هر و ار یدی؛ جن این تنمی‌توان یافت. دوست داشتن 
وصول به‌کمال‌است ۰ 


۱ متصود اینست که ذن ومرد: وعشتی که بن آن‌دوهت ممزوج هیشوند, 
۶ جود تهابی وو آسحد‌ی تشکیل میدهند که مر کب از سه و جود است مثل ثالوث‌خروهی 
از تصاری‌که عبارت است ازپدروپسر وروع‌القدس. یعثی وحدتی مر‌کب از سه جنء 
که میگو وند ظر سه در وجود عیعی خلاسه شده است و او ازيك جهت پند. و از 
جهتی پسر واز جهت دیگی روع‌القدس است‌که باآن آمیخته وصودت وجودی به آن 
داده است . 


دای ۱ لینو| نان 


ِ_"ِ_ 
جدایی تپذیر 


زان وال ان چه شده‌نود! 

ژانوالرژان بی‌از آن‌که دقرعان مجبت آهیز کوذت خنده‌می بن لب آودده 
چون‌دید که هیچکس متوجهش نیست بیدرنگ ازجا بی‌خاست وب ی آنکه کسی‌ببیندش 
به‌اتاق کفشی‌کن رفت. این‌همان اتاق بود که وی هشت‌ماه پیش داهیکلی سیاه از لجن 
وخون وخااه وارد آن‌شده وماریوس را برای پدریزدخش آورده بود. قاسازی فهنه 
دیوارها حداشبه‌یی از شاخ و ب رک و کل و بته داشت. نوازندهات بر نیمکتی که 
سایق] ماریوس مرو را روشی کذ‌اشعه رودند جای داشتند. دتاسات با لاس سیاه 
و شلوار کوتاه و جودان ودست‌کش سقید؛ دسته‌های تاج مانند کل سرخ دا پیرامون 
هريك از بشقادهایی که سر همین مییرد جای هیداد. ژانوالوان دستش را که وبال 
فر‌دذش‌دود بهاو نشان داد, اورا ماموزگرد تا دلیل عیبتش را بی‌ای مهمانان شر حدهد 
وخود دیرول دفت. 

بعجی 5 سای ه خانه رو به‌حیادات داز می‌شد. ژان‌و ال آن ی د و 4 در تاریکی 
کوچه. جلو این پنجر؛ درخشان ایتاد. وش میداد. صدای قیل و قال مبهم مجلس 
هیهمانی‌باو میر‌سید. بیاتات رسای حیمانة پدریزد گث, صدای ویولونها؛ صدای دهم 
حخوردت + شقادها وصلاسها. و دیقهه‌دای خنیور | عی‌ششید ودر هیده این عیاهوی سر‌شار 
ازشادی» شیرین صدای بانشاط فوزذت دا تعحیص‌هداد. 

کوچه دختران کالور را تر کفت وسوی کوجه لوم آرعه بازذشت. 

برای دسیدن ده خانه‌اش خیابان «سن لوی» و خبابان لسن کاترین» و اوی 
( بان مانتو » را ییمود. این دراه کمی دورتر بود آما همان راه بود که ژان‌والزان 
مدت سصاهء برای احتراز ازشلوغی وازدل ولای « کوچة قدیم تامیل» عادت داشت که 
همه روز باکوزت از آن عبورکند وازکوچه لوم آنعه به‌کوچه دختران کالوز آید. 

این راه,که يك‌چند گوزت از آن عبود کرده نود, هرخط سیر دیگز را از 
چشمش بانداخت. 

ژان‌والوان ده‌خانه‌اش بازظشت. شععدانشی را روشن‌گرد وبالارفت . سح ] وه خالی 
بود. توسن‌هم نبود. قدمهاي ژانو اجان دود اناقها میشی‌اره‌عمول جرف میگ د. در ضمه 
دو لا بچه‌ها باد بود. وارد اتاق گوذت شد دیگی شمدی روی تخت‌خواب نیود . بالش 
کتانی‌بی‌روبهو ی‌تودی: دوی پعوهایی‌گذاشته شده‌بود که تاشده‌پای تشکیا قر‌انداشت 
تشکهابی که محقاالشان دیده عشد, ودیگی فعی‌بایست سی‌روی انوا بخوایت. همه‌اشیاء 
کوجك زیانه که گدوزت به آنها عبر قه‌داشت ودستانه زیونورمان مشدقل شددنود. دراتاق 
چیزی جز چند پارچه مبل بزد گث. و چهاردیوار نمانده بود. تختخواي توسن هم مثل 
تختخواب دکوذت خالی‌بود. فقط يكتختخواب مهیا بود ومتل آن‌بود که متتظر داسی 


زان والژان هن 





است! این تعتخوای ژان والژان بود. 

ژانوالژان دیوارهارا نگر یست» چ چند در دولابچه درا بست, راه افتاد واتيك 
اتاف به‌اتاق دیگر درفت. 

سیس‌شودرا باز در اتاقخود یافت وشمعدان را دوی مين گذاشت 

دستش‌دا ازگردن بانگرده بود وا دست داستتی مثل‌انتکه اسلا درد ثمی‌کند 
کار میگرد . 

به لخت‌خواب نزديك شد» وچشمانی از اتفاق و با بی اراده خودش: به 
2 جدایی‌نایذس دوخته شد که دوذت تسیت ده آن همیگه سجن هی و زر ید وجای 
همیشئی آن در بات جمدان دستی دوچك بود. روز چهارم ژوئن همین‌که وارد خانه 
5وچه لوم آدمه شده‌بود آنرا روی مین سه‌پایی کناد تشتشواش جای‌داده بود . با 
يك‌نوع تندی باین سه‌پایه نزديك شد. کلیدی از جیب بیرون آوردو دد جمدان 
را دشود. 

آرام] ۱ رام لباسی راکه ده‌صال پیش‌کوذت موتفر میا با آن‌اتر هنود بیر وب 
کشید. تست پبر‌آهن‌كوچكت راء پی‌ار ۱ ان جازرود سیاه‌زا سیس‌گفدای درشت «ساده 
بچکانه‌بی‌راکه کوزت اذبس پایش‌گوچك‌بود هنوذهم می‌توانست بپوشدشان پس‌ازآن 
پیراهن کر کی‌شخیمرا. آنگاه دامن‌بافتگی دا ویمد پش‌بند جیپ‌دار راو پی‌ازهمه 
جورابهای پشمی اودا بیردن آورد. این‌جورابها که هنوذ شکل ساقبای کوچکی را 
ده‌دلذر بیی نشان میدادتد بزرلتی اندست ژان والژان نبودند. ایتها همه سیاه دودند. 
اربود که این لباسدا بر‌ای‌کوذت به «مون‌فرمی» برده‌بود. آینهارا بهمان‌تر تیب که‌اد 
جمدان بیرون ورد رویی تختشوا ب‌گذاشت . در آن‌حال فکی‌می‌کرد وجیز هابی داد 
می‌آورد. زمستانی بود. ماه دسامیری بود بسیارسرد. کوذت ثیمه‌برهنه ددپی‌راهن 
واره‌اش ملرزیدء پاهای کوچك نانوانش سرخ در ففشهای چوبینش دیده میشدند , 
او , ژان‌والر ان. آن بو شدای بار ءرا کر فته‌بود ت این لباسعر ار | دراو بیوشاند. ناستی 
که مادرگوزت درقبرش داضی شده‌باشد ازدیدن اینکه دخترش براش جامهٌ سوگواری 
تین گر ده است : توف ه از دیدن این‌که دحتری لباس بو شنده وکرم شنه است. دیاد 
چنگل مور عی میافتاد؛ او وگوزت باهم از ان‌جتگل عبوددرده بودند. عوای سرد 
آن‌عنگام. آن در ختان بی‌بر کد: آن دشه‌های دی‌یر نده : آن آسمان می آفتان در 
رس دتم هب,.شف قفن 4 قرق نمی‌کند, آن این دلید‌یر دود. لراسهای دوجكرا روک بح 
خواب مرتب‌کرد؛ چارقد را نزديك دامن. جودابهارا پهاویدفشها. زیر پوش را کنار 
پیراهن جای داد دهر يكراپس‌ازدیگری نگر‌یست.کودت آزاین بلندترنبود.عروسك 
بزرکی را دربفل داشت» پول‌طلایش را درجیب این پیش‌بند گذاشته بود. میخندید. 
دست يم و گیفته بودند وراه یر ند ,گوذت حجن و دسیرا در دئا نداشت 

آنتگاه سین سقیرف ارجمندش رزوی و ات اقباد. این‌دهن قلب‌شکست ناپذیر » 
درهم شکست ! جهره‌اش باصطلاح در لباسهای گوذت عوطه‌ور شدواذر آندم کسی از 
پلکان عبور هی‌کرد عی‌توانست صدای ناله‌های ترسنااشی‌دا بشنود. 


جرخ ۱ ۱ بیئوایان 


جدال دیرین مذدهشی 45 مت از این لب هر حله‌اش را دیفه‌ یم داز دیش 
آغاز پافت , 

بعتوب با قر‌شته دض از دسکشب تزا تترد در شا 1 سجه دسا دفعات ژان - 
والزان دا دیدیم که باوجدان خود درظامات دست در گریبان شد و سر گشته وعنقلب 
باآت عصاف داد. 

چدالی می‌نظیر ۱ بمضی اوقات بای آدمی است که عیلنرد. بعضی او قات دبنگ 
نمین است که زیرپایآدمی فرو عیریزد. چه بسیار دفعات این وجدان که سوی‌خوبی 
گشانده میتدورفشارش نهاده ودرمانده‌اش کرده بود! چه سیار دفعات» حقیقت خال 
ناپذیر زانویش دا بر‌سینه چسبانده دودا چه بسبار دفعات بر‌اثرهجوم نور از پای 
در افاده: ریاد رده بو ۵ د الا مان ۱ سته دسباژ دهعات‌این تور بی آرام که قاحسا توائای 
اسقف در او و هر او تانده بو د هنکامی 5ه آرژومند نایدا دی‌بود دشفت خیر هاش در ده 
بود! چه بسیاردقعات دراین زد وخورد قد راست کرده, دست به تخته سشگه گرفته, 
سقسطه را پشتیبان خوو ساخته. میان کرد و غیاد گشانده شده . اه وجدانشی را 
سر‌نگون گررده و گاه بیست او سرنگون ده مود! چجه دسیار دقعات ین از یلگ تور 
ذووچهن هی از استدلال فر بینده و عار ی از حفیعتی 45 مولود خودیرستی است اجه 
بود که وجدانتی» خشمگن, درگوششی بانگک میزند: «یسن و پا, بینوا!» چه سار 
دقعات» فکر سردششی زیر بار قطعیت وظیفه. با تشنج نالیده مود ! مقاومت ما خدا ! 
عرق دیختن مشئوم | چه سار زخمه‌ای نهان که فقط او احماس میکرد که خون 
شانند ! چه دسبار خر آشهای تعب‌انگین 3 و جود شابآن تر مش را فا گررفته 
بودند! چه دسیار دقیات؛ خون | اود. مر وحء درهم شکسته: روشن: نومدی درول»؛ 
صفا درجان. از ال بر خاسته نود وباانکه شکست خورده دود خودرا پیرود عبافت. 
و وجداتش پس از بازستاندت قیدت ازاو و فشردن او وددهم شکستن او » با وضعی 
عذ‌عتی : درخان و آرامء دست تساط بر سر می‌تهاد و بوک مدفت ِ اکتون برد 
آسوده باش . 

اما یس‌از بیروت آمدن ادجئین جنال ار وک » ره صایم موم ۱ در یا 

با اینهمه 4 ]دش ژان والژان احماس درد که , میتواعد به اخرین رزم 
دروئیسی پردازد ۰ 

مثله دشواری زوی هنود که جان‌گداز نو ۵ . 

راههای سی‌نوشت آدمی همه سر‌راست نیستد؟؛ صورت خیابانی هستقم پیش 
پای صاحب خود منبسط فمیشوند؛ بن‌بست‌هایی‌دارند,وراه‌های کج ومعوجیء وپیچهای 
تادیکی, وجهارراههای اضطراب آوری که چنذین راه از نها منشعب میشود. دداین 


زان والزان چپ ۱ 


له ژان والژان در خطر تاکترین چهارداه این طریق ایست میکرد. 

به آخرین نقطه تقاطم تيك وید دسیده بود. این فصل مشتر ۶ ظادانی‌داپیش 
چم داشت. این دفمه نیز همچتانکه پیش‌اژ این در دمگر هراحل تعب‌انگین؛ رزوی 
دوی نموده بود‌دوداه پش‌پاشی فر‌اد می‌گرفت ؛دکی‌دغبت‌انگین »دیگری وجشت آود. 
کدام را ب گر بند ۰ 

آنکه تولید و جشت میکرد با اتگشت راهنمای اسراد آهمیزی تشال داده عمیشد 
که ما همه نیزهرگاه که چشم بهعالم فیب دوذیم می‌بیلیمشی . 

ژان والژان دکبار دیگره مررحله‌یی رسده بودکه ماید بن درر مخوف ودام 
فریبنده: یکی‌دا در گز بند ؛ 

پس‌این نکده حقیقت دارد؟ جان همگن است درمان پذیرد! سی زوشت ممکن 
ثیست. چهاهر هولناك! تقدیری تدبیر فاپذیر ! 

مشک ی‌که دوگ نموده نود جن بود. 

زان والژان با سعادت دونت و مار یوس جگو نه باین رفتار گنه ؟ این سعادت 
را اوخود خو آب.ته وسحود برای آندو فراعم آورده دود ! تست جخود ین ساط را ده 
ویلست خود آین جر وه برنده دا دد شگم خویشتن فروبرده بوده و اکنون دا قماثای 
آت میتوائست دضایی ازقبیل دمای ان اسلحه ساز داشته باشد که دوی‌کاردی که از 
سینه خود برون میبکشد و بخار خون از آن متصاعد است؛ علاهت کارخانه خود را 
مشاهده کند . 

کوزت هبار یوص را داشت ؛ مار نوس صاحب نوزت شده سود. هردو همه چدن 
داثتند؛ هکنت فخ‌داشتند, واین عمل او بود. 

اما این سمادت؛ اکنون خد بو جود آهده است ؛ اکنون‌که ساطتیدا سا کسعتر ده 
است: :عیف او, ژان والی‌ان. ما آن جه خواهد دود؟ ابا ممکی است که این سعادت 
را متحمل شود ؛ آیا میتواند با آن طوری رفتار کند که گویی متعلق بخودش است؟ 
می‌شاث دونت مال دبشری شده است؛ آسا او ؛ ژان و ار آن» آ یا ممکن است مقامی را 
که میتواند نزد کوزت داشته باشد بیذیرد؟ آیا بازهم برایش امکان دارد که, چنانکه 
تا امروذ بود يك نوع پدر؛ بادی پهرجهت.اما محترم بماد دود؛ آیا پس از این هم 
رای خواهد شد که به آسودگی وارد خانه دونت شود؛ ایا متواند بی‌آ نکه کاحدبی 
برژبال آورد گذشته تاریکش‌را دا این ]ده درخشان سازش دهد؟ آیا ممکن است که 
در آن محفل سمادت متل اننکه ذبحق است» وارد شود فدرحالی که تفاب در چهرة 
طلاماخیش آوبخته است وم در آن کاتول درجختان گذار و آیبا هو اند اش رثان , 
دستهای آن بی‌گناهان را میان دستان فجیع خود کیرد ؛ ۲یا میدواند پاهایش دا که 
سایة دسوا کتنده قانون دا بدئیال دادند بر قدسگاه‌های پاکیزءهسالون ژیو نورمان 
گذار و؟ ]یا جای آن هس نگ ود را دز اقبال دوزت وماد یوس سل یم شمار و٩‏ آیاأ 
خواحد توائست ظلمت دا برپیشاتی‌خود و ابردا برپیشانی آنان فلیظتر ساند؛ آیا 
همکن است که تکیت خوددا کنار آن. دوخوشیختی گذارد واز آن يت به سر (تیفرس) 
دسارد ؟ آ دا م‌دوآند «میعنان ساکت نمائد ؟ در دك کمه: | با همکن است که کار این دو 
موجود خوشبخت, مانند زبان‌بریده مشئوم س‌نوشت جای گزیند ؟ 


پج۱ بینوا بان 


باید بهتقطذاعر و تصادفات آن عادیت داشته باشیم تادر موافعی‌که دسج هللا 
ردپ دنمیافتندو بای هنکیمشوفتان درنظرمان چلوه می‌دمند جر آت چشم‌گشودن 
دآخبه باشیم. ات6 یا «ید؟ پشت سراین نقطه اسعتهام تأهنچار قر ار گر‌فته‌اند ,.صدایی 
ازنقیب عیپر‌سد: چه میخواهی بکنی ! 

این عادت به مو اجهه با بلیات را ژان والران داشت. پر سشی امیدم هایل را 
خیر» خیره نگر بست . 

این مبکله سیحت ویر حمانه را امه عکلهای گوناگوتشس مطالعه گرد. 

کوذت, آن موجود دلپسند. طراده این غریق‌بشمار میرفت*. چه باید کرد! 
هکم جنگد در آن زندو بگیر‌دشی با دست از ان بر‌دارد؟ ۱ 

اگر چنگ در آن میزد از ذلت واعیرهید», تا به خورشید بالا میرفت, آب 
تلم دریا دا ازجامه‌اش واز موهایش برزمین میریخت. نیمات مییافت. زنده میماند . 
زند‌تی می‌گرد. 

اما اذردست از آن بر‌میداشت ؟؛ 

آثوقت درلبعه فرد میافتاد. 

این چنین دستخوش دنج . با فکر خود هشودت‌می‌کرد. یاء ددست‌تر بگوییم. 
باآن می‌جد‌کید؛ خشمگن بنرون خوو حملدور مد ؛ گاه به اراد خود میتاخت . 
گاه چه ایمان خود. 

دراین حن‌شام , خوشبختی بزرمی ده زان والی ان روی نمود که توانست گر به 
کند. این شایه دوششی کرد. با انهمه, آغات. ناهنجاد بود. طودانیم خشم آگین‌تر از 

آنکه روزکگاری یل آراس»۲ رانده تودش: دراو طیحو ع گرد. طذشته بر عص باز میا مد 

و رودر دوی حال قرادمی‌گررفت : هفاسه می‌درد وهینالیند. همنفکه ناخهان بند‌اشکش 
بازشکن؛ هرد نا اعد دخود پیچید. 

احساس می‌گرد که دازداشت سث ه است. 

درینا ! در این مشت دنی بی‌امات ببن خود خواهی ما ووظیفه‌مان» حنگامی‌که 
ایت‌گونه قدم به قدم از جلو ایته ال بایدارمان ؛ سر دشته, دنه تور ناراضی از 
تسلیم. جنک وگریز کنان, در آمید امکان فیاد» در جستجوی داء تجات» به قهقهرا 
هیر و یم , دیواری که از پشت سرمان راهمان را هی‌دندد جه مقأومت شد‌ید و متگوهی 
است! 

احسای تللمت مقنسی خه مانم بو جود میا ورد! 

نادیدنی سنکدله چه وسوسه انگین ۲ 

پس» کار آ دمی‌هرگزباو جدانش بپایان نمیرسد. پروتوس" دداین‌سر حلهتصمیمت 


! - طراده تختههای بهم سته‌پی که دوی آب میاندازند برای جات دادن 
عریق, یا برای حمل‌چوب وغیی آن» پایرای دفتو آعد. 

۳ - محلی‌که مجلن محاکة «شان ماتيوه در آن تشکیل‌شد وژان والژ ان ننام 
هسیو مادلن به | نا رفت وخود را معررقی گر د. 

۳ - برونوس قائل سزاد آمپراتود روم. 


زان والزان ۱۵۷۵ 


را دک ؟ ۶ اتون»۱ دراین می‌حله تصمیمت را بگیر ! وجدان آدمی دیکران ات 
زیرا که خدا است. آدمی کارهمه عمرشیرا در این چاه میاندازدء اقبالش را در آن 
میاندازد, همکنتثی را ددآن میاندازد. کامروایش را در آن میانداند, آزادیش‌دا . 
ووطئئی‌را در ان هماندازد» تنعم‌شی رآ آسایششن وا شادمانشی را در آن غاند‌ارد . 
بازهم! باژهم! ظرف دا تهی‌کنید! کوده را واژگون سازید. باید کاردا بافرو انداختن 
قلب خود در آن پایان داد . 

خاه درظلمات دور خهای دهن, جلكت مخوقی ازاین سل باقته هیشو د. 

]با اگر کسی سر آستام : دراین هر حله پایس اد شابان فش‌ایشی نیست ِ آیا 
چیزی که تمامی ناپذیر است ممکن است حقی داشته باشد؛ آبا ذنجیر‌های بیبایان ۱ 
ب‌ثیرروی بشری فزو نی‌ندارندایی کیست که بتواند «سیز بف»؟وژان و لزان دأس‌زنش 
کند آگر این دوه جود روزی بگویند؛ دیگر پس‌است ! ۱ 

تمکین مادم یوسیله ال ۶ مددودم‌خود ؛ آ ی پاباتی‌س‌ای تمکین جانوجود 
ندارد؟ ار حرکت ابدی ممتنم است: ]با عمکن است که متوقم اخلاص آبدی بود ؛ 

قنم اول هیچ فیست؛ ؛ آخر, ین قدم است که دشوار است. موضوع اخان مایو 6 
درقبال عروسی مودت ونتایسی‌که : ر آن هت تب مشد, چه‌اهست داشت؟: چه ادمت 
دارد رفتن به جبر‌گاه در قبال رفتن به عدم ؛ ای نخستین پل تزول , توچه تیرهیی! 
ای‌دومین پله. توچه سیاهی! 

این دفقعه آدمی جگونه سر ننگر‌داند؟ 

شهادت , بت تبدیل جامد ده دسیط است ؛ بت تصمید است : تصمیدی اکال. 
شکنجه می | ست که به مقام قدص مر ساند . ود ساعت فهست آدمی‌هیتوآند تن به آن‌دردهد؛ 
در تعتتی از هن تهعه می‌اشند : تاجی ار هن تِِ برس هیگذارد ۱ وی آهن ۳ 
را می‌پذ بر د» عصای ]هن جقعه را هی‌شیر د؛ اما باز همادا صماند ۳ شنل آتخن را نن 
برپیکرش بياداید, و آیا لحظه‌يی نیست که‌گوشت, بینوا بشورد و آدمی‌اذشکنجه دیدن 
استمفاء کند ٩‏ 

سراتجام ژان والژان در آرامتی فرومانددی و ارد شد. 

سنمد: فک کرد؛ جر کات متناوب تر ادوی اسراد آهیز ور وطلمت دا بدقت 
ذنگر بست . 

يا باید محکومیتش دا براین دو بچه درخشان تحمیل کند , ویا باید خود؛ 
نابودی درمان ناپذیر خوددا متحمل شود؛ ازيك طرف فدا گر دن کوزتاذطرف دیگر 
قدا کردن جخص خود . 

در گدام مرحله متوقف شد ٩‏ جه تصدیم ی فت: دد باطئتی چه پاسخ نهایی 
به پرستی قساد ناپذیر تقدیر داد؟ مصمم به کشودن کدام درشد ؟ کدام طرف ذندگینی 
1- ازمر‌دان ۳ ذر‌ماندهان سر سخت و ۳ ار ادج روم 
۴ میز یف دموچب افسانه‌های قدیم یلك کناععاراست که محکوم شده‌است که 
پس ازمر گ تا ابد سنکگث بزرگی‌دا اذقعر جهنم به‌قله کوهی‌بالا برد و آن سنگه چون 


۱۵۶ ینوا بان 


را تصمیم فرفت تا محکوم‌کند؛ میان اینهمه سر‌اشیب‌های بیکر‌ان‌که از هرسو او را 

فرا گرفته بودند گداميك دایر‌گزید؟ چه‌فر‌جام برای خود پذیرفت؟ به‌گداميك اذاین 
خودالهای تر ستال روف موافق نموو ٩‏ 

تخیل سرسام انگیزش تاپایان شب دوام داشت 

تاطلوع روزهمین حال بود؛ روی تختخوایشی دوتا شده. زی‌فشاربادستگین 
سر‌ذوشت خم شنه وشاید خرد شده, درینا! پنچه‌هایتی درهم رفحه ومتشنم , باروهایشی 
جدط تیم روف تشتخوات افتاده, مائند «صلویی‌که مبکوش گر دد و ددز ور زهتشی 
انداخته داشند. دوازده ساعت,دوازده ساعت درار زستان, باین حال افتاده. منجمد 
شدده: نه رلگ لحظه سر بر داشته وه ولك کلمه برذیان آورده بود. مثل‌بلك نش سحرکت 
بود؛ درحالی‌که فرش مر‌ذمین هیچجر حید وپرو اد هیگر د؛ 5اه متل اژدها, گاه مانند 
عقاب. کی‌که آنچدان بیحرکتش میدید می‌گفت که مرده‌است؛ ناگهان لرذشی شبیه 
به تشنج فرا میگر فتش, ودهانش که به لباس گوزت چسبیده بود بوسه بر آن میزد؛ 
آذوقت دیده میشد که زتده‌است. 

اما چه کس میتوانست ببیندش ؟ مکرنه ژان‌والژان تنها بوده وجز او کسی 
آنجا نبود ؛ 
چرا. سی بود؛ کی که درظلمات است 


روزهای معد ازعروسی پیسروصدا | ست. همه کن آسوده خاطری خوشبدعان 
را مور ع هعشمارد, ۳۳ ۳ انداز ه دی مالاحله هی‌گند که عرودس و داماد شب دیرف 
ها نش هیاهو ی دیدارها ۳ شادباشی گفتن‌ها هی‌از آن آغاز مسادث. روز ۷ قوز به 
آندخی بعد از ظطهی بود که باسلت : هنگامی‌که حوله وچوب پرش‌دا در بفل کر فعد ۳ 
بتول خود سرگرم « مر ثب گردن اتاق انتظارش» شده بود شنید که ضربت آهسته‌یی 
ده در کوجه رده بده, راك درصثاً نک ده نود ور ادن مر ی جسن روره اسر اد آمین 
بنظن میر‌سید. باسكك در را دشود ومسیو فوتلوان دا دید . به‌تالار واددش کرد که 
هنوز شلوغ وریخته پاشیده بوده و اذ خوشگنرانی های شب پیش شباهت به میدان 
درد داشت . 

ماسل گفت : مارا حطله میقر‌ماییت آقا: ما امروز دیر‌عیدار شدالم. 

ژان واای‌ان برسد: | باشنده است؟ 

باسكك درجوان کگفت: دست شما جطود است؛؟ 

۳۳ بهتی است. | ۶ا باشده است ؟ 

کدام | قا؟ آقای قذد‌یم باآقای یدید ؟ 

مب فسیون پون عرسی ۳ 

عاسلثك ود راست کرد ۳ هقی ؛ 

- اقای بارون دا میفر‌مایید ؟ 

بل دازون بیش از شید در نظر خنستکار افش اروت است . جیزی از آن یه 
آنان هر سف ,وان «عان چین کا ارت که بت قوف ممکن است «اشر اف لقب» 
بشاهدشی , وخیمتاران دوحینع نار نش تلافته نماند اه ماریوس این جمي ور واه 
مبازد , که امتیعان خود راهم داده نود » اکنون خواهی نخواصی «بارون» دود . 
بمناسبت این عنوان يك انقلاب کوچك درخانواده صورت‌گرفته بود . اکنون دنکن 
مسیو زیو نودمان پاذشاری گرد و هاریوس امتناع ذشان داد اما چون کلنل‌یون 
هر‌سی نوشته بود : یسرم صاحب لقب من خواهد شد » ماریوس هم اطاعت میکرد. 


۷۸ ۱ بیوابان 


اراین تشه کوزت که رفعه رفته حو ی دنی دراو میشکفت , یی هیبر د از آانکه 
و بارون اهیده شود. 

داسلت ۹ رارگرد: آقای‌بارون ۳ میفر‌مایید 1 الان هی ۴ هی‌فینم هیر مدگم 
که عسو قوشلوان [ تعحاست. 

ژانو الوران کفت ؛ نه . باو نگویید که من هستم . فقط مگویید که یلك نقر 
آهتبه است ي باایخانل کر خصوصی دارد؛ ؛ اس مرا نگویید . 

بامك گفت: [ ! ۱ 

ژان‌والزان گفت : مخواعم شافل‌گیرش گنه 

ماسلت کفت : اه ! وهماتدم ۱۰[1) دوم را مانند تفیر آه آول یش خود 
در لب آورد. 

آفگاه بیرون دفقت . 

ژانوای ان تنها خاند. 

سالون: هم اکنون‌گفتيم, تمام ريخته پاشیده بود. بنظرمیرسید که اکرگوش 
فرا میدادی حنوز هیاحوی عبهم جشن عروسی را در آن میشنیدی . دوی فرش انواع 
کلها ازسنه وزلف میهمانان دیخته‌دود . شم‌های بالگ سوخته قطرات موم‌گداختهتان 
را برپلور هبای جارها برجای گذاشته بودند . يك هبل هم سرجایش نبود , دریعض 
دوشه‌ها , سه یاچهار صندلی بور ادا , دایره‌وار نزديك هم جا گر فته بودئد چتانکه 
ذفی آذجا هنوز صحبتی در کز است . زویهم که فگاه مسکردی خندان وشادی بخشی 
بود. دريك جشن هرده هم‌لطفی مرتوان یافت . اینجا اندکی پیش کانون خوشی بوده . 
دوی این صندلیهای درهموبرمم ؛ میان این‌گلها که اکنون پژمرده‌اند ۰ ذیر این 
آنوار خاموش , صانی خوش‌گنرانده‌اند. آفتان جانتن تور جلور اغ‌ها میشد و شادان 
پدرون ساان میتادید. 

چند دقیمه گذشت . ژان‌والژان همانجا که باسك اورا گذاشته وبیر‌ون‌رفته 
دود هانده وحردتی تخود نداد ه ود . بسیار پر بده رن دود . چشمانشی‌گ ود افتاده 
وبراثر بیخوابی چنان درچشمدان‌ها فرو درفته بودند که گفتی درا نها ناید‌سشده‌اند. 
قبای سیاهش پرازجن خوددگی های لباسی بود که شب دا سر رسانده باشد . آدنج- 
هایتی ازدرکی که پار جه‌های سقیلناه بر بار چه‌های سیاه هسگذ‌ارزد سل شده نود . ژات 
والزران یر پایش‌صودرت نج ه یی را ۷ ازشماع آفتان در قر ی دی دستدیودهن‌گر دست 

در . صدایی کرد ء ژان‌والژان سربر‌داشت. 

هار نوی و ارو شلد , سرر استٍ گر فته دود. دهانشی بر آز خنده بود.دسی نما ند 
جه نوز در چهر هد وأخی . یسانش شگفته وروسن وجشماننی ظفی | لودبود او فحی دس 
نشفته بوو . ۱ 

چولب ژانو الوات ۳ د جف باشوق و عراز قه کت 

آه ! شمایید پنر؛ چقدر احمق است ت این باسلت ۵3 سربسته حرف میزد ! 

اعا شما خوب زود آمده‌ید . ی از تیمساعت از هی ن‌گذشته است. - کوزرت هو زر 
خوامیده است . 

ادن ولمه ین 6 که مار بوس رد فوشلوان 9 دود هعدی ( حد) رای سعادت #4 


ان وال ات ۵ ۷ 


را می‌بخشید . بخاطر دادیم که تا آن دقت همیشه بين این دو ۰ يك نوع سراشیب » 
پك خونسردی کلمل: یخی که با باید بشکند ویا آب شود , وجود داشت. اما عار پوس 
به آن مر‌حله ازشوق ومستی دسیده بود که درنظرش سرآشیب پایان مییافت دیخ آب 
میشد , وهیو فوشلوان بی‌ای او چنانکه برای کوزت بود يك پدر بود: 

ماریوس همچنان حرف میزد ؛ کلمات ازدهائش لبریز میشدند که این خود 
یکی ازخصایص این‌گونه سرت‌های ملکوتی است. 

میگفت ؛ چقدر آزدیدنتان خوشعالم ۱ اک بدانید » دیشب چفیرجائان‌خالی 
بود ! دوزتات بخیر پدرجان ۱ دستتان جطور است : بهتی است ؛ نست! 

و راضی انجواب خوبی که به سوال خود داده دود گفت: 

ما هر‌دومدتی ازشما حرف ندیم . کوزت جفدد شمارا دوست دارد ! البته 
فرآموش نم‌کنید که ایافتان ایتجاست , عادیگی کوجه لوم ارهه زا تمیخواهم . 
براي چه شما میخواهید در گوچه‌پی هثل آن کوچه منزل کنید که ناسالم است ؛ پر 
سر و صتا است , بدعنظره است م بل طر فش خط زئجیی دروازه است که آدم آنیها 
سر‌ها مبجدو رد وثم‌توأند واز دس شود ؟ حجما شما آیثیجا جو اهید آعد و هشی‌خودعان 
متزل خواهید کرد . ازهم امر و . وخرنه سرو کارتان باکوت خواهد بود . اوداش 
مخواهد که ما همه کاملا موافق میلتی رفتار سنیم . ایثرا بشما خبی دادم که جسات 
کارتان را دامته باشید. اتاقتان را که دیده‌یید؛ خوي‌نزديك اتاق عاست.ینجره‌هایش 
رو ده داغها باز هفشود ۲ آ[ذیسا همه چیز «ابی را که درش ففل دوده هرت هر ده‌اند . 
تختضواب خیم درست شده ! کلملا آماده است ؛ وشما کاری نداز ید جتن 1 قشی دف 
بیاورید . کوزت کنار تختتوایتان یت مندلی دسته‌داد سرد کي کارقديم از مخمل 
و اور اد 4 گذاهعه وبه آن گنه است :+ وش زویه پنرم باذگن | 4 شمه ساله 
موسم بهار درائبوه اقاتیاهابی که زو در روی اتاقتات است يك بلیل هیآید . دوماه 
آزهر‌سال این بلیل شدسادهتان است . آشیان این تلیلرا سمت چیتان خواهیدداشت 
و اشیان هار اسمتز استتان . شب ملبلخو آهن‌خو اند وروزدوزت حرف‌خواهنزد . اتاقتان 
خون روشن آست . کوذت برای شما , کشابهاتان دا . سفرنامه کپیتن کوکتان دا 
کتاب‌های دیگر تان را کتان وان‌کوورتان را : مه اسباب کارتان زر آنبحا خواهن 
چید . آتجا مان ميکنم چمدان دوچکی هت که شما به آن علاقه‌عندید ومن‌جای 
مناسبی برایتی درنظ رگ فته‌ام . شما پدربزرتم را تمخیرگرده‌یید . بااو جورهستید. 
همه پاهم زندگی خواهیم کرد . راستی «ویست»۲ بلدید ؛ چقدر پدربزرگم خوشحال 
خواهد شد اذر شما «ویست» بداند . روزهایی که من دردادخستری کار داذم شما 
کوزن دا بگر دش خواهید برد ؛ باذوتان دا باو خواهیه داد ء همچنانکه سایقا. اک 
دخاطر داشته داشید , درلوگزامپوداگ میکردید. ها حسایی تصمیم دادم دسه بسیاد 
خوشبخت باشیم وشما هم دد سمادت ما ثريك خواهید بود ؛ دوش میکنید پدرجان؛ 
آه راستی 1 آمر ور باها ثاهاز شیخو رید ء 

زان والرزان کفت ,ٍ آا ! من مطابی برای گفتن دشما دارم « هن ب بسا 


1- ویست ۱۷۳196 يك نوع بازی انکلیسی باورق شبیه «بلوت» 





* رخ ۷ بینوا بان 





جد صتاهای تن موس همکن است همچنانکه‌ازدوش آحمی تجاوزميکند: 
ازروح شین درگنرد . این کلمات:«من يت چیر کار سایق؟ که ازوهان مسیووو شلوا 
بیرون آمد و بگوش ماریوس دسید از سررحد امکان بیرون میرفت. مادیوس نشنید . 
بدظرشی ار یش که چمیزی داو دفته شده اما ندانستکه جه بوده است .دهاأنشی باز مائث. 

آنگاه مشاهده کردکه مر دیا که بااو حرف هید مردی مخوف بود. عوطه‌ور 
درشیفتگی وذوق زدشش تاایندم این رنگت پربدحی هو یراک را نذایده بود. 

ژانو الژان گره از دستمال سیاهی که دست راأستش را نگاهداشده بوده باز 
کرد, پارچه سفیدی‌راکه بدست پیچیده بوددشود» شمتش دا برهنه‌گرد ودو در روی 
مار پوس نجاهن‌اشت 4 ولقت: 

دستم هیچ آسیب ندیده است. 

هار نوس سس آو را نگاه گر د. 

ژان والوان گفت : هرگر انگشتم عیبی نداشته است. 

براستی هیچ آثر جراحت برشمتش دیده نمیشد. 

ژان‌و ال ان‌گفت ؛ 

5 شایسته چنان‌بود که من ددجشن عروسی شما حضود نداشته بباشم. بمحضش 
آنکه فررصتی بدست آوددم بیرون دفتم . جراحتی برای دستم فرض کرده بودم تا 
مر‌تکب جع بو ۴ دراسناد مزاوجت هو حصو ‏ ای واقمی وارد نکنم ۳ از امضاح 
کردن اور ای ععاف داشم . 

ماریوس زیرلب دفت : معنی این حرف چیست؛؟ 

ژانوالدان گت : ممئشی این است که من درجیر‌گاه دو دهام. 

مار بومی ودشت زده گفت ؛ شما هرا دیو انه هی کشنه. 

ژان والان گفت : ]ای پون مر سی ۱ من‌نودده سال درچیرگاء نوده‌ام. بر ای 
رزدی . وی از آن محکو ۴ د حپس اددی بااعمال شاقه مت , برای دددی. بر ‌ایتگر ار 
چرم . اکلون درحال فرارم. 

ماریوی تاتوانسته بود جلو واقمت به وهقر | رفته , ازقبول این این امتغاع 
سای له ۶ دااین مطلب عسلم هقاومت ورد یده دود : ایا اکنون تاجار بودکه داز گردد و 
واقصت را بیذیرد . دفته رفته فهمیدن آغازکرد وچنانکه همیشه دراین گوته حالات 
اتفاق میافتد , مطلب‌را بالاتر از [آنچه بود دریافت. مثل اینکه يلك برق شوم ددوتشی 
را محر لزل گررده یاشد دلرزه در امد . تجصو لک که غر تعششی ساخت درذهنش دراه عاقت . 
در ] ده حود س توشت بدشکلی هثشد مه کرد. 

باصدای دلند گفت : همه را یگویید! همه دایگویید! شما پنر دوژن‌«ستیدا 

ویاحرختی حاگی ازهول وهراسی وصف. ناپذیی دوقدم عقب رفت. 

ژان‌والزان باجلالی که گفتی مر سقف میرساند سرداست گرفت وگفت: 

آفا» لازم است له اینسا حرف مرا باور نید و هر‌چند گه قول و قسم 
امال ما درییشگاه قضا چذیر فته یست.. 

ایشجا اتنکی سکوت کرد : سیی بابك نوع عظمت آمرانه ومرگباد. آهسته 





زان والر اب الیش ۷ 


آهسحه ویاتکیه گردن روی کلمات گفت: 
. باود خواهیند کرد - من پدرکورت ماشم؟ ! خدارا شاهد می‌گیرم که 

ره ۱ آقای بارون پون هرس دمن یکی از دوساییان فاورولم ؛ مماشم را اد تر‌اش 
گردن درخت‌ها بدست میاآوردم . اسمم فوشلوان نیست,ژاتوالژان است . باکوذت 
هیچ نسبت فدارم » آسوده خاطر اشید . 

ماز یوس نمعجمج کنان گفت : 

ب چه کس بمن اثبات میکند!. 

ژان‌والوان ذفت ‏ من ء ذیرا که من بشما ميگويم. 

ماریوس آین مرد را نگاه درد . اندوهگی ۳ آرامشی دیب . هیچگونه دروغ 
همکن نبود ازچنین آرامش بیرون اید. دسی‌که منجید باشتصادق است. سقیقت در 
این پرودت خودستاتی احساس میشن. 

ماریوس گت ؛ باود مييکنم. ‏ 

ژانوالران مقل اینکه اعدا ستد می‌کند سر فی‌ود آورد وگقت : 

-من بر اک‌کوزت چه هستم ؟ یلك رای‌گنر , ده‌سال پیش , اصلا نمیدانستم 
که شمچکو دحجتري وجود دارد ۰ دوستی مدارم راست است._ . کی که دجهیی را 
ازکوچکی دیده است وتود هیر است اورا دوست میدارد ۰ آدمی و قتی که پر شود 
خود دا پندر بزر تک همه مجه‌های درجث اجاس مبکند. مان میکنم میتوآندفرضی 
کند که هن درسیتهام سنا شیبه به د ل دارم , او پتیم :ود باه وطاتر داشت تسایر . 
«من احتیاج داشت , ازایشجا دود که #حينتي را دددل درفنم : ایت‌گونه حودکان‌چنان 
تاتوانند که هرداهکتر ؛ مرردکی مثل من هم که باشد , همکن است حمایدشان را 
برعهده کیرد . من این وظیفه را فسبت به کوژت انجام دادم . خیال نمییکنم در 
حهیفت . چنن کار حوجکی را علث کار خوب دتوان دامن . اها ار کار خودی است؛ 
اشعال ندارد » فرض : نید 45 من هم یات کار وب کرده‌ام ۱ این شرط مخفف را در 
نظر کر بد امر رز کوزت زندخانی هرا ق را مسگویت + راه ز ندهی‌مان ازصم | 
میشود. آذاین پی من تميتوانم هيچ‌چیز کوذت باشم . اومسادام‌پون می‌سی است . 
س‌نوشتش تفییی پافته است . ودداین تبدیل برد بادوزت است . این بسیاد خوب 
است. . اعا ششصدهر ار رانك ء؛ شما درادن باه جیز ها نطو ید ! مین ازفکی شماً 
پیش میافتم ؛ این پول ء ماترك یکذف است . این امانتِ چکونه بدست من دمید ؟ 
دائستنی چه اهمیت داند ؟ من این اعائت را پسی میندهم . دیگر دد این باره ثباید 
چیزی‌اذمن لین سبث؟ این باتدادن امانترا ماگ کن‌اسم واقسم مکممل هکم ء آدن‌یکگی 
ین مربوط به شخص من است ؛ من فقط باین علاقمندم ده شما بدانید من کیستم. 

ژان‌والزان ماریوس‌را دو در دو نگریست . 

چین‌هایی که ماریوس احساس میکرد» مغشوش وناهم آهنگک بود. وزش به‌ضی 
تندیادهای تقدیر اینگونه ابهام‌ها در جان ما بوجود میا ورد. 

ما نیزهمه در اینگونه لحظات؛ خرفتار اغتشافی می‌شويم که همه چیزمان دا 
عیعتل هی‌کند ؛ هر چه بی زباتمان دراه باید هی‌دو یی ؛ وسال آنکه اننها همه درست 
همان کمائی فیستند که داید گفته شوند. آحمی گاه در ممررضی تجلیات داکهانی وی- 





2۸۲ ۱ یتوایان 


سابقه‌یی قرار میگپرد که قابل تحمل قیستند و مثل يك شراب شوم مستش می‌کنند. 
ماریوس از آین وضم تاژه که پیش آهده بود چندان متیر بودکه نمی‌فهمید جدعی. 
گوید. باژانوالزان چنان سحن‌میگفت که پنداشتی مشتاق شنیدن اعتراف اوست . 

گفت: آخر هن نمی‌فهمم برای چه شما این چین‌هادا منگویید؛ چهوادارتان 
هیکنن؟ شها هی توا ذس‌شید این اسر‌اد را برراک خودتان باه دار ید . ن‌کسی شما را لو 
داده دود ثه مودد تعقیب بودید» تهمودد حمله. بی البعه سپیی دارد که‌شمابا دشای 
دل چنی رازی را افشاء ميکنید. مطلب راتمام مگویند. چین دیگری هست. بچه 
نیت به‌این اعتر‌آف‌پی‌داخته‌یید؟ بچه دلیل؟ 

ژانوالژان با سدایی چنان پست وخاموش که پنداشتی با خود حرف می‌زند 





نه پا ماریوس جوابداد؛ 

- بچه دلیل؛ واقعاً بچه دلیل این جبی کار می‌آید ومی‌گوید: من‌یاک‌جبی کارم؟ 
سار خوب, می‌کويم. سببتی غریب است. شرافت است. دقت‌کنید؛ چیری که ماية 
بدیختی است اشت که هن دشته‌یی درقلبم دادم واین دشته مرا بسختی بته است . 
بویژه وقتی که آدمی پیر است اینگونه رشته‌ها مخکم می‌شوند. همه زندگی پیرآمون 
آدها می‌گلد ؛ ام‌ارشته‌ها مقاوعت میورزند . هن اک هی‌توااستم این دشهه‌را از جای 
بر‌کنم: دد همش شکنم» دیهش را بکشايم با پاره‌اش کنم فررسنگها از ان دورشوم. 
جات می‌بافتم و کاری جزرفتن تمیداشتم» در کوچه «بولوا» دلیجان فراوان است؛شما 
خوشبختید» هن هیر‌وم. گوشیدم تا شاید این دشته دا پاده کنم؛ تأتوانستم کشیدمش, 
تلاش کر دم . اما بخوی مقاومت در د» در تم فنشکست؛ دلم را با آن ازجا مس‌کندم . 
آنوقت با توق ذفتي: سن ذمی‌توانم در جای دیگن جر در این شهر زندتی دنم پاید 
اینجا بماتم. اری. داست است؛ حق با شماست: من کاملااحمقم. چرا درصورئی‌که از 
ماندن دز اینجا فادز بر بودم بسادئی تماندم ؟ شما اتاتی در خائه‌تان يمن دهد ,مادام 
پون مرسی فرادان دوستم میدادد, بسندلی راحت اتاق من می‌گویده ظ آغوش دو به 
پدرم باز کن»» پدر بزد گی شما بهتر اذاین چیزی نمی‌خواهد که با من باشد. من با 
او چور هی آیم: یره دام در این سخازه زندی خواهیم کرد سر بل همن غفا خواهم 
حور تس بازویم را به‌گوزت: ععثرت می‌خواهم؛ ۳ مگفتن این تمه عادت‌گر ده‌ام- 
به‌مادام پون هرسی خواهم‌داد. همه زیر يك سقف, پشت ينك مین , جلويك آنش» پای 
لت بخارزی دز رعستان: روی دلت فسمکت کردشگاه در تاستات؛ سجای خواهیمدیفت. 
امن من-پهای و ی است , عنتهای سعادت است منتهای شمه جح است. . زندتی 
خانوادگی خواهیم کرد. خانوادگی! 

ژان‌والژان چون بهاین کلمه دسد خشن شد؛ باژوها برسینه نهاد. دذف اتاق 
را چذان نگریست که گفتی می‌خواهد ذیی پایش (جه‌یی حفی کند. وصدایش ناگهان 
خر وشان شد. 

- زندگی خانوادگی! نه! من از هیچ خانواده نیستم» من از خانوادهٌ شما 
ثیستم. اصلا من از خانواده‌های آدمیان ثیستم. در خانه‌هایی که مردم در آنها با هم 
زندگی هی‌کنند رن ار وارد شو ۴ زرآندم. خا نو اده در دا تسار استث اما برای سین 
نیست. هن بديختم. من خارج ازهر خانواده‌ام. آیاپدر ومادزی دادم؟ تقر پياشك‌دارم. 





ژان والز ات ۱ ۳ یش ۷ 





روری که من این دخعی را بشوهر دادم کار من تمام شد ؛ ددم ٩ه‏ حوشیخت 
شده است: دیدم که با مردی‌که محیوبشی است زندگی می‌کند. دیدم آنجا يك پیرمرد 
مهر بان شست: خانواده‌بی است مرک از دو قرشعه : خانه‌سی است سر‌شار از همه 
شادی‌ها. دیدم که این سیارخوتب است؛ ویخود گفتم؛ قو دراین خانه قدممگذاد . 
راست است؛ البته می‌توانستم ددوغ بگویم. شما همه دا بفرییم» همیشه مسیوفوشلوان 
باشم . تااین‌نفم کوذت بود میتوانستم ددوغيگويم: امااکنون بخاطی خودم خواهدبود؛ 
نباید چنین کنم. کفایت میکرد که ساکت بمانم :راست است. و زندگیم همچنانکه 
دود دوام هی بافت . از هنن می‌فرسد که ججه جنر و آدارم باحرف ردن گرده است !۱ 
يلك چین مضحك : وجدان من . ساکت ماندن الیده سی آسافتر می‌بود . دیشب تا 
سر بیدار ماندم و دوشیدم تا خود دا به خاموش ماندن متقاعد گنم؛ شما مرا به 
اعتر اف واصذارید: وجیرزی که من می‌گويم چنان خار‌الماده است که شما حق‌دارید! 
بسیاز حون : اععر اف عی‌کنم » من سب را صمح بدار مائثم و به‌استدلال پررداختم؛ 
استدل لاتم تین سار جوت بودند. هر چه تواستم کردم ودرسیادی از حوارد تخود 
حق دادم ؛ مسلم پدانید ؛ اما دو چیز بود که درم‌ورد آنها نتوانستم موفق شوم : 
زه باز ه فردن زشتهیی 4 در قلبم همحتم گرء خورده » آنراسیختی تساه وأرنجااستوار 
ساخته است؛ ژمخاموش ساختن کی که هر گاه تنها هستم آهسته با هن حرف میز‌ند. 
از این دو بود که امرود |مدم تا همه چیر دا در حضود شما اعتراف دم مه چین 
را یا تقر یبا مه جیز 1۳ حفعن چی‌هایی که بهسی جن ده شتهی من مر بوط ثیست ؛ 
بی‌فایده است ؛ آنها را یرای خود نگاه میدارم . مطالب آساسی همان است فه شمتا 
میدانید. پس من اسرارم دا بدست گرفتم و همه دا یرای شما آوردم» و صندوفچه 
رازم دا پیش چشم شما کمودم. تسلیم بهاین تصمیم کار آسانی نبود: همه شب رابا 
حو بشتن جدال می‌شی دم. ]1 شما خیال می‌دنید که من ۳ شود نگفتم ۳ این 
موضوع از قبیل موضوع شان مائیو ثیست؛ و من اگر اسم واقعیم را پئهان کن و این 
اسم دوی من باشن داشایستی درحق دسی منکب ذشده ام | و ادن اسم را 2 توشلوان 4 
در راه حقتناسی از خلمتی که من باود کردم شتصا بمن‌داده است ومن «خویی‌می ‏ 
توانم آن را یرای خود نگاهدارم واکر نوم استم تمائم نزرد شُما زندجی خواهم‌گرد 
ودر اتاقی که‌بمن میدهید خوشبخت خواهم بود, آذارم بههیچکس نخواهد دسید» خود 
نیز دنجی نخواهم داشت. ووفتی کهیبیتم «کوزت» مال شما است باين فک که هن‌هم 
با او در يلك خازه زندهی میکنم. شوش خواهم بود؟ - در ادن صورن ایته هر گس به_ 
سعادتی که متناسب با اومبودمرسن. یه «سیو ووشلوان بودت: ضمه کارر | هر بت 
می‌کرد. آدی: همه کادعر تب میشد جر کارجانامن. خوشی ازهرطرف مرا فر امیگرفت 
اما درون جانم سیاه می‌ماند. خوشیخت بودن‌کاقی ذست . داضی باید بود. داین‌تر تیب. 
همیشه مسیو فوشلوان میبودم, چهرة واقمیم پوشیده میماند, باین تر‌تیپ ؛ درحضور 
شکفتکی شما معمایی مرأ قر می‌گر فت ؛ باین تررتیب دد رود روشن شما ,هن گر فتار 
خالمات مرو دم ! باین لر تسب بی‌آنکه سر و صدا یی راه اون ور عمان جال 4 در 
اتاف شما دشته بودم : چیر گاه را و ارد کنون بعادن شما کر دم . پشت یز بشما 
می‌نشستم ؛ با این ائدیشه که شما اهر میدانمید من فیستم از آنجا میراندیدم . 


۱ لینوا یان 


خنمتکارانی کم بخدست می‌بستند که اگر میفهمیدند من چکاره‌ام فریاد میزدند: چه 
فضیحت | آدنجم بیاژوی شمامیخورد: در صورتیکه شما حق میداشتید از آن‌گریزان 
باشد؛ فقخار دست شما را هشگامی که دمن دست هیدادید کی هیر فتم. دراه شرا 
احترامی بین موهای سییدی محترم وموهای سپیدی بی آبر وتقسیم میشد؛ دد بهترین 
ساعات زندگی شما که صمیمیت کعل در آن حکمفرما یبود وعنکامی که شیه‌قاوب 
یقن میداشتند که تااعماق خود برای بکدیگر باز شده‌اند. عنکامی که ماهر‌چهاد 
تن؛ پدر بزر گك شما وشما دوثفر: ومن کنار هي هی دشستیم ه يك ناشناس در آن میان 
وجود میداشت! من درحیات شما پهلو بیهلوتان جای می‌خُرفقم فقط باین مظورکه 
سرپوشی که چاه موحش زندگیم دا پوشانده است اذ جایش منحرف نشود . باین 
تر تیب من که يكك مر دوافعی دستم‌یشما که زنده رای هصستید تحمیل میشنم کوزت 
راتا ابد به‌خود محکوم میکردم.شما »وکوذت ومن سه سرمیبودیم زیر يك‌کلاه‌سبن!. 
آیا شما ازتصود این معنی هر:مش نمی‌شوید؛ امروذ من فرو مانده‌ترین فرردهی‌دهم. 
آما ای ساکت میماندم مردی جانود صفتِ هی‌دو دم ۰ و این جنایت را هن شمه روز 
عر‌تککب هبی‌شذم | واین دروع را هن ظقمه رود می‌دفتم | و این سیمای ظلمائی را طمد 
روز برچهره میداشتم! و ازفضیستم همه‌روز نصیبی دشماهیدادم! همه دوذ! بشما که 
عزیز ان هنید! بشما که بچه‌عای مشیدایما که بب‌گناهان‌نید. مب‌؛ویید سالات ماندت 
چیزی نرست ؛ حفظ سکوت آسان است؟ نه ؛ آسان ثیست ا سکوتی هست که دروغ 
می‌وید . ومن دروغم داء و تزویرم راو بی‌آبرویرا ءودنااتم راء وخانتم دا . 
قطر ءقط ههی‌نوشیدم , دوباره از دهائم دیرونش مي‌آنداختم: دویاره می‌نوشید‌همش؛ نیمه 
شب این کار را بایان یدسا ندم ونیم روز ازس هی گر فتمش ؛وروز فخیر م در و غ هب دو ده 
و شب بخیرم ددوغ می‌بود ۰ و ددی این دروغ می‌خفتم ,و آنر| با نانم عیخوردم » و 
کوزت را رودر دومینگریستم » ولبختد فرشته را بالبخند دیو جوا مییگفتم » ويك 
حیله‌گر منفود می‌بودمایرای چه‌چنین میکردم؟ بر ای آنکه خوشبخت‌باشم. برایآنکه 
من‌خوشبخعت باشم؟من! یا من‌حق دارم‌که خوشبخت‌باشم؟ نه]قا؟ من‌خارج از زندهیم . 

ژان‌والوآن سافت شد. ماریوسی خوش می‌داد . این‌گونه تیلسل افعار و الام . 
کستنی نیست . ژانوالزان باد دیگی صدایشی را پایین آودد, اما این دقعه صمدایش 
سحقه نبود تکیت آهین تو ۵ 
کسی هشتم را بازگر ده است؛ ندهورد تدقیبم ونهاسی باه اه کر ده است؟ جر | ۱ 
مشتم باژ شده‌است اچرا. من مورد تمقیبم! چراءمن مودد حمله قرارگرفتهامابوسیله 
چه9س؟ بوسیلةُ خودم؟ من‌خود هستم کهراه را بر‌خویشتن می‌بندم و خودرا بهرسو 
می‌گشانم,وخوددا میرانم. وخودرا بازداشت می‌کنم, و خودرا محاامه می‌کنم. وخودرا 
محکوم می‌کنم: واینحکمدا دريادءٌ خود اجرا می‌گنم . آدمی وقتی‌که پدست خود 
گر فتارشود خوب گرفتار شده‌است. 

آنگاه چنجه‌اش را کشود. جنگ در مر یبان لباس‌خودند؛ آن‌راسوی هار بوسی 


1 -_ کالاه عیسو ی محکو ۴ شتکان بها عمال شاقه . 


زان والرزان شیفبگ ۷ 


کشاند و کفت : 
این جن‌گیر | بیدا ]یا مرا سحی 4 ذمی‌گنیدکه این پنجه حشن؛ . این‌گریبان‌را 

چنان گر فده‌است که‌هرگز دهاش نکند؟ بسیار خوب. پنجه دیگری هم هست: چنچه 
و جدان! ]فا آدمی‌ادر می‌خواهد دردناخوشبشت باشد بایده رگن ونقهرا نفهمد 
زیراء همی که نفهمد احساس می‌کتد که چیزی سکونت ناپذیر است. متل‌ایدست که 
شمارا بدلیل آن که بوجودش پی‌برده‌بید بهفر میرساند. اما نه؛ بشما پاداش میدهد» 
زیرا که شمارا در دورخی جای می‌دهب که در آن. خدارا گناد خود احساس می‌دمید. 
هنوژ درونتان کمللا پاره نشده باخودشتن صلیمگرده‌یید. 

سبی بالحتی موش بر‌گفته‌اش آفز ود 

آوای پون‌مر سی. این معنی عام ند‌آند. هین‌هرد داش فی هستم. من آهروز 
خوددا درنظر شما پست می‌کنم تا دد نظرخود سربلند باشم. این يك‌باد دیگی برای 
من پیش مد اما تا این دابه درو:ااگ نمود؛ ظیج آهمیت ندداشت . اری. بت‌هرد داشرف 
من شر یف نخواهم‌بود اگر شمادر نتیجه‌نزویرم همچنان‌باچشم ستایش‌بمن‌بنکرید؛اکنون 
بشما تحفر م می‌خن.د شین ذقبه تانسدم . من‌این شدامت را در دوش جان‌خود دار م٩4‏ جون 
هی‌کز نمیدو انم جیزی جن بت احتر ام دزدلی داشته باشم این احترام داطن] ذابل و 
فروماندهام می‌کند. و درای‌آنکه بتوانم خوددا محترم شمارم لازم‌است که دیگران 
تحقیرم کنند. دد آن‌صودت مي‌توائم خودرا سر افراژسیتم. من يك‌جبر کار که و جدانمرا 
پر وی می‌همم. خوب می‌دانمکه در آن تناسبی وجود ندارد. اما می‌خواهین دداین‌بازه 
چه۹نم؟ چنین شده‌است: من‌نسیت بخود عهدها کرده‌ام؛ به‌عهدم پایدار میمانم. ددغاام 
تصادفابی‌هست که بسختی در شمان میدشف. ایشا اقانی و جود دار که خواه و قاخواه 
سوی دعض وا یفمان‌می‌گشاند. مالاحظه می‌کنیت آفای پونمرسی: زند؟ ی‌من آهیخته با 
«عضی پیش آهدها بوده است 

ژان‌والژات بازهم آندکی سکوت‌کرد. جنانکه هَفتی کلماتش من هی تلخ دادند 
آب دهانش را بدشواری فروبرد وگفت: 

سب وقتی‌که آدمی چنین نفرت دروجود خویشعن دارد حق‌ندارد دیگر آندافین 
بی آنکه آگاه شو نددر آن سهیم‌سازده حق‌ندارد طاعوش‌رابه‌آنان نیزسرایت دهد, حق 
ندارد آنان‌دا بی آ نکمكفت‌شو ند درپرتگاه خود سرنگون‌کند» حق‌ندارد چیه سررخش 
۳ تارهی نان مین ز بگشاند» حق‌ندار د ارام ذة او دپ » یعادت دب رانا ۳ با بیئوایی حخود 
مفوش‌ساند. نز ديك‌شدن بهکساتیکه سالمند و آلودن آنان درمیان ظلمت ت بازشمهای 
تاپید ای و ده کارنفرت آمین‌ی‌است. قوشلوان کار بدیذ کر دگه اسمش ۳ دهعاد یت دمن 
داد اما من‌حق‌ندارم آن اسمرا بر‌ای‌نامیدن‌خود بکاربرم؛ او میتوانست اسمشردا یمن 
دهد آما من ثمی‌توانستم آن‌را بیذیرم. هر سم شامل يك‌شخصیت است. ملاحظه می- 
شنت ۹ هن قدد یک دارم ما آن‌که روستایی‌ هتم کمی‌کتاب خواننه‌ام ؛ و از ایثر اه 
می‌توائم حساب اهوررا دردست داشته‌باشم. ملاحظه می‌کن ده احساسانم‌را بغایستکی 
بیان می‌کنم. چنانکه باید به‌تعليم و ثربیت خود کوشیدهام. خوب» پس میتوانم بگویم 
که ربودن يك‌اسمء و ذیر آن پنهان شدن کاری دور اذغرافت است» حروف الفبا هم 
متل‌کیف‌پول پا مثل‌ساعت قابل دبودنند. خوددا بصورت يك‌اهضاء دروغین که‌ازگوشت 


عرارخ ۱ نوا بان 





واستخوان باشد در آوردن. يك کیت جان‌داربودت. قفل اشخاصی شر یف‌دا فر پفتن وبه 
خانه آنان رفتن,هیچگاه‌نگاه‌مستقيم نکردن همیشه احول بودن» در نهادخودبی آبرو 
زستن! نه۱ نه! نه۱ نمیخواهم! رنج‌سردنت: خونی شدن» گر‌ستن؛ پوست خودرا از 
روی‌گوشت با ناشن‌گندت: همهشت تاسجر آزرتج خودپبچیدن» شم خودرا و جان 
خوددا چویدن بسی‌بهتی است. برای‌این‌است که نزد شما آمدم داینها همهرا بررای‌شما 
حایت‌گر دم. دارخای دل. «قول شما . 

آنتاه دسجحتی ثفس‌کشید و این‌کلمات را بر زیان آودده 

- برای ذستن» من سابقا يك نان دزدیدم؛ امروز تمی‌خواهم؛ باژهم برای 
زیستن» يك‌نام بدددم. ۱ 

مار یوس کلام اورا #طع‌گرد وگفت : راک ستن! حاجت به‌ایننام ندار ید. 

زان‌والژان ضمن آتکه چند دفمه پیایی سرش‌دا به‌اهستگی بالا برد و پاین 
آئد اسجس چو ان واد : 

ب آها من‌جو د مید‌انم هنم . 

سگوتی کیش ها شد. طر دو مساکت عاندتد و هر با از [ندو در عرفابی از 
تفگرات ءوطدور تیه + هار بوس‌کنار هیا شدستتهه شسوشه دهانشی را بهیسکی از انشعتان 
خمدداشی که داده‌بود. ژان‌والژانت درسالون قدم میزد. چلو آدینهبی استاد و بی- 
حرکت ماند. سپس مثل‌اینکه به‌يك استدلال درونی پاسخ می‌گوید. درحالی که آپینه 
را می‌نگر بست اما آثدا نمیدید حفت: 

تب اون دیدش #صلیت باقتهام. 

باز به‌3دم زدن در‌داخت وته سالون دفت. هنکام ی که و است در ردد ماه 
گرد که هار بو سزاه رتشی و تاه مب کند. حول جنی دید بالحنیوصفناپذیی گفت : 

- یایم‌راکمی می‌کشم. اکنوت دیگر می‌فوهید که دلیلش چیست. 

سس کاعلا رو به‌هار پوس کشت وحفت : 

ت اکنوت ۱۶ این ن؟-م را در دهختان تصوی‌ ده هن هچ تگقتهام , باز یم 
مسو فوشلوان ستم. اتاقی‌دا که در خانه‌تان یمن داده‌یید پذبرفته و در آن جای 
گرفته‌ام. باشماو از شما هستم» در اتاقم منزل میکنم. صبحها پانتوفل بپا می‌کنم و 
هرای چاشت خوردن سر مپزتان می‌آیم. شب‌ها هرمه با هم به‌تماشاخانه می‌ددیم. من 
مادام دولي هر سی را ده (نو در ی؟ و ده 2 یلاس روایال» بر ع. ظمه ۳ هم زندحی می- 
دمم ؛: دقن دار ین کد هون هم‌هشا‌شما چا تم ؟ اه دریکی از روزهای خوشزندحی‌مان 
هنگامیکه من‌دعستهام : شماهم نشته‌یید». صحبت می‌کنيم و مي‌خنديم» ناگهان‌صدایی 
میشتوید که فریاد هیی‌ند ومی‌گوید: ژان‌والژان! آنگاه دست صولناك پلیس اظلمت 
رون می | بد ویتیدی نقانب مرا از جهرعام سس هیدار د . ۱ 

با شم سالات شد. هار موس دالرزش شدیدی از چادر خاسته‌بود. ژان‌والج ان‌گفت: 

- دداین‌باره چه میگویید؛ 

جو ان هار پوس سگوت صرفب لو د - 

ژانوالزان دفت, 

‌ اکنون می‌ینید» عن حق دارم که ساکت میب ام . کوش‌کنید 1 ب‌گویم : 


زان والاان ۷ابق ۱ 


و شیخت داشیث, در آسمات داشید: فرشتدبي برای جود داشته‌باشد و فررشته ازباشید: 
در آفعاب درخثان منزل کنید. وآزوشمدان راضی باشیه و هر دز ازاین جهت‌اضطرابي 
دود راه تدعدکه دا محکوم بیچار ه جیروشی در ای‌بازگردن سینه‌اش‌وایفاه وطفه‌اش 
دی هگید . آواء اکنون دسر د وا جلو شماً استاده است . 

ماریوس طول سالن دا آهسته آهسته پیه‌ود وچون نزديك ژان والژان رسد 
دست سوک او بمتی بر ۵ . 

ولی «ار یوس مصیو ز دود درود دست ژان‌والز آن راکه بی‌حر کت هانفه ۳ حاضی 
برای دست‌دادن ذخده‌بود لاف ارامهٌ اویگیرد. ژان‌وال ان امعناع نورزید و مظن 
ها دوی ز سله که دستی‌را که ازهر‌هر است مفارد. 

ماریوی‌گفت : پدربزر گه من دوستان بسیار دارد. هن‌بزودی حکم ءفوشمارا 
بوسیلة او بدست خواهم آورد. 

زان والژات جواب‌داد: ادن دی‌قادده است. امر ود مرا مر‌ده هیشمارند ؛ همین 
هقایت میکند. اموات درهعرض هر‌اقبت کسی دستند. بحال خود گذاشده میشوند تا 
به آسودکی بپوستد؛ مرگ وعفو هردو يك‌چین‌ند. 

سپس دستش‌را که هنوز دردست ماریوس بود دیرون کشید و با مناعتی تأش - 
ثایذیر گفت: 

- از این‌گنشته, دوست‌عزیزی که سوی‌آن میتايم‌ایفاء وظیقه‌است و احتیاج 
به‌هیچی‌گونه دخشاش ندارم جر بخغایشی که ارطرف وجدان من‌باشن. 

هماندم سمت دیگر سالن؛ دری نیمه‌داد شد واذمیان دوانگه دزء سر ک-وزت 
نمایان گردید. فقط چهر؛ زیبایش دیده مد . مویش بوضم قابل ستایشی پریشان 
نود . جشمانشی عنوز ازخوات مورم دوددن. مغل پر نله دی که سیر از آشیانی سین 
کخد حردتی نود داد ؛ اول شو هرس را ویی‌از آن ژان‌والژان را د دت و خنده‌گنان 
بطوری که چون دهانش بخنده باز شد مثل آن بود که لبخندی در سرخ‌گلی نمایان 
شده است کف : 

- نذد می‌بندمکه از سیاست حرف میزنید! جه‌کار بدی هی‌کنید! بجای آنکه 
با من باشیدا 

ژان‌والی ان بلرژه در آمد . 

مار پوس تمجمج‌گنالفت :و زت ! ۱ 

وساشت داند. مل آین‌بود که او و ژان‌والو ان دو تناهکار ند. 

کوذت دا زوی درختات. نویه نویه نگاهشان‌گر د. در چشمانش جیز ی داشت 
که‌گفتی از بهشت آهده است. 

گفت: خوب مچتان را گرفتم. از پشت در شنیدم که بابا فوشلوانم میگفت :- 
وجدان, ایفاء وظیفه: ‏ اینها حتماً از حرفهای سیاسی است. من نميخواهم. نباید از 
صبم روز اول ازسیاست حرفند. این کان ددستی‌دیست. 

مار پوس گفت, کوزت و اشتباه عیکنی ۱ بت کار خصوصی‌د از بم. هیخخو آهیم حای 
دهتری درای ششصدهزار قرانك تو بیدا لنم... 

کوذت کلام آورا #طح‌گر د ۳ گفت؛ ظی ایتها لست. فن مام ب_ ایا دسی 


شاب ۱ نتوابان 


صت که عنو فخواد؟ 

وی عزمی جزم ور را تمام‌باژگر د ووارد سالون‌شد. لیاسش یل پیر آهن‌خانکی 
کشاد بود با هزارچین و با آستین‌های بلتدکه از گردن شروع ميشد ودوی پنجه‌های 
پایش می‌افتاد. در آسمانهای طلایی تابلوهای قدیم, اذاینگونه کیسه‌های دلربا برای 
چاییدادن فر‌شته دیده هیشود. 

سرتا پایش‌را دريك آیینه قدی فنگریست. سپس باهیجان وجدی وصف ناپذس 
حفت : 

یکی بود ویکی‌نبود. يك پادشاه بود و يت ملکه, اوه! چفنر راضیم! 

سپس مر‌جلو ماریوس و ژانوااژان قرود آوردودفت: 

فمیشیته آمتنم! الا میم روی یات صندلی راحت پهلوی شما هي‌نشيدم. 
نیماعت دیکه فاهار میخوریم» وشما هم هرچه دلتون میخواد میکنیند. البته میدونم 
که مر‌دضا و قتی‌که پیش هم شستنث تاید حرف دی تیش کمال عافل و اهم بون . 

مارپوس‌بازوی اوراکرفت وبالحنی عاشقانه بوی گفت: 

ب صجیت حصوصی دارم 

فوذزت جواب داد داستی بادم آمد. ن‌پنجرء اتاقمو داز طردم» یلك دسته 
(بی‌برو 4 با آمده‌اند» از پرندهعا ثه ازماسکدارها". امرور دود اول پر‌شره: اما 
زد بر‌ای هی ندده‌ها , . 

مار یوی‌گفت؛ کوزت کوچولویم. گفتم که هیخوآشیم راجم بکار های جا جی 
صعحبت شنیم. جتن دق-عه تتهاعان بگذار. صحبمان از ار وم است . این ین ها اسلت 
و اهن کررد. 

کوذت گفت: ماریوس تو امروذ کراوات خوشکلی سته‌یی . شما خیلی 
عشوه‌گربد؛ جنان آفا. نهء فسلم شواهد کرد. 

ماریوس شفت : اطمینان میدهرکه دصلت خواهدگرد. 

کوزتگفت: نه., بای انکه شماید که حرف مین ندد. نخواهم فهمید که چه 
می‌تو ید اماکوش خواعم داد. آدم وفتی صد‌اهایی را که دوست. داره هی‌شنوه ماج 
ست که کماتید وکه هیکن بفهمه. مقصورم فقط اینه که اینچا داهم باشیم. همینا 
پیش شما میموذم. بذا 

ماریوس‌گقت : تو کوذت عزین من‌«ستی! اما محال است | 

هیال : 

بله! 

کوذت گفت: خوبه! امامن‌اگر‌اینجا میموندم خب‌های تازهیی بشما ميگفتم !۱ 
خیرمیدادم 45 پدربزر که همور و ادیده . که خاله خائم شما رفته به‌نماژ جماعت: ٩ه‏ 
بخاری اتاق بابافوشلوانم دود میکنه, که نیکولت لولهپاك‌کن خبرکرده.که باین‌زودی 
توسن و نیکولت دعوارو شروع کرده‌اند. که نیکولت‌گرفتن زبون توسن‌رو مسخره 
هب‌کنه . سیار خوب: شین هبر عم ایر | اکه در شم این خبر عادو تخواعد 0 دست ۱ ]ها 





1- 60ععط يك‌نوع گنجدك‌است وهم دك‌نوع اژلباس وهاست. مسشرد. 





ژان دالز ان بابش ۷ 





هنهیم سهم خومم , الان خواهید دید آقا, که میگم دفتن هنهم مساله . [خه اگه 
من اینجابموئم به‌ثی صدسه میرسه؟ ماریوس جوتم. خواهش می‌کنم بگذادید من اینجا 
پیش شما دونفی بموئم . 

ماریوس گفت: قشم میخورم که باید کسی اینجا نباشد. 

گوزت‌گفت: خوب؛ مگه من کسی حستم؟... 

ژات‌والژان ولت‌صلمه یم بر با تما ورد. موزت روباوگر داند وگفت؛ 

او لا پلیر دلم هیخواد, که شما بناستد عنو ماج تحت . مکی شما اون کوشه 
جه کار داز دد ۵ عوضی انفکه ۳ دیاعید وادمن طر فداری شید هقی تمدیکد؟ درای 
چی باید پدرمن اینطور باشه؟ می‌بینید که من توخوثه خیلد ی دد‌بحتم. شوهرم کم 
هن ژ۵ , تری‌دیاشید هاجم گنین. 

ژاتوالی آن تزديك شد. 

دوذت رو دددازیوی کرداند وگفت : 

شماء باشه, من به‌شما آخم ميکنم. 

سپس پیشانیش دا سوی ژانوالژان پیش برد. 

ژان‌والزان بت فدم سوی اونهاد . 

فوزن عقب رفن وطفت: 

- پند, رنگتون هر یله . هه دستد تدون درد مت‌کنه؟ 

ژان‌والز ان کقت؛ دستم خوب شد. 

- پس دیشب بیخواب شدید؟ 

. ۸ 

يب سس او فاتعون لح > 

سس له بر 

پی‌فودا ماجم کنید. اکه حالتوت خون باشه. واکه خوب خواییده باشید» 
و اکه خوشیحال داشید مین دیگه دشما عرولند نخواهم‌گرد. 

وبار پیشافیش‌دا سوی و پیش‌برد. 

ژانوالژان پیثانی‌کونت دا که شعاعی آسمانی بر آن میدر خشید فوسید. 

کوذت کفت : لرخند تر دعش ۰ 

ژان والزان اطاعت‌گرد. 

دوزت گفت: اکنون برد شوصرم از من دفاع اند . 

مار پوس‌گفت : موزت! تب 

کوزت به ژانوالژانگفت, اوقات‌تلخی‌کنید پدد. بهتی بکید که من‌باید ایذجا 
دمو ثم وهرمطلب را درحضورمن هیشه‌گفت . و او ابنفکه شما کید دسیارتعجب آوره! 
صعحدبت حصوصی راجم بکار ها خارچی دآشتن: پول بو ی یت بانلت گذاشتن. واقم] 
کاد بزرکیه! مرد ها هرچیز جزئی‌دو اسرار آمیز مییکنند. من میخوام اینجا بموتم. 
آمروز من دسیاد خوشکلم؛ نگاهم‌دن ماریوس. 

۳۳ ‌ شانه انداختنی هر ستبدلی ۰ و با ثمیذ‌آنم : سوشاه اخم دلب ذیر مار دوس را 

دبگریست. چیزی مثل برف بین این‌دو جربان یافت. ایکه سی آنجا بود برای آندو 


درف ۱ بوا بان 


چه اهمیت داشت 

مار پوس گفت : جو ستت دار م. 

وحردتی مقاومت مایذیی ] ژدو وا در آغوش ام انداخت . 

سیس‌گوزت با آخمی ظریف وف آلود يك‌چین پی‌آهنش‌را مرتب‌گر د وگفت: 
حالا دبگه مپمونم. 

مادپوس با لحنی تضرع امین جوای داد: 

- این یکیدا نمی‌پذیرم. ما کاری دادیمکه باید تمامنی گنیم. 

کوذزت گفت: باز طم ذه؟ 

مار دوس صد‌ایشی را قدری دوتاه وجدیی هر د وافت: 

گوزت. اطمیتان میندم ده ماننن تو اینجا عحال است 

سوذت طفت ]۲ ]۱۱ شما صدای هر دو ذدتو او دسر و لیا هیاز بت . فسیاز خوبت: 
اخرش ععلوم خواهد سشف. شما؛ تلا ۱ نگاهم تخاشتید و امن دفاع گرد یده؛ شما ای 
جنان [ وا ‌د شوقن من شاسدمث و شما ای‌جنات ۳3 که پفعرهن #ستیت هر دوظالیدا! الان 
میرم ازشمابه‌بابابزر گه شکايت‌می‌کنم. اگرخیال میکنید که باز به‌اینجا برمیگردم و 
بیمن‌گی‌میکنم‌اشتباه کرده‌یید؛ من کله شقم . منتظرم تاببینم چه میته. الان خواهید 
دید که بی‌من کسل میشید. میرم؛ اهمیت تداره. 

۳ از سالون «یر ولا رفت. 

دوثانیه بعد درسالون‌دوباره باذشنه. چهرء باطراوت‌گلگونش یکیاردیگرمیان 
دو لرکه در نمادان شد. لقت ؛ 

ت‌‌ او فائم خیلی تلم دهد , 

در سته شد وظلمت سالن دا فرا طرفت. 

ناهورکوزت مثل بلت‌شساع فتاب‌بودکهر اهتی رام کند واغتباها بی‌آنکه جود 
ملتفت شود بت دم انميان يت شب ظلمانی بگنرد. 

مادیوس اطمینان یافت که ددبخوبی بسته شده‌است 

زیر لبدفت؛ بیچازه گوزت! وقتی که آین‌عطلي را بداند! . . 

ژانوالژان همینکه این کلمه دا شنید صرایا بلرزه در آهد : نگاه بهت آلود 
در شفته‌اس را به‌عار پوس دوحی وگفت؛ 

_کونت! اوه! راسی‌است. شما این مطلی‌را ده‌گوذت می‌گوییدا صنودیح است . 
هن باین‌فکی نیفتاده‌بودم. انسان‌برای تحمل بعض امورتوانابی‌دادد وبر ای بعض‌دیگر 
ندارد. آقا, شما راسوگند هیدهم از شما تقاضا می‌کنم: مقدس‌ترین قولتانرا بمن 
پدهیدگه این مطلب‌را هرگ با کوزت نکویید. آیادانتن شما کفایت نمیکند؟ من 
توانستم بي آنکه درفعار اجبار باشم این‌مطلب دا بخودبگويم: بهمه عالم‌هم ميگریم » 
درک من قر‌3نمیکند». اماکوزت آذاین‌چین‌ها خبر ندادد وادر شنود متوحش‌خواهد 
شد. پلی‌چی کار پنی‌چه! ناچار داید برایش‌شرح داده شود بایدگفته شود, این‌سردی 
است که در چبر‌گاه بوده‌است , گوزت بك‌رود عیور دئجر‌جبر کاران را دیده است. - 
اوه ! حداو ند! ۱ 


زان والزان 2۹۱ 


روک یت‌صندلی دستمدار افتاد و چهره در دو دستش ینهان گر‌د. صنایی ان 
او شنیده نمیشد. اما از تکانهای شانه‌هایش اصاس عیشده سربه میکند. کریه‌یبی 
بصنا: کرربه‌یی میدوگ. 

در باله , يك حالت خفگی وجود وازد. بلت‌ نو ع ند تشنج اودا فا در 3 متلی 
اینکه مخواعد تنس گنه خود را آد دشتبر پشتی صندلی انداخت.کذاست تا دست‌هایش 
بشدو طرف آویزان شود وحذاشت تا ماز وی چهر ده اشات | لودش را تسین و هار نوس 
شنید که او با صدایی که پنداشتی از عمقی بی‌پایان بگوش میرسد می‌گوید : آ» کاش 
هی ده بودم ! 

ماز یوس لت آرام داشمث, مند از شمار | برای ححود نگاه خواهم داشت 

سپس درحالیکه شفقنش بسی‌کمتر از آن بودکه در چنان موقم باستی داشته 
ناشن اما ازیکعاعت باتطرف میور دود بايك اهر دوز ازادعظانر و جشت آود مانوس 
شود. درحالي‌که اتدك اند يک‌دزد چیر کاردا میدیدکه پر‌فر ازیو فوشلوان قرار می- 
شید درحالی که زر قحهدر فعه ۳ این‌حقیفقت موم نا تفه و شیب‌طبیعی این‌هر حله: 
دجادی هیر ندش که ژاجار قاصلة میدید اکه دون‌خودش و ادی‌مرد وجود داشت تصنیق 
مي‌کرد» به‌ژان‌والژان گفت : 

- محال‌است که مین زاجم دیول امانتی بشما بانهایت وفادار ی و درستتاری 
دی داده‌یید کلمه‌یی دأشما نشگودم. این‌منتهای صیصت عمل را عبر ساند و اما شایسته 
است که پاداشی «شما داده‌شود. میلغ‌را خودتان معق‌کنید. هرچه نگوید به شما داده 
خواهد سل از تعیین دلت هبلغ هت یت فنتی سیث. 

ژانوالژآن با ملائمت جوابداد: معشکرم آ فا 

لحظد بی متفر ماند, و در این‌<ال بی‌ار آده زپ اه انکعت ادهاع را بر تاجن 
شست میگذاشت. سبی باضدای بلند گفت: 

۳۳ تقی یبا همدجین تمام شنه . قرط آ خر دن‌چیز ی ده دابد بگودم ماننده است. 

جد ند 

ژانوالژان مثل این بود که به‌تردید سخحتي دجارشده است؛ با صداای خلموش 
و درحالی‌که پنداشتی ففس هم تمیکند زیر لب؛ مل آنکه اصلا حرف نمیزند گفت: 

اکئون که همه‌چین دا داستیت آقاء شماله‌صاح اختیاز ید ععتقدین کسن 
از این پس بای کوذت دا نبینم؛ ۱ ۱ 

مار یوس پسردی جواب داد: پعقیده من این بهتر است. 

ژان و الز ان زبس لب کف ؛ سیار خوب: تخواهمش دید 

وسوی در راء افتاد , 

ده دز درسیدف دست مر دستگیره ناد ۱ ز باه دستگیه از چایش بر وت آدد» 
در نیمه باد شد؛ ژان والران آنرا, به انداز :یی که رای عبود کاقی باشت خشود: بات 
لحظه بی‌حرکت مانه سپس دررا دوباره بست وسوی ماریوس باژ گشت. 

دیگر در یه ر نگته شسود ء همر نگ هر‌دخان دود . دیگی در جشمانش اشات 
نبود ؛ بت نوخ شعله سوزان رت انگیز دود . صدایش دا هم طود عغریبی ارام 
شده بود . 


۱4۳ پینوا نات 


گفت: گوش کنید آقا. اگراجازه بدعید هن بازهم برآگ دیدن آوخواهم ‏ مد. 
بشما اطمینان میدهم که نهایت اشتیاق دا بدیدنش دادم . من ار بدیدن کوزت 
عالاقه‌مند نمیبودم, اعترافاتی دا که از من شندید هرک درحضور شما برزیان تمی - 
آوددم؛ رت بر یمهم وآذاین شهر هیر قتم ۱ اعا حول می‌خو استم درجایی ده کوزت 
هست بمائم و باز هم بپیئش: درعهده داشتم که با نهایت شرافت هرچه همت بشما 
بگویم ۰ العده ره استدلال هن واتف شدید. اشد‌ید؟ این عوصو ی است ٩ه‏ ظن کی 
دسهولت میتو آنندر باین. ملاحطظه نید نه سال است که من این دخدر را داخود دار م. 
تست دد آن ویر انه دولواد عنزل کرد یم ار انا به دب ژفشيم :» سس فی‌دیلك 
لوکز امبورگ خانه گرفتيم . همانجا بود که شما اولی دقه دسیدش . کلاه گرگی 
آیش را دخاطر دار ید. سر‌انجام وف دوی ۲ و آلینت رشتمم ‏ ده ]سا که بلث درطارمی 
آهنی داشت و يك باغ . دوچه پلومه. من پشت عمادت دريك حیاط کوچك منزل 
کرده بودم واز آنجا صدای پیانویش را می‌شنینم. این بود زندگی‌عن. ماهرگن ارم 
دورنشديم. ین نه سال وچند ماء طول کشید. هن مثل پدرش بودم و او فرزند من 
بود. حالا» هسیو پون مرسی» میدانم شما می‌فهمید چه ميکويم با هلتفت فیستید ؟؛ 
بهرحال دداین موقع همه چیز دا از یاد بردن مشکل خواهد بود. اک عیبی دراین 
کار نمی‌بینید آجاژه دهید که من گاه گاه برای دیدن کوژت بیایم . شما باو خواهید 
کشت که هرا در تالا حوحك پایسن بیشبرد. در حل ره هم کف ؛ از در صوجچك ذشت 
عمارت که مخصوص آمد ودقت خستگزاران است وارد خواهم شد . اما شابد این 
باعت تعجب شود: نه. بعقيدة من دهتر انست ده مثل همسشه از در بزد گف دایم : 
آقا, حقیقت می‌گویم . هن میخواهم بازهم کوزت دا داهي ببینم. تاحدی که شما میل 
داشده داشید وتترت , خودتان را جاک هن کذار ید دیگرجن این هبعج تدار م. اذاین 
گنشعه احعیاط را از دست نباید داد. اگرهن هیچگاه باینجا ثیایم : تأثیر‌بدی خواهد 
بخشید. ومردم اینرا عریپ خواهند شمرد. مثلااری که من می‌توانم بکنم این‌است 
که درپایان روذء دفتی‌که شب شروع میشود بیایم. 

ماریوس گفت: بسیار خوب, شما هرشب باینجا خواهید آمد و دوذت منعظ 
شما خو اهنت دود , 

زان والژ ان گفت :شما مهرباند. آقا. 

ماریوس سللاهی به زان وال ان گرد. سماأوت ,: تومین‌ی را تائز د بات در راعنمایی 
کرد واین دومرد یبکدیگردا تراد گفتند. 





زان والژات ۳دن ۱ 





- ۲ 
تاریکی‌هابی که ممگن است تجلیائی در بر 


داشته باشند 


مار یوس متقلب بود. 

آن نوع دوری کزینی که همیشه نسبت باین مرد که کوذت را نزديك او 
یندید لحاس کرده بود اژاین پس دلیل خودداآشکر میاخت. در این شخص کی 
نمیداتد چه‌چیز ععهایی وجود داشت ت به غربنه مار یوس ‌پیفاپیش از ان ]| گاهش میاخت. 
این «عما عبارت بود از ذشت ت‌ترین سرافکندهی‌ها یعلی‌چبر‌گاه. این مسیو فوشلوان؛ 
ژان والان چبر کار بوو . 

پی‌بردن به چنین داد بز رگ درمیان خوشبختی» شبیه به کذف‌عقربی دريك 
لاه «مر ی است ؛ 

آیا از آن پس؛ سعادت ماریوس و کوذت محکوم باین مجاودت بود: آبا این 
یات‌اهآنجام یافته بود؛ آیا پذیر فتن این مرد. جزئی‌ازاین عروسی که صورت پذیر فه 
بود بشمار هیر‌فت ! آیا دیگر کاری نمیشد گر د؟ 

آیا ماریوس فیز با جبر کار پیوند کرده بود؛ ۱ 

تقر نف که آدمی. تاجی‌اد روشنابی و از شادی درس نهاده باشد, هر‌چند که 
لذی بز رلتر‌ ین ساعت رشان ز ندکی بعنیعسق سعادت آهیزرا یبلاط باشد ه این‌گونه 
۹ ده ی شد‌ید فر‌شتهر این درو جنض ؛ نیمه خدارائین درس‌اقر از یشوه آداربه لر زیدن‌می‌کند. 

چنانکه غالا درتبدیل نظر‌هایی از این کونه پیش هیآ ید : مادیوس از ود 
می‌پر سید «آیا جای ان نیست که خویشتن را مرزش کند: آیا ازماً ل اندپشی عافل 
هازید اسب ست؟ با ارم اعات احتیاط خوتاهی‌گر ده | ست 5 آیا بی‌اراده یج شده است 
شادد تاحدی ۰ ]یا در این ماجرای عشق ق که به عروسی او با کرذت منتهی‌شده بود 
دی آنکه دتتیبرای روشن کردن اطراف قضیه بکربرده باشد یربا تمهد رفته‌است؟ 
تصدیق می‌گر د ‏ زندحی با يك سلسله از همی تصدیق‌های پاپی 5ه ما خود دربارة 
خویشتن انجام میدهیم به اصلاح ها میکوشد ؛ - تصدیق می‌گرد ؛ آن جنبه موهوم 
وروّیایی طیت و درا »تابر درونیرا که درخورتر فیبات سیار است ودرطعان‌سای 
سوداأ ورن در کی ودار تییی ماج جان آدمی‌منبسط هی‌شود و همه وجود آدمی 
را جنان استلا میاند که از زن جر ول وجدان عوطدور درمه نیمائد. ما در این 
کتاب بیش آژیکدفعه این عنصرممتاژ وجود ماریوس دا ثشان داده‌ييم. بخاطرهیاً وریم 
که در عستی عشقشی در حوجه بلومه» در آن شش‌یا هفت هفته دلفی‌:ب » با گوژت دد 
باده واقهُ معمائی راغ «گودیو» صحیتی هم نکرده بود که جگونه مرد گرفتار 
در جریان زد وخورد وپیش ازفراد» تصمی‌می‌چنان غر پپ به‌حفط سکوت گرفته بود؛ 


۱:۹۶ بینوایان 


چگونه بوده است که خود در آن باره چیوی با کوزت نگفته است ؛ وحال آنکه این 
امر‌چنان نزدباك وجنان موحش بود! چه شده‌است که اسم تناردیه‌ها هم‌را نزد کوزت 
بردبان نیاوزده ومخصوصاً روزی که «اپو نی 4 زادیده : جین که در بسن باه ده کوزت 
نگفته است. تقریباً برای اوسیاد دشوادبود که بتواند علت سکوت خود را در آن 
اوقات» شرح دهد. با اینهمه متوجه واقمیت میشد. بیاد میآورد ,گیجیش‌دا, مستیش 
راء درعشق لورت عشتقی را که ار جبز دیگی را در واه همی‌کشید: عون دلباختگان ۴ 
بواسطه بکدیگر در عالم ایده آل, و نین شابد (مانند استدلال نام‌عهودی که با این 
حالات سخت ودلیند جان در آمعفته داش ) تمایل غر مزی هبتیم و خاموخش را بر‌ای 
اختفاء و الفاد 11 ماجر‌آای عوحتی 45 از تماس باآنّ هشن سستاه نمی‌خو است هیسگونه 
نقغی در آن داشته داشد» از آنه احتر از هیجست و نمی‌توانست ی‌آنکه اتهامی رارد 
آودد نه راوی‌ ان باشد ویه گواهشی. ازسوی دیگی آن چند هفته . نوری دری‌داشت ) 
برای هیچ تاد جز بر ای داوست داشتن وقت ند‌اشتند. اداین تذشته, اگرفرضاً همد‌چیز 
را ستتفه ی ظمه جی را زیر‌ودو گرده ۱ «مهچی را آذموده: تا آتبحا که موضوع دام 
چنایت ویرانه کودیو دا برای کوذت نقل کرده بود ء تاانجا که نام قناردیه‌ها را باو 
گفته بود. نتیبجه همه اینها چه می‌موانست باشد؟ هم اگرچه کشف کرده بود که ژان - 
والژان يك جبی کار نوده است ]با این ممکگن نود اور ا که ماز یوس است عو خن کین 
آپا این ممکن بود که‌کورت راعوض‌کند ؟ آیااین وادارش‌می‌گرد که پایس‌کشدو چشم 
ازخوذت موشد؟؛ با مر پرستنش: با با او دمترعروسی‌کند؟ ته - آیا همه‌این‌چیز‌ها 
می‌توانست آندکی از آ نچه راکه انجام دافته بودتفی‌دهد؟. نه - یس تهجای تأسفی است 
ونه‌جای‌سرزنشی ۰ طرجه شده بجا بوده‌است. این مستان می‌خبر که دلباختگان نامیده 
میخوند. خدایی دار ند. مار دوس در عن کوری قدم در راهی نهاده بود که در کمال 
ردشن بینیهم جز آثر| برنمی‌گزبد. عشق؛ چشماش دابسته بود؛ برای | نکه به‌کجایش 
فر‌د؟ به پهشت .۰ 

اما این بهشت. آذاین پس‌از آمیخته پا مجاورت گوشه‌یی اردوزخ بود. 

دودی گر بش دیرین ماریوس ازاین هرد اذاین قوشلوان که ژان والزان شده 
نود : دراین هن‌گام باوحخت نیز‌در آمیخته دو د- 





ناافته نگذاریم که دد این وحشت ممداری شفقت » و مقدادی حیرت ثین 
وجود داشت . 

این دنده این دژد که چنایتشی را تکرار درده دود ؛ اکنون امانتی را بازیی 
هینهد, [ نهم چه امانت : ششصد هزار فرانك, امانتی که جز خودش هیچکی از آن 
آصکتاه نیو ده است ‏ نوی میتوانسته است ی 4 و برای سحود تناهدارد اما نت وله را 
راز بي داده است . 

از این گذشته. شخماً خودرا شناسانده است. هیچ چیز به این کار مجبورش 
نمی‌گرد .- اکر‌دانسته شده نود که دیست حوسیله خودشی حوج : دداین اعتر آف, جین ک) 
بالاتر ۳ #بولی ملاعمت جود دازد . وان فبول هازاشت است. بر ای با محکوم) بلث 
تقاب؛ فقط تفاب نیست؛ يك پناهگاه است. اوبا پای‌خوداذاین پناهگاه یرون آعده 
تود 4 بل اسم دروغ بر ای اواهمنشت است + اواین اسم دروعندا دور انداخته بود ‏ این 





ژان والژان ۱۵۵۵ 


چپ کاربخوی می‌تو ائست خویشتن را همیشگی در يك خانواده شریف پنهان دارد اما او 
این وسوسهرا تیذیرفعه بود. واینها هبه‌را بچه دلیل گرده بود؟ بدلیل‌تسر يك وجدان. 
اوخود این نکته را بابیانل مقاومت ناپذیر حقیقت شرح داده بود. 

پسء این ژان والژان عرچه بود. بی‌چون وچرا: وجدانی بود که بیدار شده 
دود. در وجودش ؛ کی‌نمیداند , چه بازکت اسرار آمین شروع شده بودء وچتانکه 
همه ظواعی سکم می‌کرد این تحريت وجدانی‌از مدت درازی پیش از ان دست سلیط 
برسراین مرد نهاده‌بود . اینگونه طغیانهای صدق وصفا درخور طبایم ناچین نیستند. 
بیداری وجدان عظمت جان است. 

زان والژان صادق دود این صتاقت ۰ مشود فحسوس » ا؛ کر تاپف‌در ؛ و هم 
بواسطه محنتی که براو وارد میساخت مسلم بود . هرکونه اسب اطلاع دا دیفاجده 
میساخت واعتبار کاملی به‌اقوال این مرد مي‌خشید. اینجا برای مار یوس وضع هر چیز 
وطور عر, یبی دگرگون شده بود. ازمسو فوشلوان چه‌حاصل هیشد ؛ عدم اعتماد. از 
ان واله ان چه بدست امد ؟ اعتماد. 

ماز بو دز در از نامه سرار ؟ آهیزی که درفکرشی در ای زاب والوان قن تیب میث‌آد؛ 
مبلیغ موجودی ومبلغ قرو ومیز ان در آمد وهزینه را وارد میکرد ومی‌کوشید تا به 
تعادلی‌رسد» اما متل‌این دود که همه اینآموز در بات طوفان چای کی فعهاند. مار یو 
می‌گوشید تاتصور روشنی‌راجم به‌این مرد درذهن خود ایچاد کد» دراعماق فکرخود 
دنبال ژان والژان میشتافت, گمش می‌گرد سپس در مهی شوم دازش مییافت. 

آمانتی‌که دا درستتادی بازپس داده شده بود. صداقتی که ده أعتررافقش واداشده 
دود بسیار خوب بود. اینها نوی در این ابرایجاد می‌کرد» سیر این آس برغاظت 
خود هیاوز ود - 

از خاطر ات هار نوس هر چندکه دسیار توش بودند داش تادیکی حاصل هی شله 

و اوسا حادجه زاعه زوندرت جد‌عو۵: د دراه جذدمحض وزود بل مس آدن‌هرد بسبای 
آنکه شکایت کی در یعت؟ ایجا مار پوس پاسخی برای بر‌سش خود مییأفت امی‌گفت 
قرارش باین دلیل بود که اززندان گر پخته بود وددمورد تعقیب دادگستری بود. 

يكك پر‌مش دیگر؛ چرا این مرد به‌سنگ آمده بود؛؟ زیرا که اکنون دیگر 
ماریوس اپن خاطره خوددا آشکارا میدید. و آن مثل خطی بود که بامرکب نامی‌ئی 
شیمیأیی نوشته شده داد وجلوآتش قراد کرد. ژان والزان درسنگی جنگ نمیکرده 
پی برای چه به] نجا آمده بود؟ برابر این پررسش شبحی‌قد میافراشتوجواب میگفت 
آن شیم «ذاور» مود . مادیوس دداین ساعت , صورت وهمی ژان والژان را آشارا 
بخاطر میا ورد ود ان هگا که 2 اور » دراک طناب پچ ثده دود دسخحت ی گر فده نود وا 
سنگر یرو نش هیکشید؛وهنوز پشتزآو یه گوچه مونده‌تورصدای سهمکین 5لولهٌ پیشتاب 
را هیشنید. این و جود عداو نی را بمین مد چاسوس وان والژان دصودتی عوانند نان 
مداد. ژان وااسی‌ان به سشگر آفده دود تا انتعامش را دازسباند. در ده آثسیا زر تفه 
بود . شاید همدانست که اور ]سا گرفتار است . عدارتی دهاز آزار حاصل شده‌است 
درجای هستی را مساید و قائون حود ۳ در آن اج اء میکند . اسن , جنان سا وه 
است‌که کسانی را همرکه تاحدی سوی نیو کاری بازدشته‌اند مععچی‌نمیسازد ,و این‌گو ثه 


۱۵۹۶ بینوا بان 


قلوب جنان ساأخته شده‌ائد ۳۳ دا چنایتکار جونا پشیمان شود ممئن است بر‌ای 
اقدام به دزدی پروایی داشته باشد اما برای انتقام فرفتن بی‌پروا اقدام میکند. 
زان‌والوان ژاور را کشته بود. دست‌کم» این‌مسلم بنظر‌میر‌سد. 

سرانجام يك پرسش آخرین . اما این پرسش بی‌پاسخ بود . مادیوس این 
پرسش دا مانند‌یاك ديرة محکم احساس عمیکرد . چه شده است که حیات‌زانوالژان 
ستانی جنزن دراز دهلو بیهلوی حبات‌گوت بو ده است 1 آن باژی هبپيم قضْا وقدر که 
این بچه را بااین مرد درتمای گذاشته چه بوده است؛ چس آیا درعالم بالاهم زتجیر- 
هادی بر ای دستن دو تن هست » و خداراخوش‌میا ید که فر شته‌بی‌بادیوی هم‌نشین‌شود؟ 
بسي آیا هممکن است که دا چنایت و دلت بی‌گناهی در چبر سا زد اسرار آهین‌مینوایی‌ها 
دقیق هم حجره باشند ؟ آبادد اين سلله محکومین که سرنوشت بشری نامینده 
هنود ء مصکن است دوییشانی کنار ظیم قر‌آر در خد 3 یکی بی آ ۷ مي ودیگری‌سو لاه 
باشد . یکی را انواد ملکوتی باهداد عصمت‌روشن ساخته باشد ددیگری دردوشتایی 
يك برق مخوف ابدی » دنگك باخته باشد ؛ کیست که بتواند تعریف ایسن آمیزش 
وصف نذا پذی را عهده‌دار شود ؟ دچه طربق ودنبال چه اهی معجن آسا: ناموس‌آشتر ۶ 
زننحی توالسته است .9 این خودد آسمانی واین پیردودحی حتمقرعابی دند؟د٩یست‏ 
که توانسته است در ۵ و به گر هب ند وه عجیب‌تر وناعفهومتر از آن , در گه را 
به عر ه عاا قه‌مند ند 5 دراه در که بره را دوست مداشته است . ذیرا که ان 
موجود سر‌کش این مو جودناتوان را هیر ستیده است ۰ ذیرأً که منت ثه سال‌فرشته‌یی 
دیو مخوفی دا بمئزله پتتیبان خود داشته است . کودکی ولوغ کوذت: وصولش به 
بامداد جوانی : نشوء طاحرانه‌اش سوی دندکی ونود ء همه در پناه اخلاص آين مرد 
گریه صورن گرفته است . چون فکی مادیوس باینجا میرسید باصطلاح » بی گ 
ریزانی اد پرسش‌ها . صورت معماهای نماد ۰ ددمیگرفت , لجاتی ددقعر اجات 
دهان میکشودند وماریوس نمیتوانست بی‌سرگیجه روی ژانو لزان خم شود. پس این 
مرد که به پرتگاهی شباهت داشت که بود؛ 

آیات تکوسی قدیم , فنانایذیر ند . دراجتماع دشری اشگونهه هست ؛ تا 
روزی که نوری عظیم‌تی عوضشی گنه , همه ء دو هر وجود داد نذ ؛ یکی بالایی ۱ 
دیگر ی زیرذمینی ً آنکه بر ای نب‌تو کاری است «عابیل؟ است؛ آنکه در ای ند واز کی 
است«قایل4 ۰ اما این فابیل رئوف هست 5 این در دلامست ده ز اهدانه, در برستی 
يلك دوشیزه عوطه‌ودشده . شب‌وروز اودا پاییده, پرورشش داده, نگاهدارش‌گرده. 
یرو توق بششینده ‏ واو که خود تایاا* است ۱ ددطهاد تش پوشاذده است ؟ ابن مزیله 
کیست به این عصمت را مقنس شمرده ونگتاشته است‌که کوچکترین لکه دم بر آن 
ذشیند ؟ این ژانوالران مست که آموزش ویرودش کوزت دا برعهده فرفته است ! 
این جهر ه ظلمانی فست " باه عالافه اش یمن داشتن طلوع یلك ستاز ره از هر سایه 
وازهر آسس بو ده است ؟ 

راز ژان‌والژان اینجا بود؛ راز خدا نیز اینجا بود. 

مادیوس درقیال این داز مضاعف بقهتر | هیرفت ۰ یکی از آن دو, تاحدی 
نسبت‌بدیگر ی آسووه خاطرش عیساخت . دداین ماجرا , خدانین مانتدژاتو الران: 
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مشهود بود . خدا نیز برای خود آلاتي دارد . هريك از آنها دا که بخواهد بکاد 
میدندد . درقیال آدمی عسخول ثیست . آیاضی میتواند سراز کار خدا در آورد ؟ ژان 
والژران در دراه پرورش کوزت کادکرده بود . تاحدی جان اورا به فضایاسی . آزاسته 
بود . این: جای چون‌وجرا نداشت . خوب؛ سر‌انجام چه شد ؟ این کارکن: مخوف 
دود ء اعا کارش شایان تمید بود . خداوند معجزاتش را آنگونهکه‌خودبسندد ظاهی 
هیسازد . بست فنرتش این تادئن لکوت را ساخته وژان‌والژان را مرا او امتحدام 
کرده است . عشتشی جنی اقتضا کرده است هه این همدست عجیب دا برای اجراء 
تدای بر دند . عاجه حق دآد دم که باز خو آستی از او نیم 5 مگی ادن نعستین دفعه 
است که کود: بهار را برای دو باننن سر خدل کمك هتکن ٩‏ 

هار یوس این واسخها را دخو د می‌گفت و حون اعلام هیت‌اشت که طر جه شده 
تج دوه است کار طررگ نخاتی که نان دآدیم ۱ جر آت نکررده دود فشار ی مرژان 
والزان وارد آورد مکی آ که دردل اععراف کرده‌بود که جر آت چنین کرراندارد, 
دوذت را هی یر ستمث ‏ دوذت را مالات دود » کوزت‌تامنده از طع‌ارت بود. اینگفا یدش 
هیکرد . دیگی ذیاز به چه روشنی داشت؛ کودت بلک نود بود . آ یا ذورظم ثیار کاعه 
روهن سشدش دارد 1 او که مار یوس دود همه نز را داشت : دیگی سب _ با هبتوانست 
بخواهد ؟ آيا همه چیزداشتن برای آدمی کفی نیست ۱ کرهای شخصی ژانوالزان‌باو 
مر دوط تبود . جولن برس نوشت ساه ادن هر د تم عی‌شد دست بد‌امان بت جر له از 
اطهارات خود آن بینوا میزد که‌گفته بود : «من هیچ یز این دختی فیستم.دسال 
۳۳ ازاین ابا تمیدا نستم سین دحتر ی وحجود دار ده . 

ژانء الرز ان يك داهگند بود , ایثرا او خودگفته بود . خوب؛ ازداهی 
می‌گذشته وباگوزت مصادف شده است . هرچه بوده کار بیابان رسیده است. اذاین 
پس ماریوس باید مشیت الهی دا درپارء 5وزت اجراء کند . کوذت اظلمت دسته و 
اکنوت درانید لا جودری: همانندشی را عاشقش دا » شوهرش را » جفدخی راء ژمینه 
آسماشیش را یافعه است . کوذت , درحال پرو آز . بالو پر دار ق دقستتیی صافته ۰ دثبال 
خود » برژهن ؛ الب درم پرو افه‌اش را . ژان‌والز ان را ء؛ خالی و دشت . 
بر جای می‌گذاشت. 

ماد بوسدرهر حلقه از تصوراتشکه میج رخید داوحشتی تسبت به ژان‌والوان از 
آن دبرون همامد , شیف ام این 8 سوت 72 مد دو ۵ زیسا چنانکه نشتیم ماز دوس در 
این مرد يلك ( چیه خدایی » احسای هیبکی د. آمرا درهمه‌حال ژانو اله ان هر جه دود و 
هرگونه تخفیف که برای او فرض هیشد ناچار میبایست درباده او باین موضوع 
لو سچه شیاه که او بت سر کار نون آست 4 ۳ مهو و دی فد در ذسر‌دبالنه اچتماع 
هگوثه جا ندارد زیر که ار آخرین بله ادن تردهال نیز پاین‌تی افداده است . یی 
از پست رین اقراد دشر کانومت‌به‌جبر کارمیررسد,چیی کارء داصطللاح, مشایهز ندحان‌نیست ؛ 
قانوت آزهمه‌انسانیی دهم تو اند از پر دشر ی سلب‌کنت محر و مشی‌گر ده است .ما دوس 
دا آ که دعمیوصرات نود هنور درباره متاال چغایی واسیت دود و اسعت دک عذاب 
دیدکان اتون. همه تصورات قاتون دا داشت. ابترا هم دگو دیم که اوهنوز همه‌ررچات 
تکامل معطوی دا نپیموده بود. هنوذ نمی‌توانست امتیاژی بین آنچه بدست آدمیان 


بیج ۷ نسنوایان 


نوشته شده است و آنچه خداوند توشته است يا . بعبادت بهتر» بن قانون وحق‌قایسل 
شود. هرگز حقی را که آدمیان با بکاد بستن مقررات فسخ ناشدنی و درمان ناپایس 
از یکدیگ بازمی‌ستانندنیازموده و نسنجیده بود . کلمهٌ « مجازان 6 هنوز به طفیاتی 
ساوزده دود. در نظر او آسان نود که بیس ۳ مخالفت‌های با قوانسن نوشده شده , هوزد 
تعقیب قراد گیرند وبه‌مجاذاتهای ایدی دچار شوند. وعذان اجتماعی دا بمنزله‌لوازم 
تمدن‌می‌پذیرفت.هنود آزاین مرحله تجاوز نکرده بود. هر چند که بعدها با وشمي 
مقاومت ناپذیر به مدارج عالي تری عروي عمیکرد» ذیرا که فطرت نیکو داشت‌وباطنا 
عر‌آی ادر ال تر ات معنوی آاهاده دود . 

در این هرز تصورات, ژانوالژان بنظرش د.نشکل ودذننده جلوهدر میشد. 
این پك ملعون بود. جیر کاد بود . این کلمه؛ در گوش مادیوس صدایی چون‌صای 
صور اسر اقیل داش . بسی از انکه منت دراری ژانواله آن را دعر زسی در‌فت آخرین 
حرکتش سربرتافتن بود . همچون کی که از شیطات روی بگی‌داند. 

لازم ارت ادنفکته ۳۳ بدانیم ودر آن ۳ قاری دشیم که ماریوس‌با آنکه‌پر‌سش_ 
هاپی از ژانوالوان گر‌ده دوه تا حنی کهژانو ال آن راو گفته دود شما مرا ده اعتر اف 
وام‌دارید. باز هم دویا سه موضوع قطمی دا از وی نیرسیده بود. تباب گفت که‌این 
پرسشها به‌ذهنش داه ثیافته بودند, بلکه به‌آن دلیل فیرسیده بودکه می‌ترسید . زاغة 
زو ندرت؟ سنگر؟ ژاور؟ که میداند که تجلیات در چه‌یابه متوقف می‌شوند؟ ژان‌والران 
ظاهرا از آن گونه مر‌دان نبود که بازگردد و از کجا معلوم است ت که ماریوس پی از 
راندن او بازگهعننی و آرژو میکید؟ آ یا بر ای عا همه انقاق شفتاده است که‌در معض 
بی خوردهای عالی؛ پسی از طرح یلتپرستی, خوشهامان دا کرقته باشیم تا جواش را 
او دم ؟ بویژه آدمی هنگامیکهدسی‌دادو ۶ نس میدازرد باین‌چنین سستی دار صنود.ب 
دود ار منطق‌است ت اک درموارد سهمگین بحد اقراط تحقیق کنيم: بویژه حنگامی که 
پات جنیه جدایی ذاپذیر زندگي‌مان بحکم تقدیی باآن آمیخته باشد . از توضیحات 
یس آلود ژآن‌وااژان ممکن بود نودمده‌شی خارح شود و اژکجا معلوم بودکه این تود 
زشت یا خوزت ین امتداد فمیافت ؟ از کسا معلوم حود که از آن تور بل روشنایی 
دودخی برپیشانی این‌فر شته نمیماند؛ تر‌شح باتبرگ هم چین ی از صاعقه است . شثامت 
تقدیرانساتی عاری آذاینگونه پیوستگیهای شگفت نیست: وبیگناهی صرف‌هم بموجب 
ناموس مدعش پرتوهای رنگین, آثری ازجنایت بر چهرة خود مرتسم میسازد. 
پااگینه ی تین جهر ه ها همکن است انمکاس یت مجاورت مخوف را همیشگی دد حود 

درهرحال مارپوس» پحق یا بذاحق» میترسید. بهمین‌زودی بسی چین‌ها مي- 
دائست. بیش از اذنکه ددیی ذشف مطلب‌باشد طالپ تفهمیدن بود. ماحبرت فوزذت را 
در آغوش مي‌کشید وجثم رو به ژان‌والژان فرد می‌دست. 

آدن‌می د ازظلمت سأیته ده بو د ؛ انظلمتی جاتدار وترس آور . چگونه آدمی‌را 
جر أن آنست که دراعماق ابن‌ظلمت جستجو کند؟ پر ستن ازتادیکی عین و خشت است . 
از مسا هعلوم است ت. که چه پاسخ خواهد گفت؟ همکن است از این داسخ » تور بامداد 
سعادت نیز به‌تاديکي ابدی گ‌اید. 
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دراین‌حالت روحیه عاد پوس ار قکرمیگرد که بعنها این‌مرد تماسی از ار 
خونه که‌باشد ۳ دوزت خواهد داخت ده‌سر کشتگی سد بف ق دچار شیششا. این پرسدهای 
محوف که اوخود از جلوشات دقمقر | رود وهمکن دود که ات تصمیم تفس فا پذا ین و 
نهادی از آنها حاصل‌شود اورا از همه‌طرف فر ا گر‌فته‌بود واوشو درا سختی هلاعت می- 
درد که جر | ازطرج آنها ففلت ورد یدهاست. ودرا بسیار مهر بات : دسارهللادم با 
بهتر‌بگوييم سیاد ناتوان احساس هسگرد. این‌ناتوانی به‌تسایمی دود از حتاط کشانده 
دودش. خودرا رها کرده‌بود تا دستخوش تأثررشود. خطاکی ده‌بود. بهتر آن میبود ٩ه‏ 
با صی‌احت ورا سادگی ژانو الز ان را دبر ون میانداخت. ژانوالزان شمله آتشی نود و 
بایستی از ان أحترازجسته. سرایتش را جلوگر فته و تیازه خو در ازشر آین‌مرد رعایی 
بخشیده باشد. وبخود بد میگفت» نسبت بشدت گردباد انقلابات درونی‌که کی وکورش 
گرده وباین مرحله‌اش کشانده بود یز بنض داشت. ازخود ناراشی بود. 

احنون چه باید کرد ؛ دیدنهای ژانو ای آن آر موذت بی‌اندازه هتتفرش می- 
ساخت . این مر د درخانه او بر‌ای جه جوت است ؛ چه‌باید گر و؛ حجو لب دابا عبر سل 
خودرا یج هیکرد. نمبخواست بیشتر حف‌کند. نمیعواست به‌عمق دسد. نمیخواست 
در بان حون ده تحفیقق پر‌داژد. و عسندم داده بو د» خوأه ناخو اه این و عنم ازطرف و که 
صبادر شده دو 3 رات‌والج ان این عهد ر درا حود بدست آوزده‌بود. اسان باید درعورد 
دك چین کاراتینه و مخحصوصا ددمورد یک چیر کاد: ول خودرامحفوظ دارد. با اننهده؛ 
تخستین وظیفه‌اش تسبت به‌کوذت بود. بطور کلی‌نفرتی‌که مسلط بردرچین دیکر بود 
به‌هیجانش میا ورد. 

ماریوس ددعم و ب‌هم؛ همه این مجموعه تصورات را دد ذهنش به‌حرکت مي- 
آورد؛ انیکی: بدیگری می‌پرداخت, وازهمه منقلب میشد. ازاینرو اشعشاشی‌شدیدش 
فرامیگرفت. کار آسانی نبود که این اغدشاش دا یکباده اذکوذت پنهان دارد.اماععق, 
طبر بزدئی‌است ۳ هار بوس درسانه عدی موق شث - 

ازطری دیگن. بی أنکه ظاهر أ «حوات طشت که منطو ری دارد از کوزت که 
طهارتش باندازء سفیدی يك‌کبوتربود ومحال بود شبهه‌یی سبت به‌او در خاطری راه 
یاید پررسشهایی میکرد. پا او از ایام کودکی وبلوغ وجواتیش سخن‌گفت وبیش‌آذپیش 
بقین گر دکه چا عالی‌تر ین حل کیت مهرد سهمکن است دجم + مهر بان دارای رفتار 
پدرانه. ومحترم باشد؛ این جبر کار نسبت بهدوذت بوده‌است. این پرسشها به‌اثبات 
رساند که‌سر آنچه مار یوس اجییاس وف ضشی ده؛ دراست بوده است . این‌گن نه و ۴ این 
دنیق دا دوست مداشته و <مایدشی هسگررده آاست : 


5 # 4 جی 
۳5 
اتاق بان 


چ نت 

روزیعن: هنگامی‌که هوا تاریات میشد, ژانوالزان در زر کي خانه ژیوئورمان 
را میزد. باسلت بود که در دا کشود وبدرونش آورد. باسكك درست سروقت در حیاط 
حاضر نود مشل ایت‌که دراین‌باره دستودهایی داشتدباشد . گاه اتفاف صاقتند که دسی ده 
فوکرش میگوید. مراقب باشید تا فلان آقا پياید. 

باسكك بی آنکه منتظرشود تا ژانوالژان چیزی بگوید باوگفت؛ 

بت [فای دارون دمن فررموده‌آژد از ۳1 تس سیم که میل دارند بالا در و ند با 
پایین بمانند؟ 

ژان‌رالوان جوایداده پایین میمانم. 

داسلت که نتم در آن‌حال, کامالا با اسچتر ام رفدار میکید: درسالوت بایین را 
شود وگفت. 

۳۳ مر وم به‌خأنم املع هبف‌تام . 

اتاقی‌که ژان‌والت ان داخل آن شد يك اتاق مرطوب طبقً «مکف بود که طاق 
گنبدی داشت؛ دربم‌ض مواقع بجای سرداب‌بکار میرفت.مشرف به‌کوچه‌بود.با جرهای 
قر‌من فرش شده‌نود وروشناییش از پنجر »یی بودکه میله‌های انن داشت . 

این اتاق از آتگونه بودکه چوب‌پر ول دشیر وچاروت مر احمش‌داشند. | تیا 
غاد آسوده خاطی دود. هرد آ نبا بدادگری تست نع نگیو نو | صودت نمی‌گر فقت. 
يك نسح ژیبای عنکبوتی: پهن کسترده» سیاه سیاه, آراسته به‌مک‌های بیجان مس 
شنخه های در ه جتی‌زده دود . اوایه این تا زار فوجكت و چست ؛ تلی از دطر سای 
تالی دود که در داث کوشه جمم امده دود . ار دیوار که ۳ رنکی مر کي از تاد 
سر مایل فدرر دی نقاشی تسه نش ود تیخه‌های فس‌یاتر فرد ز فحتدود , ها ار بل ار ی 
دیواری چویی سیاه 4٩‏ صفیحه روش بیار باريك بود دنه میشت. آتشی دد شاری 
روشن ود وملوم میداشت که قبلا پاسخ ژان‌وااژان را که دفت در اتاق پایی ميمانم 
مر‌اعات لررده‌بود ند. 

دومندلی دست4داز در 9۵ سمت بخاری ای داشت. تن این‌دوصندای عو ج‌فر ی 


ژان والاان ۷۶۸ 


يت‌تیدته قالیچه پای تختی‌دسترده شده‌بود که نخش دیش‌آذپشمش نمایان بود. 

اتاق بعنوان روشنایی: آتش بخاری‌دا ونور بی‌فروغ شفق‌را ازپتجره داشت. 

ژانوالژان سته‌بود. ازچندرود به‌ابتطرف نه‌جین‌ی خورده ونه‌لحظه‌یی سفته 
بود. خودرا روی یکی ازصندلیها انداخت. 

باملث بزودی باد داشت: شمعدائی روی خاری گذاشت و بیرون دفت. ژان - 
وال ان که سر یأیون انداخته و جانه‌اش را روی سته‌اسی گذارده‌یود زه مجوجه داسلت‌شفه, 
نه شمم را دید . 

ناگهان مغل‌اینکه از جای بر‌جهد برخاست و ایستاد. گوذت پشت‌سرش نود. 

ورود اورا ندیده‌نود آما احاس‌گرده بود که وارد میشود. 

خودرا سوی آوگرداند. سرتا پایش دا نگریست. کوزت بحدقابل‌ستایشی ذیبا 
بود. اما چیزی‌که ژانوالژان با این نگاه عمیق مینگریست ذیبایی نبود؛ جان بود. 

کوزت با لحنی تعجب آمیز گفت: 

تب جوت جذی: ایهم بات قسم فکره له‌شما دارید! من هیدو ستم‌که شما حالات 
غریبی دارید اما هرگز مفتظراین چیزها نبودم. ماریوس بمن میکه که شما خودتون 
میخوآهید منو اینجا ملاقات کنید. 

ب رله خو دم خو استم 

فوزت دفت: عنهم مذتظی همین جواب بودم. خون مواظطب خودئون باشین. 
قبلا بشما خبی میدم که میخوام حمله شدیدی بشما بکنم. از اول شروع شنيم. پنر, 
ماچم ثنید. 

۲7 خونه‌اش را سوی زان والزان تیب د. 

ژانوالوان دیحر کت داند. 

کوذت گفت: حرکت نمی‌کند؛ درسته! تصدیق میکنم! گسی‌گه مقصره داید 
همیتطور باشه. اما اهمیت‌نداره, حضرن مسح گفته: «گونه دیگرتوئو پیش ببرید؟ 
بفر‌مایید. اینهم کونه دیگرم. 

وکونه دیگرش‌را بطرف ژان‌والر ان پیش آودد. 

ژانوالوان ازجا دوش دثل آین‌دود که باهش به‌زهین میخکوب شده است ,: 

کوزت‌گفت: این دبکه جدی شد. مگ من باشما چه کرده‌ام؛ حالاکه ایتطور 
شد اذتان قهرم. پاید کاری‌کنید که آشتی‌کنم. باید باهم شام بخودیم. 

شام‌خورده‌ام , 

- میدونم که داست ميکید. الان میرم به هبابا ژیو نورمان» میکم تا بشما 
عررولند لتد. خدا پدر یز رگهارا برای این خلق‌کی ده که از پذرضا موّاخنه کتند. زود 
پاشید بیایید با من به‌اتاق بالا بریم. فوراً ! 

یال است. . 

حوذت جون این‌را شنفن نکانی‌خورده وضمی را که از ]غاز دخود ی فده نو د 5 
حدی آزدسداد. فرمان‌دادن را موقوف‌کرد وبه پر‌سیدان پر دأخت. کف : 

- برأی‌چه؟۱ شمایی‌ای دیدن من ذشت‌ترین اتاق دا انتخاب گرده‌یید! ابنععا 


وحشت آوره ۰ 





۷۶۲ بینوا بان 





بت تو عیداثی که. . 
ژانوالزان همانتم خلامی را اصللاح کرد و گفت ه 
شما میدآفید خانم» که من حالائی معصوص به‌خودم دارم و همیشه مطایق 

هوسهایم ذندکی میکنم 

کوذت دستهای ۳ را برهم کوفت وگفت : 

خانما.. شما عیدانیدکه!.. این حرفها هم تازگم دار ه! معنی این چیست؟ 

ژان‌والژان لیخندی غم | لود که گاه به‌آن توسل میجست دهزوی کوذت درد و 
گفت : 

سشما خودئان خواستد حه‌خانم داشین ؛ وسحا لا هستید. 

له درای شما قشالر » 

بهمن پدر نگویید. 

چطور ؟ 

مسیو ژان صدام دشیت ؛ با زان : ام میل دار بت. 

شما دیکه پدد من‌نیستید؟ هن دبگه کوذت شما نیستم؛ شمادو مسیو ژان 
بگم: این حرفها چه‌معنی داره؟ شیاهت به‌انقلای داره؟ مگر چه اتفاق افتاده؟ قدری 
به‌روی من‌نگاه‌کنيد ببینم. یعنی نمی‌خواهید پیش‌ما منزل کنید؟ یعنی اتاقی‌رو که 
هن برائون درست شیر ده‌ام تمی‌خواهید؟ مگرهن دشما -بی4 کر ده‌ام؟ شمارو بحثا مین یذ 
ما سجه هر دهام؟ هگن چین‌هایی‌هست ۷ هن دمدتودم؟ 

بت تج لسست - 

یی جه؟ 

همه جسن عادگ‌اسی - 

- چرا اسمتونو عوض می‌کنید؛ 

شماهم اسمتانرا عوضی ی ده بیك. 

باز همان لبخند دا برلپ اورد ودفت: 

درصورتی که شما مادام پوث مرسی شده‌پید» من‌هم بخوبی می‌توانم مسیو 

کوزت‌گفت: من هیچ از این حرفها نمی‌فهمم. همه این‌چین‌ها بی‌معنیه. سن‌اذ 
شوهرم اجازه خواهم کرفت که شما مسیو ژان باشید. امیدوارم که اوداشی باین امر 
ذخه. حقعتا شما بی‌انداده اذیتم میکند. همکنه آدم هوسهای خاصی داشته‌باشه اما 
دیگه نبایه کوزت‌کوچولوشو اذیت‌کنه. این بده. شما که آدم خوبی هستید حق‌ندارید 
شر یی باشید. 

ژانو الزان جواب نداد . 

کوذت دو باتوی اودا درفت؛ باحرکتی مقاومت ناپذیر» دستهای اودا رو به 
چهرء خود بالا آورد این دستهادا می‌گردن و یر چانه خود قشرد و با این حرفت 
منتهای مهر داثی ر | ابر از ذاشت. 

ودراین حال بوی گفت: اوه؛ بامن مهربان‌باشيد. 

و دنبال آن گفت: 





ژان والزان تدم 


میدونید مهربان‌بودن بنظ من‌چیه؟ ایننه که خوش‌خلق باشید؛ بیاییدپیش 
خودمون منزل کنید. در گردشه‌ای گوجك با ما حمراه باشید ۰ آینجاهم متل‌کویة 
پلومه پر‌ندخانی دارد, دأما زندگی‌کنیده آن سود اخی‌دو که تو موجه لوم ارم دار رد 
تر 4 خوید وادارمان نکن.دکه معماهایی درزنندی شما اجساس‌ثنيم» مذلی همه سر دم 
باشیتء با ما ثاهار بخورید, با ها شام «خورید ؛ پذدرهن باشیده 

ژان‌والزان دسعهای اورا دها کرد وگفت؛ 

- شما دیگی تاج به‌یدر ندادید, محتاج به‌شوهر سید. 

کوذت ازجا ددرقت وکفت : 

من احتاج ده ینار ندارم؟ راجم باین‌قبیل حر فهاکه هعمی عام قد‌ارند اسان 
حقیقة نمیداند چه‌یگوید . 

ژان‌والژان مثل دسی‌که درجستجوی کمات نافذی باشد وبهرشاخه 4۵ بدستش 
آید جنک زند گفت: 

توسن اگر اینجا مییود پیش ازهمه تصدیق میکر‌دکه من‌دفتادی مخصوص 
یحو د دارم . یچ امر نازه بر‌ای هرن اتفاق تیفتاده است . شین 9 ج بش گنج عز لت تار نکم 
را دوس داشتهام ۰ 

فونت ات + اما ایا سر ده . و خر دوشن اسست ۳ آوم بونه درست 
پبینه. دمیت شما به‌مسیوژان بودن چرززننده‌بی‌است؛ من نمی‌خواهم هرن شما بمن 
(شما) بکد. 

ژان‌والژان جوابداد : الان که از خیابان « سنوی » به‌اینجا مي‌آهدم يك 
مبل» دیدم. درد کان‌يك مشیت کار بود. بت مین توالت بزر کي واعلی است: از تاژه - 
تر ین نوعی است‌که اکنوث ساخته مشود از آن‌قییل است که ال مبکنم بش چوب 

ل‌سرخی هیناهید. قسمت عمده‌اش خائم کاریاست. یلك آینه دسیاد بزر گك دارد, چند 

کشوهم دارد . قشت*خ‌است. 

کوزت دفت : هو ! جه ]دم مدی ] 

وی مغر باتی وتا لعاده دنداناشی را دوم فشر د ؛ لبانی را شود نو ات زان 
و الزان یف گر‌د. این لطقی دود که از به ماده تقلید شنه‌بوو . 

آذگاه گفت: 

او قانم تأیه ۱ اژ دد-رور بایثطری شا عدصلی ۳ صدو درعیار مث. از دست 
شما منضی‌گی دهام. صسج نمی 9 عم ! درمقادل مار نوس امن دقاع تمیکفت. مار وس در 
مقابل شما اد من حمایت نمی‌کند . من کاملا تنها مانده ام . بت اتاگ قغنقهه درست 
هی‌دنم . اکر میتونستي خدای هور بو نو نو اون جا بدم جاش میدادم. آما این اتاقو 
دوی دستم میگذارند . ستأجرم عود مو نقض میکنه ‏ به تیکولت دستور هیدم يك 
شام سادژٌ خوب تهیه کنه ۰ اوثوقت بمن گفته میه : خانم ما شام شمارو ثمسخواهيم. 
وبابا فوشلوان من که پدرجان منه میخواد من ۶ مسیو ژان» صداش کنم» و توی يك 
دیردمین قدیمی هولناك بدترکیب بپذیرمش که بوی پوسیدهی‌میده ودیوادهاش دیش 
دارئث: و توش,عوض‌بلور بطررک‌های خالی وحای پرده : تارعن‌کیوت دیده هیشه. شما 
اخلاق غر یبی‌دارید. من تصدیق میکنم که طرژ ذندگی‌شما همینه. اما اننان باید اقلا 


۱۶ سوابان 


دخحاطر کسانی که عروسی هدند قدری دست ارحالات خاصتی بر داده. خوت ثیست که 

شما فوراً خودتونو هموئطور که هید نشان بدید واز روزاول همه عادات عجیبونو 
دودستی «چجسینه. اذاین قراد شما از خونه‌بی که و اون کوچه بدت رکب وم آرمه دارید 
رای هسعید , من که او تسا یار مایوس مود ده عر ضی یامن دار ید 0 دی| نداز ه آذیتم 
هیکنید! فومیدید ؟ 

و ناگهان وضعی کامالا" جب‌ی دود میرفت ۱ تگاهی یره به ژان وال ژآن 
گرد و دفت : 

- شاید جون من خوشبحت شده‌ام دامن مخالب شده‌یید؟ 

سادگی.گاه بی‌ار اده؛ اثری شن‌عد تشد , 

این پرسشس که برای حوذت ساده بو د؛ بای ژان والعان غسی ود , حوذت 
هجو است خر آشی وارد آورد نسیدانت که پاره میکنن . 

رگ ژان والعان پر ند . کم ساکت مائد و (حواست جوایی‌گو ید مب سمسن 
بالحنی‌وصفناپذیر ودرحالی‌که باخود حرف میزد ذیرلب گفت: 

خوشبختی او. غایت زندکی من بود. امرود دیگر خدا میتواند فرمان 
کناده گیر کمراامشاء‌کند. کوذت , توخوشبختی : دیگر سعی‌من ببایان دسیده‌است. 

کوزت باشف گفت: آه! شما یمن «تو» گفتید . 

وسگردن ژان والژان چست. 

ژان والزان» سرکشته, بی‌اراده: در‌سیته‌اش فشر د. باظرش میر‌سرد که کوذت 
تقر با دوداره تستدی رش درده است , 

طوذت کشت متشگرم بل , 

این مجذوییت برای ژان والران سی دردنااگ بود. آرام ارام خود را اد 
آغوش کوذت ببرون کشد وکلاهش دا برداشت. 

کوزت گفت. کساا چه خبر؟ 

زان والو ان جوای‌داد: میروم خانم! منتظرشما ند . 

و جونی به استانة دز رسد کفت ٍ 

- من‌بشما توگفتم, به شوهرتان بگوییدکه دیگر چنین تخواهدشد.عقوم‌کنید. 

ژان والوان انددیروت دفت و کوژت دا دهت‌نده از این خداحافظی معمامی 


ت۲- 
قدمهای دبگر وه هقب 


روز دهد : درهیان ساعت : ژان و الران امث. 
کوذت پرسی اذاونکرد؛ تعجب تشان نداده داد و فریاد نگرده که در این 


زان والزان تنعل 


تالار سردش میشود, از ذشتی وتادیکی تالاد چیزی نگفت, از «پدر» گفتن وهم از 
(مسو رأن» طفتن احتی‌از چست . وفتی که ژان والءان بك او ما می‌گفت ویااورا 
خانم خطاب میکرد ممانعتی تمیکرد . فقط کاهشی در مسرتشن احساس میشد . اگر 
فمگن شدن تراک او امتان مباشت : "هی تو انستیم بخوییم که غمگن هد . 

شاید بن او و مادبوس یکی از آن گونه صحبتها اتفاق افتاده بود که درائناء 
آن مردی که هحپوب است هر جه مخواهد می‌گوبد. وهبجات از گفته‌هایشس راتشسی 
نمی‌کند ودازهم رخای دن هجیو سین را جلب می‌کند. کنسکاوی دلباختگان از حدود 
شقتان می‌دود تر نمی وو. 

تالار پاین اندجی آراسده لت دود . داساث دطر ی‌ها را ار آئیسا سر ون برده ور 
تیکولت بساط عنکبوت‌ها را از آنجا بر‌چیده بود. 

زوزهای یمد عم م هی‌تبا ژان والوان دره‌مان ساعت می‌آهد. همه دوزه میاأمد, 
دیراکه 11 توآناییرا 6 شت که اداقوال مار یوس چیز ی جن معنی‌سر راستشان در یابد. 
ماریوس کار هایتی را طود که قعب داده بود که رو روز در ساعتی که ژان والزآن 
من درخانه تباشد. سا زد بزودی به رو ید حجذ مثه وُوخلوان آهنا شده. توس نیز برآی 
تکمیل این اشنایی کمك کرد. مکرد مي‌گفت ؛ - آقا همیشه همینطور بود. پدد 
بزد گک در این باره این قرمان را صادر رد مردی است که عادات عجیبی دارد. » 
مطلب بهمین کلام ختم شد. دانگهی در تود سالکی کمتر ممکن است که اتساد 
تازهءیی‌ب‌ای شخص ایجاد شود؛ هرکس بشخص نزديك شود مصدع بنظر هیرسد دیکر 

چا رای جیز‌های تازه وجود ندارد ۱ هر عادت که بوده کر فته سلی ده است . هسیو 

فوضلوان, مسیو تراتشلوان؛ بابا ژیو نورمان چیزی بهتران این نمیخواست که اذاین 
هسیو آسوده شود . فقط درباده او طفت : ۶ سح تین عادیتی از ایت‌گوئه اعشاص 
نیست. هی کار که می‌کنند قریب است وهر کارکه غریب است اد آنان سرمیزند. دلیاش 
چیست؟ عیج. مارئی‌دو «6نایل»۱ بدتربود. يك قصرعالی‌خرید تا خود در انباد ذیر 
شی‌وانیشسی سنزل کند. همه این جیر‌ضا دلهوسی‌هاییاست که در اعمال اهر ی آخشیاص 
دیفه مشود . 1 

صچکس ماطن هو لا یه را درنافت ۰ دانگهی‌که میتو ائست جبن چجن ی 
را کمان درد؟ از این‌گونه مرداها در عنند‌وستان بسیار است ٩‏ آت دار دظر دصوتلی 
خازرگالماده ووصف‌تایذس جلوه‌گر مشود لرزان است بی‌آنکه باد باودتي نسیمی‌باأشن» 
درنقاطی‌خه باید آدام باشد تموج دارد. مردم پانظر ظاهی بین باین جوششهای بیدلیل 
مینگر ند؛ غافل‌از آنکه اژدهای عخوف دریاپی درقرتی عیجنبد . 

بسیاز کمان هستند که این‌گونه درباطتغان بلث دیو نهان دار ند دردی دار ند 
45 در تهادغان تغد‌به‌اتی هبکننن» اژدهابی دار ند که درو‌نغان ر ۱ هجو د : باسی دارند 
که در قلب تاریکتر از شبشان خانه می‌خیرد ۰ ثلان شی دا می‌بینید که معل همه 
مردم است » میرود مياید . هیچکی نمیداند که در او يك درد طفیلی موحش با 

هب ار ان دئدان خانه رده است ‏ در ماطین آن نوا زندحی هب‌گنن؛ وسوی مرکشی 


| یکیاز آشراف ثروتمند وتهی‌منن فرآنسه درقرن هندهما 


۷۶۶ وا بان 


میکذاند . کسی نمیداتد که این مرد يك ورط4ه بیکران است . داکد است , اما 

عمیق است. گاه بگاه آشوبی که هیچکس جین کا از آن در تمییاید رظاهرش نمایان 
میشود . يك چین اسرار آمیز بهم می‌پیچد , چندی نمی گنرد که آن چین باز و 
تاپدید می‌گردد . چندی ثمی‌گنرد که باد دیگر آشکار میشود ؛ حبایی از هوا بالا 
هیرود ومیترند. این اجیز است؛: اها موحش است. این» نفس دیدن بت جانود 
ناشناس است - 

سض عادات عجیب, آمدن بسك نقطه هنگامی‌که دیگرآن رفته‌اند: نا یدید شدن 
در آندم که دیگر ان مدید ار میشوند : همشه حود را در پوششی‌که لباس دیواری رن 
هیتو انش ذامد بوشاندن ۱ راه‌های دور افتاده را جستدو درد : کوچه‌های خلوت را 
ترجیم دادن, خودرا ود صحیت این و آن داخل ذکردن, احتراز از نقاط پرجمعیت 
ودوری چستن از جتشن ‌های عدو هی ؛ زندگی فمی ائه را مطلوب حود جلوه دادن باو‌جود 
داشتن مکتت فراوان همیته کلیه خانه خود را در جیب و شممدان خود دا در اتاق 
دریان گذاردن. از در کوچك داخل شدت. از پلکان مخفی‌خانه بالا رقدن, همه این 
غاب وصف نایذدیر ۲ همه این چین‌ها, حیاب‌های هو و لرزش‌های ده ام ظاهری ۲ 
غالبا از عمقی وحعشت آودحاصل میشوند. 

چند هفته اینگونه سیری شد . زندگی جدیدی رفته رفته بی‌ای کوذت آغان 
یافت . روابطی که از زئاشویی حاصل هیشوند. دید وبانویدها, سرکشی به‌امور خانه ؛ 
شادی‌عایی که مولود زندگی خانوادکی است. همه این کادهای بزد گه , سرگرهش 
عیداثتند . خوشی‌های کوذت چندان گران قیمت نبودند. همه دديك جین خلاصه 
هیشدند: بودنن با ماد بوس. -بیر ون دقتن‌با اوه درخانه ماندن با اوء دز دکترربن اشتغالات 
زندکیش‌بشماد میرفت. برای این دوتن همیخه يك شادی‌کامللا تاژه بود؛ باژو دربازوی 
هم انداختن وار خانه بیرون دفتن در دوز دوشن ودر آفتان درخشان: وسط کوچه 
و خیابان؛ بی‌دونیفتن از کی رودر دوی همه مردم» کردش کردن و با یکدیگی 
تنها بودن . 

دوزت قفط دلت دلعنکی پیدا گرد . توسن نتوانست با نیکولت اند ورفت؛ 
زیرا که سارش دو پی‌دختر دريك خانه محال است . پدر بزر که حالش خوب بود . 
ماریوس گاه وبیگاه دردعوایی و کالت میپذیرفت وبه‌دفاع از حق موکلشی هیپرداخت. 
خاله یو نونمان بی‌سروصنا ددم‌جاورن این خانواده چدید با عز اتی‌که فطر یش دود 
وکفایش میکرد مبزیست. ژان والزان هرروز میامد. 

چون توخطای گردن بایان دسید. شا گفتن وخاثم کفتن ویو ژان گفتن 
روی هم ژان والژان را درخ دوذت بصودت مید دیگر که در ورد اهتمأمی که 
زان والی‌ان شخصاً درای سلب لاقه دوزت از خود داشت به نتیجه میرسد - کوزت 
رود بروز شادمانیش بیشتی ومهی‌بانیش خمتر میشد . پا اینهمه همیثه ژان والژان دا 
دوست عیداشت, وژان والژان ین محبت اودا احسای میکرد. داتروز کونت ناگهان 
باو گفت : 

شما پدرمن بودیدء امروز دیگرپدرمن بیستید» عمویم بودید امروذ دیگر 
عمویم نیستید, مسیو فوشلوان بودید, امروز مسیو ژان هستید. پی شما فیستید ؛ 





ژان والزان بنما 





من این چیز‌هادا دوست ندادم. اکر ایترا نمیدانستم که شما اینقدر هرد خویی‌هستید 
ازشما میتر سیدم . 

زان والوان در همان خانة وه لوم ]رمه مانده نو ی ء زیرا که نمیتوائمت 
تصمیم بهت رگ محلی کیرد که کوژت سابقاً درآن سکوتت داشت. 

دقعات نجست بیش‌آزچند دقیقه پیش‌گودت نمی‌ماند و بزودی هیرفت. 

کم کم عادت کرد که ملاقات‌هایش دا با کوزت طولاتی‌تر کند ؛ مثل این 
دود که از فررصتی که ملند شدت رورها ماو متفاد استشاده هی‌گر د 1 زودتر هی آهن ۲ 
دبرتر می‌دفت . 

بك روز ازدهان کوزت بیرون چتت و باو گفت : پدد . 

برقي ازسرت» چهرء پیر تاريك ژان والژان را روشن‌کرد . کلام اوراقطم 
کرد و گفت: بگوفیت زان. 

«وذت» بشهقهه خندید و گفت: 

۱ .]۱ راست ففعین 4 مسیو ژان. 
ژآن والژان گفت + حالا خوب شد! 
وهماندم سر‌برتافت تاگوذت نبیند که آشکش‌دا پا می‌کند. 


ِ_"_ 
پیاد بخ کوچة پلومه میافتند 


این آخرین دفمه‌شد . پی از آخرین روشنایی. خاموشیکامل در درفت. دمگن 
ن‌وضع خودمانی داشتند» نه سلامی‌توآم با بوسه , ثه‌این کلام بی‌نهایت شیرین ؛: پدرم! 
زان وال آن به‌خواهش وق ود همدستی‌خود: پیاپی‌از همه این خو شمخشی ها هید وم شده 
بود. واين بدیختی‌را داشت که پیاز آنکه کوزت دامکباره دريك‌روز ازدست داده بود 
نادد از آن پسی دره ده ثین‌اندستش بدهد. ۱ 

سر‌انجام چشم ده دینن در طلمات عادن کرد. هر دود بات دفعه ئوزت را 
مانئدظهور نوری‌درتار یکی‌دیدن» برایشدفایت‌میکرد.همه حیانش‌دد آن ساعت‌متمرکن 
هی شش نز دولت او هي ندست ؛ ساکت باو هبیذگر دست ؛ وبا آنکه, بااو ازسالهای تن : 
ازدهگتی, ازدیر داعبات ازدوستان‌کوجکی‌که او در آن‌عنگام داشت‌محبت میکرد . 

بلت‌رود دعث انظهر : ً این یکی‌از ددستن روزهای آودیل نود دهمن زودی 
گرم» هنوذ خنات. نشاط سرشادخورشید. باغهایی‌که پیر آمون پنجره‌های اتاق مادیوس 
وکوذت بودند , اهتزاز بیداری‌داثتند. خفچه داشت نیتی میژد» شب‌بو بر دیوارهای 
گهن پساط جواهرفروشی ی کسترد؛ میمون دلگون درشکافهای سنگها به‌خمیازه دهان 
هب‌گشود» مان علفها طلعة دلی‌بایی اما ۳ اغرقی‌اساس هش ۱ پروانه‌های سبید 
بال . بازی آغاز هی کردند ء باد» این داهشگی عروسی جاودان درشاخه‌های درختان 





رت ۶ ۷ نوا دان 


نخستین نت‌های این سمفونی‌بزد گی صبحگاهی را که شمرای کهن «بانفخت بهازش» 
هی تأمیدند میا نمود . ماریوس به فوذت گفت ؛ - ما مه بودیم که خام ی‌مهدیدن باغ 
خودمان در کوچه پلومه خواهیم دفت . با برویم. انان نباید حق ناشناس باشد. » 
ومانند دو چلچله سوی باغ کچ پلوبه پرواز کردند. این باغ کوج پاومه ار 
هیده دم را در آندو عی‌ببشیند. بهمین زودی پشت سی‌شان در زندمی جیزی داشتنه 
که مغل بهاد عشقشان بود. خانهة کوچه پلومه نیز که خربداری شده بود به گوذت 
تعلق داشت . به آن خانه و آن باغ دفتند. آثجا بکدیشر دا بکیار دیگی‌تنها عافتند 
وخود دا ازیاد بردند. شب در ساعت معمول ژان والژان به کوجه «دختران کلوره 
امد و باسلت به او گفت : آعا ۳ خانم سروب روعنن وهنوز باز نگشته‌اند. زان والژان 
سافکت ویی‌حرکت سس و بلک ساعت. متخظر هراد . طوزت من زان وال آن سی‌پایین 
اتداخت ودرقت . 

کوذزت ازدر‌دش درقیاع خودشان؟ جندان هست شده دود وجنان شادمان دو ۵ 
از ا که (یت‌رور دمام درطذدعه دود زندتی‌گی ده است» که روز دید ین از طیچ جمز 
دیگرسخن نگفت. هیچ بیاد ناورد که ژان والزان دا ندیده است. 

زان وا(ی‌ ان از او بر سد: دیجه وس له ده | نیا رین ز 

سر پاده. 

وچطور بر گشتید 0 

مادرش که . 

از چددی باین طرف ژان وا(وان زتدخانی مسدو دی را که این دنت و شوهر 
جوان یی گر فده بودند ملاحظه گر ده بو ۵ . اذاین حیث دلگ بود . صی ۵ جویی 
ماریوس سخت بود واین کلمه برای ژان والژان معنی‌مطلق خود را داشتٍ ۰ يت روز 
اتفاةا سوّال کرد ۱ 

- جرا شما دك کالسکهة شخصی‌ندارید؛ یاک کالسکه بايك جفت‌اسب بیشی‌ازماهی 
پانصد فی‌انئكث بر‌ای شما خرج نخواهد داشت. شما که متمولید. 

دونت جوات داد تمیذانم. 

ژان والژان طفت : این < هم‌مثل هو حصو خ توسن است . از ایا رفته‌است: وشما 
صی‌را بجای او ناونده‌بید. برای چه 

امایرای شما بت کیس سفد لاژم‌است . 

هگن ماریوس دا ندارم. 

زان والژان طفت : شما باید دلگ خانه خاص, بل عده خنعتتار خاص, ول 
کاسکهٌ خاص, مك «ل محسوص در تماشاخانه داشده باشید. اذ چیزهای خوبی که 
برای شما لازم است اه داز مث. چر | از مف‌کندتالن‌استفاده نمی‌کند ۱ هنت خوشبختی 
را زیادشر میکند . 

گوزت جوامی‌نداد ۰ 

ملافاتهای ژان والژ‌آن باکوذت کوتاعتر‌تمیشد» اذاین مرحله دور بود. هشکامی 
که توبت امزش به‌دل عیرسدآدمی‌دوی سراذیرکنمی‌ایستد : 





ژات والژات ۵ ۷۶ 


زان والژان هرگاه که میخواست دیدارش دا باکوزت طولائی‌ترکند وکفشتن 
وقت را آزیاد اویبرد به مدح ماریوی می‌پرداخت. میگفت + ماربوس زییاست» تنجیب 
است» پررجرآت است . با‌وش است: قصیح است , خوب است. دوذت دست بالا را 
می‌گفت . ژآن والژان دوباده شروع میکرد . این چشمه «رگن نمی‌خشکید. کلمة 
ماریوس‌کلمه‌یی تمام نشدنی‌بود . دراین شش حرف چندین جلد کنجیده بود. آذاین راه 
ژان وال آن موفق می‌شد که مدت درازی بماند. دیدن کوذت؛ فی‌اموش گردن همه‌چیز 
درکناراو, برایش چه شیرین بود! مثل مر‌همی‌بود که برجر احاتش گذاشته شود! چند 
دقعه اتفاق افتاد که باسك مکرد وادد شد وگفت: عسیو ژیو نودمان هر افرستاده‌اند 
تا به‌خانم بگویم که شام حاضي است. 

اینگوته روزها ژان والزان معفکر به‌خانه مازمی‌گشت. 

پی آ با مقایسه‌ییکه ماد بوی درذهن خود بسن ژان والع‌آن و گرم پروأنه گر ده 
دود حقیقتی‌در بر‌داشت؟ ]یا زان وال ان براستی‌درحی ازاین کونه نود ده‌لساج موزرید 
دمر‌تباً به‌دیدن پروانه‌اش هی آمد ؟ 

پك‌روز ژآن والژان بیش انمعمول فزد کوذت ماند. دوزیمد مشاهده کرد که 
آتش در بخاری فیست. باخود گفت - عجب, بخاری دا آتش نکرده‌اند! - دموضوع 
را ابتطور برای خود لش یم گرد : این دسباز ساده است. ‏ میاه آودیل است. سرها 
تیام شده است . 

کوزت همین که وارد شد گفت: خدایا. اینجا چقدیر سرد است! 

زان والوزان طفت؛: ده : سی‌دئیست. 

ساپ شما به‌پامك گفهده‌یید که باری را آتش نکند؛ 

ژان والان کفت : آدی.: من گفتم, برای اینکه بهمین زژودی وارد ماه مه 
خواهيم سل , 

ئوذت شفت: معیو لا تاماه ژوئن همه‌جا ] تش هت . آما در این دیردعمن باین 
تماع سال بخاری دوشن امد . 

رور بعد بتخار یآ تشن داشت : آما صندلی‌ها سوت دیگر ایا , ذزدیلت در جای 
دی فته‌مو دنت. ژان و الغ ان درل فقس : معنی‌آین کار چیست ؟ 

دفت صندللیها را بر‌داشت وی‌جای همیشگشان کنارشاری نهاد. 

دوشن شدن آتش سس جر آت ژان والژان افزود , صیمبتثررا باذودت یاذهم 
بیس از ععمول طول داد. وقتی که از جای برخاست که بیرون رود کوزت باوگنت: 

دیرود شوهرم چین مضحکیدمن گفت؛ 

چه چیز دفت ؟ 

ب همن گفت: کوذت. ما می هزار فرانك در آمد دادیم .بیست و صفت هار 
فرانك که مال تست و سه هزار فرانك که پدد مزرکم دمن میدهد. من جواب دادم ؛ 
ین می‌شود سي هر ار فر ائلث . بعف او گفت آبا نو همت داری که یاهمان ساألیسبه 
هر ار فر‌انك زندگی کنیم ؟ من جوا دادم «الیته + در صورتی که باتو هتم داهیچ 
هم می‌توانم زندگی کنم.» یمد من ازاوپرسیدم اين حرفدا برای چه هیزئی؟ جواب 
داد ۱ برای اینکه بدأنم. 


۱۶٩ ۰‏ ببوا بان 


زآن‌والژان تلمه‌یی یافت تابر ژزیان آورد . شایدخوزت منتظی بود حه او در 
این باره توشسی "دهد . ژان‌والژان پاسکوت حزن آلودی کوش گرد . به کوچه 
لوم آرمه بازگشت . چنان سخت در خود فرو دفته بود که در را اشتیاه گرد وسجای 
ده وارد خائه‌اشس شود ماه انه همسابه رفت . ملدفت این آشتیاه نشد مگر بی‌از 
آنکه تقر یبا ازدوطیقه عمارت بالا رفت . آنگاه پاین آمد. 

فرض‌های گوناخون روحشی را شکنجه میدادند . عسلم بود که مار پوس در 
بارء منشاء این #2خصد هز ارف رانك شبهه‌هایی دادد, که میترسد این پول‌کسی چه‌میداند؟ 
منبم ناپلای داشته باشد : که‌شاید هم اشف‌کر ده باشدکه این پول از خود ژان والژان 
دوده استِ ؛ که جلو این ثروث مشکوله به تردیددچار شده ۰ و ارفبول آن بنوان 
همکنت خود نفرت دارد , وفقیر مائدن رافقیر مانبن خودو کوزت دا , اندارا بودن 
باچنین دارایی آلوده بهتر دوست میدادد . 

اذاین کنشته ژان‌والژان اساس مکرد که میخواهند ازسر بازش کنند. 

زور بید شوت طه4 وازد سالون ذبرین سّد حالتی مانتد تتان اورا فر شرفت . 
صندلیهای دسته‌داد ناپدید شده بودند . يك صندلی کوچك هم آنجا نبود. 

کوزت‌جون وارد شد گفت : #جب آ صندلیاینجانیست ا پسن صندلهاکجاست ؟ 

دوذت گفت ۰ این دیگر قوق‌العاده است! 

زان الزان تمجمج کنان گفت: 

هی دود باسلت دفتم بر داردشان ۰ 

مس مچه دلرل ؟ 

باین دلیل که امرود بیشی ازچند دقیقه اینجا ميمانم. 

ب دم ماندن دلیل احستاده ماندل ست. 

بر آی چه ‏ 

لاید آمشب کانی دارید که باشد. 

هیچکن ۳ ندار دم که بیایت. 

زان‌و الز ان دیگن تعوافست جر کی بگو ید . 

کوزت شاثه بالا انداخت وگفت: 

- دستورهای عجیب [ صندلی‌ها را عبی یك . بت دور دیگن: اش دریخاری 
دوشن ذکند . شماواقما حالات عریبی دار بت. 

ژان‌والر آن دی لت حفت :۰ خداحافظ. 

نکفت ,خدا حافظ کوزت .اماتوانایی آنرا هم‌نداشت‌که بگوید, خداحاقطخانم. 

بادرما ندگی برولن رافت: 

امد قعه مطلب را در رأفته دون - 

روز دس نیامد, گوژت ملتفت نیامدنتی نشد مگ شب. 

گفت ؛ عجب ! مسیوژان آمروز نامد. 

جیزی هثل یلك فشار موجك‌دردلتی اخاس کرد : اه جتدان اعتناء نگرده 





ژان والزان "۳ 


زیر) که بزودی يك بوسهة ماریوس منصرفش کرد. 

ترور دنل هام ژان‌والیزان شاه . وت هتوحه نشب . شامگاه را شوشی 
کنرانه وشپ مشل معمول تاصب خقت , ویفکی نیامدن ژانوالژان نیفتاد مگروقتی 
که بیدار شد . اس خوش بود  !‏ صبح ژود تبکولت دا مه خانه مسیو ژان فرستاد 
که میادا مماد باشد وتت ازاو برسد که بچه دلیل دوزییش نامده است. یکولت 
پاسخ مسیوژان را به کوذت دساند ؛ « میج ببار نبوده . شرفتار بوده . بزودی 
خواحت آمد . هرچه زودتر که بتواند . بعلاوه درصدد است که مسافرت کوچکی 
کند . و خانم‌البته دیأد می آ ورند ۷ اوگاه ویگاه جنین مساقر تی گرد . پسی‌جای 
تشویش ئیست. خالشان ازرجهت او آسوده باشد .؟ 

سکولت جون و ارد خانه هموزان شنه بود دفته صاي خالشی وا تکار 
کرده بود . گفته بود خائم مرا فرستاده است برای آنکه بد‌اند ( چراموژان 
۵ دش تشر ف ناوردنده ۰ ژان, ال ان داملادمت جواب داده مود ؛ 1 دوسب است 
که تسامده‌ام . 6 

امابه فسکولت تور داده شد که جیری از گفته های ژآن والزان ده 
کوزت نگوید. 


وت 
جذب و خمو شی 


درماههای آخی بهاد وماههای اول تاستان ۸۳ رای‌ذران كت و توأگ 
«مارهع , دکان‌دارها : بیکارانی‌که کنار خانه‌عانشته بودند ؛ پیرهردی سراپاساء‌پوش 
را مید‌یدند که هردوز دريك ساعت معين ‏ هنکام عفر ب,ارکوچه لوم آرمه ,از طرف 
کوچه « سن کروا دوبرتوثری» بیرون می‌آمد» ازجلو «بلانمانتو» مییگذشت: وارد 
کوچة «کولتورسنت کاترین» میشد » به گوچه «آشادپ» میررسید ؛ سمت چپ می - 
پیچید وبه کوچه «سن لوی» میرفت. 

آجا آهسته‌تر قدم برمیداشت؛ سر بهپیش اتداخته. بی آنکه چیزی‌ببیند. 
یاچیزی بشنود , چشم بیحرکت » دوخحه شده به‌يك نقطه وأحدکه‌گفتی برای‌اوستاره 
نعان شده است , وچیزی جزکوچهٌ دختران کالور نبود . سپس به این زادیة کوچه 
فزديك میشد . آنوقت چشمانشی میدرخشید ؛ يك نوع مسرت هثل يت نود درونی 
مر‌دم‌کلی را دوش کرد شیفتگی ورقتی دراو اخیاس متشه , لباشی کات 
مجهولی هسگر دند ؛ گفتی که باکسی درف هی ند که نمی فیننض ۰ میوما لبخذنهیزد 
ویامنتهای آهستگیکه همکن بود پیش میرفقت . هیشد دفت له هم در آن حال ٩ه‏ 
آرژوی دسیدن دارد , از لحظه‌یی که سیار نزدیك شود بیمناگ است . هنکامی 
که دیش از جید خأئه من او واین دو جه که ظاهر ا سوک حون مگاندش فاصله‌نبوده 


۱۳ بسنواً بان 


چنان به هندی قدم بن‌میداشت که تاهی میبشد ذفت که اسلا راه نمیرود . لرزشی‌سرشی 

وخیرگی چشمانش بیننده دا بخیال عقی‌به‌یی میائداخت که درجستجوی قطب باشد . 
هرچنه که هنگام رسیدن دا باکند رفتنش پتمویق میانداخت , تاچار بایستی‌بر سد؛ 
به کوچهُ دختران کالور میرسید , آنگاه میایستاد . هیلرژید , سرش دا بايك نوع 
حجب مجنت آلود , از ژاوية آخرین خانه کوچه مییگثراند ؛ درون این کوچه را 
هیذگریست . ودداین تگاه دقت‌انگیز چیزی احاس میشد شبیه به بهتی که از 
ایتناغ حاصل شود وشبه به تشمشم انواد بت دهشت‌ددسته . آنگاه اشکی که دتدریج 
درخوته جشمانش چجیم شده نود : هصورت قطر د بزرکی که‌افتادنی راشتب درمیاعد. این 
قطره روی خونه‌اش می‌غلتین و گاه ذثار دهانش بان هیاستاد . بیر‌هرد مره نی از 
آل احای هیکرد . چند دقیقه چنانکه گفتی از سک ساخته شده است همان 
فمایتاد سین ازهمان راه و ناهیان قدم داز مسگفت ! وصر‌جه دودسی میشدف‌گاهش 
خاموش‌تر میگردید . 

کم کم این پیرمرد رفتن تاس‌کوچه دخترآن کااور دا ترلگفت؛ درئیمه‌راه, 
درجوچه سن‌لوی میماند ا گاه اندجی دودتر مررقت .اه ائدجی تن دیگتی ء لته رور 
سر کوچه کول-ودسنت کاتررین ایستاد وکوچه دختران کالود دا اندور فگریست ۰ آنگاه 
باسکوت سرش‌را از داست به چپ تکان‌داد » چنانکه گفتی از جبزی سرباز ه‌ند . 
سین رای را گر داند. 

بزرودی تاکو چه سن‌لوی هم نيامد . به کوچة پاوه مبی‌سید» سرتکان میداد و 
بازمیکشت . پس آنگاه ازکوچه «تروا پاوبون» دددتر نمیرفت ؛ پس ازچندی دیده 
شد 4٩‏ اد بلان عانتو آنوتی تمیرود . میتوان گفت که مذل لفگن ساعتی بودفه‌کوکشی 
نکنند وحرکت آن اند اند کوتاه‌تر شود تا ده آئجا دسد که اذحردت بازایستد . 

همه روز » درهمان ساعت همین , ازخانه بیرون مي‌آعد وهمان خط سیر را 
پیش میگرفت » اما بپایانش نمیرساند , وشاید بی آذکه بفهمد چه میکند پیوسته این 
خط سیر را گوتاه‌تر میکرد » چهره‌اش * دویهم » این تصود را مجسم میکرد:«یر‌ای 
چه حرب است ؟ # هی‌دصکشی خاموش شده بود ؛ دنگر فروعی در ان وجود نداشت . 
اب سز خشکیده نود ء دنگر درد و شه پلکهاششی جمم دج عتف ۱ ادن مدیم هتفکی 
خشلك «ود . سر‌پیر هرد همیخ فر سبنه آودخته نو ۵ ؛ چانه‌اش ماهی تکان مخورد؛ 
چین‌های دردن لاغرش اضطرآب انگین بوو » اه هنکامی که هوا ناساژگاد بوده ذیر 
بشلش لت در داشت اما هرن آثرا باز تمیکر د. زئان ساده‌لوح محل میگفتند:این 
بکی ازسصومی است. بچه‌ها خندهء‌زنان دتبالش میر‌فتند. 


آکتاب مهم 


شب واپسین» نامداد واپسین 
۳ کت 
دلسوژی بر ای بدختان ‏ اما گذشت 
برأی توشبختان 


و شیعدت بودل چیز مخوثی است ! آدمی از آن؛ <ه راضی مشود ! جگونه 
می‌دندارد که این کاکی است ؛ ؛ چگونه درحالی که دراخعار هدف دروشفی زندگی ,؛ 
بععی سعادت است ؛ هدف‌راستی را ب وظیفه دا و راموش هتکن | 

بااعنهمه تساکفعه تکار نم که شتقيم داش شتن ماییوی تلا است . 

ماریوس ؛ بتفصیل گفته‌بيم » » پیش اذعروسی در دن بالوزت پرستی هایی از 
هسیو فوشلوان نکرده بود , وا آن پی میتسه که ازژان‌وااژان پررسشی خند . از 
وعدهبی‌که گذاشته‌بود تاازویگرفته شود پشمان دود . بسیار باخود کفسه نود که ما 
کر‌ده که ابن امعیاژ را ت نومدی‌داده است . دیدن انداز ه اقا کرده بودکه زر 429 
رفده ژات‌والژان را ازخانه و۵ دور کلد و تامیشتی دن حدی که متوآند داد اور ا از 
دشن کوزن دز داید ۰ تشد حود را از جهتی ب 5 کیذت وژان‌والزان قرار میداد ‌ 
اطمینان داشت که باین تر‌تیب گوت متوچه ژان‌والزان نخواهد شد ودفکر او تخواهد 
افجاد ۰ لین بالاتر از میحو دو د ؛ زوال «و ی - 

مار پوس نچنان رفتاد میکرد که مسظر خودش لاز+ودرست ود . هعتهددود 
که برای دود کردن ژان‌والرزان » بی‌خشونت اما بی‌ناتوانی , دلائل محتمی دارد که 
پیش ازاین دیده‌ییم ودلابل دیگری ین دارد که بید خواهیم دید . حول اتفاق ء در 
یکی ازعر افعات که دفاع از آترا در عهده داشت موب ملاقاتش بایکی از کارمدن‌ان 
پیشن بانك «لافیت» شده بود, ازاین داه بی‌انکه خود در جستجوی کلف مطلبی 
باشد . اطلاعات اسرار آهیزی بدست آودده بود که درواقم : ویوژه باحترام همین 
راز که حفظلی را برعهده گرفته بود وبرای مراعات احتباط نسبت بوشم خطرناه 
ژان‌والزان . نعمقی در ان نگرده نود . همان وفت هعتقد شده‌بود که وظفه بزددی 
برعهده دارد و آن پی دادن ششصد هزار فرانك است به‌کی که بامنتهای رازپوشی 
در چستجویش بود . در انتظار بسافتن این شخص , از دست زدن به این پول 


2 تینوا نان 


پر‌هین میک د. 

در بارءخوزت‌بایه گفت که اوهيچيك آزاین اسرار دا نمیدانست . امامحکوم 
فردن او نیز‌دشوار است , 

بن‌هاد دوس واويك متناطیس‌بیاد وی وجود داشت کهاوزت را واعیداشت تا 
آازدوی غرت ه وتقی یبا بی‌اراده آریحه را که هار پوس آرزوهند دود انجام‌دهد. دربارة 
مسبوژان: دأبی درمار پوس آجباس میکرد ؛ دوی موافقت به آن نشان, میداد . شوهرش 
تن طا نداشت که بدوأنك حك او مگو ید ِ او قذار مب‌چیم اه روسین همقاهد مکتومشوصی 
را متحمل مش وفورانه اطاعت هبکرد . اطاعدشی ؛ اینجا , عبادت از این بو ۵ که 
جیز ی راکه ماد پوس قر‌اهوش مکند او داد شاودد . هیچ تلاس نداشیت که دداین رآه 
بتار ندد . بی | که خود دانسته باشن جرا ء و بی | نکه بتواند دد این داد تهمتی 
به ماربوس بندد , چانش چنان عين جان شوهرش شده بود که آنچه درفکر مادیوس 
درفتار تادیکی هم شفد درفکی او شین بظلمت هب‌گراید ۱ 

اه پر دود ترویم؛ تا آتجاکه هر دوط دش زان الو اب ود این فر اموشی وأین‌مجو: 
ققط سطحی‌بود . دوزت دراین بازه : یشتر کج نود تافر‌آموشکار . درباطن؛کسی را 
که هد بی دراز بنیز حون فاهیده نود دوست مد اشت . ام شوطر ی را تسشتر دوست 
میداشت. این بود کهتعادل ترازوی دلش دا برهم زده و آنرا قعط یلك طرف معمایل 
کرده بود. 

گاه اتفاق میافتاد که کوزت اژژان‌والزان سخهن‌م‌گفت واظهار تسج کرد . 
آنگاه ماریوس آرامشی‌عیکرد ومیکفت : «همان عیکنم که درشهر‌نباشد . مکرنگفته 
دود که هیخواهد به مسافرتي رود؟» کوزّت جوایی نمیداد, امادردل میگفت .-«راست 
است , اوعادت داشت که ناگهان غایپ شود , اها ثه «دنی چنین دران» دو باسه دقعه 
«نبکولت 6 را بل حوجه «لوم رم 0۵ فر‌ستاد تأتیند هسیوژان بازگشته است بانه. 
ژانوالان گفته بود باو بگویند : ته. 

کوذزت دیثی زاین درطلبتی بر ذیاهن ؛ زیر ا 43 دددتیا عیثی ات نیازنداشت 
و آن مادیوس بود. 

ایش| نین مکوییم که ماریوس وگوزت‌هم؛يك‌چند درشهی نبودند ؛ به(ورنون» 
رفته بودند . ماریوس گوزت را سرگود پددش برده بود. 

عاریوی دفته رفته ژان‌والژان دا ازذهن کوزن زدوده بود. کوزت کذاشته 
نود که او ری که دخو هد دمکند . 

ازاینها گذشته , چیزی که درمض احوال , باخهونت بی‌اندازه .۰ ناسیاسی 
فرزندان نادیده می‌شود. همیثه تاآت‌اندازه که‌تصور میرود درخور هلامت‌نیست. این 
ناسیاسی فردندان تیست» ناسیاسی طییعت است » طبیعت . جای دیگی هم طفته‌بيم . 
1 یی بای ود ۳ مینگ دا: طییعت هو جودات سحاندار رایه آیندگان وروندگان 
تقسیم میکند . روندگان رو به مایه‌دارند. آیندگان رویه دوشنایی. اژهمیجاانجرافی 
حاصل میتود که ازجائب پیران مقدر است وازذچائب‌جوانان ناخواسته . این‌انصر‌اف 
که در اغاد تاعحصو سس است. : عانند هر‌جدایی که دین‌پیوستگان ترورض تما ید رو-ر وه 
تندتی هیگر‌ده . شاخه‌ها بی آنکه از تده جدا شونه اذآن دور میغوند , این خطای 
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خودشان نیست. جوانی بجایی میرزد که شادی باشد. سوی جشنها. سوی دوشناییهای 
درخشان؛,سوی عدقها میرود . پیری سوی پایان. یکدیگر دا ازنظی گم نمیکنند , 
آمادیگر دهم‌پیوستن در گرفمست. جو انان سر د شدل زندحی را اهیای هب‌کنند» پیرآن 
سردی گور دا . پس این طفلك‌ها دا متهم تباید گرد. 


-۲- 
آخرین لرزشهای چراغ بی روفن 


پك روز ژان‌والزان اریلکن اتافتی پایین آمد ؛ مه قدم درکوچه‌پیش رفت. 
بريك سوی سنکگی نشست ؛ بر همان سکو که خاوروش شب بن رل تون روی‌آن 
درحال تکرش دیده بود . چند دققه صمانجا ماند , سین به ائاتش برگشت . این 
آخرین اهتزازلنگر بود. روز بعد ژان‌والوران اژاتاقش بیردن نيامد . فردای آنروز 
ازیسترشی خارج نبید. ۳ 

زن دربان که غذای‌فقیر‌اته اورا ,چندتکهدلم. باجنددانه سب‌ذمینی بااندتی 
چتر ف ی برایشی میأودد ایتنقعه یقاب غذایش‌را که دك بشقاب بدل چینی تیره‌رنگك 
یود تنگاه گرد و داتمحب کت : 

بشما که دیرود چیزی نخوددین ناذنينك مد عزیز؟ 

ژان‌والژ ان جوای‌داد: چرا , خوردهام. 

بشقابتون پر بر۰. 

کوژه آنب راتگاه کند خالی است. 

- این نو نسده که دمررور آب آشاسدین. نشدو لا نمده که چبز کی جوددین. 

ژان‌والژان گفت « بسیار خوب . من‌هم گرسنه تدم مکی برای آب. 

ببرذت گفت اسم این تخت یه ۰ واگه آدم اج عفا نخوره اسمدش اه , 

فی‌دا خواهم خورد. 

_ يا رو عید آینده ! چرا امروذ نمیخودین : مجه آدمم میگه : فرداغذا 
خو ام خورد ؟ اینم شد کار که بکتان عنو دست نو رده بی‌ام بگذادین! اونم‌خودالی- 
های باین خوبی که من تهیه کرده‌ام! 

ژان‌والر ان دسمت رن را گرفت وباصدای مودت آمیزش دوکظفت ۳ 

۳ دشما وعده مهم که طا چرك را بخورم . 

ژان والی‌ان دیش از موجودات دسر ک) دسی را جر این رن عهر دنا تمسدایث . 
در پار دس کوچه‌هایی تست که صجکی از آ نم ) نس گنرد و خانه‌هایی‌هست له‌هیچس 
ندروئشانت؛ با نمی‌گذارد. ژانوالژان در نی از آن جوچه‌ها و دد یئی از آن خانه‌ها 
سکونت داشت. 

هنگکامی که هنور از خافه‌ببرون غیر وت جند شاعی به‌یلت عسگی داده؛ پلتسیم 


۱۶۶ بیتوا بان 


دمیثه تفه داصلیب ار مس خرید», آترا رو درد دوی سترشی به‌هیشی و بخته دود . این 
چونا‌داری است که همیشه برای دیدن خوب است. 

يك هفته گذشت یی آنکه ژان‌الژان دد اتاقش يت قدم فیز راء برود.هی شه 
رزوی سترش دراز لشیده نود - دن حریان به شوصی حووی می‌گفت ! دبر_ هر دیا که آن 
بالاس دیگه بلئد ثمیشه, هیچ غذا نمیخوده. کمون نمیکنم که بیش |ذاین‌طاقت‌بیاره . 
این ؛ غصه‌هابی داره . از که‌ام یروت نمیره که دخترش تشر شوعر بدی‌افتاده . 

ع ث ددبان باتحکمی شو هر انه جواب‌داد ده 

اه پول‌داره بایی به طبیب بیاده. اکه پولداد نیست طبیبم لازم ثباره. 
اگرم طبیب بالاسرش نیاد خواهد مید. 

اکه طییپ باد جطو رز ؟ 

دریان کفت : دازم خواهد مید. 

زن دریان ی ول جاقو ی شکسته به‌گندن علفهابی که روی زمی با بقول او 
روی سنگفرش جلو اتاقش رویده ود بر دأخته بودو . در عن کین علف ‏ غر‌ولند 

- حیفه. انم پیرمردی له اینقده پلگیرس! دامتی که مثل یه جوجه مرغ. 
سقیده . 
نه کوچه. پك پزشك محل دا دید که میگذرد؛ وظیفه خود دانست که او را 
بالی ژانوالان فرستد. به‌يزشك گفت؛ منزلشی در طبقهٌ دومه . دسیدن به اوتجا 
ورفتن به‌اتاقش واسه شما زحمتی ندازه: چون خودش نمیتونه حرکت دنه کداتاقشی 
تقمشد زو ها قفله. 

طیي ژان‌والزان را دیب و ۳ او حرف زو. 

وتی که بایین آمد؛ ژزن دریان از او هر سبثه 

بت خویه دگتر ؟ 

- مر‌یشتان کاعلا مریشض است. 

ه‌ضشی هد 

فمد چین : وشجچ چن ۰ جنانکه از نز دك ظو اهر معلوم می سود این هر ذ ؛ 
موجودی عزپزی دا از دست داده است. معمولا هرکس باین درد مبتلا شودمیمیرد. 

جخودش شما چتی مه 

خودش میگفت که حالشی جون است. 

دکتر. شما باز باینجا خواهن اومد؟ 

طیی جواب داد ء رله, هن خواهم امد . اما همکن است لام شود که دیگری 
جزمن بیاید. 


ات واران ‌ِ 
ِ_-_ 
برای کسی که کاری فرشاران را بلندمیکرد 
يك قلم هم سنگینی میکند 


بات شب (رسیث که زان وال ان دی زحجمت تتوانست سس بأنن کتد و دمی دوک 
آدنچش بیفتد. دست خود دا اوقت وثیشتنی دا ثیافت. نقس کشیدنش کوتاه و سنکین 
شده دود و دمادم باژ ماسخاد ۰ دانست ۵-٩‏ دشن از مش یی شنده است.. اه 
بی‌شك بتصر يك يك آندیشه واشتال عالی ذهنی تلاشی فرد؛ مریسترش فشست : و 
لیاس پوشید. لیاس کهنه کارش را بتن کرد. چون دیگی از خانه بیرون نمیرفت همین 
لباس را پرای خود اختیار کرده بود و آثر! ترجیح میداد. در لباس پوشیدن چندین 
باز تاچار سد دی جرا کت بمائد ودگم خستگی کند؛ یرای گنراندن دستهایش از استس- 
های نیم تنه. عرق از پستانیش راه مبافتاد. 

ازوفتی که تنها ده بود نو ایشی را درایتای کفش‌کن دناگته بو ۵ تااین خانة 
خلوت تاکمترین حدی که امکان داند عسکون باشد. 

چمدان دا کشود ویقچه لباسهای بچگانه دا از آن روت کعید. 

همه رامی تب دوی‌تختخواش جید. 

شمعدانهای‌اسقف‌ورچای خود روی بخاری بودند. ژان والران از درون‌گنجهی 
دوشمم کفودی برون آودد ودر شمعدائها گکذاشت. آنگاه با اآنکه موز ددست و 
جتانی روز دود مکی‌آزروزهای زوسن تاستان دود و شمع‌ها را زوسن گرد. گاء‌عمین 
گونه‌شمم‌های افر و خته : روز تروسین ۰ ثشالر اتاقهایی دیده هی‌شود که در آذما مر‌دگانی 
طسمحتل . 

هرقنم که برای دفتن از کنار یکی از ائائه بهگنار مکی دیگی بر میداشت 
بیحالش میکرد , واو ناگزیر از آن بود که بتعیند. این يك خستکی عادی نبودکه 
ثیرورا برای تاژه‌تر کردن‌آن بمصرف رساند؛ این با مانده همه حر کات ممکن‌بود! 
عم بیایان دسیده‌پی بود که آخرین قطرانشی دا در قوای از کار افتاده‌یی دوباره بکار 
نیفتادنی هیچکاند . 

یکی از صندلیها که سر انجام ژان والزان ی‌اباده دوش افتاد رو در روی 
آیینه‌یبی جای داشت که بر یاو آنهمه مشتوم و برای مادیوس نمونهیی آزمشیت‌لهی 
بود؛ همان [یینه‌که ژانوالژان خط واژکون کوزت را روی مرکب خشابکن دوسیله 
آت دنه نود. خود را دراین آدینه نگ ست» دود را باز نشداخت. هثل «ختادساله‌ها 
شده مود؛ پیش آذ عروسی مادیوی هرگی میدینش میگفت: منتها پنجاه سال‌دادد. 
یس يك سال اخیر بر او سی‌سال گذشته بود . چیزی که بی پیشانیش میدید چین 
سالخوردگی نبود » نشانهة اسرار آمین مر که بود ؛ بر این ییشانی , فرورفتگی‌جای 





بر ۷۱ بیتوابان 


ناخن بیرحم , مشاهده میشد . گونه‌هایش آویخته بود . پوست چهره‌اش په دنکی 
دودکه بدیدزشی هیشد تصوردردکه دوی این پوست, هنود ژیرخاله نرفته, خاك ردخته 
شده‌است : دواوثه دهانشی قرود آمده‌دود مانند دهان آن ماسك ده مردم قدیم رود ی 
ملک #ب حیجاز ی عسکر دذد . زان والزان در این حال یا نکاهی ملاعت‌بار وه‌نقطه 
مجهولی می‌نگ بست؛ پنداشتیکه یکی‌از آنسوجودات عظیم‌دقت‌انکیزاست کشکایتی 
ازکسی دارند ۰ 

در آنبحالت بودکه آخرین‌مرحلهٌ فروماندگی‌است, و آدمی چون به‌آنجا رسد 
دردشی از چربان فرو میماند؛ باصطلاح» بخ می‌بندد. ویصودت لته‌یی از نوهیدی س 
سی جان صافدد. 

شب در رسیده‌بود. ژان‌والز ان‌باکوشش بسياريك مین وصندای‌کهنه‌دسته‌دار 
را گنار دتداری‌گشاند , وروی‌ مت سك قلم و راك دوات ومقداری کاغذ گذاشت . 

پس‌آزاین کاد. حالت‌اغمایی فر اهر فتش. نکاعی‌کهبخود آمد تعنه‌اش بود.چون 
بتوانست لوزه آب و دلند‌گنه انیا دامنتهای رحجمت رو به‌دهصان مر د ۴ لت 
جرعه اب وشید. 

سیی‌بوی تختخواب برگشت, همچنان فشسته, زیراله نمیتوانست بیاخیزد. 
پیراهن سیاه دوجولو وهمه این چبز‌های عزیزرا نگاه کرد. 

ایو نه سیاحت‌ها جننساشعت‌طول هیکشننکه بانداره‌چند دقیقه سظر‌مسرستد. 
ناگهان ده رعشدبی دچار شد؛ اعساس‌گرد ده سر‌دش شده‌است ؛ دوی هیر که شمعدان - 
های اسقفب روشتتی گر‌ده‌نود آرنج زرد وقلم‌را بدست‌گر فت. 

چون قلم و مرذب مدتی دراز بکاد نرفته‌بودند, نوك قَلم خم شده و مرب 
خشکیده‌بود» پس باید بررخیزد وچند قطره آب در دوات ریردکه تتوانست این‌کار دا 
اتجام دهد مگن پس از دوه دقعه ایستادن و ذشستن, ومجیورشد دا پشت‌قلم بنویسند. 
جاه گاه پیذاننی ۳ با می‌در د , 

دستش میلرزید. با تأنی چند سطری وشت که چذین‌است: 

«کوزت. من درحق تودعای خیرمی‌کنم. عیخواهم برایت شرح بدهم. شوهر 
« توحق داشت بمن‌بفه‌ماندکه باید بروم. البعه در آنچه او نسبت بمن:صور گرده‌است 
« کمی اشتیاه هست. اماء باژهم حق با اوست. او مرد غریفی است. پس‌ازمردن هن 
1 فقس » تمدشه دوستش بدا . آقای دون هر سبی ؛ شماهم تشگ ده دلمنت هرا داست 
2 بداز ید , دوذت؛ این تکام ایتیدا د دده و اهد سل اینست | تبچه هو ام و دگویم: 
۶ اینجا ارقاعی می‌دیتی. خداکندکه بعوانم بباد آورم. خوب‌کوشدن. این پول درست 
( وحسایی‌مال تست. اين» همه مطلب است: دهر‌بای‌سفد از نرود هیاید, شبه سیاه 
« از انکسعان هی آ ید» اقسام اشاع شیشهیی ساه ار لمات می آیث. هر با سیفتر 
2 است. با ارزشتر است» رانتر است. ددفر‌انسه می‌توانند مثل آلمان ساخت‌مانش را 
« تفلید کنند. يكت‌سندان کوچك مبخواهد به‌بزرگی پنچ شش سانتیمتر عکعب و يك 
2 چراغ الکی برای نرم ردن موم. موم پیش آذاین باصمغ «راتينيج» و باسیاهی 
دوده ساخته میشد و عرلیورش چهارفر‌انك تما هیشد؛ دتصور هن رسید که آنرا با 
2 صمغ لا و «تربانتین» ساذم. باین‌تر تیب هرلیورش بیش‌آزسی شاهی تمام نمیشود 


1 ویسی هم بهعر است. حلقه‌ها معمولا با شیشه‌یی فش ساخته میشوند که با این‌موم 
« روی قطعه کوچکی از آهن سیاه میچسبانننش. اگر چیزی که برای ذیشت ساخته 
2 میشود از آهن‌باشد شیشه‌اش باید بنفش باشد» واگر از طلا باشد شیشه‌اش باید سیاه 
7 باشد. اسپانی خریدار عمده این کلااست - اسیانی مملکت کهر باست . .» 

چون باینجا رسید دیگر نوانست بنوید. قلم انمیان انگشتانش افتاد. یکی 
از آنه سک کهه‌ای‌پاس آهیز که گاه بگاه از اعماق وجودش بالا می‌آهد» سختی فرا - 
کرفتش؛ هرد بیچازه سرش را میان دودستش‌گر فت وه تخل پرداخت. 

درذهادش قر‌یاد زد (فر دادهای تضرع آمین ودلر اشی‌که وق تیا هی‌شنود ) 

اوه ! تجاح‌شد, دیگی نو آهمش‌دید. امشندک‌دو رکه ازدويم کشت . هی و بوک 
تاریکی بی آنکه باددیگر بیینمش. اوها يك‌دقیقه. يك ثائیه, صدایش را بشنوم. دست 
بهپیر آهنش‌بزنم: نکاهش کنم. اوراء. فرشتهام‌دا؛ ببیتم. وبمیرم! هردن چیزی‌نیست, 
تر‌ستا* هر دنل نی‌د یدنب او است. اس بأید شا ید که در 3 دم نی دز ثث : شاید که بات 
کلمه یمن بگوید , اگر چنن شود ]یا آسیبی بکی خواهد رسید ؛ نه - تمام شد . 
هرگن . دبین‌که چه تنها ماندم. شدای من ! خدای‌هن ! دیگن تخواهمش دید . 

«ماندم کسی دست ید دد زد. 


ساو- 
ششه هر ی که بجای سیاه گردن سفید میگند 


همین روز یا بوتر بگویيم. همین‌شب مادبوی چون آزس‌میز بررخاست و 
بخاطن پرونده‌یی ده برای دردسی داشت به‌اتاق کارش دفت «باسلت» نامه‌یی باو داد و 
دفت؛ شخصی که این‌نامه دا ثوشته است دداتاق گفتی‌کن منتظر است. 

کوزت بازوی پدر دزد گه دا فرفته بود ودر باغ قدم میزد. 

كت‌نامه هم مثل يلت‌هر د ممکن‌است ظاهر زننده داشته‌باشد. کغذ ذیی ویاکت 
زمخت بعض نامه‌های فودیدا اسان همیتکه ببیند بیش می‌آید. نامه‌یی که «یاسك» 
آودده نود اذ ایت‌گونه بود. 

مادپوس پاکت‌را برداشت . بوی توتون از آنه بهشامش‌هیررسید. هیچ‌چیز مخل 
بو : خاطر ان گنه را داز دمت‌کند مار پوس این‌دوی توتون‌را شتاخت. خی ری 
پاکت را نگریست. نوشته‌بود, خدمت آقای بادون پون‌مرسی ددمنزل شخصی. 
بوی توتون چون شتاخته شد خط دا ین به ماریوس شناساند . می‌توان گفت که 
دنز ات شم ؛ بر قهایی دارد ,۰ هار دوس مثل ادن مود که ۳ یکی از این در‌قها] 
روشن شده. 

و این کمت عچب حافظه» دئایی دا باد دیش دد او زنده مکرد. این 
همان ک6فذ, همان طرد تا فردن. حهان دنک پریده؛ مر‌کب بود؛ همان خط دود 


۷۱۶۳ منوابان 





۵ هی‌شناخت ؛ بویژه تونون ثین همان تو تون نود. زافه ژوننرت در نظر ماریوس 
جلوه‌گر میشد. ۱ 

بدیشگونه, درسانه این پیش آمد عجیب. یکی از دو دردی که هاریوس انهمد 
در جستجوشان بود؛ و بویژه «مان رد فه اخ رآ برای بافعشی سیاد کوشیده و 

سر‌انیحام بقین گرده بودکه کم شده است؛ فخودی خود میامن وخویشتی را در دست رس 

او می‌گذاشت . 

پاکت را حر بصانه کشود ونامه را خواندا : 

آقای بارون! 

و« ار وجود مطلق بامن یاری رده و بمن قر بهه‌های لام داده بود؛ 
توا سته‌بودم بارون نار عضو اتستیتو تو ( | کاده ی‌علوم )۲ باشم ء اما تنم 
که نیستم. حالا ققط با آن‌جناب‌هم اسمم وخوشوقت خواهم شد اگراین 
خاطره هرا بعظمت نیکو کاری‌های شما توصیه‌کند. هر حمتی‌که شمامر ا 
بوسیله آن هفتخر خواهید فرمود يكت سعاملة عتفایله خواهد بود. ‏ 
دغده دك راز مزر کک را در سرف خود دارم که عر‌دوت است به بلت 
شیحص ۱ و ام مر دوت أست دشُما . من ین راز را در تصرف بشما خواشم 
کذاشت زین | خیلی یل دارم ده افتخار خدمهت‌گذ‌اری و موقد بودن 
درای شمارا داشته باشم. من یلك وسیله مختسن و ساده بدست شم) 
خواعم داد که بتوانید اتقامیل شر‌اآفتمند و اسیل خود این‌شعص را که 
حق عضوبت آن را ندارد د یر ا خاذم بار وت از تساد دز ری است سر وا 
کنید. کائون و بیت‌الهرام تغوا ویاکدامنی نمیتواند عدت مدیدی با 
جر ۳ وجنایت معدر یب داشد بی اک مر ودش هند. شین در اتاف انعظار 
منعظر فر‌مادغات |قای بارون طاسحم . 


تچ . تیا . قح .نمی ."لب . ید ثببد ..."یا لب اب 


با مدیم آهتر امات 
امضاع کاغذ عبارت بود ار؛ «ئنار» 
این امضاء غلط تبود. فقط دی تاخیص شده‌بود. 
از ون هه سبكت آنشاء و نکارش و اعلاء در شلط لمات جک را گه 
بشاطر ماریوس زسنده دود تکمیل هیکرد . دیگر جای شبهه تبود. 
هار یوس بفاتقلات شد‌ید6) دحبار سل , می‌از تکان تعتشت ؛ نان سعادتی او را 
قرا مرقت. حتله ريش اگر الا رد دیگری ۳ هم که و ج جو ببس نود ی را 
که سیب ناش شده سود نیرز عییافت 4 ا5 سر چدرن هی‌شن دیگی آدزویی در دیا 
نمی‌داشت . 
پاك کشو میز تحریرش را پیش کشید» جند اسکناس بانك از آن بیرون آورد 
ودزجچب ماشت: دغو را ست وزنگنازد ۱ ماسلت در را تیجه‌یاز گرد ۲ 
۱- فلط‌هايی اتشامی و املائی امه «طو ری استکه دو سنده نامه فوشته ومصنف 
استنساخ درده است 
کي ۳ بارون‌تناد داسمند سیمی, وفشاوردی فرانه وعضو | کادمی 





زان والران ۱۶۳۹ 


مار پوس گفت : این‌هر د را داخل دشن 

باسات پس‌اذلحظه‌یی اعللام داشت: 

بت مسو تنار. 

عرردی‌سشرولن امد . 

تیبرت تساده‌یی به‌مار پوس داست داد . مردی که وارد شد ارفا بر‌آی او 
ذاشناس بو . 

این‌مرد که پیرهم بود. يكت‌بینی بز در گه. چانه‌یی فرودفته درگراوات» عینکی 
سب با پهلوهای پهناود از تافعه سبن که اطراف جشمانشی را فر آگرفته‌بود؛ وموهای‌نرم 
وصاقی داشت که مانئد ذلف ساختگی سودچی‌های عالی انگلیسی تا بالای ابرو دوی 
پیشانی ریخته‌بود. موهایش‌خاکمتری‌بود. سرنا پا سیاه پوشیده‌بود. لباسش گهنه ونخ 
نما اما پاکیزه‌بود؛ خوشه‌یی ازيك آوین بدل ازجیب جلیقه‌اش بیرون آهفه بودوفرض 
وجود يك‌ساعت دا درچیب ایجاد میکرد. کلاهی جونه بدست‌گر فته‌بود. پیشی می آهف 
با خانه محنی؛ وخمینخی چشتشی را تم _ بم بلادیالایشس دیشتی هشله. 

چیر ی‌که در تست برر‌حجورده زنندگی داشت ت این مو ده لباس ین شیخص ییاز 
گشاد بود و با آنکه بادقت تکمه شده دود بنظر نمیرسید که برای خودش ساخته 
شفه باشد. 





در یار یس در آن‌عصی , در وت‌خانه و بر اته واقم در کوجه یو در دپ 6 دزد لت 
«قورخانه» يك‌مهندس بهودی خانه‌داشت که شغلش تبدیل يك‌مرد بی‌سروپا به‌يک‌مرد 
شریف‌بود.این‌کار دا برای مدت دداذی نمی‌کرد + زیرا که این‌تفسر وضم ار دوام 
مییاقت برای هرد بی‌سر وپا موجب زحمت میشد. فقط برای یکی‌دو دود این تبدیل 
را انجام میداد ببهای دوزی می‌سو, با لباسیکه تاحدود امکان به‌لیاس یلك هرد شریف 
شیاهت داشت 5 . آین‌گرابه د ده لباس. ب هو سوم بوده ید و آقای شاب ور 6 ( تغسر دهنده ) 
دزدان پاریسی این اسم و رویش گذاشد شده‌یودند واسم دیگری ۰ رایش نمی‌شناختند. این 
شخعص لباسدات کاملی داشت. چی‌هایی که به‌اشعاص می‌پوشاند تقریباً به‌اعکان نز يك 
دود لاسهای اختصاصی بای امنئای محتاف‌داشت. ی مخ مفازه‌اش تیاس عستعمل 
وه یکی ازطبقات آويخته بود؛ اینجا لباس قضاة بوده جای دیگر اباس روحائیان: 
ذیجا لباس دأف‌کدار ان درراك و شه یاس نظاعمان داز نشستگ. کوش دیگی لباس ادیبات 
ودانعمندان, وجای دیگر لبای‌سیاستمدارا این وچودشر یف. جامه‌دار وه درام 
بسیاد بزرگی‌بوودفهطیقه اراذل درپاریس باذی‌میکنند. طبه‌ای‌بمنز لهپشت صحندبی بودکه 
دزدی از آن یروت هی آمد: ودلاه برداری بدروت آن می‌رفت . يكك متقلب ژنده‌پوش 
ند جامه‌داد عی | حد » سی‌سو باو میداد ومواگق نقشی‌که آن روز می‌خواست بای دند» 
لباسی‌را که براینی مناسب‌بود برمی‌گز بد. وهنگامی‌که از پلکان هفازه او پاین می آمد 
هرد بی‌سر و ها برای حود آدعی شده بو د - رود دهد این لیاسدهنه ۳ و فاد ار ی ۳ داده 
شلد و آقای سشانوور6 که بددزدان اعتماد هیی‌ گرد ژضر جه هجو استند مداد چاه 
مالش دزدیده نشده دود. این‌لناسها قح جلت‌عیب داشت: داصطللاح بهمه‌کس (ذمی آعد؟؛ 
برای هسانی‌که آتهارا دعاریت هیر فتژد و ی پوشیدند ماخته نشده بود؛ بای بعضی 


۱:۳۲ بیوابان 


تن وجسبان نود یرای بعض دیگر گشاد وجادار, وبرای هیچکس براژنده نبود. 
هر دزد که اند‌اهشی از حد وسط دشن که از امد انا دوچتی با بزدنی تجاوز می‌گر د 
درلپاس‌های آقای لشاتوور» ناراحت بود. بی‌ای آتکه لباس برازنده باشد دندی که 
حاجت ه‌تیر هیشات وا شت‌هیبا ست ثه‌جندان قر ده‌عاشد ونه‌جندان لاعن » آ[قای شانژود 
لباس فراهم نیاورده بود عگربی‌ای پیکی‌های میانه. انداره لیاسهایشی متناسب‌با اندام 
فسمتی ولگردی دودکه‌نزد او آمده و این‌شخص:ه‌ددشت بوده است ؛ ثه‌ناردلت» فه‌یزر هه 
بوده استء نه‌کوچك. از اینرو گاه اقتباس يك‌هیثت به دشواریهایی بی‌میخورد که 
کاردانی اقای (شانة ور » تا |[ تحاکه ممکن دود سر وصو نی بآنها میداد اگر استناهایی 
پید‌امیشد بدا بحال خودشان! مثلا لباس مرد سیاسی‌را که پای تا سرمشکی ودرنتیججه 
لباس مناسیی بود ای «پیت»۱ می‌خواست بموشد برایش بسیار گشاد و ار « کاستل - 
سیکالا»۲ می‌پوشید بای تنش بسیار تنگثه بود. لباس 2 رجل سیاسی » بطوزی‌که دد 
کایالو ا۶ » محص و ص اقا شانوود معین شده‌بود وس از ان ثقلن میدیم عبارت‌بود از 
ديلك سترة ماهوت مشکی. يك‌شلواد چرمی پشمی, يك‌جلقة آبریشمی, و يك جفت 
نیم‌جکمه ویر آهن سقد محصوص. درحاشه همین قسمت از ( 5اتالو *؟ نوشته شده دود: 
#لباس وزیی مختار سابق» و یادداشتی ذیر آن بودکه آثرا نیز عیناً استنساخ می‌کنيم: 
و دريك جمیه جداکانه يك زلف ساختگی‌که پاکیز ه شا نه‌خورده ومجمد شده‌است؛ یلك 
عينكك سبن, چندقطمه آویز وجواهر» و دولولهٌ كوچك پرمرغ بطول يك «پوس» که 
درپنبه پیچیده شدهگذ‌اشتهشده‌است.6 اينهاهده‌مر بوط به‌مرد سیاسی ووزیر «بختارسابق 
بوذ : شمه این لیاس‌باصطلالام 2 ازدست دررفته بود, تضهای دوختهایش به‌سفیدی‌هیزده 
سوراخی مثل‌جای تمه بریکی از آرنج‌عایش راز شده دود ؛ بعلاو دیکی ازتکمه‌های‌این 
لیاس , کمفروی سبته, افتاده‌بوده آما این اقمت ند ۵ شت ؛دست مر د سیاسی‌که شمه 
باید میان‌لباس وروی قلب باشد پوشاندن چای تکمه گم‌شده دا نیزبر‌عهده می‌گر فت. 

اگرمارپوس با قضایای سری پاریس مأنوس میبود, هماندم لباس نیمداد هرد 
سیاسیر ا هد از آهای «شانه ور 6 به‌عار بت در فتهشده دود ؛ بر بیگر هردی که راسلت و ارد 
اتاقش کرده دود م‌شناخت , 

که خوردلا ماریوس از ورود حردی غیر از آ که ات-ظارشر | داشت ت مبدل بة 
خوئس‌دی اسبت دههرد از ه‌وارد شد. مرتایای اوراودانداز کرد. در آن حتگام مرد 
تم سر و نا از اندازه‌دی هی‌گرد . مار یوس باصنایی کوناه از او بر سید 

حجه عیخواهین ٩‏ 

مرد باتیسم‌دوستانه‌یی که لبخند محبت آمیز يك تمساح‌سه‌کن‌است نمونه‌یی از 
آنرا نشان دهد جواب‌داد؛ 

غیر‌عم‌کن است ن که پش‌اذاين افشار ملاقات ها باون درمیحائل سزر اه 
تصیپ دنله دخده داشد ؛ «خصوصا رم هر سد که چندسال یی ]ار درخایه خانم 
پر تسس «بادراسیون» و در محافل عالیجناب لویکونت دانیره» عضو سنا فر اذسه 

ملاقات تثر دهام. 


1 و ۲ - اسم دو تن ازرژدان مشهور . 





زان والزان بخ 


یکی ازدستاویزهای خوب نی نگت‌بازان اینستکه يك‌نقررا با آنکه تی‌شناستد 
واتمود کنند خه کاملا می‌شناسند, 

ماریوس ددسخن گَفتن آین‌مرد دقیق‌شده بود. کمالا مراقب لحن صداوحر کات 
وی بود, اما هرچه بیشتر دفت می‌گرد بیشتر متعجب ميشد. تلفظ اپن‌مرد تودمافی 
فوش و باصدای رننده وخشئی که ماز نوس هنت دود بشنود لا فرق داشت . ماز یوس 
بکلی متحرف شد؛ 

گفت : من ته‌عادام «باگر اسیون» و میعناس: همسیو 2 داأثیره را . ددعت 
تلم ۴ یا ماه یاک ازاین‌دو نخذا مه ته‌ام , 





این‌جواب بسیار خشن بود. اما مرد ناشناس که بازهم خوشروییش دا اندست 
نداده‌بود پافعاری کرد وگفت: 

تس پن قطماً آفا را درخانه شاتویر بان» هلاوات گردهام! من «شانتو بر ینت 
راخیلی ریاد هشماسیم ! سوه عهر بان است !۲ گاه دمن می‌گو ین : 1 دوست خی بن ۴ تشاد ؛ 
نمیا یی يك‌گیلاس بامن بنوشی؛؟ 

پیشانی مادپوی بیش‌آذپیش درهم دفت . بالحنی جدی‌فر گفت 

تب من‌ رگن ات افتجار تسیم نشده است که بهتانة شا نو بر دان» زوم. کوتاه 
کنیم. چه میخواهید؛ 

می د در قبال آین صدای تشت‌تر؛ بافروتتی بیشتر سر‌فرود آورد وافت : 

]قفا دازون اطفا عرایض هرا کوش‌کنید. دد آمربکا درناحيه‌بی‌که نز ديك 
2پاناما؟ است دهتدهء‌یی است دنام زو ایا - این د ده هر کب است از دلگ سا ود 
وبی. اين. يك‌خانه بزر گه چهاردوش است‌که سه‌طیقه‌دارد وبا آجر‌هایی‌که‌در حرارت 
| قتاب بخته‌آندساخته شده است . هرطرق آی‌مربم بطول دانصد قئم است. ددوارهای 
هر طیقه از این مار بت آزهر‌طرف تسیت دههر تبه بر بن دوازرده وم عقي دتصته ۱ 
دطوزی‌که چلوخودراه همو ازی بر جای‌گذاشته است که دور عمادت میس دد . وسط 
این عمازت یلک حیاط داخلی است‌که مهمات در آن حای دادماند. بع ه درأین‌عمارت 
دعست: هر چه‌هست روز نه‌های‌کوچات‌است . در ویود دداین عمارت دیده نمسشود: هر جه 
هست فر‌دبان است؛ نردبان‌هایی هست که با آنها از سطعم مین به طبقه اول میروند؛ 
نررددانهایی‌هست که با ] نها اذطبقه اول به‌طبقه دوم واَطبقةٌ دوم بهطبعَةٌ سوم صعود می- 
دنند؛ فردیان‌هایی‌هست ه دا آنها ازطبقه سوم بمحیاط ددوئی پاین مبروند. .اتاقها در 
ندادند, هر چه هست دریچه‌های مخقی است . جلو اناقها پلکان نیست وهرچه صست 
ثردنان است. چون شب هی‌رسد دریچه‌عای مخفی‌دا می‌بندند و تر‌دیان‌هادا بررمیدایند؛ 
جلو روزنه‌ها تفنگهای دهان گشاد و قرادیئه چای میدهند ؛ ظیچ وسله برای ورود 
ده آن تمیماژت: نیام زور وت خانه عادی‌است . وجونب شب‌شودیات له جنکی واقمی. 
این‌خانه هشتصدتن سکنه دادد. این دهکده همین‌است و بس.- اینومه احتباط برای 
چیست؟ برای آنست که آن تاحیه بسیار خطرناك است ؛ مملو از «]دمخوادگان» 
است.- پس رای چه مردم به آن ناجیه میروند؟ برای‌آتکه آن‌ناحیه سیاد عالی‌است؛ 
طلا در آن بدست مبآور ند. ۱ 

ماریوس که اکراهش مبدل به‌بیصبری شده‌بود کلام آورا قطم‌گرد وگفت: 





۱:۴ ۱ ینوا بان 


چه تعیجه آزاین حرف‌هامخواهد نگیرید ؟ 

مر د< ناخنای‌دفت : ادن نتفر آقای بارون؛ مین بکی از دیلمات‌های قل نم 
ظستم که خسته شده وا کار شناره گر ده‌ام. این مدنت دهنسال جانمد | پلب رسانده 
است. می‌خواهم‌يكک‌چند رو به‌توحش آودم. 

هاد پوس تلفت؛ بید؛ 

۳۳ آ ای «بادوت؟» خودخواهی. نامو س عالم‌است . آن زن روستادی فلکن ده‌که 
روزمزد کارمی‌کند ‏ عنکامی‌که دلیجانی ازجلو کشت ارعبورکند سرش‌را بر‌میگرداند: 
آما آن‌زن دوستایی که هن دور نست ودرملك خودسش کار ند در آنموقم سر ثمی- 
گردانه سك دأت‌ققیر دنبال‌غنی بارس هب‌کند, ستکت نی هم دنبال‌ققیی عوعو مسکنت. 
هرگ ده ری خود دندخی می‌هند . سود دردن , «نف اصلی هر دم است. 9 آهن. 
ربااست. 

مار نوس گفت: ده چه؟ متصودتان را بگویین. 

من‌می خو آهم دروم در هژو ایا بمانم.- ها سذفر دم: دات‌دن دارم و بت دختن. 
دحخدر ها که دسیاز خوشگلاست ؛مسافی تی که در فیس دارم تسیا درازاست و هن بنه اش 
گر اف‌خواهدشد 5 دراک رن خمی پول لاز ماست . 

مارپوس پرسید؛ این بمن‌چه مر بوط است؟ 

هرد ناشناس گردن ازمیان دق گراوات بیرون‌کشید. باین‌وسیله حرکت‌خاص 
شحور را دود داده لیخحتدش را دود ای لرد وگشت : 

- آقای بارون. هگرنامة بنده را تخواندید ؟ 

این مطلب تا اندانه‌یی حقیقت داشت؛ بر استی محتویات نامه اذ زیر نگاه 
مار نوس در دخحته دو دیت . ده خحط ۳ املاع ۳3 دق کطرده و زاره را نوا نده نود . 
چیزی از آن بیاد نمی آورد. از يك‌لحظه باینطرف يك موضوع دیکر در نظرش 
روشن سل ه +ود, مو ضوع ؛ 2 یلك رن و دلت دخت‌دارم 6 را درنظی گر فته نو د ! نگاهی 
ناف به‌ناغناس دوخته بود؛ آذر يك قاضی تحقیق [آنسا مود دقیقتی اناو نگاه 
تمی‌کرد؛ تقسریباً مشل این بود که دد کمین او است. در جواش بگفتن این کلام 
اکتفا کرد؛ 

ست من ۳ دظث . 

ناشناس دو دستش‌را دردو جیب جلیقه فرو برد » بی‌آنکه ستون فقراتش را 
زاست کدف سن بر‌داشت؛ سیم حود ماز نوس ۳ ما ناه سین فشت عینکش وراندار 
گرد و گفت: 

سار خون [قای بادون» شر ح میدهم. هن یبكت‌داذ بزر تیبدارمکه مخواهم 
بشما بفر وشم. 

بات‌راز ؟ 

ت يلك راز دزد گت . 

رازی که نمنن من تو ط است ؟ 

- نا اندانه‌بی. 


- آن داز چیست؛ 


ژان دالزان ۱۶۲۵ 


مار نوس باکوش دادن ده‌مرد ديشي ازییش در او دقیق عیشد . 

عر در گفت 3 

س مجانی شروع می‌کنم. بزودی خواهید دید کهجالب هستم. 

مگویید . 

۳۹ آ قای بادوت: شما درخائه خودنان علت دز ده بات فاتل دار ید. 

ماریوس لردید. 

گفت: در خانه مرن؟ هر لن . 

تاشناس» تزلز ل‌ناپذیر , کلاهفی را دا آستین پااگ کرد, و دنبال فلامش حشت: 

یله واتل ودند. [فای داروت. متوجه باشید که من ایتجا ازيك آمر قدیم؛ 
از یلک کار سایق» از کاریکه مدت‌ژمانی بر آن گذشته باشد» از کاری‌که درپیشگاه قانون 
دواسطه عرور زمان و در فیشگاه نا بو اسطهُ توده از میان دفده‌باشد حرف فمین‌نم. 
دلکه از کارهای بازه : از کرعای کنونی؛ از کار هایی که ما این مساعت هنود دادهستری 
از [نیا اگاء فیست حرف میزنم. حالا دثبالة مطلب دا می‌گويم ؛ این هرد در اعتماد 
شا زر اه بافته و در خانو اده شم بایلت آسیم دروغین جای در فده آمست: الان اسم واقعی 
اورا یشمامی‌گویب ودرهقابل هیچ می‌دويم. 

- بگویید. من‌گوش می‌کنم. 

_ اسمش ژان, ال آن است ‏ 

این‌دا می‌دانم. 

بارهم ددمقایل یچ وشیا هبی‌ويم .۷ سوه آدمی است . 

سربگو فد 

ب این يت جبر کار قذیم است. 

ب ایتر ا ن می‌دانم. 

- از وقتی میدانید که من افتخار هِفتن آترا بشما دا گردم . 

- یه از ۳ هید‌آذستم . 

صث‌ای سرد هار پوس این‌پاسن دو دار ه که دش ام دافم 6 جوادکو بی‌کو تاه 
وتمرد آمیز او درمساوره. درمرد ثاشناس خشم بی‌صدایی بر انگکشت. دزدگی نگاه 
عشب | لودی بهمار یوس انداخت که هماندم خاموش‌شد. این‌نگاه هر جند که دسی فف و 
زووگذر بود؛ از آذگونه فنگاهها دود که آدمی ار کذقعه ددخه داشدشان جون‌بارشان 
بیند هماندم داز میشناسدشان؛ این‌تگاه از «ماربوس» پوشیده نماند. دعض شعلهوری‌ها 
همی‌کن‌ثیست جز از بض‌جانها حاصل شوند؛ عردمك‌چشم که بمتز له فادکبر فکر است 
از این شملهها هتأثر میشود؛ عیدك نمي‌تواند چیزی اذاین قبیل دا پنهان دادد؛ پی 
شهب "ام جلو دودرخ گذار ود 

تاشتای مهد تان طفت: 

- من خوداجازه ذجد‌هم فرماییی ای داروتر | کذ یب شنم دور حال‌شها وید 
دیستنیثل که : من اطلاعاتی دارم اکنون جمی 5 که می توا هم عر ض هنم مطلبی است 
4 عیسکی جز هن از آن اه تست ۰ این عر دوع ات بش وت خائم بادوت. این 
راری است‌بیرون از آذن اه ۲ برای قر‌وش است . او ل دهشم | عرضد میکنمتی . ارز آن. 





۷۶۰۶ بتوابان 





فیتسدیت هب از فی‌اناك . 

ماریوس گفت: این راژ دا میدائم همچنانکه دازهای دیگردا میداني. 

هرد ناشباس خوددا ناگزیر از آن دید که قیمت را همی پایین آوردوگفت ؛ 

- آقای بارون, ده‌هزاد فرانك بدهید. ميکويم . 

هاز یوس گفت + یلگ دقعه دیگر بشما هي‌گوي خه هیچ برای اللاع دادن به‌من 
دار ید ۳ 

درچشم مرد ناشناس پرق تازه‌یی درخشید. - باصد‌ای پلندتر گفت؛ 

دا همه اینها من باید امرود اهاز بخورم . این يك راز خازق‌الماده است 
دهشما کهگفتم . آقای بادون . الان می‌گويم . حرف هین‌نم . شما میست قرانك ممن 
بذهید , 

هاریوس خیره خیره نگاهشی کرد وطفت: 

- من اسرار خارق‌العاده شما را هيدانم. همچنانکه اسم ژانوالژان دامی - 
دانتم. همچنانکه اسم شما دا می‌دانم. 

انم دنده زا؟ 

- بله . 

- [قای دارون: که اشعال تدار و ه سنه هی ] ۳ نهایت افعخار اسدم را 
برای شما نوشته وعرض کرده‌ام تناد.. 

دده . 

سب وال 5 

ب تناردیه , 

ار موقم‌خطر + تشبی؛ ا رها شیر ا راست ناه می‌د ارد: سوسك خود رابفمردن 
میزند, گادد قدیم خود دا بهشکل «رسد» میأراید. - این مرد به‌خندیدن پر‌داخت. 

سیس با یگ تلتگر يك ذره غبار را که بر آستین لباسشن بود پاك کرد. 

مار پوس دتمال ۵ حود دفت: 

ونین شما ژوتدرت کرک , فادانتو بانیگی کمدی: «ژانفلوی» شاعر؛ «دون 
الوارس» اسیانیایی ؛ وزن «بالیزار» هستید . 

ری جدد 

۱۳32 لگ محانه کعیف در (مون قر‌حی»؟ داشتبنه. 

هممخاده ۱ هرگ ! 

وهن دشما می‌دودم 4۵ انیم سشماً تذارویه است. 

من انکر هیکنم. 

وباز هم مي‌گويم که شما يك کدای رذل هستید. - بگیرید, 

وماریوس هماندم‌ازجیب خود يك‌اسکناس بیرون‌آودد وبر‌چهرة اویرت‌کرد. 

نوتم [ عذر میخواهم! پاخصد فر‌انلت ۱ قای اروت 

ومرد تاشناس : منقلب وهتشنج » تیم کنان, اسکناس و بر‌داشت وبا دقت 
کاهش‌گرد. 

باژ دا حیرت گفت: پانصد فی‌انك! 





رات وال ان ۷۱۶۳۷ 





وبا صد‌ای پست ذیرلب گفت. چه مرحمت‌بزر گ! 

سس ددغدی) گفت : 

بمیارخوب؛ حالا دیگر داحت باشیم. 

وباچابکی‌يك‌میمون. موهایش را پشت سرائداخت»عینك اذ چشمبر داشت,دو 
لول پر" را که هم اکنون صحيتش دز میان بود ودر يك صفحة دیگی این کتاب‌هم 
نظیرش را ش تشه دس : از سشیتی یر ون‌گمند : حجیره ساختگیش را جنا که دسی‌کللاه 
خود دا ب‌دارد درداشت. 

چشمشس روشنی خود را بازگررفت؛ بیشانی تاهمواری که چند جای آن قوز و 
برچستگی داشت و قمت بالایش بشکل نفرت‌انگیزی چین خورده بود, نمایان 
شد» میئش باددیگی چنانکه‌بود یز ومنقاروار اشکار شد؛ نیمرخ وحشیانهوپرفر است 
اين هرد آدمسخوار ظاهر قر‌دید. 

سس با صدایی راد که حالت توی دماغیش نایدید شده بود گفت؛ 

آفای دارون: شکست ناپدیر وگول نخوردئی ستند. من تتاردیهام. 

وهماننم پشت قوژدایش دا داست‌کرد. 

تناردیه که خود او بودء بطور عجیبی متحیر شده بود؛ اک همکن میبود 
انقلابی فر‌اگیردش اینجا فراهیگرفت. باینجا آمده بود تا موضوع حیرت آوریبرای 
مار بوی تفل ند ما جود در یرت افعاده دود . این سرافکندگی. رأنصد رانك در 
جیبشی ریخته بود. اواین حقانت را باین قیمت با خرسندی بسیارمییذ‌برقت؛ امااین 
چیزی از حیرتش نمیکاست. 

نخستین دفعه بود که «بارون پونمرسی» دامیدید» اما بارون چون‌می‌سی او را 
با همه ثغییس شکل وتفییر لیاسش می‌شناخت. ودقیق هم‌می‌شناخت. و این باون 
نه فقط در جریان کار تناردیه بود بلکه بتظی می‌دسید که در کار ژانوالژان هموارد 
است. راستی کیست این جوانك تقریباً دیش در نیاودده. و چنین خونسرد وبلند 
طجت 4 اسم اخشیاصی را میداثت ؛ که همه اسم‌داشان و هیداننه که ده پوای ۳ 
برای آنها میگفاید. که بادغلبازان»هم مقل يك قاضی با خشونت دفتاد میکند و دم 
مخل بات آدم گر مب و ز ده » به نان ول تشن . 

تتاردیه ؛ البته دد خاطی‌ها هست., با آنکه همسایه هاریوس نود او دا هیچ 
ندیده موده که این در پاربسی تاژگی ندارد . مایا بطور مبهم از دختررانشی شنیده 
نود که از جوان فقیری موسوم به مارموس که در همان خانه منتزل, داشت صععیت 
می‌دار نت وسرای او بی آنکه بشناسنش نامیی را که می‌دانیم زباشته مود . در 
ذهنش همکن نبود هیچ اأقتر ان بین آن مادیوس » و این آقای بارون یوت عرسی 
بافْته شود . 

ایا در باره اسم 7 هون هرسی 8 دخایار داز دم که درهیدات ویک وان لو تماردیه 
چیزی جزدوهجای آخر امم کلثل دا نشنیده بود ؛ وبرای آن دود‌جا همیشه 

1 مقصود قسمت آخی پرمرغ است که سر آن موداخ دارد و برای عوض 
هردن هد در بینی گذاشتهس شود . 





۷۶۲۸ بینوا بات 





آن تحفیی مشروع دا داشت که آدمی دد قبال چیزی که فقط شکرگزاری شمرده 
هی‌شود داند 

ازاین گذشته , بوسیلهٌ دخترش «[ذلما» که دوز ۱۶ فوریه مأمور کتف‌خانة 
عروس ودامادش کرده بود ۰ وئیز با چستجوهای شخصی خود : موفق به دانستن 
«طالب دسیاز شده 5 از قمی طلماتی که حود درفتاد آن دود نوا نسته نود عیئی از يك 
رشعه ابراد آمیزیست آودد. موقق‌شد: دود به قیرو ی زبر دستی #شش‌کنه با تروق 
استنعاج ازج ثیات » حدس بزند که مردی که روژی در اگوی بز رگ پارسی دیده 
بو د لسست . وقتی که مرد را شناخت سبه آسانی توانست اسم آورا بدا -. صدانست 
که مادام لابارون پون مر‌سی» مان کوذت است . اما بهتر آن مبدااست که اذاین 
جهت رازپوش باشد . کون که بود ؛ خود او نیز ددست نمیدانست . دد این میان 
چیزی ازقبیل‌حرامن ادگی میدید . تا یخچه زندگی «فا فعین» همیشه ددنظر اوناجود 
جلوه گرده دود , امایر‌ای چه خوب بود که از آنا سشن گوید ؟ برای انکه ناج 
سکوت‌بگرد ؟ او که عرای فی‌وختن, دهتی از آن دا داشت داتصود میکرد که دارد. 
بسکم همه ظواعر اگر کی میهد بی‌ملاحظه وپیش از آنکه آذهء‌ایشی کند به «باروت 
بون در سی ] مب‌گفت: و دن شما حر هر اده است 6 ادن وج حاصلی دبار ماود جن 
میدن تمد شوش روده پهلوهای خبر‌دهنده. 

بعقيدة تناردیه صحبت بین او وماریوس هنوذ شروع نشده بود. بایدپس ازاین 
پیش آمدها عقپ ذشیی کند , تفه دشر هش را تغیردهد , وهختن را دگر‌گونساند. 
جبهه‌اش دا عوض کند . اما ازسوی دیگی هنوز اذاصل مطلب صحبتی بمیان نیامده 
پانصد فراذلت به چیب دده دود . بعلاوه و صوعی قعطی مراک گفعن داشت و به آن 
واسطه خود را برضد این «بادون پون مرسی» تین باآنکه اطلاعات کاملی داشت و 
باآنکه چنین خوب مسلح بود ۰ قوی مییافت . برای مردانی که طبیعت تناردیه دا 
دارند هرصحیت ممن له وت نبرد است . دد مر‌دها که هم ]تلم درمیگرفت روصم 
تثاردیه جهبود؟ تمیدانست باثه‌حرف میز‌ند, اما می‌دانست‌که ازچه چیز سخن‌س‌گوید. 
مسر عت این بازد ید درد نی از ذیر وهای‌خود را ایام داد » و یی از | نکه هت هن 
قنار دنه‌اع0 مظن نهست. 

ماردوس هتشک مانده دود - پی سر ‌انیجام تناردیه را دافته بود . مردی که 
آنقدر مشتاق یافتش بود آنجا بود . پس اگنون عیتوانست سفارش کلتل پون مرسی 
دا بانجام رساند. برای او اهانت بزدفی بود که آن پهلوانه , چیزی باین دزد بدهکار 
داشث , و حوالدیی که ازطرف وذاری از قمرگور بمئواث‌او صادر شده :ود تابامروزنکول 
پشردت باشت د هموسن در رصم مخعلطی که رزوی در قبال نار دبه نخجو د در فده نود 
کمان هیر د ش‌گام آخست لدافءقام کلنل را از اداخل لین بدبتی مزر او که عنست 
بلت شر ی جات بافته است عازستانت . اما بهرصوردت راضی دود . ز بر 4 سی‌اذیجام 
ده آن می حله رسلهه دو د که ساره کلنل‌را ازشر این طلیکار ذاعکار رهایی دجشد؛ و در 
نظرش هل این ود که دارد خاطره چدری را ارز ندان فدسکار ان رون مشش 

کنار این وطفه 4 مار یوس و ظیفهد بگری داشت ‏ ایتکه اسر فشو د از ماع 
ثروت کوذت آگاه شود . بنظرش میرسید که حنگام ایفاع این وطیفه هم رسیده‌است. 





زان والزان ۱۳۲۹ 


عمگن بود تشاد دیه جک در آن داز ه بدأذف. همکن نود دیتلن بان این هر دسودهتد 
باشد . ائراینجا شروع کرد . 

تناردبه «می‌حمت بزر گن» ماریوس دا درجیب جلیقه‌اش پنهان کرده بود . 
ومار نوس رً باملایمتی تقر با محبت آمین همنگ وست 

ماریوس سکوت دا ددهم شکت وگفت: 

۳۳ تناردیه . هن اسیم شما را دشما کف . اکنون #خوآجید راز شیا راء. عیاش 
راز دا که باینجا آمده‌یید تایه هن بگویید , به شمای‌گویم؟ من نیز بسرای خود , 
اطلاعاتی دارم . هم اکنون ی بيشد که هی اینها را باطو لو تفصیل شدیه شتر ی هیدانم . 
ژانوالران , چنان‌که کفعید يكث قاتل است » مك دزد است . يلك دزد است برای 
آ نکه ثروت صاحب يك کارخانه بزر کث را که او خود باعث ورشکسته شدن وی‌شده 
درد یده است , يلك قاتل اس بر ای آنکه ژاور فیس زا م42 است . 

تناردیه کشت ۰ من نمفهمم , آقای بارون . 

ماریوس گفت: الان بشما ميفهمانم . دوش کنید . درد یکی ازخشی ماي 
«پادو کاله» بال ۲ ۱۸۲ مردی بودده ازقدیم دشمکشی باداد‌تری داشت ویاسم‌هسیو 
مادلن منزلت وکفایتی بدست آودده دود . این هرد , بتمام ممنی کلمه . يك مرد 
درستکار شده دود . بوسیله يك صنعت » ماختن شیخه‌های سا بت شهر داغتی 
گرده د کشت شحصیش را نیز آزهمس راه بذدست آورده بود اما الرحه دردوعین 
مر حله دفگر جود افتاده واز دض جهات بااستفاده از ثر صتهای وت ترونی برای 
خودا ندوخته بود. او پدر پرورشتاروروزیرسان #مران بود . در آن شهریمارستان.. 
هابی تأسیس میکرد. آموزشگاه هایی مي‌گشود, به عیادت‌بیماران میرقت » به‌دخترآن 
چهین میداد , بیوه دنان را حمایت ميکرد. بتیمان دایه فرزندی مییذیی‌فت ؛ او 
بمث له قیم شهر بود . اذ پذیرفنن نشان افتخارامتناع ورزیده بود . شهر دارش‌گرده 
بودئد . يلك جبر کار آزاد شده میدانست‌که درروزگار سایق مسیو مادان شواه‌ناخواه 
درجرمی واردشده است . داز اودا اش گرد وموجب بازداشت‌او شد. وازاین‌بازداشت 
استفاده کرد برای آمدن بیاریس ودریافت کردن میلعی دیش اذ یم میلون که مال 
نو مادلن نود , از ( لا قست 6 با‌کذار - (ادن‌موضوم را هن اززبان شخعص صنده قدار 
شنیدم  )‏ دايك امهای جعلی » این جبر کار که روت مسیومادلن دا دزدیده است؛ 


«زان‌والوان» است .اما درباده قضه دیگر ام شا نمیدو اد اطلاعاتی بیش از انیجه 
خود ميدانم دمن بدعید . ژان‌والزان ژاود پلیس راکشته است ! اودا بايك تب پیشتاب 


صععه است « هرن که باشما حرف مین هم آئمیا حاشن «و د ۰ 

ماردیه عابند مرد مغلوبی که دوباره نان بر‌ودری را تلست ترفته ِ دريلك 
د و ره زعیئی را که اندست داده است باز بنست آودده دأمّك نگاهی توت آمین عد 
مار پوس مرد . آها لیخننش هباندم باز امد . دیردست درحضورد بالادست ار هیر ود 
باشه باید خود دا مهربان و نوازشگی نشان دهد , وتناردبه به‌گفتن این جواب 
اکتا کرد : 

آقای بارون هازاه علطی بیس 5 ر#ش4 ددم - 

ویرای آنکه احمیتی به یبن جمله دهد . م4 آوین بل مد ساعتشی جر 


۱۳۳۹ لینوا بان 


ماریوس گفت: چطور : شماایتها دا انکار میکنید ؛ اینها همه داقمی است. 

تمارد وه گفت: همه اینها خیالات واهی است . اعتمادی که [های بادون هرا 
دوسلهة آن مفتخر مبازند عوده دارم هسکند که این حقیقت دا بایشان تکوم . 
والاقر ازعرچیز حقیقت است و عدالت . من هرکز دوست نمیدادم که اسی خلاف 
عدالت مدوم شود . آفای بارون , ژان والژزان هیچ ثروت مسیو مادان دا ندزدیده 
است ه وژانو‌الزان ه رگن ژاور را کته است. 

مارپوس‌گفت ۰ این دیگر بسیار عجیب است ۱ به‌چه دلیل این دا میکوید؛ 

تفار دیه هفت : بددو دلیل. 

- آن دلیل‌ها چیست ؟ بگویید. 

- این دلیل اول من: ژانوالوات ثروت‌مسیو مادلن دا ندژدیده است تدلیل 
آتکه همین ژانوالزان است‌که مسو مادلن دود . 

- چه دارید میگویید به من ؛ 

واین دلیل دوم من : ژانوالژان ژاود پلیی را نگشته است؛ بدلیل [نکه 
کسی که ژاور را گفحه خود ژاور بوده است. 

چه میخواهید بکویید؟ 

- میخوادم بگویم که ژاور خودکشی کرده است. 

مار توس ده ازحال طییجی حارج شده دود قر بادکنان گفی: 

- امات کنه ! اثات‌کنید! 

تناردیه باتقطیم عبادتش به شهوة یلك شعر دو ازده «جایی دهن۱ کت : 

ژاور - آژانه- پلیی - در رودخانه - فرق- شده و جید ‏ غرق- 
شده - اورا - در پل شان - زیر - بلتت کشتی - یافته‌اند. 

هار دوس کشت ؛ آخشس اثعات دشدا 

تتاردیه ازچیب دغلس لت پاکت بزر گت خاصتری که ظاه را حاوي اوراق 
تاشدءیی ره انداژه‌های مختلب دود در ون دشد و یاملایمت گفت : 

میم برای حودم پروندهیی دارم . 

و برگفته‌اش افز و د: 

آقای بارون . هن بنقم شما خواستم این ژان والزان را خوت شناسم . 
من مي‌گويم که زان والخان و2 مادلن # شر‌دو یتفر ند و لین عگویم که 
ژاور , قاتل دیگری چن ژاود تدارد . وچون این دومطلب دامن میگو الىته 
اسنادی هم دارم ؛ به استاد خطی ؛ برای آنکه خط چای بدخمانی دارد خط قابل 
جمل است ؛ بکه اسناد ججاپی. 

همچنا نکه‌حرف ند , ازمیان هاکت . دو نسیه رورنامه بیرون کشد ب زرد 
ملد ازگهنکی ویی‌آنداجهشیقی شلات و سامت آلوده وه دو تون کی ازاین‌دو نسخه 





1 - شعر دو ازده هجاپی جا 2الساندرین» بت نو سهی طلست ثرائسه که 
ار هدس عم آن دو انده عیجاً داشته وباتقطیم ابن حیجا ها خو آژنه ناه است. 
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روزنامه که درهر تاخوددگیشی پاره شده وبه صورت تکه‌های چهارگوش در آمده بود 
ازدیگری شیار کهنه‌تر بنظی میرسید. 

ت ار د یه خفت: دو وافست؛ دوعدرلك. 

ردو ۸ب حه روزنامه و که بازگرده ود سوی هار یوس بش بر د. 

خوانلده - اعن دوشماره روززامد را میشناسثه ۰ یگی از آندو : انکه دهنهتر 
عود ء ی شماره ازروزنامد 2 پر جم سقشل 4 رور 8۵ ۳ ژویه ۸۳۳ ۱ بود که متن ]نوا 
درصفحه ۱۴۸ از جلد سوم این کتان! همتوان دید هویت مسو مادلن وژانو ال ارآ 
تشمست میگ د ۰.دیگری یت تسه آزروز نامه مهو تور تار یج ۵ 1 دوتن ۳۲۳ ود 
که خودکشی «ژاور» دا تصدیق کرده وضمناً فوشته بودکه ازيك گزارش شفاهی او به 
ری پلیس دااسته شده است که وی عنکامی که درسنگرکوچه «شائوروری»گر فتاد 
بوده حیات‌خود دا ميك تن ازشودشان مدیون شده است ۰ زیراکه آن مرد شورشی 
پس از آن که اختیار کشتن اودا بدست آودده , طیانچه‌اش دا روی او بلند کرده اها 
بجای آنکه هنز او را پر یشان کند ۳۳۹ ۳ جهو | خالی فرده اس . 

ماریوس‌خوانن. هرچه بود مسلم بود , تاریخ قطعی , دلیل اتکار تاپذیر » این 
دو اسخهروزنامه هخصو صا برای اتبات دگفته‌های ناردیه چا نشده دودنن ؛ شرحم انحشار 
بافحه‌درروزنامه مونیتود يلك اعلاهیة دسمی‌اداره پلیس دود ؛ مار یوس نمیتوانست شك 
کند. اطلاعاتی که کار مند صندوق مانك بوک داده دود هم‌درو غ بوده وخود او ثن اشتیاه 
گر ده بود . ژان‌وال ان‌که تاهان عظم‌حی بدست آورده دود > ازظطلست بسرون هی | عد. 
ماریوس :ءوانست خویشتن داری کند » بی‌اراده » فررپادی اژشادی برکشید وحفت : 

5 1 1 جه جوب شف ! پس لین دیچاره مر د بزردواری است - طر یاه همکنتش 
واقعاً مال خودش بوده است ! این مادلی است ! خداوتنگار يلك ناحیه پهناود است. 
این,ژانوالزان جات دهنده ژاور است ۲ این يلك قهرمان بزد کب است ! این: یکی 
ازمقنسان است ! 

تلاردیه گفت : بسکس ۰ این مرد انمقسان ثیست ۰ يك قهرمان بزد گنه هم 
تیست مك قاتل است ؛ يك دد است. 

و بالهن ای هر‌دی که ازئو ۱ غلیه‌بی برای هو د اجساس کرده باشدگفت ۲ 

آراع داشیم. 

دزد , فادل : این خلمات که مار یوس دمان‌میبرد ازمان رقجه‌اند اعا داز پدیدار 
هیشدند». مانند دوشی ارات فخ در سر زر وسعتند , وگفت : 

ِِ_ باز هم 1 

تناردحه گفت : بله داعم . زان و ال ان اموال «مادلن» زا تذر یده اما 
یلگ درد است ۰ ژان‌والران ژاور را که اما آدمکتی است ! 

هار پوس فشت: [:] هیخواهید آزسرفت‌کوجکی حرف فن دید که جهل‌ ال پیش 
مر تکپ شده) و الیتهه بهشهادت رودنامه‌هایی‌خم که خود شا آوزده‌یید بر آثر یلك عم 





1 - در ان کتاب برای سافتن متن این شرج صفميه ۴ ملد اول را 
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پشیمانی و فف‌نفی وپر‌هین کار ف جیر آن تیه است 5 

مار د یه حفت: آقای بار ون هن هی‌گو دم آدم‌کنی و دردی, وتگیاد ی انم که 
بهروزگٌاد گذشته کاری‌زدارم ِ اراه‌وزخنونی حرف همین لم . چز که ین هییو آهم رث 
اطلاع شما بر‌سائم مطلفاً بی‌سادقه‌است وکسی جزهن خبر از آن ندارد. تاکنون هیچ‌جا 
گفته‌نشده وهیچکی نشنیده‌است . وشامد شما بتواند سر چخمه ثروتی‌راکه ژان‌والژان 
با مثتهای ژبردستی به‌خاتم بارون تقدیم داشته‌است در آن پیدا کنید. می‌گويم « با 
ددر دستی6» وحق دارم؛ واقماً آدم دادفایتی است و کاد اجیزی نکرده‌است آنکی‌که 
5 بثل و وششی اذاین‌قبیلن. خودرادر يک شا نو اده شر دف راه دهد ودرشادی و تنعمخان 
شر بل شود وطم در آن‌حال داهمین اقدام: چنابت خوورا دیوشاند, از دزدش هه 
فبر‌د؛ از انمم ذایاا> ود دک دزد وخانواده صالحی در ای‌خود دوجود آورد. 

مار بوس گفت: هن میتوانم اینها حرف شمادا قطم‌کنم: و اين قسمتراتکذیب 
کم . اما دنباله مطلیتان را بگوید. 

تناردیه گفت: آقای باروب. هن نطجد چیز را دشما عیگویم پاداختی را ك 
بزرگواری خودتان وا م‌گذاره. ایند اند که ده لت که طلا مبارزد. شمابمن‌خواهد 
گفت: نو چرا بخود ژان‌والژان میاجعه نکردی؛ به‌يك دلیل بسیار ساده. هن‌ميداتم 
که ز ان‌والزان از مال جود نی فو شنه و این چشم پوشی ر | تنقم شما ایام داده 
است. البته بعقیده من این‌تررتیب بمیار مجابوده است, اما او امروذ دیکر یکشاهی 
هم پول ندارد؛ دست خالیش دا بمن نان میداد, و من چون امروز احتاج مبرمی 
وه بک‌پول فر‌اوان برای عمساقرت مه «ژوایاه دأدم ین است که شمارا که همه چین 
دارید در اوکه هیچ ندارد تر جییم‌میدهم .هن احی‌خسته ام. اچاره بذهید روی صندلی 
بنشینم . 

هاز توس نود اعست وداونین اشازه درردثه ششیند. 

تنارویه روف ولگ صندلی دشت‌دار جایگر فت . دوسخه رودنامه را طرفت؛ ظر 
دو را در پاکت گذاشت. ۳ ناخنش روف رورنامه ( پر جم سشد رد و کقت : این بکی 
یمن ذحمت یی‌پایان داد تا بدست آمد. 

آنگاه پاروی پا انداخت. ده‌وشتی صندلی تیگ دء بععی وضم گبائی را بتخحود 
گرفت که از درستی کفعه‌هاشان اطمیتان دارئد؛ سیی واند مطلب شد: با ادهت و با 
تکیه‌گردن روي طمات: 

- آهای بادون. روز ۶ ژوئن ۱۸۳۲ تقریباً يك سال بیشی, دوز شورش, 
هرده در اگوی بزد کب پادیس بود. ذار نقطه‌بی که اکو به لاسن] هی ‌پیوندد» ین بل 
«آنوالید» و پل «ینا» , 

مارپوس‌بتندی صندلیش را بسندلی تناردیه نزديك‌گرد. تناردیه این حرکت 
را دریافت وبا ملایمت خطیبی‌که مخاطیشی را تسخیی قرده‌است و هیجان طر‌فرا از 
بیائات شود احیای میکند گفت : 

این مرد چون ناچادبود خودرا پنهان دارده بدلایلی در واقع بیگانه با 
سیاست» اگورا بعنوان مئزلبرگزیده بود ويك‌کلید آنرا هم داشت. بازهم می‌کویم‌که 
رورششمژوئن بود. تقر مب ساعت‌هشت‌بدارظهر دود.این‌مرد صدایی دراکوشند. هسیار 
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فت‌جیر ث وخودرا چمم‌گرد. ددکنجی چنهان‌شد. وددشمن نشست. صدایی که لت 
دود صداعءا پابود؛ دسی درتانیکی داه میرفت و سوی او هي آهد. این سنظرش بسیار 
عجب‌نود جن اوی دراکو دأشد. در آعنین دصانه اکو چندان دوز نیود. روشنایی 
کمی که زا فد دربچه آهنین مروت کندای‌رو تایده بود به‌این‌هرد اجاژه میداد که 
نورسیدهر| بشٌناسد ومشاهده‌کند که‌چیزی بردوش اواست. آوخمیده راه عیرفت. همین 
مرد که خمیده داه مير فت‌يك جبر کار قدیم بود. و چیزی‌که پردوش داشت يك نش 
بود. این يك جرم آشکار بود؛ قاتلی‌بود که با مقتولش مچش‌گرفته شد. آما دزدیت‌هم 
بخودی خود پیداست! «یچکس مجانً کسی را نمی‌کشد. این جبر کار عیخواست نش 
مقتولشی را دبرد ودر رودخانه اندازد. يك عوضوع که‌لاژم است گفته‌شود این است‌که, 
پیش‌از دسینن به دهانة اکوء این چپ کار در سر راعش يك اجنزار کود وحشت آود 
داشته است‌که طاهر آ هتواسته‌است عتی را در آن اندارد آما ممتکن نود که صیح روز 
یعد ه مأموران کندایرو هنگام کارگردن دراچثی ار #رد دشته‌شده را آنسا سایند».و 
این پا خمات قاتل جوز در ثمی آمدء چاو بهتر آن داسته‌بود که از لحنن ار عیوز کند 
ما داشتن آنّ بازینگن»؛ ومایستی‌که داي عموحشی در این‌راه درده باشد:ومیحال است 
ده دسی بتواند دیشی‌از این جانش را در خطی اندازو؛ من نهبعههم چگونه توادسته دود 
از ]نا زنده بیرون آیمد. 

صندلی ماریوس باذهم پزدیکتر شد. تناردیه از این ترزديك شنن صندلی 
استفاده‌گرد: ثفی عمیقی‌کشید» سبس‌گفت : 

ب آقای بارون. اگو میدانشق» نست. آنجا هیچ چین فیست, حتی جای 
کافی برای دفتو آمد. دونش که‌درگنداب زو باشند تاچار بایکدیگی مصادف میشوند. 
انتیعا نیز «متطور شد لا , هر دی ٩ه‏ درختداندو منزل داشت وه دک که‌از آن عی‌گذشت 
هجیوز شدند با تهامت تسف یکدی گر را بییثنت وسا(م علیکی داخام هنشد. راهگنر دس 
سان اگو گفت: « می‌بینی‌که من چه‌چیز بردوشم دارم؛ باید اژاینجابیرون روم . تو 
کلیددادی» آنر| بمن‌یده» این چبر کار مردی بود که‌زور ءجیبی‌داشت. جای امتناغ 
نبود. با اینهمه کسی که کید مشرج او دا داشت فقط برای آنکه وقت دا بگنراند 
اورا بصحیت‌گی فت ومء‌طلش‌گرد. نعشی‌دا دادقت فگرست اها تتوادست چیزی ببیند» 
جن آنکه جوان‌است. خوش‌لباس است. مثل يك ثروتمند» و کاملا ازش‌کل در رفته با 
حول . شمن صخیت وسیله‌بی دنست آورد؛ از شت سرسي آنکه قاتل ملعفقت نش ود 
تخهیی از لیاس هر د دک تسده پار و کرد. خون ملدفت شوه ید؟ این تکه را که 
اقتاعی» بابث امین وسیله‌یی برایکخت آ ناد امود, وائیات چنایت بگر‌دن جنایت‌کار . 
فوراً ابن و اقناعی را در سب تخود گذاشت, سیس در بیچه آهئین ۳ تشود و عرد 
قاتل دا با باری که بی دوش داشت بروت فرستاد, دوباره پئجر؛ آهنی داست و 
در نگ دی یخت. زیرا که دلئی نمی خواست ۳۳ جز دیات این حیاد مه دخالتی داشده 
باشد ومخصوصاً مایل نبود وقتی‌که قاتل مقتول را در رودخانه می‌انداند ناظر قضه 
داشث. الیته اکنون مطلبراکملا فهمف ه بیت . دسی‌که نش را روی دوششی عی‌برد ژان_ 
والیان بود. کسی‌که کلید اگو را داشت کسی‌است که مماکنون با شما سخن میکوید؛ 
وتکه لباس ... 


۱ بینوا بان 


دناردبه با تمام کردن ای ن‌کللام ازچییشی عکه‌بی از حاهوت سیاه پاره پاره. 
سراسن ووشیده شده ازلکه‌های تیه بیر ون‌گشید: با دو شست و دو آنگشت ابهامشی 
دوخوشه آثرا طرفت وجلو جشمان ود نگادتی داشت. 

ماریوس اذجا بی‌خاسته بود» پریده‌رنگه , با نف کشیدنی دشوادء چشم خبره 
شلهه بهاین که ماهوت سیاه؛ بی آنکه کلمه‌یی برذیان آورد» دمی | که جشم ازاین:یکه 
لباس بردآرد. بقهترا سوی دیوار میرفت. بادست راستش از پشت سربا دست‌مالی بر 
دیوار کلیدیدا که روی قفل‌يك دنجه دیوادی کنار بخاری دود چستجو میکرد. این 
کلید را یافت؛ درکنسیه دیو اریرا تشود؛ بی آنکه نگاه‌کند وبی | نکه هر دعات‌عض. 
آلودش از تکه اعاهونی؟ که تمارد یه باکر ده ویدست‌گر فته بو ۵ بر داشته‌شود دستش را 
ددرو نا کنیعه ثر ۵ * 

آما تناردیبه همجنان حرف میزد ؛ می‌گفت : 

آفای بادون. من قوی‌ترین دلایل را دارم برای باور کردن اننکه جوانك 
مقتول يك‌خارجی ثروتمند بوده که بوسیله ژانوالژان در دامی کشانده شده و مول 
هنکنتی همر اه و اسشته است . 

ماریوس ناکهان فریاد زد: 

- آن جوانك من‌بودم. و آن لیاس‌هم این است . 

وهماننم يك‌قبای کهنه سیاه و سراسر خون آلود دا ب رکف اناق انداخت . 

سس که لباس‌دا اندست تناردیه بیرون فشید: جلو قبا روی‌زمین چمیاتمه 
رد و که پاره شده را ده‌داهن بارةلیاس دك گرد . پارگی‌لباس, در سنسته پوشانده سلاو 
این تکه, لباس‌را تکمیل‌گرد. 

تناردیه ازصرت ون سنش شد. دردل‌گفی : هن‌دیگن از با در اعنم. 

ماریوس لرژان. نومیدء ودرخشان انجا بر خاست. 

دست در چیپ‌بردء داخشم سوی تناردیه دفت» چوت باو دسید دست از چیب 
بروث ]ورد هشتت‌راکه عبلو ازاس‌کناسه‌ای پانمدفرانکی ۴ هر ارفرانکی نود در ده 
او تز‌دبات کرد وگفت: 

م- شما يك‌رذل بی آبروه‌ستید! شما يك دروفک و يك هفتری, یلك جنایتکار 
مخوفید. شما پیش‌من آمده‌بودید تا آین‌مرد دا هتهم‌کنید اما بی‌ائتش‌را آثبات‌گر‌دید. 
می‌خوآستین‌نایو دش کنید » کاری از دستتان بر‌تیامد چن [نکه‌به‌س‌بلندی و افتخارش 
رساندید, وشما خودتان دزد هصتید؛ وشما خودتان آدم‌دتی هستیدا ای تناردیه, ای 
ژوندرت» من‌شمارا در آن ویرائه که دریولواد اوپیتال بود دیدم. ازهمان‌ملاقات‌چیز- 
جای سار میدانم‌که خوب می‌توآنند شمارا بجر گاه, و هم آگر هن تخواضم بجاهای 
دالاتر از آن یقن ستنند . مگربد این‌هی ادقراتت , اي ردل بی‌سرویا! 

۳ بت اسکناس هار فر‌انکی عدسو ی اثد‌اجخت وگفیت : 

- [! ای ژوندرت تذاردیه! ای متقلب! شاید این برایشما ددس‌عب تی‌باشد؛ 
ی فر وشننه رازها, ای تاج اسر ار ای تاو ش‌ننندة المات: ای فیفوا؛ اک رل ! این 
یانصد قی‌انکی‌هادا بگی‌ید وازاینجا بیرون بروید. «واترلوه حامی شماست. 

مار و به درحالی 45 اب کناسهای پانصد قر‌اتکی وه ار فرانکی را که ماد پوس 


زان والرات ۱۳۲ 


پیش‌او ریشته‌بود جمع می‌گرد وددجیب چای میداد ذیرلب‌گفت: واترلو! 

ایوس گفت: بله ای آدم کش شما در میدان داترلو جان يكٌ کلثل را 
جات داده مش . 

تاریدبه سن دلند کرد وگفت : جان بات زترال را. 

ماریوس با عیجان خشم طشت: 

خیی؛ يك کلثل. من با ژترال کاری ندارم. ار مك‌ژئرال ميبود يك پول 
سیاه هم بخاطرش نمیدادم ونمی‌گذاشتم شما باینجا بيایید و اینهمه رسوایی‌کنید. بشما 
می‌ویم که شما همه چنایات دا مرتکب‌شده‌یید . بروید! خارج شوید! تاپدیدشوید؛ 
خوشیخت باشد. این یگانه جیزی‌است که من مایلم. [۱۰! ای‌جانور! اینهم سه‌هزار 
قرانك دیگن- دگیر ید . همین فر‌دا باید از اين شهر وازاین مملْکت حرفت‌کنید و 
یامی‌یکا دویدء با دختر‌تان ؛ ذیر‌اکه زئتان مرده است, ای دروعگوی نفرت‌اتگیز! 
هن‌مر اقب خواصم دود تا جتم] حر ات کید ای دزد ی‌همه چین | وحتگام حرلت 
پیست هزارفرانك دیگر هم بشما خواهم داد. برویه جای دیگر گردنتان دا به‌طتاب. 
دار در سافت. 

تماردیه در حالی‌که جنان تعظیم عی‌گرد خد سر ش لز هن سید کشت : آقای 
بازون: حقغناس امدی شما هتم. 

وتنارد به رون رفت بی آنکه رز کا از این قشیه ژهمده داشده رد حالیکه 
اذاین اضمحلال شیرین د أژ این سر‌کوفتگی دوارا زیر کیسه‌های زر و زین صاعقه 
درختان اسکناسهای رنذنگارنگک که بر‌سرش اذل شده‌بود مپهوت ودلغاد بود. 

صاعقه بررسرش از ل‌شده‌بود. اما راضی‌هم بود. بر استي دسی هتفیر هی‌شد افر 
درق‌گیری جلو اين صاعقه قراد می‌گرفت وفیضش را ازمیان می‌برد. 

هم اگنون کارمانرا با این‌می‌دتمام کنیم. دورور پی‌ازوقایمی‌که در این قسمت 
تفل می‌کنيم تناردیه ی مراقبت ماریوس با يك اسم دروفین باتفاق دخترش سوی 
امر دکارفت ِ هنتگام حرلت بلت درات دیست هس ار فی‌آنکی هم نو اله و بو ره ۳ 
طرف ماردوس باو داده شد. بیتواپی اخلاقی تناأردیه: این مرد تشه شین سی‌همچین : 
درمان‌نایذ ی دود ؛ درامر بت نین عمان‌شه دهدر یار مس تود, گام ماس بايكك هرد شر من 
کافی است‌ که عبل یکویی را باطل سازد ون ی داشایسته ازآن نو دود آورد. تناردیه 
باپول ماریوس به‌برده‌فروشی وخرید وفروش سیاهان پرداخت . 

همینکه تناردیه بیرون رفت ماریوس به‌باغ که‌کوزت هنوز در آن بگردش 
سررگر م نود دو ید دقی‌باد زد: 

- کوذت! کوذت! بیا! نود بیا! بیا برویم. باسك, يك‌درشکه! کوذت: بیا. 
۲»|خداوندا! اوجان مرا تجات داده‌است ۰ یکدةیقهرا همتلف نکنيم. شالت رابرداد. 

کوذت خیال‌در ۵ که مار دوس دیوأنه سل ج است. اطاعت‌گر د. 

ماریوس تفی نمی‌کشید. دستش‌را بر قلب‌خود می‌گذاشت تاضربانش‌را بگیرد. 
باقنسهای بلند دراه هپرفت. کوزت دا دد آعوش عی‌شرفت ومیگفت: 

ب. آءا کوذت! من یت مدیشتم! 

مار یوس سر طشته بود و رفتسرفته احساس میکرد که در ژان‌والژان: نمیدائم 





۳تر۱ بتوابان 





چه چهرء بلند و تاديك می‌بیند. تقوایی بیمانند بنظرش میرسید. اعلی و آرام؛ 
کرو نن درعین عظمت چین کار بهعفیسی فسیح ثفیین شکل مات مار یوس از این 
شگفتی بزد گث خیر» شده بود. مددستی نمیدانست که چه می‌بیند اما هر چه بود 
بزر که بود. 

بزودی درشکه جلو در حاضر شد. 

مار یوس کوزت‌را سوارگرد؛ خودرا شم در درشصه اند اخت وکفت : 

در شکه‌جی ؛ در و یه کوچه لوم ازمه شمارء ۷ . 

درشکه حرکت کرد 

کوذت گفت , [ه! چه سعادت! کوچه لوم آنمه! دیگر جرأت نمي‌گردم باتو 
از آنجا حرف بزنم. حالا به‌دیدن مسیو ژان میدیم . 

- پدرت‌کوزت! بیش‌آز همیشثه پدرت؛ دوذت. من خوب حدس میزنم. تو دمن 
گفتی کاعذی‌که من «وسیله کاودوش برای تو فرستاده بودم هرفن بو نرسد. قطما آن 
نامه بدست پندت دسیده‌است. کوذت, او دقصد تجات دادن م بهسنگ آعده‌بود, جوت 
نا او است 5 هم شه دلتاقن شرته واشن. دز عمور از انجا دبگران و نین تحات داده 
نود؛ ژاور را هم تجات‌داده بود. مرا از آن غرقاب بیرون کشنه بوده تا دتو بدهدم. 
میدافی‌که مرا برردوش‌خود از آن اگوعسوحش کنرانده‌است. ]ها هن یت حق‌ناشناس 
چانورخويم. کونت ‏ او پس‌از آنکه نمایندة مشیت آلهی نسبت بخوبود نسبت بمن هم 
شد. حوب در دنت تصو بر کن که ین داه. يلك لجنز ار وحشت آود نوده است و او 
صددثمه دز آن عوطه خورده. خودرا درخطر فرق‌شدن گذاشته است کوزت! ومرا از 
] ذیحا تعسو زر داده‌است . مین م شوش دودم ۰ ظمج لم‌خدلم: هیچ لمي‌شنیدم ‏ نمي‌توانستم 
چیزی ازماجر ای‌خود بدانم. الان ميرویم بیاودیمش پیش خودمان. درخانة خودمان 
و پشس خودمان نگاهشی داریم. خواه راضی شودیا نشود, دیگر تحواهيم گذاشت 
ترکمان دند. خداکتد که درخانه‌اش باشد! خد! کند که پیداش نیم ! هن باقی عمرم 
را بستایشی او خواهم‌گذراند آدی؛ باید اینطور باشد. می‌ینی‌کوذت؛ کاوروش باید 
زاهة مرا باو داده داش . دیگر علتفت میشوی‌که 4 شاه است , عیفیهعی ؛ 

کوزت يك خامه‌هم نمی؛همید اها کفت : 

مه ر است می‌گوبی. 

دز این‌هنگام در شکه دسییی تیه هیر فقت . 


سا 


شبی 4 در بی آن روز روشن است 


ژان‌والزان چون صدای دردا شنید سر کرداند. 
باصد‌ای ضعیقیدفت؛ داخل شوید. 


ژان والژان یشم 





در داز شد. گوذت ومادیوس نمایان شدتد. 
گوذت سرون اتاق جست. 
مار دوس بر آستانه در ماثد, ییا ایستاد ودسدش را مهدلک انکه دنه داد . 
ژانوالوان گفت: «دوزت!» و راست بر صندلی‌نشست., باژوها باز ولرزان ؛ 
زر مدذ ید۱ مر ده رنگگه. هاتمن ده؛ برق هس ی تیگرآن در جشمان. 
گوزت‌که ازانقلاب ثقس‌نفس میزد » دوی‌سينه ژانو الز ان افعاد. وگفت : 
بد زر[ 
ژان‌والان خیره ومتشنج, با لکنت ظفت: 
کوزت! اوه! شما. خانم! توبی! آه خدا! 
وفمرده شده میان باژوهای 5ودت باهیدان گفت: 
تویی| نو اینجایی! پس مرا میبخشاپی 1 
مادیوس ۰ پلکها برای جلوگیری از دیزش اشت پایین انداخنه» قنمی‌پیش 
نهاد ومیان لبان متقیفش باتشتمی که از ثاله‌اش جلوذیری میکرد طفت: 
ت بدنرم | 
ژان‌والی آن کفت : شماهم . شماهم عقوم هی کنید! 
مار یوس تتوانست دلامی دیاین و ژان‌والران کفقت : هتشک رم 
کوزت شالی‌را از دوش بر‌داشت, گلاهش‌را روی تختخوان انداخت و گفت: 
س این ذحمتم ده . 
و روی دائوهای پیر‌مرد شست؛ با حرکتی شایان ستایش هوهای سیید آورا 
کنار زد. وپیتانیش‌دا بوسید. 
ان والی ان اهدتاع نمی‌وزر ید سر‌گفته نود . 
کوزت که ازحقیقت امر چیزی جز با نهایت ابهام نمی‌فهمید نوازش‌هایش را 
دو چندان عیساخت مثل آشکه میخو اهد دین مارروس را ادا کند. 
ژان‌وال ان تمجیی‌کنان هیب‌گفت ۰ 
- اسات چه دشموز است ! من خبال می‌ر دم که دنگن تخو امش دید , 
خوب :صود کنید آقای پون مرسی؛ وقتی که‌شما وادد شدید هن بخودم می‌گفتم: کاد 
تمام شد. این پیراهن دوچولوی اوست ؛ من بك ینوا هستم: دبگر وت را 
تخواهم دید. ایترا ددست هساندم هی‌کفتم که شما از پلکان دالا می آمدیت . چه 
احمق مودم | آدمیاد همیتطور اححق فشیتشو و ات وفتی که ایت‌گونه جات می‌گند 
کر نمی‌کند که خدایی هم دارد . خدای مهربان می‌کوید : تو تصود میکنی که همه 
ترکت گفته‌اند. بیش‌ود! نه, نه, چنین نخواهد ماند. - بردیم» آنجايك مرد بیچاره 
طاسفت که احتیاج به‌يكك ور شته دار د. ۴ مش ۵2 هی ! بد : وآن بیجاز ه باز تلم کوز تشش را 
می‌بیند» باذهم «5وزت» کوچولوش را می‌بیند؛ آه۱ من‌حابی بدبخت بودم! 
بلگ لحیله کنشت بی | نکه بتوانده حرف هز‌ند » سم دذیال کلاعمشس داگرفت 
ی هنن و اقا احتیاج داشتم که کوزت را گاه بگاه چند دئیقه ییتم . يلك دل 
هم استخوانی میخواهد برآی جوینن. با اینهمه خون احاس میکردم که يلك موجود 


۳ ۷ سوایان 


زاندم, استدلا لا تی‌پیش خودم میکردم: آنها احتیاجیتو ندارند, در عزلت‌کده خودت 
دمان. دددنیا دبهیچکس حق داده تخده است که تا اید پایدار «ماند - آه ا خدا را 
شک که بازهم می‌بینه‌تی! هیچ میداتی کوذت که شوهرت بسیار خوشکل است: آه! 
توچه یقَهُ قلاب دوزی قشنگی‌داری! چتدد مایه خوشوقتی‌است! من این نقشه‌را دوست 
دار م. شو هرت ایترا انتحاب گررده اسیت * فمست ؟ از این دذشعه باید تو لیاسهایی 
ازشال کشمیر‌داشته باشی. آقای پون مرسی» اجاژه بدهید باو «دوة مگویم.این‌چندان 
طول نخواهد فشد . 

ودوذت عی‌گفت : 

شا شر ادت گر دید که مارا ابتطو رگذاشتید ورفتید! راستی‌هسا زفده بودید؟ 
چرا ایتهمه وب طول دادید ۹ سادقا مسافرن‌هاتان دیش از سه جهار روز طول نمی- 
کشید. من نیکولت دا پیش شما میفر‌ستادم؛همیشه جواب میداد که در شهر نیستید. 
چند وقت است ٩-ه‏ بر #شته دید ؟ چرآ ما اطلاع ندادید ؟ هیچ همداند که کام له عو ضص 
شده نید ؟ ام چه پنر بدی ! تأخوش دوده است وها ژمید‌انستیم! زیگاه دی هار یوس ۰ 
دستشی‌دا بگیر» بخ کرده است! 

ژان والزان تکراد کرد: آقای چونه هررسی! شما هم انجاآمد‌ید؟ یی شما 
هم مرا مییخشایید ؛ 

چون ژان والوان این کلام دا باز گفت. هی [نچه درقلب ماریوس متورم شده 
مود عخر‌جی یات و او داسدای بلند گفت؛ 

2 کوزت ش‌شدو کب همه مطلب در این است ۱ ازمن دیحشایشی مطلیف» وتودونت 
آیا میدانی ده او باهن رف گر ده است ٩‏ جالن مرا تسا داده اسی. بالاتی ازاينهم‌گر ده 
است؛ ترا يمن داده‌است. وییاز آنکه مرا جات داده» وپیاز آنکه ترا دمن داده 
است مید‌انی یأخود جح پل گرده است ؟ خودرأ فداگرده است . این مر‌داست.- وبه هن : 
به من کهمیدی‌نمك ناشناسم. بمن که فراموشکارم به من که بیرحمم؛ بهمن که گناهکارم 
می‌گوید معشکرم! کوذت اد من سیم را ببای این مرد اندازم باز دم است. آن 
سنگی را 1۳ اکودا. آن کورهٌ بر آتش‌دا , آن منجدالایر | * این مرد» همهرا دخاطار 
من» بخاطر‌توکوزت؛ بخاطر من وتو. پیموده است. او مرا از میان هزاران چنکال 
مرت رازن که دیهد | ازمن دورگر ده و عجه را بررای سجو د یجان خر ده است . در 
عالم هر جه جر آت؛ هر ون شجاعت ,سر جه تقد بی‌است دروجوداین مرد جمع آمفه‌است . 
دوزت ین هرد فی‌شعه‌است 1 

ژان والزان دسیار آسسته کت : 

سا هیی! هی! کفتن ایئها برای جه خوب است! 

ماریوس باأخشم ده تقدیی با آن آمیخته بود هفت : 

اها شما رای چه ذگفتید: شما هم تقصیی دارید. شما مردم را از مر که 
می‌رهانیه واینرا. ازخودغات پنهان میدادید! شماکاری بالاتر اذاین می‌کنيد: به‌بهانة 
آنکه نقان ازچهرهدتان بر دارید خوور "ینوا می‌کنبد . این هولنالگ است. 

زاب والژانب جو آب‌داد + هن تفت ۳ دفتم. 
هار یوس هش ؛ نه. سحشیفتی وقتی است که همه حشیقت کته شود + وشما جمة 





زان والژان ۱۶۳۵۹ 
حققت‌ران‌گفتید. شما مسیو مادلن بودید, بر آی‌چه تگفتید؟ شما ژآور رائجات دادید. 

برای چه نگفعید؟ شماحق حیات بگردن من داشتيده برای چه نگفتید؟ 

بیس برای‌انکه من هم مثل شماء قکر هایی‌میکردم. اجساس میکردم که حق 
با ش#ماست. دزم دورن که مین دروم ای شما از این قضه او آصگاه عی‌سذ‌ید واداره 
میکردید له‌نن‌دشمایمانم. هی من تاچاد بودم که سادت باشم. آکر حرف هی دماسباب 
(زجمت شمه مثد . 

ماردوس گفت: زجمت چه؟ ژحین که ؛ حالا شما خیال می‌کنید ده همینجا 
خواهیه ماند! خیر : ما باخودمان عیبر یمعان! آه خدارندا! جه شد که من اتفاتاً همه 
ایتهارادانستم! بله, از اینجا میبریمتان. جزوخودمان میشوید. شم پدرگوژت ویدد 
هن‌هستید. شما يلك روزدیگرهم دراین خانههولناك نخواهید ماند. هردزتصور نکنید 
ثه فر‌دا هم اینجا خواهید بود . 

ژان والان کفت: فر دا ؛ بله, قردا این نخو آهم بود؛ اما در خائه شماٌ هم 
تخواهم بود . 

هار یوس پرسید : چه میخواهید بگویید ؛ ]۰ ۱ فهمینم . دیگر بشما اجازه 
مسافرت نمی‌دهيم. شماهرگزنياید آزما. دودشوید. ما دیکردست اذ شما بی‌نمي‌داديم. 

کوژت گفت: ایندفمه دیکر بسیارخوب است. يك درشکه دم‌در منتظ‌ماست. 
هن شماأ رابلئد عیگنم؛ ار لازم شود همه رورم را بکار خو اهم برد ؛ 

وخنده‌کنان پرمرد دا مدل اسنکه بخواهد ازدوی صندلی‌بلندش کنه دد آغوش 
گرفت وکقت ۱ 

_اناتًشمادد خانة ماهمچنان,جای‌خودهست . اهر‌بدانید که‌باغ الال‌چتد‌قهنکه! 
آچالیه‌ها خون وخوشگل آمده‌اند. کف خيابانها باماسهٌ دودخاته , شن دیزی شده, 
باگوش ماهیهای کوچولوی بنفش. شما اذ توت فرنگی‌های من خواهید خودد. خودم 
هدور آبشان میدم. دیکه خانم بی‌خانم, مسیو زان بی‌سیو ژان ؛ همه‌سان جمهوری 
هستیم » همه بهم تو هيگيم. نیست مارپوس ؟ دیکه برنامه عوض خده. اک بدانید 
پدرجان, من ایثروزها يك غصه کوچولو دارم . تو باغ ما يك سرخ کلوی کوچولو 
دود که تو بل ورام دیوار لو نه گر ده عوش. بات کر یه طالم بلا «رای هن خوردشص : 
چه حیف ! حيوونك مظلوم سرخ گلوی کوچولوی من که هر دوذ سرشو اذ پنجرة 
اتاقی سروب می آودرد هدعو ناه می‌گردامن براش ی یه در دم دلم عیشواست کر درو 
دکشمم. ایا الا دیگه هیچکسی کر به ذمسکنه: همه هیخنذنث, همه خوشیختند ] شما 
با ما می‌آیید. چقدر یابابزر که داضی میشه! درباغ ما شما يك باعچه برای خودتان 
خواهید داشت و به‌میل خودتان توش چیزخواهید کاشت. وما خواهیم دید که توت 
فی‌نگی‌های شما هم بجوبی‌مال من خواهد شد یانه . بعلاوه من هر کارکه میل شما باشد 
میکنم. ازاین‌گذشته‌شاهم عرچه من بگم کوش می‌کنید. 

ژان والوان گفعدسای دوزت را بی ] که شنود گوش‌می‌داد. هوسیقی وش 
آهنه سای اورا دیشی ازمعتی کلماتش ددعی‌دافت؛ یکی از آن قطر ات درشت آشت 
که می‌وار پد‌های بر جانند | ده در چشمش نیش هین‌د. در لب کفت: 

بزدگتردن دایل مهر بائی‌خدا همالست که این پیش هن است. 


بل بوا نان 





کوزت کفت: پدرم! 

ژان والوات دفت : 

داست است که باهم زئنگی کردن سی دلیین است. درخت‌های باغشان 
هر از برندگان است .هن باگوزت‌گردش خواهم کرد. اتصانی ودت که با هم زنددی 
می‌کنند: که دهم لام می‌دو بند» که همذیگی را درباغ صدا! مین نید چه دلمتیر است. 
ازاول صبح یکدیگردا می‌بیتند. هرکدام ازما. دديك باغچه کوچك برای خوممان 
چیز خواهیم کاشت. گوزت‌از توت‌فرنگی‌های خودش بخورد من خواهد دادءمن وادارش 
خواهم کرد که‌ازسرخ گلهای من‌بچیند. این دلیذیی خواهد بود. فقط ... 

لامش را قطم کر د ۲ سیس ففت : 


4 جیف۱ 
قطر؛ اشك از چشمیی بایی نفلعید . بادشت , وژان والزان بجای آن 
لیخند‌ی رد . 


گوذت دودست پیرمید را در دستهایش رفت وگفت: 

اوه حین| ) دستهانان فیستر بح گر ده. هگ ناخوشی؟ مگردردی دار ید 

ژان والژان کفت؛ من؟ نه, حالم سیارخوب است. فَمی ... 

وساکت شفا. 

فقط جه ؟ 

- ان میمس م . 

ک5ورت و مادیوس هر تعش شدند. 

ماریوس پاوحشت گفت: میمیرید ؟ 

زان والژان جواتن داد بله, اما آهمیت ند‌ارد. 

نقسی کشید. لبخندی ند و گفت: 

- گوفت. توبا من حرف میزدی» بکوبازهم حرف بزن. گفتی‌که سرخ گلوی 
کوچولویت مرد؟ حرف بزن. بگذاد صدایت‌دا بشنوع! 

هار نوس که معل سخگت خهبكت شفه مود دیر‌هرد را تگاء می‌گر د. 

کوزت فر بادی دردنئاك اتدل بر آودد وکفت: 

پدر! پدرم! شماذنده خواهید ماند. شما زندگی‌خواهید کرد. من میخواهم 
که شما زنده باشید. می‌شنوید چی هیکم؟ 

ژان والوان با حال پرستشی سربر‌داشت. روی کوزت نگر‌ست و حقت : 

- اوه بله, از مردت عتمم کن. ازکسا مملوم است؛ شاید اطاعت کشم. وقتی 
که شما به‌اینجا رسیدید من در شرف مردن بودم. این نگاهم داشت, وبنظرم دسیدکه 
دندگیرا از سر کی فته‌ام. 

ماریوس باخاطری پر یشان گفت: شما سر‌شار ازثیرویسیات هستید. آیاتصود 
می‌کذید که آدمیزاد اینطورها میمیرد.؟ شما تاکنون غصه داشتید : بعد از این دیگر 
تخواهید داشت. منم که ازشما عقو میخواهء و براي طلب عفو جلو شما زانومیزنم. 
شما رنده خواهید عاند : زندکی‌خواهد در ده ۳ ه زندگی خواهید گرد؛ #لان درازی 
ظم زنده خو اهد بو د. ها شمارا باز میت یر نم . ها ادتیجا ذو ذعر دم 5 از این پس جر بات 


زان والزان شم 


فکر خواهيم داشت و آن تسین سعادت شماست . 

ژان والژان همچنان لبخند هیزد . کفت ؛ 

- آقای پون عرسی؛ وقتی‌که شما مرا پیش خودتان ببرید نتیجه این خواهد 
شد که من باید همان طور که هستم بمانم. نه, خدا هم مثل من فکر می‌کند؛ وهرگز 
دآیش داتفییر ژمید‌هدا عف‌دتن | استکه هن مر و۸ . هر آله» بهتر از همه چیز رها را 
روبراه مي‌کند. خدا بهتن اما میداند که برای ها چهلارم است. اومي‌خواهد که شما 
خوشیخت باشید: که شما مسیو پون عرسی» گودت دا داشته باشید , که جوأئی باصیم 
درختان پیوند کند, 5 همیثه پیر‌آمون شما داء فرزندان عزیم , یاس‌ها و بلبلان 
فرا کیرند, که ز ندحی شما ماتند چمنی‌باشد سرشارار اشمة آفتاب. که همه شاد کمیها 
که در آسماتند جان شما دا پر کنند , وهم اکنون من‌که مزاواد هیچ نیستم بمیرم ۰ 
بقین است که اینها همه بسا است . ملاحظه کند. عاقل باشیم, اکنون دیگی هیچ‌چین 
امتان ندآید « هن سوب احیاس هی‌کنم که کر تام است . بلت ساعت ی حالت 
اغمایی مرا گرفت ۰ از این خذشته امشب من همه آب کوزه را که آئهااست 
آشاهیده‌ام . کوذت» شوعر تو چه خوب است! تو با او که باشی بسی بهتی از آفست 
ده با من باشی . 

صدای درشنیده شد. این پزشك بود که بازگشته بود. 

ان والزان گفت ؛ سالام وخداحافظط دکتر . آینها بچه‌های عر یز هننت. 

مار دوس رد من‌شلك مر درك شنت . فص دلت نامه در ریا آورد: گفت ؛ 2 فا اما 
درطرذ ادای این کلمه سوال کملی اساس هی‌شد. 

طبیپ بايك اشارهٌ تکته رسان چشم , باين سوّال چوان گفت. 

ان والز آن کشت + تاکو ار دو دن‌آمور, دایل آن ثمی‌شود که اتسان نسیت بیدف| 
حئم تاروا کند. 

سکوتی حک‌فر‌ها شد. همه سئه‌ها فشرده میشن. 

ژان والزان رو یه کوزت گر‌داند, رد سیر‌دراو پر دأخت؛ جنان‌که گمتی‌میخواهد 
از جمالشل فیضی برای اید برگیرد. با آنکه بهمن ژودی به اعماق ظلمت فرو رفته 
بود هنوز با فنکریستن به کوذت شیفتگی برایش امکان داشت . تشعشم این دخار 
دللواز, چهر؛ پریده دنگی را دوشن می‌کرد. ود نیز می‌تواند برای خود خیرکی 
داشته باشن . 

پزخك نبض ژان‌والژان را [زمود . 

آنگاه گوزت وماد دوس را نگ ست و کفت : 

- ا! شما بودید که این مرد اذدودیتان دئج می‌برد؟؛ 

وسر‌نگوشی مار وی مر دداث درد وبا صندادی دسار اهرته گنت : 

اما بمیار دین رسیدید. 

ژان وال ان تقر یبا بی آنکه حدم از روی دوزت بردارد . ماربوسی و پزشلت 
را با صفای خاط‌مشاهده کرد. شنده شد که این کلام تقرباً مر باه بر بده از دهانش 
دیرونا هی آید 


۱۶۲ نوا یان 

ب مردن چیزی یست., ذندگی فکردن هولماگ است. 

نلاهان از جا یر خاست. ایشگونه بازگشت‌های قوا نشائه جان کندت‌است 
باقدمی‌محکم موی دیواد دفت. مادیوس ويزشك دا که می‌خواستند دمکش کنند دور 
کرد. از روی دیوار صلیب گوچك مسین را که به آنجا آويشته بود برداشت, با همه 
آزادی‌ح رک که نانه کمال سزاهت است باز گت و عسست ودرحالی‌که قستج فصلوت 
راروی مین می‌گذاشت ۰ بامدایی بلند گفت ؛ 

این شهید بزر که است 

آنگاه یهاش تنکی گرفت» مقل اینکه سک قبرش فرا گرفته باعد سرشس 
بدوران افتاد و دو دستش ده دی سر ذانوانش جا گرفته بودند با ناخن‌هاشان پارچه 
شلوارش را جنگ زدن درفتند . 

گوزت شائه‌های آو را ناه داشده نود و ناله میکرد: و می‌خوشید ۳ با اوحرفب 
بزند بیآنکه موفق شود. پین کلماتی‌که برژمان می‌آودد دبا آب دهان مشومی که با 
اشك همراه است آمیخته می‌شد عباراتی از این کونه بگوش میر سید ؛ 

بت فلالر ۱ ما را ترا تیه آبا هسکن است که همنکه شما دا پیدا ث‌دیم 
دوباره از دستمان بر و یدز 

می‌توان گفت که جان کندت. حرفت‌هاد پیچی دارد. می‌رود؛ بازمی آید‌سوی 
قبن پیش سمرود وهماندم سوی حبات داد می‌گردد . درعمل جان ین حالعی است 
شبیه به کورمالی . 

ژان والژان پس‌اذ این نیمه مدهوشی باردیگرمحکم شد. پیشانیش راچنانکه 
گفتیمیشواهد طلماترا از ان #رودیند تکان داد. دوباره تقی یب سر شاد ازروشنا بی‌شد. 
يلك گوشة آم- سعین کون دا کرفت و آترا بوسید . 

ماریوس با هیجان گفت: حالتی بجا م آید دکشس» حالش بجا می آید. 

زان والژان گفت: شما هردو خویید. من الان بشما می‌گويم که چه‌چی دنجم 

دآده آست ؛ . آفای پون هر سبی» جیز ک) ده ذکم داد این نود که شیب ]| فمی‌خو استیف 

بهآت پول دست بزند, آن پول ددست وحسایی مال ژن شماست. الات بای شما شرحج 
هیدظم بچه‌های من ؛ مخصوصا دهمین جهت است که از دیدنتان خوشحالم. شبه سیاه 
ازان‌گلتان می آ بد؛ دهر دای ستسل ازثی ود وارد ی‌شود) همه اینها را دداین اف 
نوشته‌ام و خواهید خواند . برای‌ساختن دستبند. من ترئیب تاذه‌بی اختراع گر دم » 
پعنیدجای [ نکه دو سرحلقه به‌آن لحیم شود [نهارا بتر تیب چجدیدی پزدیات بهم قر ار 
میدادیم» هم قشنکترمیشد, هم بهتر بود. هم ارذانتر تمام ميشد حالا خوب می‌فهمید 
که از این‌داه چقدریول‌بدست میتوان آودد. پی روت کوذت بی‌چون وجرا مال‌خود 
اوست. من تفصیلات را شما مي‌گومم تا خیالدان داحت داشد. 

زن دربان بالا آمده بود واژ میان دو له نیمه‌یاز در بدرون میثگریست 
پزشك باودفت که پاین دود » اما این زن مهربان وباهوش نتوانست خویشتن داری 
کید وهیش‌ادر رقتن دامدای نامه به محتضی ثفت ؛ 

- میخواهید يك کیش بیاورم؛ 

زان والژان جواب‌داد : من خود یکی دارم ؛ 





زان دالران ۱۶:۳ 


وبا انگشت مثل این بود که دقطه‌ییرا بالای سرش نان میدهد چنانکه طفتی 
آنسا کسی را هپی‌دینش . 

مجتمل است که اسقف «دینی» بر استی در مالین این محتضر حاضرشه دود. 

کوذت به ملایمت» بالشی زیر پهلوهای او لغزاند. 

ژان‌والوان باز دقت . 

آقای پون عرسی: ترس نداشته باشید» برای شما قسم باد هیکنم . ششصد 
هز ار فراناك بخویی مال نوت است. ادر‌شما از این پول استفاده تکند زتلخی هی 
باطل شده است! ما موفق شده بودیم که این اشیاء شیشه‌بی‌دا ممیاد خوب باذيم. با 
آن چیزی که جواهرات برلن نامیده میشد دقابت میکردیم . مثلا نمیتوان شیه سیاه 
آلمانرا نظیر آن شمرد. بت قر اصه که حاوی هرز ازودو یست دائه سیار خوش ساخت 
بود بر ای ما دیاز مه فر انث تمام نمشد. 





وفتی که مو جوری که لز د ما ز هن است دزشر ی هر دل است» جمان نگاهش 
می‌کنيم که پنداری نگاهمان قلابی‌است که «بخواهد تنگاهش دادد. هردو خاموش از 
فصه , مححیرکه چه گوینت» نومه ولرذان , جلو اوایستاده بودند. کوذت دستش را 
ده مار ,وس داده بود. 

دم بدم ژأن والژان افول میکرد. پاین میرفت؛ به‌افق تیرء نزدبکتر میشن. 
ذقتی به‌شماره افتاده بود , انباندك خروش‌جان دادن سید اقطم هیکرد ؛ بزحمت 
هستوانست دستتشی و سا بسا کند پاهایش از هر گونه حرکت افتاده دودنند و ظم در آن 
حال که ثاتوانی اعضاء و فرو ماندگی‌جسم فزونی هیگرفت ؛ همه حشمت جان صمود 
میکرد و بر پیشائیش کترده میشد . نور عالم مجهول بهمین زودی دد مردمکش 
عحهود دود . 

چهره‌اش پریده دنگترهیشد ودر همان حال لبخند میزد. دیگرحیات در آن 
نبود, چیزدیگربود. نفسش از کار میافتاد. نگاعش وس‌تی‌بخود میگرفت. جسدی بود 
که ونداشتی بال ویری باو عطا شده است. 

رف دوزت ۶ یی از آن سب ماد دوس ظم اشاره گرد ۳ نزدیعتر آیثد یی سیف 
آخرین دقیقهُ ساعت‌وایسین بود, واو باصدایی‌چنان ضعیفکه پنداشتی ازدور میرسد » 
ومثل‌این نود دهاز این احظه دبعل دبواری ین او و آن دوفر ار هر فته است‌ده حر فزدن 
با ال‌دوپرداخت. 

- تزديك بیاء هردو نزديك بیایید. خوب دوستتان دارم. آوه. چه خوش 
است اینطور حردن! توهم مرا دوست داری گوذت من. خوب می‌دانستم که توهمیشه 
محبتی برای این مردلك پیرت داشتی. تو چه مهربانی که اين بالش دا ذیرگر ده من 
گذاشتی! برای من يك خرده‌گربه خواهی‌گرد . نیست؟ نه زیاد. نمی‌خواهم که تو 
عصه‌های واقعی داشته باشی. شما باب سیار ثقربم کید دچه‌های من. فر‌اموش‌گردم 
دشها مدو دم که از حلفه‌ه‌ای دی سکلت شمستی قادده هسب لا دم قا ار جحل دیگر . يك 
راصه, دوازده دوجین .ده‌فرانكت تمامس‌شه وشصت فرانك‌فروش میرفت ۰ آین و اما 
تحار خویی بود . بیس فیاید ار ششصد هن‌ار فر‌انك تعجب درد ای چون هر‌سی . 
ین پول شر أفت آحیزی است. شما هی‌توانید ط خاطر آسوده هتمول باشیث. باید ولتت 


:۱۶ بیتوا بان 


کالننکه داشته باشید. گاه بگاه يك لرْ در تماشاخانه‌ها بگیرید. لیاس قشنگه بال‌داشته 
داشید گونت هی . دعالژو ه شافته‌ای عالی بهدوسخانتان دنشند . دسیار و شرت دأشیت . 
هه تم اکنوت داشم بر ای دودت هی فو سم . خو دس اعف مرا یبدا خواهدگر د. این 
ده شمعد‌ان راکه روش بخاری است‌یاو هی تشم ۰ اینها نفر ه است؛ آما برای من‌طللاست ! 
المای است. آين شمم‌ها دا که دوی این شمعدانهاست عوض باید گرد وشمم کافوری 
بز زر لاب دجاثان دأید گذاشت. تمدافم دسی که اینها را دمن داده است در شالم سالا 
از من راضی است یانه. من که آنچه‌توانستم گردم. بچه‌های عزیزم» فراموش‌تخواعیه 
درد که هن هر د فقیری خستم ! در اولن دوشه رمینی 5 در دسترسی شماً باشد‌بخاتم 
خواهیند سیر د وستگخا ناچیزی روک گورم جو اهید انداخت تا نخاندیی باشت. این 
ار ادغ من است. روک ط آسم فشق دسیت. اگرکوزت حاهی دجخو اهد جع د فقه‌بيایت: 
این خوشحالم خواهد گر د. شما نین همین طور , آقای پونمرسی. باید دشما اععراف 
دنم 45 ظم.شه دوسبتان نمی‌داشتم ؛ اکنوت از شما عقو هیطلیم اب الا دیگی کوزت. 
شما است» وشما کوزت‌هتید, ویرای من بیش اذ مکی نیستید. ازشما بسیار مپاس- 
گرارم. احساس‌می‌کنم کهشماکوژت‌را خوشیخت میکنید. اگر بدانید»آقای‌پونمرسی, 
گونه‌های سرخ قشنکش مایه شادمانی من بود. وقتی که میدیدم قددی دنکش هیده 
است اندوهگین می‌شدم. در این صندهو ف بل اسکناس دأنصن فرانکی است. به‌آن 
تست نز ده‌ام؛ مال ققر | است. . دوزت ۰ پیر آعن دوجولونت را ادا رو ی تختتوات 
می‌بینی ؟ می‌شناسیش: هنوذ بیش از ده‌سال از آن روز تگذشته است. مان چهزود 
میگذرد! در آن ایام کاملا خوش‌بخت بودیم. دییگر تمام شد. بچه‌های عزیزم. گریسه 
انکنید من براه دودی نمیروم. از آثجا شما را خواهم دید. ار شما بخواهید مرا 
دیینید سیاد آمان است؛ فقط جون شب دردسید بتاریکی نگاه کنت, خواهینم‌دید 
که لبخند میزنم. گوزت؛ موت‌فرمی را بخاطر‌داری ؟ تو درجنگل بودی. خوب می- 
ثر‌سیدی؛ بیاد می‌آوری وقتی‌دا که من دسته سطل آب دا طرفتم؟اولین دقعه بودکه 
هین دست دوچولوی شفک ترا امس گرردم. چفنز ح گررده‌بود! آه مادهو اژل.دست. 
های شما در آن مان‌سرخ بودء سالا دستهاتان بفیدبفید است. آن عروسكت بز گت 
دا چطود؛ پادت هست؟ توکاترین «ینامیدیش . ستأسف بودی که چرا نگذاشتند دا 
خود به دیر بیریمتی! فرشتاً شیریندن؛ بعض وقت‌ها چقدر مرا میخنداندی! وقتی 
که باران باریده بود ساقه‌های کاه را مغل ذشتی روی اب جوی میانداختی, خود کار 
جو ک) هیادستادی ور9دمغان را :ماش می‌گردی . دلت روز هن دلگ #راخت» ۱ که ازنی 
براخته شده دود نو دادم یا بلک «ولان) ۲ که پر‌های زرد و آبی وسین داشت ۰ فطما 
ثر آموخش کرده‌یی . لو در دچجئی حول باهوش بودشا . بازی هی‌کردی . خلاسها را 
دی و به‌دوشهات می آو دختی. ادها جیز‌های ۳ است . چنگل‌هایی که انیبان 
بایچه‌اش اذ میان ]نهاء‌بور گردء است» درخت‌هایی که با عم زیر آنها کردش‌گرده‌اند, 

دیرهایی که در | نها مححفی شده ند , بازی‌ها: خنده‌های شیر دن بچگی: 4 مثل‌سایه‌انث. 
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۷۱۶۴۶ ینوا بان 


من تصور هر ده دود 4 اینها مه دمن تعلق دار ند. حمائتم هم مسا بو ۵ آین‌تناردیه‌ها 
بسیار ثریر بودند. اما عفوشان باید گرد. گوزت. اکنون موقعی دسیده است که 
اسم مادرت ۳۴ «عو بگويم. اسمش وانحین لو د , امن آسم: زا بخاطسن بسیار 1 فانتین ۰ 
هردفعه که این اسم دا بردیان می آودی زائوبزن. او در دنا دتج سیار فشید. ثرا 
بی‌آندازه دوست میداشت. بهمان اندازه که توخوشبختی. او بدبخت بود. اینها تصيبي 
است که خدا مینهد. الان در ملکوتی جای دارد. بر فراز همه قرار گرفته است. 
ما هبه دا می‌نیند : وخود می‌داند که مان ستارگان عمش جه می‌کند . الا دیگ 
بچه‌های عزیز ؛ من هم عیروم. همیشه همدیگر را خوب دوست یدادید . جن این 
دور همه عالم جیز‌ یک وجود ندارد؛ بکدیگی را دوست داشتن چیه . ده دیرمرد عیچاده‌یی 
دا که ایتجا مره است بیاد آود ید تب او ه ای دودت من آ تعصیی عن نبود اگر 
دراین ایام اخیی ترا نمدبدم . این»دلم داء همیشکافت. من‌تاسر کوچه خانه‌ات‌می آمدم؛ 
قسلعا این رفعار من افر مضحعکی هی :یله 4 درکسانی که می‌دیدندم 1 عثلی ددو اته‌ها 
دم . يك دفعه پی‌کلاه آزخانه بیرون آهدم ؛ بچه‌های عزیزم . حالا است‌که دریگن 
چشمم خوب نمی‌عید , با هم چین‌هادی برای گفسن داشتم , اما اهمیت ندارد . 
کمی نفکر من‌افعید. مها موجودات متبرلی تقلستلا ‏ نمیذانم چه حالت‌بمن‌دست وداده 
ست ؛ دود می‌بیتم. . نزدیککر آیید . خوشیخت میمیرم ؛ س‌های عزیز محبوبتان 
دا پمن بدهید تا دستهايم را رری‌آنها بگذادم . 
کوذت ومار پوس بهت زده : خفه شده از اشلكت, بز او در [مدند و هر بلت از 
آن دو روی یکی از دست‌های ژان والزان افیاد . این دست شاي متشم ؛ محتشم ۰ دیگر 


حرکت نمیکر دند 


وژان‌رالیخان» عقي افجاده نود ۰ شود دو شمعد‌ان زروشنتی مکرده ۱ چهر 5.. .۰ 


سفیدش آسمان را عیشگر ست ! میگف‌اشت تاکوذت ومار یوس دستهایشی را غرق دز ‌دوسه 
کین ء هر ده بود. 

سب بی‌ستاره بود و کاماز تار بلت. بی‌شلت ورطلمت ‌ ملکی عظیما ستاوه مود 
بال‌ماشتر ده ب در اتعظار جان. 


- 
علف میوضاند وبارآن محو مسکند 


درگورستان «#پرلاشز» نزدیك کودال عمومی » دوداذ کوی آداسته این شهر 
هب از ها دور از همه کود ایک پر تن له زسوم دشت هی گت را در پیشگاه آندبت 
جلو ه عسئشتد ؛ در بلت دوه خلون ۲ بای باگ دیوار کهنه , دی با درحت بزر ۲ب 
سرخدار که لبلاب فیاوان امیان علف‌ها وخزه‌ها سربدر آورده, به آن پیچیده و 
ده مالا رده است ؛ ملک با دبده‌ه شود . این هه یش ازدی گر ستگه های‌کنونی 


۰ ِ ِ 
تا و 


ما و سر ت_ 
و کت 


ژان والژان پچنم ۱ 


از آسیب نمانه, از کنك ندگی, ارگیاعان وحشی . از فضله پرتدگان هعاف ثیست. 
آب » سپزرنگشی میکند » هوا, سیاء ددکش می‌سازد . مجاود هیچ يك از گذرکاه- 
های گورستان ثیست : وکسی درست تمعد‌آرد که مه آت سو رود + زیر | که علقهایند 
است وهرصر قلعم بر آنها گذارد هماندم پاهایش خی میشود . هنکامی که انیا 
اشمه آقتاب براین تقطه بتاید سوسمارها به آنجا می‌آیند . پیراموتش از همه چهت 
لرزش علفهای للند اجصای میشود . دربهار کنستک‌ها در شاخه‌های درخت 
خوانندتی می‌کنند . 

این سنگک کملا عربان است. هنگام بربدنش حیج جین دا درنظر نگ فتها ند 
جر ضرودت قبی را , ودقت دیگری درل کار نیرده‌اند جز آنکه طول و عرضشی 
فقط به آن انداره باشد که دك هرد را یوشائك. 

هیچ نام براین سنگ خوانده نميشود. 

فقط , روزی که سالها بر آن گذشته است؛ دستی :این چهار مصرع راکه رفته 
رفته‌ژیر باران وغبار ناخوانا شده است. و شاید امروذ یکره هجو شده باشد ؛ بأمداد 


(خفته است - هر چند که سر‌نوشتش مس غریب بود ۰ 
هنن فست , هر ش 4 هنکامی که قرشته‌اتي را تاشت : 
(حادثه » بمادکی ویخودی خود در دسید: 

(همچون شب که چول دوذ برود دد میرسد. 


بایان کتاب 


